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کتاب اول 


واتر لو 
"۳ 
آنچه هنگام [مدن ازه‌نی‌ول» دیده میشرد 


سا لته / [ ۳ #۸ | ا۷ در يلك بامداد د یبای ما ده , بل راصگذر همانکی 
که این سر‌گذشت را حکایت هیکت آزفی‌ول۲ هی مد وسوی و لب هید فت. پاده 
راه می‌پیمود. ازميان دوردیف درخت. جاده سنگفرش‌شده وسیعی را اد ذیرپا می- 
گذراند که باچن وشن سار بر تبه‌هایی اعسداد دارد 5 بکی پی‌ار دیگری قرراد 
گرفته, جادهرا گاه‌بلند وگاه پست کرده‌ائه واز دود به امواج عظیم شپاهت‌دارند. از 
دللوا» وددوانیور ایزاك» گذشته‌بود. سمت هغری‌منادة صنگی«برن لا لود»راکه‌شکل 
ظرفی واژخوتی است هی‌دید. چنگل دوجتی را در تقطه‌بی‌مر تفع وب دءیی را که 
بالای آن نوشحه شده بود: 2 مهمانعانة جهاد در ". اشابو, کفه ممتاز» وکنار جاده. 
نزدیلت ری گرم حور ده سیما به جوبه داد و دارای اسبة (سد دایم شمارة ۴»جای 
داشت پشت سی‌ثد‌اشته دو 2 » ۱ 

نیم‌دیع فر‌سخ دورتر آذاين میکده. به‌قبرددة کوچکی دسیدکه دد آن» نهس 
آبی اددس نی که درخاگر یز جاده ی سیلت است جی بان دادد . يلك دسته در ات 
حور از هم آما سیار سبن که درءرا از يلك سمت جاده پر می‌کند» از سیت دبگر در 
جمن‌ها پرآانده هی‌شدود و با اطلف وظاهر آ بی‌نظم دز جهیت دبرن لا لود» امتد‌احدار د. 

آنساء طرف راست. .کنار جاده, يلك مساف‌خاته بودء يك‌گاری چهارچی <ره 
لو در . یلك دسته بزد آب از ساقهعای لبلاب؛ با کاو آهفن: خرهنی از ادا 
خاری نز دیلت جرک بازه, مقداری آهكت که در خودال جهاز خوشی دود م ی رده 
دك نی‌دبان گناد کاه‌اتبار کهنی با صتدوقیهای کامگلی. دختری جوان درمزرعسبزی 





۱ تالیف ق قسمت دوم بیئوایان ددسال ۱۸۶۳۲ دود وباین جهت ۸۶۱ 1راسال 
گذشته می‌کوید. 
۱۷۱۲1169-۲ شهری است دربلث يك. 
۳ و۲ مهتم تا ساختمانی را کویند ۳ از چهار طرف در داشته 
بائد وا عرسمت باد بدرون آن وزد. 





وز ر-" بتوایان 





علفهای هرزه را و جین‌می‌کر ده ودر امن‌کهتز ار یلك ورقه آگهی دزر لث و درده شاید 
حربوط به نمایش بازیگران سیار ددیکی از عیدهای کرمس! , باوزش باد پرواد 
می‌گرد . از کنج کاروانس یا کنار مردایی که يك دسته کوجك اردك بر آن 
ختاور عودند, ر اه باد بت تاهیواری مان خارستانها امتداد داشت . راهگفر ونم در 
اس داد نهاد. 

تفر یبا بعفاهلهة صد قدم: وپی ازگنشتن از گنار دیواری از بادگارهای رت 
چاتژدهم که سر ان با آجر‌های ددهم: مخروطی شکل ساخته شنه بود. خودرا جلويك 
حروازه سنگی بزر کک هلالی دید. با پاطاق متقیم» به‌اسلوب سنگن عصر لوی‌چهاردهم 
ند توسمتی دوردته مطح منقوشی داشت. جلوخان باشکوهی شرف بر این دروازه 
جود ؛ دیواری عمود سس جلوخان. تا دروازه امتداد داشت و زاو به قایمه‌بی کنار آن 
شکیل‌می‌داد. روی‌چمن‌کوچك جلو درواده, سه رنه «زد که باغیانی‌افتاده وازمیان 
آتهامه کونه‌کلهای هاه هه ؛ درهم ویر همدو ییده بودند. درواژه بسته‌بود. بجای‌<صار 
حواگه در خمدهة از جا در رفته داشت ؛ آراسته میک چکشس نهده‌زنکت رده 

آقتات, دلمذیر دود و شاحجه‌ها آن لر‌زش |رام ماه مه زا واختند ده گفتی 
لاتهها حوجد آنند نه وزش باد. پر ندة کوچکی‌گتان» شاید هم‌عاشق, با سرشکست کی 
ان شاخه‌های ددخت بزدگی ذمزمه می‌گر د. 

راه گنر چولب دهایتهها زسین جيم شله و روی ستگثه سمت چپ : در 3سمت پایین 
واطاق درواره, حفی‌مدور بسی‌گشادهیبی را که عانند جاتگاه جسمی کروی بود بدقت 
فگرستن گرفت. سماندم دولنکه در باز شد وزنی دوستایی بیردن آمد. 

راهگنذر دا دید. چیزیداکه اومی‌نگر ست مشاعده گرد وگفت: 

يك لول توپ فرانوی چنین کرده. 

ویر گفته‌اش اقز ود 

- آنکه قدری بالات دوی در نزدياك آل میخ هلاحظه می‌کنید . جای 
کلوله يت شمخال دزد که است. گلوله شمخضال ازجوب عبود تکرده است. 

راهگنر پرسید: اسم این محل چیست؛ 

دن روستایی صفت : داوخوعون۲4 

راهگثر سر داست کرد, قنعی چند پیش رفت و اذ بالای چیر‌ها به‌اطراف 
فگریتن گرفت. نزديك افق, ازمیان درختان, پك نوع‌کوه کوچك دید, وروی این 
کوه گوچك. چیزی بنظرش دسید که آزدودشبیه به شیربود. 

راهگذر در مسدان تیرد واتر لو بوذ , 


1>2106956-1اسم عید‌های مذ‌هبیوجشنهای عمومی‌نقاطی کهبه‌زبان «فلامان» 
تکلم می‌کنند. 
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او گرمون 


اوکومون 6 همانسا که عکانی شوم شد. آغاز صوانع: نخستن مق اومت 
که‌درواترلو. آن هیزم شکن بز رگهاروپا که تایلشون نام داشت جلو خوددید؛ نخستون 
شره دی‌ضرین تین . ۱ 

این يك کوشك بود, و اکنون» قلعه‌یی بیش نیست. - اوگرمون داباستازم 
شناسان پنام هوگومون می‌شناستد. - این کاخ به‌دست‌هوگو» صاحب «سومرل؟ساخته 
شد و وء همان کی بود که ششمین مقرری دسمی صومعه<ویلیر»رایرقرار ساختد ‏ 

راهگذر در را دشود, از درون دالان دزدتی ازکنار دلش چهپار جرخ کته 
گذشت ووارد محوطه شد. 

نخستن چبری که دراین صحن نظر ش را جلب کرد درگاعی از ساختمانهای 
رن شانزدهم مود که‌چون اطر‌افش فرو ريخته است مانند طاق عقوسی به‌نظر هي وسته 
مناظر پاد بودی غالبا ازویرانی بوجود می‌آیند. نزديك این طاق, در يك دیولد» 
درگاه دیگری باصن تراش بهاسلوت تمان هانر ی چهارم باز شده است و حدختان 
بوستان کر خی را نمایان می‌سازد . کزار لین درصاه: گودالی مرا نود جنسیل و 
کلند» چند گردون کوچك , يك جاه کهنه با مرپوش وقرقرة آحنین آن » يك کرء 
اسب درحال جست وخیز کردن» يك بوقلمون که چتر زده‌است؛ يك پرستشگاه که 
مغارة فاقوس کوجتی روی آن است ؛ بات درخت تلابی کلدار که شاجه درسر دیور 
پرستشگاه انداخته است. همان حیاط است که استیلاش يك رویای ثایلگون خد.این 
گوشه ذمین. اگر ناپلئون بر آن دست می‌یافت , شاید همه دئیا دا به‌تصرف اوددمی - 
آودد. ماکیائها دراین محوطه خالك را بامنقارشان بر‌هم می‌زنند. غرشی بگوش‌عی‌دسته 
این سک بزرفی است که دندان‌عاتی را نان عي دهد وجاذشن انگلسیان خی شوو. 

در ین له انگلیسیان شایان نی بو دنب چهار گروهان کار د 2 کولد » ۷ 
ایتیجا مدت هفت ساعت در قبال هجوم شدید بت سیاه مقاوعت کر دند. 

اوگومون اک دوی نقشه باسطح هندسی: شامل همه ساختیانها: ومحوطهها. 
دیده‌شودء يك‌نوع سطح قائم‌الزوابای نامرتب است که بلت داویه‌اش شکافته شنه باشه. 
دراین ژاویه است که دروانءٌ جنوبی قرادگرفته است ونگهبان آن» دیواری أستکه 
تقر یأجسییده مه آنست. اوخوعون دووروازه دازد؛ وروازه جمودی کعدخا توشاتاست 
ودروارة شمالی کسمدخل قلعه است. نایلگون درادرخود (ژروم» را به‌ا وگو عون فرستلو_ 


(-00۵۷۶) فی‌مانده؛ انگلیسی دنبرد وأترلو. 


۶ ینوا بان 


لشکر‌های«ح ی وهینو »۱ وفو!؟ دوباشلو» ده ] ثیجا حمله‌ور شدند. تق با همه‌نیی و ی‌هارشال 
ری" دداین محل به‌ار دفت وشکت خورد. گلوله‌های‌توپ کرمان؟ دوی‌این:کهدیوار 
پاید‌ار #مام شدند, تیپ بودوفن فعوافست از سست شمال به تصرف اوخومون موقق شود و 
نیپ (سوی۲ ندو ادست جر انداگ دستکار ی در ط رف جنوب آن. کاری اد فدشیی فد 

ساخدمانهای قلعه ازسمت جنون کنار حیاط مار کر فحه‌انی . بت که از 
درو اره شمالی‌که ده‌دست فر‌انسو دها لته شده هد یوار چسییدهومعلق عاذده است.این: 
عبارت است اذچهارتخته میخکون شده بر‌دو تب بزر گ که جای زخنهای حمله بر 
آن تشخیی داده هی‌شود . 

دروازهُشمالی که بهدست فرانسویان درهم شعسته وبر آن يت‌وصله بجای‌قسمتی 
که بر‌دیوار [و خته است چتیانده‌اند درته محوطه نم بازمانته است: این مدخل‌دشکل 
هدع در دیو آری هن دده«شنن است که یایینش ازسنگ وبالایشی از جر است وحاط 
داازسمت شمال دود می‌سازد. یبن بك در سادة دزد ات کالستکهر و است که نظابری 
در همه الا هز‌روعی دیده می‌شود» ودو اه‌اش از جودهای محغم دوستایی ساخته 
شده است؛ پشت این در چمن‌ها نمایانتد. زد و خوردی که جلو این دروازه وقعوع 
یافت سیار سخت بود. تاعداتی مدید درقسمتهای بالایبی این منعل همه گوثه آثاد 
دستهای حون ] آود دبده هبی شبن . همین جا| نود ده ودو تن مه ب۹ ۳ 

طوفان چنگ هنور در این حیاط وجود دارد؛ وحشت درآن نمایان است: 
فوغای زدوخورد در آلعشحجی شده است؛ آن‌زنده است» آن یکی می‌میرد. پنداری 
که دیروز بود؛ دیوارمادرحال احتشازند؛ سنگها فرومی‌ريزند» شکافها فریادمی‌کدند؛ 
حفر ءها به‌صورت‌جراحدانند: درختهای خم شده ولردان ویی‌برایگر یختن‌می‌کوشند. 

این ای در ۵ 1[ ۸ [ آیادتس اراعروز بو د. ساختمانهایی که از آن ببس كت 
خالگ بکسان خدنت سایق در آن چستی‌ها و بلندی‌ها, ذوایا ر پیچهای خونیایی فشکل 
هی دا دند . 

انکلییان آنجا سنگر ستند؛ قرانسودان در آل تفوذ کردند؛ اها تتوانستند 
ملستتی آورند, شناد یر ستشگاه ۱ ولت‌جنا حعمادت» نکانه پارءبی‌که از عمارت‌اودومون 
باقی است» فیمه خرادست چنانکه می‌توان گفت شکمشی در بشهه است . خوتك به‌سنز له 
هر < دکار رقت؛ عبت : سنگن موفت گردید. ایتتجا گروحی صود را حه هلاکت دادند, 
قراسویان که از همه طرف؛ از یشت دیوارها؛ زیر شیرواتی ضاء قمی دیردمی‌ها؛ 
از همه بنج هعا وبادهی‌ها واز شط:های سنگها ۳ شلت افتاده بودیتت مقد‌ازی چجوب 
در آن جع آوردند و آتتی شر در و دیوار و بمر دم زدند ؛ کلوله 1 ۶ جر ی 
پاسخ گفتند . 

در این جاح و بران عمارن ؛ از یشت پنجر ههایی که دمیله‌های آهنی | راسته 


۱ 14001001آناع) ژثی‌آل وددیلمات فراتسوی ( ۸۴۰ ۱۷۷۴۱ ]) 

۲ ۲0۲ ژنرال ععروف فرانسوی (۵ ۵-۱۸۲ ۱۷۷) 

۳ 6۱112 مادشال فرانسوی (* ۵-۱۸۶ ۱۷۷) 

۴ ۵11600800 ژنرال فرانسه دسر مارشال طرمان (۵ ۱۷۷۰۲۱۸۲) 


لورت 2۱۷ 


است ‏ ایاف‌عای سم خر‌اب بات یدنه آجری ععارت ذ یداه هی شو د؛ کار دهاي انکلیسی 
در این اتاقها کمین کرده بودند؛ پلکان ماد پیچی که درهمه طولش از طبقه ذیرین 
عمارت تا طبقه ذیر‌شیروانی تْکافعه شده است مانند دروت صنی درهم ش کدی بنتلی 
می‌دسد. پلکان‌دو طبقه دارد. انگلییان که دراین پلکان محصور شده و بیرق مت فوفائیشی 
جمم آمده بو دند؛ رله‌های دیر‌ین ر قطم‌گیده دو دند . اسن پله‌ج] همین تشدسنگ - 
صای بهناور صیو دند گه تلی بات گز نه‌ها ماخته‌اند. ده بله از یلکان هموزر بن‌یوار 
شید یله است ! در پله‌اول صودات چنگال سهدئد نفیی منقوش است . این بله‌ءای دوران 
دست ری در جای و د اسحوارنث. بائی‌بلکان بهفکی‌بی‌دندان می‌ماند. دو در خت‌دهنسال 
آتجا دید هي شو ننه؛ دی از آندو خشکده است ودیگرر ی بایش هجر و ۲ است اما در 
آوریل‌سین می‌شود. اسال۵ ۱۸۱اين درخت خودبه‌خود میان این پلکان‌رو بیده‌است. 

کشتار در پرستشگاه در فرفت. درونش که آرامشی خود را بان یافته است 
میت دهد هي رسد . پس اداین و فر بز کگ: دیگر (ععای دیانی» در آن خوانده 
هی مااین‌همه معدر اش که از چوب ناعموار ی‌ساخته ثنه اس پایدیی از مگ ات اشیده 
ذجسي شده است هنود بافی أست . هار دیو از شیی تب شاه با آب | ات دلت ور رو دز 
روی محرآب, دوینجرء کوچك علالی؛ بالای در يك مجسمه مسیح مصلوب آزچوب. 
بالای این صلب بث باددیر عردع که یات دسته علف سرش زا منود کرده است* در 
دا دوشهء رو که مین وات‌قاب عخس شمشه‌دار ویکلی شکته, اعین برستشگاه ددین 
گونه است . نز ددلت محر‌آب یلک هس وه چومین 2 سنت آن » قرن بأئز دضصم میخکوب 
شده است. سر‌تمثال عیسی دود » را یث کلوله شمخال درده است . این معبد را 
فراتسویان که لحظهیی بر آن تسلط یافتند میس جا عوض کر دند طعمة جر یق‌ساختند. 
خعاه ای آتشی سرام این و بر ا:ه را قر ادرفت؟؛ ءر ستش‌تاه ددننوز بزرگی مالامال 
از آتش تبدیل حاقته دون؛ درد سوخت : دیفته #ر شش بیوصت اها دجسم چ وین فسیح 
نسوخت. آتشی پاهایش دا که اکنوت جیزی از آنها جز‌نیم‌سوذهایی سیاه شده دیده 
نمی‌شود چویده. سبی همانجا متوثف شده است. به‌عقيده ماکان این‌تاحیه این اتفات 
معجزه بزدگی است . تمثال کودکی مسیح که سرش برردده شده بانداه محسمه مسیم 
خوشیخت نبوده است . 

دیوارها پوشده اژ ثوشته‌های بادگاری است. ثر درك باهای مجسمه هسیحم 
این اسم خوانده‌می‌شود: (هن‌گی‌نی».سسس این‌ناهها : «کنده دوریو مایور». مارکی 
۹۱ مار که | ده | لماگر و (عابانا). مقدار ی نامهای فر‌اسوی لد تسد مره دأعلاعت تج 
تبشانة حجشم ۱ بهسال 5 ۳ # | ین ددو ار را ارئو ستقیرل می‌دند . ملل مدتلف؛ رو که این 
دیوار یکدیگی دشنام می‌دادند . 

ازجلو دد همین کلیسای کوچك نعشی دا که تیری بدست داشت برداشتند. 
این ۳۳ استوارلگرو بوذ , 

از دراین معید که بیرون دویم حلقه جاهی سمت چپ دیده می‌شود. دد این 
حباط جزاین. يك چاه دیگی هم. هست. کمی‌که اینرا ببیند می‌پرسد: - «برای چه 
این یکی دلووجچرخ ندارود #٩‏ براي 01 دیگر آب از آن سمي کعند؟ - ظ جراآب 
از آن نمی‌کشند ؟ ».- دیرا که این جأه فر از اس‌کلت‌هاست . 


را ۵ ننوا نان 


آخرین کی که ازاین چاه آن کشید «موم وان فیلسوم» نامیده می‌شد. 
وی رت روستایی نود که در «ارگومون» سکونت داشت و باغبان آن بود. روز ۱۸ 
رون ۱۸۱۵ افراد خانواده‌اش کر ند ودد بیشه‌عای اطراف پنهان شدند. 

جنکل پیرامون صوععة «وپلی‌بر» چند دوز و چند شب, همه سکنه بدبخت 
پر‌آاکنده دا پناه داد. امروز هنود پیشی ار قایل تشخیص از قبیل تنه های سوخته 
درختان گهن. جای‌گاه ادن اردو‌های فلاک‌ز ده لرزان درا در قعن دعشه‌ها دسالن می دهد . 

کوم‌وان کیلسوم در اودومون « دراک؛گهبانی کوشات »اند ودرکنج سر‌دابی 
یذهات شد. انگلیسان آنسا بافتتنش. برودتی لاشدند و جیگجویان با ضر بات بهند 
شوخ آین‌مر د و حشت‌دده زا دخنعسصت دود و اداشتنه رش بودند. این‌کوم بر ای اتان 
از سین جاه آب می ] ورد. تا ان ده آخرین جر عه‌شان را از ادن چاه توشداتك . 
این چاه که اننهمه مر‌دگان از ان مب آب‌شدند؛ خود نین می‌دابستی دمیر د. 

پس ازپابان داقخن کار شعاب داشتند تا اجساد کشته شدگان را تخاك سبارئتد. 
مر کب برای آنکه مزاحم پیروزی شود دوشی مخصوص بخود دارد ؛ و طاعون را 
جانشین اه-شار هی‌ساز د ؛ تیفوسی لسن ۰ ارعاستات دبروز کا است. این چاه , عمیق بود. 
پمنن (دخمه‌بی متازش‌بر دند. س.صث دی دروش افگندند وشایداین کاررا باشتا‌بسیار 
اتجام دادند. ایا همه مرده بودند؟ افسانه می‌گوید: نه. ظاهراٌ شب بمد ازدفن اجساد. 
ازقسی چاه نالههای ضعیفی شنیده هی‌شد که بار ی می‌طلبیدند. 

1 بن جاه در وم تصاط ؛ تک اقتاده است: - سه ددوار » یمی از سگ ولنسم‌ی 
از آجی » ۳ هانه بدژه‌های يك زباداو ان» دا شبن اسیت حصورت ی ۲ حوجات مر+عنی 
جلوه می‌کند ازسه طرف این چاه را فرا گرفته اند . طرف دیدرش با است- اذهمین 
سمت برای آپ کشیدن میآهدند. دیوار مه حیاط يك‌نوع دودنه بیضی تامر تب دادده 
که شاید سوراخ يك دلوله خمیاره باشد. این بري کوجك سقفی داشت که اکنون جز 
تبر‌هاشی باقی شسست. . دست‌کهای | همین‌که ‌ رای استموکمد بوار سویتن راست تب کار زفتهانت 
صورت صلیبی بخود گرفته آند . شخص اگر سرخم کند و به‌پایین این دیوار بنگرد 
نگاع‌شی‌در استوانه عمدقی از آجر تم‌می‌شود دهانباشتهار توده‌های تالمت است .گرداگرد 
چاه : قیمت پایین دیوارها رکه زمرگر نه تایدید است 

این جاه کثار خود تجعته سدنگ عریض کبودی‌را که دربلژ يك حابل چاهها 
دشمار می‌دود نب‌ارد. بجای این تخته سنگ دك اتراورس 6 آنجا گذاشته شده است‌که 
پنج با خش بار جه چوب‌ناهمواد در مدار. بامفامل خدکده. شبه به‌استخوانهاییر اه 
بر آن تک کرده‌اند. این اه نمدلو دارد؛ زهز جر ,ونه گنر *. اما طعت سنئی‌هزدخی 
دار دصه سادقا حوضوچه‌اش دشمار هی ز فته‌است , آب بارآن دراین حومچه جمم هی‌شود و 
گاء‌یگاه پرندهء ی از جدگاهای میداوربه | تجاهی | بد؛ ازاین آب می آشامد وپروازمی‌کند. 

دداین ویرانه. يك خانه, خانه قلعه. هنوز عسگون است. در این خانه رو به 
حباط داز مشود . دوی این دد؛, کنار صفحه ذیبای يك قفل مق غیضدیبی از آهن 
بشکل ال دشن دیده هی‌شود که بطور مورب قرار شی‌فنه است . هنعامی ذه 
«ویلدا» معوال هانووری. این قبضه را گرفت تابه‌قلعه پناهنده‌دود يت سربازمهندس 
قرانسوی دست اورا با يك ضربت تبر قطع گر‌د. 


لورت 0۵ 


سجن خانواد ءبی٩ه‏ امروز ددأین خانه مسگن‌دارد» همان ظ وان نوم ف‌ عاعبان 
قدیم کوشك بود که‌عدت درازی پیشی‌اذاین می‌دءاست. دنی‌که موهای خا دستری دادد 
وددادن ۰ سجانه سای است ت (مروز هتوائد دما دگویند: + «هن‌دز آلموقم آتجا دودم. + سسال 
داشتم . خواهرمکه دز رگد درا هن بود می‌ترسید وگریه میکرد. مارا به‌چتگل در له . 
حن در آغوش‌مادرم بودم. همه‌گوشخان‌دا برای شنیدن به‌ذمین میچسباندند. من‌غرش 
توپ را تقلید میکردم ومییگفتم: بما بم! » 
پاك درحیاط » سمت چپ. چنانکه گفتیم به‌بوستان باز میشود . 
بوستان جای عخوفی است 
این سه‌سمت است؛ با تقر یبا میدو ان‌گفت‌که بدسه پرده تسم میشود. قسمت 
اول يكک‌باغ است» قسمت دوم بوستان‌است» قسمت‌سوم يك‌جنگل‌کوجاك. این‌سه‌قمت 
بل سجت عمومی‌دارد .سمت حدخل: سا-تمالیبهای تصر و قلعد. سمت چپ بلتاچیی بزد آث» 
طرف راست یت‌دیوار وسمت دی نز یت‌دیوار است. دیوار سمت‌داست از آجی است 
ودیواد آخر بوستان ازستگت. براعودود به‌اینجا تخست باید وارد با شد. این‌باغی 
است دست سر اشیب؛ تاجر بز ی کار ی مملو اراعان و حشی : محصودمیان صفقه وسیم 
برس نی از ستطاک قر اش آراسته بدذردهبی از ستون‌های حوجك ییا که دوطر فتان 
محجنس‌است ت. سامقا این يك ام ادیابی حیق‌او لین سلوب فرانسوی بود گهییش از سبلد 
2 لونوتر ۲6 متداول بود, اما امرود ویر‌انه وخاردار است. بالای‌چرزها در»‌هایی‌قر اد 
دارنه که به‌گلوله‌های سنگی شبیهتد. عذوذء آنجا میتوان چهل و سه ستون رده بی 
پابه‌هاشان شماره رده باقی میان علفه] افتاده‌اند. تقرببا همه این ستون‌ها خاش 
خلوله تفن دارند. بلكستون خرد شده مثل دك ساق پای شکسته, روی کنارة نیده 
کذارده شذه است 
درهمین‌باغ» پایین‌تر ازبوستان بود که شش‌سر باز « ولتی‌ژور »۲ اد فوح اول 
سیلت س لاه بنروت |]هده ونتوانسته‌دودند دیر‌ون رونت مانند‌خر سهایی که در دودالغان 
بر افتاده باشد عافلکس و محصورشدند وناچار با دوذروعان از سرباز ان عائودی که 
بلت‌در وهانش #سلح مه قر ادنه‌بود هصاف دادن . هائو دی‌ها کار ادن‌تر ده‌های ستولی 
قر‌اد کر 424 بودتد واز یال فلت #یتر‌دند. این ولتی ژورها که از بیس جو اب هبی- 
دادندء شش تن مقابل دویست‌تن: بی‌باك. بی‌آنکه پناهگاهی جن مبه‌های تاجریزی 
داشعه‌باشند بات‌ریم ساعت صرق گشعه‌شنیای دند. 
چون چند پله بالا رویم اذیاغ به‌قسمتی هیرسیم که باید بوستان نامیده شود. 
ایحا دداین ین ۳ دواژ هی فع ه هر ار و یانصته هر ۵ : درهتا ی لمتر ار فاستار مع ساعت 
ازپا درافتادند. دیواد چنانست که‌گویی آماده‌است تا باردیگررزم ددگیرد. سی وهشت 
روزنه مرا غیر‌اندادی که | ذکلیسیان باارتفاعات مختلف دز دیواز مر فر‌ده‌اند هنور 


1- ۵0616 نآ باغبان‌معیوف فر‌انسوی که دریاغسازی وکلکاری نهایت مهادت 
را داشته‌است (۰ ۱۶۱۳-۱۷۰ ] 

۴ ۱18617 [:۷۹ قسمتی اسر بازان فرانسوی ییشی‌انسال ۱۸۷۰ که آفراد آن 
قد کوتاه داشتند ودرچناح چپ حرکت هیگردند 


۵۳ بینو) بان 


آتجا باقی‌است. جلو روذنه شانزدهم دودور انکلیسی ازسنگ سماق دیده میشود. از 
ادن رودنه‌ها جن بر‌ددواد جدودی ثیست! حرله اصلی از آ نا شیر و شلد .- این دیوار, 
از خار جم, چشت چپر تازه بی پنهان است. فر انسویان جون ده ] نا رشسدند وند‌آشتند ۳ 
با بلتچیر "سر و کار تدازند: از آن‌کنشتند, دیواری‌را که انگلیسان پشتش همن‌گر ده 
بو دتت ست زره خودبافدند, اد سی و هشت رو رنه در رکدم آتس درخ دنت طوفانی 
ازگلوله‌های توپ وچهارپاده بر‌باشد؛ وتیپ «سوی» اینجا درهم شکنت. وائرلو بدین 
خونه آغار خاشت , 
با اينهمه, دوسعان استبلاشد. فردبانی‌بود» فر انسویات با ناخنهاشان ازدیوارها 
بالا زنل زیر درخدها نن هنن دایگدیگن زر ممسد‌آدند. علذما خی 4 ان خون خی شاه 
دود. . يت‌گردان از هکت «تاسو ۱4 مرب از هه رن هرد انجا دچار صاعقه کلوله شد . دار 
سار سم دیوازیکه دو «ىاتری» ار تو بخانه ظ گر من » جلو [ ال بازگر دا ده دنه ازکلول 
آسیب ددده است. 
ادن دو ستان: هائند هر دستال دیگر ۱ درصاه ربلد سس است . آل‌تئیز بهل‌اشرفی 
۲ امجو ان آواسته‌است ت .اه ار آنْ دلند‌است « اسهای ری در آن شمعدر ند طنایت 
ها مویی که زیر دوشهای شسته شده را روی‌انها خشت ميکنند: از فوامل درختان 
ص‌گذرند ‌ِ راه‌تذر ان و ددسیی تم کردن و میث از ند. هرکس اداین علفن ار کترکیه 
پایش درسوراخهای موش‌کود فرو میرود. مان علفها تن#درختی دیشه‌کن شده برزمین 
افتاده‌است وسبن وخرم دیده مشود. سی‌گرد بلاکمن» برای جان دادن بهاین درخت 
که هر ده‌بود. دییات درحت مزر ات مسحاوز ‏ نی ال دو یلا آلمائی که اصللا از بلك 
خانوادة پرونستان فرانسوی و ارمهاچر ان دمان نف قانون نانت؟ بوخ ازیای دز آمد 
درخت سیب(هنی که بمار نی عیرست و یا هر خمی از اه و خااك صاسفهدار باذمان‌شتد: 
درهمین نزدیکی خم شده‌است. تقریباً هرچه درخت‌است بر اثر سالخوددگی اذ پای 
دراففاده‌است دکی‌هم دعسیت کدا نی کلوه دفنشت با شدخال در آن دیده تشود. اسکت 
درختهای عرده درادن بو ستان فراوان | ست. زاغ ودعن میان شاخه‌عا یی م‌نند. زد 
بوستان بیشه‌یی مملو ازینفشه است. ۱ 
بودوگن دشته شده, فوا زخمی» حریق, قتل عام: خونریزی» جویی از خوت 
انجلیسیان و آلمانها وفر‌انسویان سخت درهم آهیخته. چاه انباشته ازاجسادگشته ‏ 
شفکان دنت ناسو وعنگه (بر ونویك» منهدم. دوپلا مقدول, دلاکمن مقتول, 5ارد- 
ها انگلیسی قطهعه‌قطمه» بیست‌گردان فراتسوی بر سر‌چهل کردان انیروی «ری» از 
ای در افقتاده ترصلط ۳: سر ار هر د عبط دراینو بر انه عفر اوخومون ماضر دت مب 
ولو له توب پاره چاه شلد حید شدهر لیر حو زده: آتش‌گر فته: » اسها تِ«- بر ای این 
بووه‌است که آمروز يسرد دهقان به‌يك حسافر بکوید. «]قا پنچ‌فر آنك یمن بدهید 


1 852210 متفر مانند آلمانی. 

۲ قانون نائت فانونی بود که هافری جهارم یادشاه فر انسه در ۱۵۹۸ سم 
جر و نستان‌ها وضشم‌لرد. دد ۵ 1۳۸ یی مان سلطنت لوی چهاردهم این‌مقررات نقض 
ویاعت کشتار بمیاری آذپروتستانها ومهاجرت جمعی از آنان شد. 





کوزت رت 
!کر دلتان پخو اهد موضوع واتر لو دا بر ای‌شما شرح خواهم داد». 


۹ 


۸ ون ۱۸۱9 


بعقپ بر‌گر‌دیم؛ این کاد.یکی ازحقوق داستانسرا است؛ وخوددا ددسال۵ ۱۸۱ 
واندخی هم پیش اذءصری جایدهيم که و اقمه حتایت شده در قسمت اول این‌کتاب ۳ 
آن آغاز می‌اید. 

اکی شب بین ۱۷و ۱۸ ژوئن ۱۸۱۵ بادان نبادیده بود آیند؛ اروپا تغییر 
هعیافت. جند له ام ۳ ی آب؛» نایلگون را دم کرد. برای آانکه واترلو پامات 
اوسترلیتز شود مشت‌الهی جن فر‌وریختن اندکی باران ذحمتی نداشت. ويك ابر که 
آسمانل را در خللاف جیت یمود بر‌ای دیر‌ودس خردن عالمی‌کفایت کرد : 

شروع نبرد واترلو, که‌همین فرصتی به پلوخر" داد تایموقع رسد ذودتر از 
ساعتِ یانده عیسر‌نشد. جرا زیر اکه‌زمن خیس‌دود؛ میبایست صیر‌گرد ئ ژمین‌اندحی 
سفت شود و توپخانه قادریحر کت داشد. 

ناپلگون | قسر تویشانه‌بود وعواقب آنر | شم چشید. این صی‌دار خارق‌الماده: دا 
همان مرد بودکه درگز‌ارش خود بهدیرکتوار؟ راجم به ابوقیی ۲ توشته بود : « فلان 
کلولهٌ توپ ما شش مردرا کعت!» نقشه های جنگیشی همه بای افکندن کلوله توب 
طرح شده‌بود. متوجه ساختن توپخاده به‌يكنقطة ممن: کید پیروژی او در ان نقطه 
دخمارمیرفقت. با لشکر ثشی‌سرداد دشمن معامله‌یی میکردکه درخور يك‌دژمحگم‌است» 
وبا کلوله توپ رخنه در آن مائداخت. نقطه‌یی‌دا که شعیف‌بود باکلوله مضمحل می- 
ساخت. نیر‌دهایش‌را با نوپ شرع میکرد وبا توپ بپایان عیرساند. تیر‌انداژی جزو 
نبونغش بود. انهدام دسدها, تابود کردن هنگها, ددهم شکستن خطوطء خرد گردن و 
در النده ساختن توده‌هاء بر‌ای او : اینتهاهمة, رای تفاشت: جز ددن» زدن, پیایی‌زدن» 
و او آين کاردا بر عهده کلوله توپ می‌گذ‌اشت. ین رویة شدید. آهیخته بانبوغ. مدت 
هانزده سال این‌پهلوان مشت‌دنی میدان کارزار دا شکست‌ناهدیی ساخته‌بود. 


- بلوخر 17 سر‌دادعمروف آلمانی له مسکرر باسیاه فرانه طرف‌شد» 
پلك دقعه درمدان‌نبرد «لینیی» اذناپلئون شکست‌خورد وبعد در واتر اوبموقع بکمك 
ولیت‌کتون زرسینه وشکست نایلءون‌را قطعی‌گرد . این کمه «یلوکر؟ و ملوشر 6 ین 
خوانده میشود. 

۲ ۲601017( حکوهت قرانسه اژاکتبر ۱۷۹۵ تا توآمبی ۰.۱۷۹۹ 

۳ دحا با ابوقیر - محلی در مصرسفلی که ناپلگون در آن فتم بزدحی 
گرد وسیاء تراك دا درهم شکست (۱۷۹۹). 


2 ابو! بان 


ایلئون درم۸ [ ژوئن ۸۱8 [ نی بش اد هر جین به‌تویخانه اهمیت میداد و 
از آن اطمینان‌داشتِ. ولینگتون جز ۵٩‏ ۱ عراده توب نداشت. اما توپهای ناپلئون به 
۶ تر آده هبرسیت. 

فرض‌دنید که ره خشاك یبود و تو پحانه هیدو انست پستر ود و ساعت‌شش‌صییم 
عملات آغاز مییافت . در این‌صودت یرد طی‌دوساعت ععنتیی بدساغعت دیثی از قا جمة 
پروسی! به‌پیروژی می‌پیوست وبپایان میرسید. 

درشکست این‌تبرده چسقدار ازخطا ه‌ناپلون نببت متوان داد؟- ایا غرق 
يك‌گشتی ایجاد مسئولیتی برای ناخدا میکند؛ 

آیا افول چسمانی مسام تاپلتون در آن عصر با یکن-وع کاعش دزونی مخلوط 
میشد؛ آیا بیست‌سال جذگیدن, تیده‌را چون نیام وجانرا چون تن فی‌سوده بود؟ آیا 
مرد چنگاور درعقام فی‌ماندهی, خوبتن دا ید نثان میداد؟ بعیادت دیکر ایا ممسکن 
بودکه این نادفة مزر هه آنگونه که بعض دار بخنو یسانل هعتیر پندافته‌اند زو به‌تار یکی 
نهادء باشد؟ آیا با التهاب‌پادرمیان مینهاد تا ناتوان‌شدنش دا ددنظر خویشتن پرده‌پوشی 
کند؟ ۲یا از ان سر‌گشتگی که مولود روحم هنکامه جو پی است لر دیدن آغاز شیر ده‌بود؛ 
آیاء چناکه از دنگ ژترال دزر آب تمنعادت عر سب است؛ شد‌و ز برای اخساس عهلکه 
تداشت ؟ ]یا دداین طبقه می‌دان‌یزر اش مادی‌که میتوان شولان سعی و عملتان نامید: 
صنین خاصی‌بر ای‌کوةهبیتی نبوغوجود داند؟ پیری درژنی‌هاییکه بسر حد گمال‌رسیده‌اند 
اثر ندارد. درای دانده‌ها و عیکل آنا‌جا سنی پبری هنعام نمو است: یا برای اثبیالها 
وبناپادتها موسم انحطاط است؛ آیا ناپكون جهت مستقیم پیروزی‌دا کم کرده‌بود؟ آیا 
چنان شده بود که‌دیکر نمیتوانست صخرههای عظیم‌دا باز شناسد؟ نمیتوانست دامهای 
بط دا را صعف‌تدند؟ نمی‌توا تست گناد قوذ من ده احاتز ا تمین دهد؟ آیا استشمام 
دللابای #طیم دا قادر تبوو؟ اوکه یش ‌آد این همه راههای پیروزیرا صشماخت و هیهر | از 
فر‌ار کر دو نه شی اد انکنشی و انگشتی شاحانه نشان هیتآد» آیا دراین‌هنتام دستشوسشس 
آن‌گیجی مشئوم شده‌بودکه‌مر کوب پرهیاهوی لژبونیش‌دا" سوی پرتگاهها براند؛ آیا 
در جهل وشنی‌سالکگی دزمعرص حمله حول شد‌یدگ ی آدگر فته‌نود واین راننتة عول 
پیکر توسن تقدیره درأین‌هتگام» یابوسوار تنه‌لشی بیش نبوو؟ 

کمان‌نداد یم که چنین داشد . 

نقعه ثیر‌دش بهاعتراف‌همه, شاهکار بود .هستقیتا روبه‌خطوط متففن‌پیشیدر تن 
شکافی درصف دشمن‌انداختن , بهدو نیمه تقیمش‌گردل» ثیمها نکلیسیرا سو ی (هال6 
و یمه پر وسی را سوک ث تونگی 4 راندن: از (ولینکتوت» ۳ دلوخر ده دهد ساختن» 
مون سن‌زان۲ را اشمال کردن: «روکل را هتصر ف دنل آلمانی؟۴ را ده زود 2 رب 6 

1 هتصو د از فا جمه دروسی زر سعدلی 1 لو خر 4 دکملت ولنگنون است . 

۳ اشاز و وه «لرْ بون» رای جنئی روم قدیم 

۳ 229 [ ۷0۵۲-52106( محلی است دریلژ يت که هیدان نبرد واترلو دود. 


۳ معصوق دلو خر است . 


کوزت ۳۳ 
وانگلیسی" دا به‌دریا لفکندن, اینهاعمه. بعقیده تاپلگون‌دزاین‌نیرد صورت می‌گر فت. 
سراتیحام. معلوم خواهد شد . 

لین کته نافته نساندکه ما هنتی نگاشتن تاریخ وامر لو فيستيم. یکی از 
فصول اصلی داستانیکهدراین‌کتاب حکایت ميکنيم ارتباطی با این برد دارد؛ آما خود 
این تادیج موضوع حکایت ما نیست؛ ازطرف دیگ این تادیخ نوشته شده. ومصوصا 
با نهایت استادی به يك لحاظ آز طرف شخص ناپلئون و به لحاظ دیکر به وسیلهُ جمع 
هو زر کف از مورخان تشوین شده است". لکن ما کاری رف ماریخ تویسان ندار بم ؛ فقط 
يك شاهد دوردست؛ دك بیابان‌دردکنجکاو» يك جوینده خم شده بر این خالك آهیشته 
پا کوشت و خون انسانی هستیم. و شاید ظواعر امور را با حقایقشان اشتباه هیکنیم؛ 
ها حق تداریم به نام داتس با واقعیانی که بی‌شات سرابهایی نين در آنها وجود دارند 
درافتیم . ها نه دد روش نظامی تخصصی و نه در ون لشکر کشی سررشته‌یی داریم تا 
ده ما اجازه اظهار نظر ی در این اور دهد. یه عشده ما یت تسلسل تصادفات» دو 
قرمانده بزد گت دا در میدان واترلو با یکدیگر روبروکرد. وقتی‌که پای تقدیر, این 
هنم اسر‌ار آهین د دود مبان داشن یب ها نن‌هانند توده هلت داأوری هی‌کمیم هه تضاتی 


و 
۹ 


فانسکه میخو اعند نبرد واتر لورا به درستی ددنطر مجمم سارند: بای ره‌کو اك 
تصورشان يك حرف ۸ از حروف «ماژوسکول » را روی دمن بخوابانتده ضلم چپ 
۸ حاده نی‌ول» صلم زد اسدشی جاده « ژناپ ‏ و وثر ۵ داه‌کود ( آوهن » به برن لالود 
است. درس ۵ مون سن‌ژان است. در این نقطه ولینکنون قرار دارد. نوك چپ پابن 
او کوموت‌است؛ آنجا و ری 6 رااژرم دنایادت6 دای دار ند . زو راست و دس ؛ دل‌آلبانن 
است وناپلتون آتجاست. قدری‌پاین‌تی ازتةطه‌تقاطم وت گرداضلم داست آت» «لاهه‌سنت» 
است. وسط این ونر نطه هشدصی ایت که آخی‌ین کمه رت در آن*فته شده است ۳ 
آتجا است 4٩‏ بلت هچب مه سر ۰ #متی مطهعر عن ارادی شحاعت خارق‌العاده کارد 
آهیی‌آتوری را قر ار داده‌اند. 

مشلتی‌که داستی رس ۸ واشلاعتی دوضلم ۵ ووتر آانست فلاتِ هون‌سنژان 

است- زدو خوردیکه در آين فلات به وقوع پیوست ده هنن له طوره یرد بود, 


[ - هفهود ولیسکتون سر دار انکلیسی است. . 

۲ -والدراستات - لامارتین . وولایل (ع11ع۵ ۷2۷1۵ ) - شاراس ۲95 ]ون - 
کینه الما - تی‌بر 1۳1۲5 ) ( این توضییم از هولف است ). 

۳ ده فصل ۵ 1 همین‌کتاب «و اتر لو» رجوع شود . 





7۴ بینوا بان 





نت توا ۳۹ ععبی عقبی فلا مون‌سن‌ژان جنگل «سوانی» است 

اما پاش ده حو دف‌خود رمی ورسیع بررقر آزونشییی است ؛ ار پیج و تم مرف 
لس وسج دیگری است: ادن پستبی‌ها و دلندیع] ۲ مونتسی‌ژان 4 آمجداد دارئد و ده 
جنگل منتهی میشوند. 

دوگر وه مخ میم در بت مدان ثبر د : در هبارزگشتی شیرند. این هثه مشب له 
وب اسر کت تم صعدو دنت * بلت وه ار , دلت نله انطع ۳ پلت؟ وشه دبواز ولگ 
سنگر جان‌پناه است. بر اثر فقدان يك قصبه کوچك که بواند پناهکاهی شود يك 
ها از مقاومست سب ممشو بل ؛ بلت فرودفتگکی سسمت ۶ بات سم ِ دسج جر اده, بلك 
کوره راه قابل عبورکه به موقع پیدا شود. پلك پشته. بت مسیل, میتواند پائیر این 
هیکل عظیم شودکه یروی جنگی نام دارد» و از ععب‌نشیئیش جلویری‌کند. هرکس 
که از مدان رون زر رد مغلوت است . تس دب در دی ول استکه دوجکترین له 
درخت را از نظر دور تدارد و بی‌اهمیت‌ترین برجستگی را نادیده نگذارد. 

این دو سردار ده دقت دشت مون‌سنژان را که امروذ دشت واترلو ناعیده 
شود وارسی‌گرده دو د دث + از چید سال و ایتط رف ولینگتون ۳ پیسی‌بینی عافلاندیی 
ادن داست را ماننن یلك مسدان آماده برای تسد فا مزر گت آرمایتی کرده بوذ , وکا 
این قطمه زمن و بر‌ای این ددم تن ده تن رود ۱۸ ثژوئن ولینگکون سمت خون را 
واشت ۲ تایلتون سمت بل را ثبر وکا ان ان بالا نود و لیر وی فرانسه پایی. 

طر احی مفطظر 5 تاپلئون: سواز وی اسپ؛ وال سب تسس ۰ ِ بة 1 رو سو ۴ : 
بامداد | تون ۵ ۱ ۸ [ + اینیجا تقی ببا دسمو رد أست ؛ زیر ا که ی از اه کی 
نشانشی دهد همه دثیا او زا دیده است. این نیم‌زخ آدام» ین کلاه موجك مدرد 
«بری‌ین»۱ این آونیقورم سبن» بقه درگشته سفیدی۹هنشان را معفی‌میدارد,ددنگوتی 
که سر‌دوشی‌ها را ینهال میکند:خوشه حمایل سرخ زیر‌جلیقه, نم‌شلوار پوستی» اسب 
سفید؛ غاشیه میتمل ارغوانی که بی گوشه‌هایش نشان < [» مکلل. و عقاب سلطنتی 
هدنوش است ؛ جکمه‌سای سواری رزوی جورادهای اسر شمن؛ مهمن‌هاه سین د 
شوش مارت‌گو؟ «صو بر آخی‌دن قتصر روزگاد است ۹ نجنت ی تصورات همگان 
بای است ؛ منتهساه بل ش ست دا #حلیلتی هی‌گنتد» و دسبته دیشر 5 نکامی سك مك آن 
مینگرند. 

این جهر ه عدانی دداد سراسس ار دوشنایمی فود: سسی يلك جند در ححاب 
بعضی نطللمت‌های اقسانه‌یی‌که غالب دلاور ان روزخار از خود برجای میگذارند و حقیقت 
زا مدتی‌دمابیشی طولانی , در درده هینهد گر فعار شد. اما امروز. تاز بخ و روشنادی» 


| - 1716006 شهرجوچکی است در فرانسه که دارای بك مدرسه فظامی‌است 
و نایلگون در آن مدزسه شاگرد بو ده است 
1۲2۲6080 مارتگو دهکده‌یی در ایتالیا که ۴۰۰۰ نی جمعیت دارد. 
فرانسویها به فرماندهی تاپلاون دد این محل فتح بزرگی کردند و اتریشی‌ها را 
شخست دادند. 





کوزت ۵2۵ 





آبن حچان را میزدایتد. 

این دوشنایی» یمنی تاریخء بسی بی رحم است. يك خاصیت عجیب ملکونی 
کْ تار یج دأدد ایئست که با آ که زوشنابی است ؛ و مسلما جونا روشنایی است دایث 
ای خامست را داشته ناشن عالب اوقات سایه‌هاپی س‌ نقاطی‌که امه دسبار در أَن دیده 
هیغیود سیاندازد؛ از يك مهرد دو شبح مختلف میسادد و یکی از آن دوشیم به دیگری 
حماهور میتود, و در بارةٌ او اجرای عدالت ميکند, وظلیات پادشاه مستبد با اعمال 
خیره‌کننده فرمائده می‌جنکد. از اینجا است‌که بایدگفت‌که .لت مقیاس داقعی‌تردرای 
قدردانی نهابی ملل حوجود است. تسیر چایر ازه بابل عوجب تخقیفب اسکندر شد! 
هس لت سب ار ۱ را دهاز تعجیر اسادن‌کشدن روج تمزل داد ؛ دی تب دیت‌المقدی از قدر 
تیتوس۲ کاست بیدادگری ,بیدادگی دا دنیال ميکند. برای يك هرد بدبختی‌بزدکی 
است که در ففای خود طلمتی باقی‌گٌذازدکه ده شکل خود او باشد. 


۳۳ 


چیزی که مر جب تبر گی تبرردها میشود 


همد عالم نخستین مرحله این نبرد را مشناسد؛ آغاز کار, برای شی‌دو سیاد؛ 
برای اتکلیسیان پیشتر تا برای فر انسویان» ددهم و بر‌هم مشکوك» اطمینان‌نایذیی و 
تهدرد آهیز بود 

مك سب بادان داز بثه دود : سطعم دمن از رخباری #1« دیرودو سلده دود 
جر سب راسن صحر | ۲ آب چنان در کودال‌ها جمع آ مره بودکه تفتی درطشتهای دزر آب 
5 رد آهده ! ست ؛ در بعض تقاط وسائط حمل وتقل تا میله جر خهاشان در آب قر ورفته 
بودئد؛: ار تسمه‌های مال‌ند‌ها قطرءقطر ء حل مایم فروعیر بخت ؛ ار سافه‌هایکندم و 
چاودار ی اثر حرفت وسائط تقله نظامی روی‌گل‌ها تخواد, ده و شبارهای عمیقی دا 
که چرخهای‌گردونه‌ها س‌ زعمن پردّل وك جای مار ند بر نکی‌ده یود دز همه ادن 
تفاب خصوصا در دره‌های‌کنار 2یاپلوت» هر گونه جر لت عمتحم شب 

عملیات دیرشروع شد! جنانکهصفتيم تایلون را عایت چنن بودگه تجهمن أت 
"ویتازه را مانند طیانچچه‌یی به دست درد گاه این نقطه و حاه ان نقطه دیگی هداب 
لبرد دا هدف قر‌ار دهد, و خواسته یودکه منتظر بماند تا تویخانه بتواند به آسانی 
حرکت کند و ده هر سمت میدان که مقتضی است برود؛ برای تأمین ادن نظر , لازم 
رودکه آفتاب تلاهر شود و مین را خلت کند. اما آقتات رخ نشمود. آنروز دنگر 





۱ - ژول‌سر‌ار سر‌دار همر وف رومی‌که دیکتاتور روم نت . 
۳ - یکی از امس‌اتورهای رو که در زهان سلطنت دار شود وسیاسین ‏ و۵ 
دیت! لدقدس حمله‌گرد ۳ 11 ویر را وبران ساخت. 


و .۲ ببوایان 





هیع ادگاه «اوستر لیتز»۱ نبود. هنکامیکه نستینکلوله توپ شلیلك شد ظ کلوویل », 
2ترال انکلیسی ساعتش دا نکریست و دید یازده‌وسیودپنج دفیقه است. 

عملیات, با خشم و خروش, شاید خروشانتر از آنچه دلخواه تاپلئون بود. از 
طرف جناح چپ فرانمویها تست به «اوگومون» درگرفت. عماندم. دد يك موقم 
تایلتون به قلب ماه حمله‌ور شد و تیپ یوت را سو ک؛ لا دنه سئت اند و وزوع ۲ ۳ 
چتاح راست فرانسه برجنام چپ انگلیی‌که به «یایه‌لوت» تکیه داشت فشاد آورد. 

سور له وه 2 او خوون » تصنعی با حود واشت ؛: ته ره تاپلئوت ابن بودگه تبر رگ 
قراتسه 9 ولین‌گن » را ره آت نقطه جلب کند و به سمت چپ عتوجهشی سادد. ار 
چهارگروهان ازکارد انگلیسی و بلژیکی‌های شجاع لشک «پر پوفتهة موقم جنگی‌شان 
را صحتم ف کاهناشته بو دید این ده تاپلئون اچر اع هتله اما بر اثر این بافشاری» 
ولتکتون به جای ده حود وه آن سو متوچه شود توانست به فرستادندمکی بر‌اک 
این عده اکتفا کند و چهاد گروعان ار کارد انگلیسی و پك کردان از لشکریان 
بر وتسويك»؟ را به آنجا فررستاد. 

حملهٌ جناح داست شرانسویان به طرف پاپلوت اساس کار بود. جناح چپ 
اتکی را در ظم شکستن؛ جاده درودسل را در بلش؛ راه را نن پروسی‌ها سدگ دنت ؛ 
موزسنژان دا معصرف شدتن, ولیت‌کتون دا به اوخومون و از آنجا به برنلالود و از 
آقجا به هال عقب نشاندن! نقثه‌یی سر راست بود. آگر از چند حادفه چشم پوشیم 
قراتسو دان در این حمله موقق ست‌نله, با پلوت قسهدر سل . لا درد سنتت ده تصرف ور آهف. 

بك تقصیل درخود باد آوری است. در وباده‌نظام انگلیس, خصوصا درتس‌کنت 
گروهی سرباژ تازه کار بودند. اینان مقابل پیادگان مدهش ما شجاعانه جنگیدند. بی 

1 - «ا7[1ع)عداش شهری است در اتر یش‌که در آن ناپلگون روسها و اتریشی‌ها 
وا هکت داد. فتح اوست‌لیتز یکی از بزرکترین فتوحات ناپلگون اول است و به 
همین متاسبت ناپلئون «فانح اوستررلیتز» هم نامیده میشود. - چند سال بعد چنددقیقه 
هیتی اذ شروع یکی از جنکهای ایلتون ( مسکوا) آفتاب مثل آفتاب صیم جتتد 
لوستر‌لیتز درخشیدن گرفت و ناپللون میان سپاهیان خود بانگك بر آورد و گفت: 
ای سربازان » این | فتاب اوعرلیتن است.» این کلمات از آنپی بن سرباذان‌فر اتمه 
همروف شد و همیغه موجب تهییج نان هيشد. 

۴ اهانات) یلك فرماندة انگلیسی دد نبرد وائرلو. 

5 2۲ عارشال معی وفب فرانعه؟ ه در جنگهای انقللات قر أنسه وتوحانی 
گرده و متعصوصا] در آردوری فر‌انسویان دار ار اسف نهابت شیعاعت را ابر اد داشته است 

تایلئون مارخال «نه» رلاشعاع شجاعان» مینامید. درسلطنت صد روزه ناپلگون«نه» 

پا وی همرآهی گرد و پس از تبعید تاپلتون و بازکشت سلطنت بوزین‌ها» محکوم به 
اعشام و تير باران شد (۵ ۲۱۷۲۹-۱۸۳ 

۴ _ م۱ عمنادظ ژترال آلماتی و دئیس نیروهای متفقی‌که در ۱۷۹۳ در 
مقاعل فر‌انسه تشک یاقت. این سردار در ۱۸۰۶ شته شد و پسرش که فر‌مانده 
ازتش بود در 1۸۱۵ ددنبردک6اتریر! دوروزییش اذثبرد واترلو در بلژيك ازپا افتاد. 


سر وت ات دا 





گوزت یفت 





جر به بورنشان درقیال دیور شان بی‌آثر شد؛ مه وین ه در تس‌آندازی لو دزددی انسلم 
دادتن؛ سریاز تیرانداز, اگر‌قدری به خود واگذار شود به اصطلاح. سردارخود خواحی 
۳ این تازه‌کادان آثاری از ابتکاد و آز حدت فراسویان را در جنگ از خود برود2 
دادتد. این پیادگان بی‌تجر به‌حمیت بسیارظاهر ساختند. این؛ بر ولینگتون ناپندافتلد. 
۱ پی از اشفا لاعه بیئت تزلن‌لی در جنگ دوی نمود. 
۱ دداین دود بن‌ظهر وچهانساعتپمدازشهر فا ؟ تازیکی‌است؛ وسطاین جتگت 
تقر با غیر مشخص, ودرظامت هنکامه سهیم | ست . . تبرکی شباتگا « همه جا دا فراگر فته 
استل. هیا این عه. توساناتی‌عظیم به نظرهیرسد» سرابی دودانگین, ساژوبر که جنکی 
11 زمان‌که امروز تقر یبا عی ‌هعمول است : کل(عهای سر لا تواددار ,سه‌های مو ۷ 
خورچن‌های جر صی چلییاد ی!؛ قا لسق‌ها ینار تمحلت : فعوتنه‌های شوسهدو ری (ز جو برا زر #ساء 
جکدهای سرخ با هر ار چ . , کلاعهايی لبه‌داز سنکن با حاش‌‌های تطان‌دور که 
پیاده ظام تقریباً سیاه «برونسويك» مخلوط با پیادگان ادغوانی انگلستان» سربانفنه 
انگلیسی‌که رف جای سردوشی توارهای سقیف درشت به اطر اف سی آستین‌هاشان دلرنته. 
جايك‌سواران هانووری با کلاه‌خودهای چرمی درازاندام با لفاقهة مسین و کاکلی از حوی 
سرخ, انیي‌ها با زانوهای بر هنه و ستره‌های شطنجی ؛ پاتاوه‌های بزر کب سفیف 
بمب‌اندازان ماه همه پرده‌دای نقاشیندنه خطوط سوق احشی؛ وبه کار «سالواتوررورا»؟ 
هیا بند, نه بهکاد «هی‌پیووال»۳. 
همیته‌تند,آدی بیش شی‌یالم با يك برد مخلوطمینود. این «چیز یاست ظلمانی6. 
تین که است خدادی 6 , هر هورخ به دلخواه خود طرحی اد این هنگامه میسازد. 
تدییر ژر آلها زر باشد, تصادم توده‌های مسلح جزرومد‌هایی دار که به جسالی 
دز تمی | ین ء در هر حله عمل» ده نقته جنگی دود ثر ماندد. دأخل نگ مشواتقهه 
و عر وک دیگری را تفیر مدذحهد. فاران نطه مست‌آن ثیرد دیش از فلان :عسله دیگی 
رزمجویان‌دا در کم خود میکشاند. ماننه زمیتی‌که خالنقاط مختلفی‌پیش پاکم خاصیت 
اسفنجی دادد و ابی که مر آن ریفته شود در يك نقطه زودتن و در نقطه دیگردیرتر 
فروهیر ود. فمانده" ناجاز است ٩ه‏ فشی از 1 در اظی داشته است سربار 4 علت 
نقطه فرستد. این مصارف پیش‌ینی نشده است . خط نبرد مانندریمانی ببایی‌حرکت 
مارپیچی میکند. جویهای خون هرطرف بیقاعده جاری میهوند. جبهه‌عای سیاهیانه 
موج هی نند: وهر لحظه نقطه توجهشان دا تغییر میدهند. گنها هنگام داخل شعه 
باشار ج شدان دماعه‌ها پاخلیجهایی مسازند: همدا ین تدته سنگها پنو سته جلو یکدی گر 








1 520۲6226۳6 یا چیپ شمشیر جیزی شبیه مکسه که سابتا سواران به 
دشت خون مییستین . 
۲ سالواتوررودا ۵۰۵ ناهد نقاش بزر کي ایعاایا( ۱۶۱۵-۱۶۷۲ 4 
اه20۷ع(:ج) مهندس و سارشال و فرمانده توردانه فرانه گه 
فظامان جدیدی بای شویخانه رتیت داد و ثیز توبی طرز مخصوص ساخن 
( ۵-۱۷۸۹ ۱۷۱). 
۴ نویه دا ناما 10 دوگللام لا 


۸ بینوا بان 


جر کت هی کنند؛ جایی که دلت لوظه پیش‌موصیم پیادگانبودایتك جابگاه‌تو پشانه شث‌داست 6 
آنجا که پیش اد این تویخانه در حرکت بود ابدك ممرض تاخت و تا سواره نظام 
است؛ردانها به منز له دودند. آنجا چیزی بود, جستجو کنید, کم شده است؛ میان 
تاریکی» تکه‌همای روشن به سرعت تغییر مکان میدهند؛ چین‌های تاريك پیاپی پیش 
ميأیند و پس مبروند؛ يك نوع باد شوم میوزد واین ازدحام هائل را میراند. متراکم 
و متورم و پس از آن متفرگ میکند. رژم دست به یقه چیست؟ يت تلاطم بزر گد. 
وضع ثایت يك نقشه ریاضی. يك دقیقه دا شرح میدهد نه يك روز دا. برای نقاشی 
کردن پرده‌یی از میدان نبرد نقاشی لاذم است که آشویی در خلم مویتی داشحه داشد: 
برای این کاد «راثیران»" دهتر از «وان‌ددمولت»؟ است. وان‌درمولن. هنگام ظهر را 
خوب نشان میدهد اما پرده‌اش برای سه‌بمدادظهر نائمی است. عراعات تناسب‌هندسی 
به اشتباه عیاندازد؛ فقط گر‌دیاد است‌که درست است. همین تکته به فولار ۳ حق‌میدهد 
که بر‌خلاف پولیب؟ سخن‌گوید. اینرا نیز بگوییم‌که همیشه لحظه‌یی همت‌که دراثناء 
ان غیرد تیصو رات زرم شاب م ی آ یبن 1 رصع خاصی تب جوز می کیرد ِ پر‌اکندگی در 
آن راه مباید حوادث ی دی دعشمار ی در آن ده و قوع #ییسو ذذاند که مراف 
تشریحشان می‌توانيم‌کلام شخص ناپلئون را به عاریت‌گریم وخوييم: «به ترجمه احوال 
هن‌گها فیشتر هر بوط است تا ده تار مخ سباه6. در این حال مور حق دارد به اختصار 
کوشد. نمی‌تواند شکل این ابر مخوف دا ٩ه‏ نبرد نامیده میشود به طور قطم 

این که که دز دار همه تصاومات بزر اب مسلح راست می ] مد محصوصا ۳ 
واتر لوقایل تطبیق است. 

دا تنهده: دعدا هی : دریکی از لحظات. نیرد. صورت جارمی رد خودهر قت . 


ث- 
چبار ساعت معد از ظهر 


مقادن ساعت چهاربمدازظهر , وضع تیروی‌انگلیس سخت بود. «پرنس‌دورانژ» 

۱ 20016حانععظ نماش مشهور هلاندی‌که شاعکارهای نی ومشهوری دارد 
و قنرت قلم اوار حیتث رنگ آهیزی و تازكك کاری وسایه و دوشن و غیر آن ضرب‌المفل 
است (۱۷۰۶-۱۶۶۹). 

۳ - هعآنع۲۱ 1۳67 ۷۵۵ بقاش ممروف فلاندری (۹ 4 ۱۶۳۴-۱۶ . 

۳ - 01270 دانشمتد تعییهالچیش فر‌اننوی( ۵۲ ۶۶۹-۱۷ ۱) 

۴ - 1۳011 هو رس بونانی‌که تن سالهای ۰ ۱۲ و ۵۵ ۳ قیل اد لاد تسج 
متولنشده بود و تاریج عمومی بزرگی‌که پن‌کتاب از آن باقی‌است تألیف‌گرده است. 





کوزت ۵۲۵ 
در قلپ, دعیل» در جناح داست: و 2 پیکتول 6 در جناح چپ فر ماندعی میگ دند . 
ی نس‌دورد انز سر گشته و متهوند: سس 2علاندو بل عا 4 وانگت هی د : (تاسو ! درو دسو بلك ۱ 
هينج عقب درو ند : هیل‌که تاتو ان شدد بود یه ولنتون که شررده تو د . پنکتون 
کشته شده بود. در همان دققه که انگلیسان برجم صدوپندم صف را از فرانویان 
زدودند » در‌انوبان ژنرال پیکتون ان‌گلسیان را دا کلولغبی‌که مر سرشل زدئد گید 
ثبرد برای ولینگتون دو تقطه انکاء داشت , تب؟ ی اوکومون و دیگری لاه سنت؛ 
اوخومون هنو ز ز مفاوهت می‌گر د اعا دز آتش هیمسو کت ! کل طرهس دی را قرانسویان مسخحتر 
رده بودتد. از دت‌گردان آامانی‌که از این نعطه دفاع می‌گرد قنط حجول‌ودو در‌زنده 
نودند؛ همه آقران به استثناء پنج تن‌گته با اسین شده بودند. سه‌هزار مرد جنکی 
در این انار دکد ۳ را هد ۳ بو د دی . مات ۳ رجوته‌گارد انگلیی که اولی‌عفتزن 
انکلیعان و بین دفقاش به (شکت‌نایدیر 6 معروف بود ؛ دز ین نقطه به دست یلك 
طبال‌کوجك اندام قر‌انسوی گشته شده بود. با رینگك» از جای خود رانده شده دود. 
تن حاقداره پار هبار ه شثت دود , 

چند پرجم گمشد که‌از آن جمله یکی از لعکر« آلتن» بود ویکی از ردان 
لو نبورگ 6 که حامل آن شاه اده‌یی از خانو اده (دو پون؟ بود.اصی‌های شاص‌تری دوم 
دیگر وجود نداشتند؛ سوادان ۶ری هکل « پونسونبی» قطعه قطمه شده بودند . ادن 





سوارم دام شحاع +ذست نیز دار ان ( در و وددست ره پوسع‌ای «ثر اور 6 از با در اقتاده 
بوددث ؟؛ از رز از و ده دست اسب سد س ادف اسب داقی ماذده نود : از سه سر‌هنگت دوم دو تن 
در ال و حون علعیده حو دنل . (حاملتون6 میجر_و ج شده و ۸ عاتر 6 هه شده دود . 
پواسوئبی از زین برذمی افتاده ویدنتی باهفت‌ضربت نیزه سوراخ شده بود. «گوزدون» 
مرده‌دوده ۸«هارش؟4 دیز‌عرده بود.- دواشکر باشک‌های بنچم‌وششم. هنهند+شده‌بودند. 
چون به‌او گومون دست اندازی شده و لاهه سنت به تصرف در آهده نود . فقط 
يك عایق دیگریمنی مرک سیاه دشمن باقی بود. این نقطه بهسختی مقاومت می‌گرد. 
ولیشگتون در قوای | نیجا افزود ۰ هیل را که در مرب درل دود و اشاسه» با ده در 
برن لا لود بود به نا طلبید . 
مرک دیر وک انگلیی که درک مان نی آها دس‌یالر محکم وهسیاد فشر ده دود 
فوضم حو دیدشت . مون سن‌ژان را اشفال میک د . وس گنه را بشت. سر وسر آشیبی را 
که در ان مان دسبی تن بود پیش‌دوداشت. ده خاهتن , عمارت سنگی دز دگی‌دود که 
در آن زمان از املاك ك الما «تی‌ول» به شماد میرفت : محل تقاطم جاده‌ها دا نتان 
مهد وخود , ماختمانی عظ م از آثاز رن شانز دتم است و نان ایام دارد که 
گلوله‌های توپ چون به آن میرسیدند بی آنکه بتوانند آسیبی‌بر آن وارد آودند برمی- 
شتند. قردا کرد فلات. اتخلیسیان همفچا چی‌ها را بریده, ممافذی براي تیی‌آندازی 
در درختهای خفحه ایسجاد گر ده دلث دهانه توپ دین ده شاتره درخت نهاده : در یشه‌های 
حوچات صمفاً تیر آندازی ثر ثیب داده دوددت. تو بخانه‌شان زیر خارستانها درخمین دود. این 
در نثث که درجنت: بی‌جون و جرا مححاز است ؛ زیر که در جبدتا. دام هستر دن هنوخ 
ثیست. ۰ جنان مامهادت انیدام بافده دود : که (عااسو ۱ 5 ساعت ۵ صیح ۳ طرف 
ثِثِ« ٩‏ - ۲1۸00 ژنرال و مهندی نظامی قرانسه (۱۷۷۴۰۱۸۳۸). 








سارت ینوا بان 





امیر انوز مأمود کف مواشع تو پدانه دشمن شدهد دود حول دازگکخت به‌امیر ائوز گفت 
هیچ عایق در راه ثیست جر دو سنگر که جاده‌های ثی‌ول وذتاپ دا مسدود گر ده‌اند. 
موسمی دود که محصول کشتر ارها یلد لو د. کذاردشت يك قردان اد تیپ گنت گردان 
نود وینجم؛ مسلح به‌فرابینه: میان ساقه‌های بلند کندم درانکگی کرده بود. 

پس مررز نیروی انکلیی و هارانن ؛ 5 استامات وتکه کاههای اطمینان دجتشی 
موضم خوبی داشت . ۱ 

خط ریک که دراي این موضم وجود داشت چنگل «سوانی» بود که در آن موقم؛ 
بفمیدان یرد شبوسته دود ودو درگ کر و ناندل» و (بوافور 6 در آن قررار داشت . بلگ 
سیاه کامل هم نمی‌توانست بیشکست دیدن و پراگنده شدن از آنجا عقپ نشینی کند . 
حر ات عا عذمحضی غبو ر ارا جن نله متالاشی میشد ند . نو بیدانه ار به آلن‌سوهیی شت در داتفه 
ناپدید هیشد. عقب نشینی آذاین‌سو به‌عقيده بعض اهل‌فن وتصدیق دیگران بمنزلهُ يك 
«هر گه می‌تو اند بگرربزد » دود 

ولینگتون دك تیپ آذثیروی شاه را از جناح راست , و لت تیپ از نبروی 
(و بدلت؟ و از جنام چپ تاست وس هر دز سیاهشی افزود. سس اشک ی« تنتون» را من 
به آنسجا زو اته گر د. اقرادانگلیسیشس زا هنگهای «عالکت1, ( نیپ هیجل وداردهای 
(متلند4 راء ۳ دیاده دظلیام در واسودلك ور وه ناسو 4 وهانوود دهای «کیل‌مانسگه » ۳ 
آلماتی‌های « انتدا » پشتیبانی و تقویت کرد . این تدبیر دیست و شش کردان دا در 
دسترس اونهاد, جناح راست بطود که شار اس۱ ی‌گو بد (عقسی قلب سیاه قر ارگ فت». 
دلگ باتر ی همزّر اف نو یخانه در محلی که امروز هو ره واتر لو؟ تاصده مشود پشت 
لمه‌های حااء هسیتار شد . یلاو ه بر‌اینها وامنگتون دز لك یچ جاده ب کارد سوار 
#سومربه» را که شامل هزاروچهادصد سوار بود جای داده بود. اين‌يك فیمة دیگراد 
سوار ه تظام انجلیی دود 4٩‏ سب بت سب یی دارد  .‏ پودسوییی هدهدم سشده نود 
(سومر سه؟ میماند . 

تو ولوازد, که دما شده وتقر یبا به‌صورت یت سنگر در آعده بود پشت يك دیوار 
بسیار کوتاه باغ قراد گرفته بود و پیراهنی ازدیسه‌های مملو از ماسه با شتاب وسیاد 
در آن پوشانده و یشته خاکی جلو آن تر تیب داده بودند . این کار بهاتمام ثر‌سیده دود. 
فرصت کافی ثافته بودند #احصارهسکمی بر‌ایش بازند. 

ولینگتون مضطرب اما پی‌اعتناء و تاش ناپذیر: سوار پراسب بود , و از صبح 
این‌روز به‌همین وضع ماند درهمان محل قدری جلوتی از آسیاب گهنه مون سون ژان؛ 
که هنوز پاقی است» ذیر درخت نادونی بزر گد که چندی بمد يك انگلیسی » دشمن 

 !‏ ۳۵۲۲۵55 گنل فرانوی که به عقام وزارت جتك رسد . وبا این 
شخعصی تاز بخ ثبرد واتراو دا نگاشته است (۸۱۰ ۵-۱ ۱۷۶) 

۲ - این موژه امروز دربلزيك نزددكت بروصل ددهمین دشت مون سن ژان 
یکی از دیدنی‌ترین نمایشگاههای هثری جهان است و در آن دد محوطة سر پوشده 
وسیمی‌منظر جنگ واتر او را باصور تیه شابه ماحقیقت وحیرت‌انگیز مچسم‌سأخته اند . 


کورت 2۳۱ 
یا جر ارت بادگارهای تار یخی آذرا ده دهای دوز دست ور انكك سح بل واره رد درد , 
ولینگتون دراین محل با خونس‌دی شجاعت ابراذ داشت . گلوله‌های توپ مثل باران 
هیر بخحنل. گوردون آجودان, «ماندم بهلوی اوبر زمن افتاده بود. لودد هیل خمیادهبی 
راکه منقجی میشه به‌او نشان داد وگفت: «ملورد: تعلیمات شما چیست؟ ان انا 
کشده شدید ما چکنم؟» ولینگون چوایداد: «همان‌کار که من کردم.» یی به - 
اختصار به طینتون گفت : «پایدادی تا آخرین نفر»._ رون آشکارا به‌بدی سبری ميشد. 
ولنکتون س عمر اصان #ذیستی در «تالاورا4 و (و دور یا4؟ وسالا مایت ۳ ذهوب سز‌د و 
می‌کُفت : «بویس ! (پس‌ها) آیا ممکن است کسی اذشما تصود فرارداشته داشد؛ در 
فک انکاستان دهسال داشث , # 

عقارن جههار ساعت دمن ازطهی نیروی انگلیس دتفیب جرکت درد. وله دی 
ستیغ فلات» دسی‌جر اقراد تویخانه و نی اندازان دیده نشد. یاقی‌ناپدید شد .هشگهایی 
که از باران خماده‌ها ودلوله توپ‌های فر انسوی » به‌عقب دانده شده بودند ؛ به فرو- 
دفتکی پشت [ 4 هنود اي در راه ید وان ژان ور سود دارد هی ومد دش بلت 
حر لت #هقرابی مشهود افتاد وجبهه ذیر‌دانگلیس نایدید شد. ولشگتون پایی ثشید. 
نایلگون با هیجان گفت: آغاز عمب نشیتی! 


بح اسب 
سعلیسعور فا بلترن 


امپراتود با آنکه بیساز و براثی يك درد موضعی بر پشت اسپ تاراحت بود؛ 
هرگز مثل آن‌روذ خوش‌خلق دیده نشده بود . ازسبح با احساسات مکتومشی لبخند 
مین‌د. روز هیجدهم ژوئن ۱۸۱۵ این‌جان شگرف که نقابی از مرس پر خود آداسته 
بود کورانه می‌درخشید. مردی که در اوسترلیتز مکدر بود در واترلو شادی مینمود. 
بزرلتر ین حوادن که مقسه اجرای حکم قضا هستند اشگونه احاسات مخالف 
را دربرد دند. شادمائی‌های ما اد تادیکی بیرون می آ ین . تبسم عالی مخصوص خداو زد 
است , 

۱ 1212۷6124" شهر اسانیده فرانسویها در ۸ ۱۸۸۰ آقرا متصرق شدند وبه‌سال 
در آن ازنیروی انگلیس واسیاتی به فرماتدهی ولیفگتون شکست خوردند. 

۲ - ۷۱۱۵۵۲1۸ شهر اسپانی که در آن ولینکتون مر فرانسویها ظفر یافت 
(۱۸۱۳) - 

۳ - 521295006 شهر اسپانی که به‌سال ۱۸۱۳ نیروی انکلیس و اسیانی 
دهفتح دی در آن نایل شدند و « دو ا* دوراگوز» (مارثال مارمونی‌مارشال نایلکون) زا 
شکست دادند. قرمانده این جنت وایدکگولن بود. 


ان بینو! بان 


احالی تاحیه «فولمیتاتری» می‌گفتند: سزار میخندد؛ پومیه۱ گر یه میکنلد.۲ 
این دقعه چومه نمی‌دایست کر بسته باشن؛ اما مسلم است که سن آزعی خند‌ید. 

ناپلتون ازشب پشء دراثئناء شب. يلك ساعت پس اذنیمه شبء سواد مر اسب: 
بایی‌تر ان" دریحپوحة طوفان وذین بادان: برتبه‌های هجاود «روسوم» به کر دش و کاوش 
پر دا ته , از تماشای خطوط آتش از دو ی انلسان که همه افق را از (قر دشمون6 
تابرن لالود دوشن می‌گرد خشنود شده بود. و در آن حال به نظرش رسیده بود که 
سر توشتی که جو د اوبراءه روز یی دز امن میدان واثرلو دعسن دی ده بو 3 سجیح 
ست 4 اسیش رات طاهدانته منامی بی‌حرکت در جای شانده : روشنی‌های می‌دو ام درف 
دا نگرسته ویصدای رعد کوش فرا داده بود , آنگاه شنیده شده بود که این معتقد 
به‌تقدیی؛ این گلام اسرار آمیز دا ددظلمت مرزبان می آودد: «ماباهم‌موافقیم»»نایلکون 
اشتیاه می‌گی د . باهم موافق تدو ۵ ذله . 

تالک دقیقه هم‌ذخفته بود. شمه رات این شب بر ای آو بابلك شادي ان شدهه 
بودند. در سی‌اسر اردو یش مر دش کرده د ده همه نگهبانان سر رده قدم ده دم در ای 
صعحیت داشتن با دشتی‌های سوار استاده بود. دوساعت ونیم دهد آژننمه شب. نز‌ديك 
بش او کومون صدای ودمهای سای را که درحر ات داشد سس ش.ه و دکدم کمانشض عتو 4 
عقب تغینی ولینگتون شده بود. به برتران گفته بود : «اين صف پس قراول نیروی 
انگلیی است که بر‌آی بر‌جیدن ازردو به‌جنیتشی آمده است. من شش عزار انکلسیرا 
که تاره ده‌اوستائن۲ رسد‌اند اسیر‌خواش درد.» با اتیستاط سشترن می‌دفت : دما عحان 
وشعفی را که درروز اول مارس هتگام باده شدن از حشتی‌داشت, (و آن در موقعی بود 
که روستایی وجد رده خلیج ژوان را ده مارشال بزر کی خود نشان میداد و می‌دفت ؛ 
(برتران. نگاه گن! به‌این نودی کمکی برای ما دسید»۵) دراین موقع نیزباز گر فته 
بود. ازشب ۱۷ تا روذ۸ 1 ژوئن دولینگتون» را مسخره می‌کرده و می‌گفت: «این 
انگلیسی ناج محتاج به‌يك گوشمالی‌است.» - ماران درشدت خود مافزود. هنکامی 
که آمر‌انودحرف عیزد رعد عیفر ید. ۱ 

ساعت سه ونیم بعد آزنیمه شب به‌بطلان يك تصور خود پی‌برده بود؛ افس‌انی 
که ددستور او در ای اسب اطللاع رفته مودند: باژگعته و به وی عم داشته بودند که 
شسعین هیح‌گو نه حرشتی نداد د ‏ طچ چم تعان نمی‌حورده یات از |:مهای اردوگاه 
خامو ی فشنه بود, شروی انکلسی خفته نود . سگوت تام در دمین حکمف ها دوف 
وجن از اسمان صدا بی‌شنیده جي ده . ساعت جهاز بعداز نیمه سپ : ساولان: هر ۵ دهقاتی 
و ده حضورش آورده مودند. این دهقان : یلت قیپ سواران‌گلیسی: (شایه تیپ ویویان 


[ - ۳۵۳۳6 سردا رومی رقسب تواثای سار که ازوی شکست یاشت. 

۳ - جمله لائن ۲۱۶ ونالهم‌ووظ ععععیت 131021 

۳ - 2۱۳۵7۱ ژنرال فر انسوی که نسبت بهنایگون سار وفاداز بود. 

۴ - 3۲67206() شهر وننتر بل يك. 

- اشخار ه دذ بانذشت امیر اتود از مج مه الب و هیده تال او از کشتی ۳ 


جلیج «ژوان» . 





کوزت 2 





را که می‌خواست موضم نظامیشی دادر دهکدء «اوهن» درمتهی‌البه جاح چپ نیروی 
انگلیی قرار دعد) داهنمایی کرده بود. ساعت پنج دوتن سرباد فرادی بلژیکی به‌وی 
گز‌ارش داده بودند که هماندم آاذهتگشان گرشته‌انه وتیروی انگلیی درانتظاد نبرد 
است. نایلتون با صدای 1۹۳ صفته دود: ۸ دهتر ! من تم درهم شش‌تنغان را از عمب 
نشاند نشان بیشتر دوست مدارم» . 
صیح بر سرآشیبی که کناره راه «پلائسونوا» دود از اسب ده زیر آمده , پای 
در دهنن پن کل گذارده , یلته مین مطبخ ویلك صندلی روستایی را که بنسدور او از 
قاعه روسوم آودده دو دند آن‌جا نهآده ؛ دسرتة کاهی به جای فرش بر ذمین اند اجه 
7 زره عست‌ان وی اک را در هدن رده و ده «سوات»۱ حفته دود اجه 
صفحه شطر نج ژیبا!» 
دراثر دادندگی‌شب, کاری‌های حامل آذوقه در داه. مان کل مانده و نتواسته 
دودید یج دررنتث .. سر داز سب ژیدفحه , ار دار ان شیس تده دود و بد علت نبودن 
خوارباد روژه دار دود : این پیش آمد نایلتون دا مانم اد آن نشده بود که خنده کمات 
ده :64 بو دد؛ « دد ادن جنگت نود درصد احتمال پروزی دادیم .4 ساعت هشت: 
صییحا زه امیر اتور را آورده دو دید . جعد ژذی ال را دعوت در ده دود . ه‌گاهی‌که داشت 
می‌خودد به‌وی اطلاع داده بودئد که ولینگتون پر‌پشب در پروکیل: درمنزل دوشی- 
دوریگمون درمجلس دقص بوده است. و «سولت» مرد جنگی‌خشن باچهره‌یی باوقاد 
شیبه به چهرء سطرانها, گفته بود: «رقص امروذ است». ناپلتون «مارشال نه» را که 
گفته بود «ولینگنون آنقدرها ساده تیست که متعظر اعلیحضرت شوده به باد استهز اد 
گرفته بود . اصلا شوخی کردن شیوهٌ او بود. «فلودی دوشاپولون»۲ گوید : «لودتی 
می‌گر د» : کورکو ۲ گوبد: «طیعاً خلق خوش داشت» . سيامین دونستان؟ خوید + در 
شوخی‌افر اط می‌گرد وشوخی‌هایش بیش از آنکه ذوقی‌باشد غریب بود.»این گشاده‌دویی 
غولان بهز حمت دافشاری درذفعنش ماردد. او نود که سرداذات در ونادیه ۵6 خو درا 
«کر ونیار »۶ مینامید , گوشتان را میفشرد , سبیلغان دا می‌کشید . «امیراتور کادی 
نداشت جن و وشیجند گردن صا ] ادن کلام . کته کی از اخانست. عنگاهی ند نایلون 
مخفیاثه از جریرء الب به #رانسه صوفقت, دود ۲۷ فودیه, وسط ددیا, دشتی دود که 
جذدئی‌فرانسه موسوم به «ذقیر» با کشتی «انکونستان» که نایلعون در آن پنهات بود 
تلافی‌گرد واز آن مشتی پر‌سیدجه اخیار تازه آذنایلعون دازد. آمیر‌اتود؛ که نو توار 


| - 1۲اه مادشال موف فر‌انسوی که وتو حات بزدی دردمان نایلگون گرد 
ودد زمان ملطتت لوی فیلیپ وذیر امورخارچه شد ( ۹-۱۸۵۱ ۱۷۶) 

۳ صمابه‌حاجط) ع بعبها۳ _ کمدی بار فرانوی که یادداشتهایي‌هم ازخود 
به یادگاد گذایده است (۳ ۵۰-۱۸۲ ۱۷). 

۳ - یداع ژنرال فرانوی که با تایلگون در سنت‌هلن بود. 

۴ - ۵08۱98۴) زد 2ز0ع! سیاستمدار وتويسندة فررانسوی (۱۷۶۷-۱۸۳۰) 

۵ - 0۵۱۳۲8 ۲۴۶) 5 سربازان تارئحت انداز. 

۴ - 2۲0808۲4) درلفت به هعتی «غرغرو» است. 


۳ یتوا بان 


سفید چین‌دارو جیتة آراسته به‌تصویر زنبودهای عسل را که خود درجز یره الب اختیاد 
کرده دود ده کاراه داشت خنده کیان دستتفاه صدآسس و گرفت ۴۲ دس ] جواب داد ؛ 
#امیرراتور حالش خوب است.» کسی که اینگونه می‌خندد. با حوادث خصوصیت دارد. 
نایلتون سرمیز صبحانه‌اش, درمیدان واترلو چندین دفعه قهقه؛ خنده را سرداده بود. 
ی ارچاشت خوردن در یم ساعت درخود فرو رفعه یود : میاذ آن دو تن از ژنی‌ال‌ها 
روک سته کاه نشسته قلمی بدست گرفته. کغذی درزانو نهاده ودستود جن را که 
امیراتود شخصاً تقر یر می‌گرد نوشته بودند . 

ساعت نه, هنکامی که ثیروی فرانسه. یس از تقمیم دی درپنج ستون . به 
حرکت در می‌آمد؛ لشکر‌ها در دوخط . تویخائه بين تیپ‌هاه موزيك در رس هیه , 
افراد پای کوبان, با فر‌بوطیلها وفوغای شیبودها» توائاء 3سترده » بانشاط ۰ دریایی 
ازحلاه خود وشمشیر وسرذیزه بی‌دامان افق, اعیر اتود متأثر شده؛ دو دفعه باضجان 
گفته دو د! عالی! عالی ! ۰ 

ازساعت نه تاساعت ده ونیم همه نیروی فرانسه, چیزی که باود نکردنی به‌نظر 
هیر سفء موآصم خود را باز گرفته در شش خط بر‌قراد شده و ار اصطلاح شیم 
امیراتور دا تکار کنم اصورت شش ۷) ساخته دودند. چند لحظه پ از تشکیل جبهه 
مهبای تبرد: دز سکوت مطلقی ده مره هر طو فان دزد گت است ۴ بیزودی جای‌خود 
رابه بلوا عیدهد, ناپلتون دا مشاهدة ره مه باتری دوازده۱ که بدستور او از یت 
«ارلون» ۲ و «ری» و «لویو» ۲ چدا شده و مآمور شروع عملیات ده وسیله حمله 
به«مون سنژآانل» بعنی‌محل :اطع جاده‌های«نی‌ول» وژناب بودند. دست‌برشانه حادسو»ه 
زده وگنعه بود : «ژنرال نگاه کن. این یت و چهار دختر زر یباست»؟. چون از 
نتیجه اطمینان داشت , درراه خودگروهان مهندس قسمت اول را که به فرمان او برای 
موضع‌گرفتن وسنگر‌بندی در 2مون سن‌ژان» به‌محضش نسخیر آین قربه» همین شده بود 
بالبعتدی تشجم گرده وگفته بود, «اين حیف است.» 

میس سوار براسپ شده. جلو «روسوم» دفته ورس يك تیه کوچك چمنزاد 
رافه سمت راست جاده «ذناپ» به «بروضیل» واقم است به‌عئوان محل دیدبائی‌انتخات 
فرده دود : ثه این نقطه در ائناء تبرده دومن توقفگاهش شد. سومین محل توففشی 
جابی‌که ساعت ظفقت معث ادظطهر در آن قر ارداشت بعنی فقطة داقعسن ابل آلیائی و لا جه 
ستت» نقطه مندوفیاست؛ ابن, تل‌بلاه‌ی است‌که هنوزذهم‌باقی‌است ویشت آن کادد شاهی 


٩‏ - ع2تاهل 16 39161168 باتری عبارت آزچند عر اده توپ است هه به‌اتفاق 
برای حمله کردن به نقطه پی حر کت دنند ومقصود ازباتئری دوانده باتری‌هایی‌است که 
کلو له توپ‌های آن بموزن دوازده لمور داشد. 

۲ - ملاع ۵4۳ عدان0(] مارشال فر‌انسوی (۱۸۴۳۴ - ۵ ۱۷۲ ). 

۳ . تاوطامصآ مارشال فر‌انسوی ۱۸۳۸ ۰ ۱۷۷۰) . 

۴ - معمولا در هر پاتری هشت عراده توپ حرکت می‌کرده است و ناپلئون 
دراین چمله بیست وچهاد توپ را که درسه باتری بو ده است به دیست و چهار دختر 
زیبا تشبیه گر ده است. 


گوزت سرت 
در يلك نقطه سراشیب جلگه جمع شده بود . پیرامون این تل, گلوله‌های توپ دوی 
سنگفرش جاده میجستند وتا دز درا نایلتون هیر سید . هانتن داب دبرد بر‌کاین ۱ 
کلوله‌های تقنگه وشمخال صفیرزتان"از بالای سرش مب‌گذشتند. تقر یبا از نقطه‌یی که 
یای اسبتی بر آن قرار داشته است گلوله‌های توب پوسیده , تیته‌های دهنذ شمشیر . 
کلوله‌های مختلف تناقص وزن‌گزده بافده شده است . 7 مستود از رنگی کشیف .» ۲ 
یبن سال ی ؛ ازهمی ز ترجه بل حماده شست لیوری 4 هنو یر بود و لو لاش ۳ 
معاذات جای کلوله شکسته بود آزدین من برون کشیدند. همینسا بود که امبراتود 
به‌راهنمای خود «لاگوست», يك روستایی بدخواه و متوحش که محکم برپشت اسب 
جسبیده بود وه عدای خلوله سرعی‌گررداند و مبی‌گو شید تا پشت سر او پنهان شود , 
می‌گفت, «احمق[ این شرم آور است» توخوی را از ید شت سر باکشتن خواطی داد.» 
زار ند این سطور مخصا دروامته سبت وتئرم آين تل: بی‌اثر‌حقی ماسه: «قایای طو قه 
دك دمب دا که از زنگه زدمیو پوسیدگی چهل وشش ساله ۰ صورت نقرت آوری ده‌خود 
در فده دود ه وین دار ه‌های آهن‌که از پوسیدی ساننت چوب دیلساب: هیال ۱ دگشتانتی 
هی شک ند بافته است. 
دست ودلدی‌های جلکه‌هایی داشیبههاکا عتقاوت که در آنها نایلگون باو لیفگتو 
مواجه‌خد چنانکه همه میدانند امروز اآنگوئه که در ۱۷ ژوئن ۱۸۱۵ بودند دستند. 
برای آنکه دداین‌میدان شوم يك‌هنای یادبود اذاین‌تبرد بسازند برجستگی‌های واقیش 
را از مان در‌دهاذد. برای تصلیل آن: دثررگونش در ده‌اند. ولبگتون دو سال‌دمد که 
میدان واترلو دا دید باخودگفت: عجب! میدان نبرد مرا عوض کرده‌اند.» جایی 
که امر وز ۴ دزدنی د دلج میشودکه مج ماه سیر که در فر ازش دصب شذهاست : ستبعی 
بود که‌ازطرفب جاده «نی‌ول #صورت بکشافرین قابل‌عبور سر‌آذیرهیشد اما اذطارف 
شوسه ناب تقر م] د له فنطا غیرفابل موز دود . ازتقاع ایا ی ابن‌محلرا امرور هم با 
مرلا-حتله ار تفاع دودل که روک‌هر بت ارامگاه بزدی ساخته شده ودر دو طر فب جادد 
رناپ درو سل قر ارگر فحه‌اند همتوان حساب‌گرد؛ بکی‌اذاین دو قین ‏ انگلیسی است و 
طرف چپ قرار دادد ودیگری]لماتی‌است وطرف دراست.- قبن فر‌انسوی ایتجا ثیست. 
برآی‌فی انته ثِ#"- این جلگه قبر است. در تیه اراب هز ازگاد ی ال که‌در آی‌ساختن 
پشته‌یی به‌بلدی صدوپتجاه پا وبه‌محیط نیم‌هزار پا بکار رفته‌است؛ امروزفلات مون‌سن 
ژان با شیب عال دم فایل‌عبوز است. روز تبی‌د واتر لو این قات خصوصاً از عر فب لا دوه 
سنت شیبی تند وشبیه به‌پرتگاه داشت. دامنه آن چندان‌تند فرود آهده بودکه تویهای 
انکلیسی ذهیتو اس تنته زیریای تخود ۰ قلمه را که در قمر دره بودو مرگ مان 
نبرد بشما میرقت ببیندد. دور۸ [ ژوئن ۱۸۱۵ دیزش باران: پست ویلند این‌محل 


٩‏ - 311086 شهر کوچعی است در تواحی مرکزی قرانه که ناپلئون در 
مدرمه :تام ی آن تحصیل کرده بود وروز ه ۱ ژانویه ۴ ۱۸۱ در آن محل نیروی فرانسه 
ذیروی عتفقی را شذست داد. 

۲ - ۲۷1۵18۶ 92012 ممنی‌تحتاللفظی این فلام عبارت است از؛ «بتوسیله 
دنگی کنیف» ومفهوم آن «مستور از زنگت فشفب» است 





زرد ینوا بات 





را ناعموارترگرده: سربالا یی راه را ازخلآنباشته‌بود وکی‌که میخواست قدم‌یر آین راء 
گذارد نه‌فقط سرشعتی‌هیتو | شید بالارود بلکه ده‌خل یز | لوده عیشد. درطول سیخ ادن 
وازریت هر تفع بت توع خودال اععداد داشت‌که ی‌در دل بوچود ان برای بت نگر ده ده ( 
محال بود. 

این‌گودال‌جه‌بود؟ خود بگوييم. برن لوديك دهکده بلژيك,وآوهنیکی‌دیگر 
از ده‌کده‌های آست. این‌دهکده‌ها که عردو درخمیدگهای دمین پنهانتد باچاده‌بی 
تقریباً بطول يك‌فرسخ ونیم بهم پیوسته‌اندکه از جلکه‌یی ناهموار ویست وبلغد می - 
گذرد وغالما ددصو رت شعافی فروعیرود دطور یله دز بعقی مقاط : ادن چا ده شباهت بدیلت 
دره دارد. درق۵ ۱۸۱ مثل امروز ادن راهه ستیغ قلات هون سن‌ژان را دس دو جاده 
شوسهٌ ژناپ و نی‌ول قطع می‌کرد؛ فقط اهروز این‌داهء با جلکه دريك‌مطم قرادگر فته 
اس ولی در آن‌موقم راء‌خود افتاده‌یی دو 3 . دعد‌ها دو تقطه در هر ده درطر فس آن 
بود برای ساختمان تیه بنای پادبود ازمیان‌برداشتند. این‌جاده سابقاهم مشل امروذ در 
قمت عمده طول خود عانند خندقفی‌بود که عمقش ددیعض قسمتها به‌دوانده پا میرسید 
و پشته‌های سراشبی غالبا, به‌ویژه درزستان. بمیان جاده دیزش می‌گر‌دند. آذاین 
فرور بختن‌ها حوادئی دهو دوع هپی لو سس . چاده درمدخل ظ بررنلا لود 6 جنان تست نود 
که عل راهگنر در ان‌نقطه ری يلك بارکشیز قته و مر ده دود وان و افعه را كت صلیب 
سنکی‌به‌اثبات میرساند که آنجا:کنارقبر ی بر پاستکهبر آن‌ئام هتوفی«مسپوی تادد برری 
تاجی درپروگل» وتاریخ وقوع حادثه ( فودیه ۶۷۲ ۱) گنده شده‌است. 

نقس روی قبی چنی است؛ 


بنام خدای بزر که مهربان! 

اینجاء بر ائی بدیختی 

یو بر تاردوبر ی 

تأچی در وحسل درتاریخ (ناخوافا) قوده ۱۶۳۷ 
۳ دك‌خاری [ه شده است 


این‌جاده در 3ات مولن‌سرژان جندان عمیق‌بود که در آن: باتمرد روستاتی 
موسوم به 2 ماتیونیکز » بسال ۸۳ ۷[ برآئ‌فر ودیختن پشته‌یی مرسرش درهم شکسته 
وچان داده نود ؛ وادن‌واقعه را سین صلب سنگی‌دیگری ائیات می‌گننکه دالابش‌هتگام 
معتو کار ازمیان رقته اما پایه‌اش که سر نگون شده‌است هنور مرسراذیری چمن‌زاد 
سمت چب اوه شوسه من لاه دم 6 و قله مون‌سنژان دیده میشود. 

دريك‌روذ نبرد. این راه کود, که عیچ‌چیز از وجودش خبی‌نمیداد. این در 
خناره ستیغم ۳ مون‌سن‌زان ًِ ادن جندقی و اقم درد آس سر تالا پی این‌دست‌انداز بنهان 





1 تر جمه ۲(). (1 که هعمو لا دی بالای بناهای مذ‌شبی ۳ آرایگاههای 
یبال فش هدتود حروف اول مات جملة لنن ([ ولد ,هون رنهع(] ) 
است بسعنی « به‌خدای سیارخوب سیاربزد گت ». 





کوزت را 





شده درزمین, ناپدید بود» یعنی مخوفبود. 


ث 
امیرآئور از «لا کوست » راهنماً برسشی مبکند 


پس صمح دوز ثیرد وأترلو. ناپلاوت داضی بود. 
حق داشت ؛ نَقه جنگش جنات‌که شاينگفتيم واقماً شایال ستایش‌بود. 
شروع نبرده تحولات نااها نی گو تاگون ان. مقاوست « اوکومون », پافغاری 
لا هه سفت ؛ دشددن بو دوتن؛ اخراج وا ازعدان؛ دیوار عسر منتظ رکه جلو ان. 
لشکی «سوی» دد هم شکست. کیسی‌شوم هو 6 از نداشتن فش نشخ و دیة بادوت؛ در 
خل‌دفتن باثری‌هاء بانز‌ده عر اده توب بی‌تنگهبان‌که د4دست «آوصی‌ت یج» در يك راه‌گود 
س‌نگون ومعدوم شدند. کم‌اثربودن پمب‌هایی‌که میان صفوف انگلیسیان افکنده می- 
سل فرودفتن ادن‌دمی‌ها در تاه ی شلات از بار ان وموثقی تشلش! بهاز فیش بر دن کار ی 
جزیراکندن گلها چنانکه بمب افکندن بهپاشیدن گل تب-دیل مییافت» بی‌فایده شدن 
عملات یب ها در دنل لوده همه سواره‌تتلام کهیانن ده‌گی‌دان‌بودند؛ تقرریما تایو دشده ؛ 
وارد نامدن صدمه بسیار برچتاح داست انگلیی: آسیب ندیدن چناح چپ آن» کج - 
قهمی 2 زد 6 ده‌چها شک ساه اول. دوده‌های مت اکمی از ست‌وهفت صقف وجبهه‌هایی 
از دور دست مر درا به بای تقسیم گر دنل مه‌دعاط محتلف : در بت جا جمم اورده و از ارو 
هوهر | دادم کلوله توپ‌گر ده نود شتاءي‌ای وحشت اوری که خلوله‌های توپ در این 
توده‌های فش ده‌ایجادگر دئد: ازهم‌پاشیدن ستونهای«مله, ذما بان‌شین‌نادهانی‌باتر ی مورب 
درچنا آنیا: درخطر افتادن «بورژوا» و «دوثز لو» وادودوت؟؛ ناک برشدن (صیوت از 
عقب ذشینی ۰ عجرو جشدن ستوان «ویو» اين«عرکول» بیرون آعده‌ازمندسه دادالفئون؛ 
درهمان لحظه‌که وی درذیر آ تسف راکی‌ندة منگرانگلیي‌ها که دراه «ژناپ» بهیروکل 
را تلود صساختت درواره لاه سئتد | ۳ ضر‌دات نس سرنگون می‌کرد. محصوز شدش) 
لش مارکونه 6 من باده ژحلام وسواره (طام , ومیان کددم ها از فز‌دبلت ده سبأة 
(ست» و «پاك». گلوله‌بادان شدن. وبوسیله پونسوئبی درممرض‌ضر بات شمشیی قراد 
گرقتن, از کار افتسادن باتری اوه مرگب از هفت توب بود , دسعگیری و بازداشت 
(فر بشمول». و «سموهن» ده‌دست «پرتن دوساکس ویماد» برغم « کت درلون », از 
دست دفتن پرجم 1۰۵ ویبرجم ۴۵ دستگیر ی آن سوار هوساز سیاهیوست بر وسی » 
به‌دست پساولان ستونمتحراه مرکب ازسیصد مریاذ سبك سلاح گه براه‌بین «واوره و 
«پلانسونوا» حمله‌گرده‌بودند. چیز‌های اضطر اب آوریکه این اسیر‌گفنه‌بود: دیرگردن 
قروشی۱ ۳ کفده‌خین شن ار و یانتصدهرد درمدتی‌گمتی از یکساعت در بوستان اوکومون»؛ 


سس 





(- ۲۵10۳1 ت) عارشالفیانسوی‌که شب برد وأتر لو مأمور بو 3۵ بر وسی‌هاد | رکه سو 


۳۸ بینوا بان 


بر خال#افتادن هز اروهشتصد مرد ددمدتی‌کمتراذاین پیرامون لاهه‌سنت. همه‌این‌حوادت 
طوفائی کهمانتت ایر‌های تاد يكت‌تیید از جلونایلتون می‌دذشتند؛ بزحمت توانسته دودند 
اضطی ای درت‌گاهشی ا بحادکننه وان جهر ه خاصا تسر | که سر‌شار از اطم.تان نود هیچ 
ثیر ده ذشگر‌ده نو دنت , نایلگون‌عادت داشت‌که عیدان‌ذبرد را بانگاهی ات نگ د؛ هرز 
تفصلات درددااگ حادتمرا رقم در ثم جمم نمیزد. ار وام درنظرش‌آهمیتی نف آشتتد زیرا 
که مطمگن بو دگه‌حاصل مان ماوی خوامدشد با پیر‌و دی ؛ ی درل که در [غار, 
ست. پیچیدئی‌هایی یی مآمد. هرگ متأثر تمشد؛ او, که ودرا صاحب اختبار و مالات 
فرجام میدانست ؛ هیتوانست منتظی ماند ذیراکه خودرا خارج ازمعرکه می‌انکاشت: و 
باتقدیی جنان رفاری‌ترد که‌گفتی‌همانند اوست . مخلابن نودکه به‌تقداین می‌کوید؛ تو 
جرأت نخواهی گرد. 

نایلگون کون وسط روشنایی وظلمت‌بود و دشحوید | دار ۳۹ # عوزد حمایت 
ودد «شر» شکیبا اجساس‌می‌کرد. در‌ای‌خود یاک «مشادکت» وتقریا میوانگفت بل 
همکاری حوادن داشت باکمان میبرد داردکه معادل رویین‌تنی قدیم بودا , 

داایتهمه» شخس‌وقتی‌که(بره زیتاک" وليپزيت»۲ و «فونتن‌بلو»* دایشت‌سرش 
دارد می‌تو اند از «وائرلو» طنین‌باشد. ادرو دره,کشیدن اسرار آمیزی دد قمی آسمان 
نمایان بود. 

در آن احظه که ولینگتون عقب روت دایلگون بدلرزه در آمد. ناگهان م‌اهده 
کرد که آرایش‌جنکی فلات مون‌سن‌ژان جمع میشود وجبهد نیروی‌انگلیس‌ناپدید می- 
گردد. اين‌جبهه باز گرد هم ميآمد اماخوددا کناد ميکشيد. تاپاتون بر دلب اسبش 
نیم‌خیز شد. برف پیروزی درچشمانش درخشید. 

ولیت*تون را در جندل سوأنی وه ته‌نتاندن؛ و وارش را هم انا تسین زساننن 


جت ار دلینی» ششت جو زر ده‌نو ند دتبال‌کند: اعا او رهاشان‌گرد واین علج قر ار گر‌دتد 
ویه سباه انگلیسی پیوستند و حود تردشی که با بود سم‌دان واتر لو ید دور ماند و 
به‌سو قعم لر سیث . 

1- ترجمه تحت‌اللفی عبا تی که عفهوم ان نی است : « کمان عییب‌دکه ظمه 
حوادث همنست او بت و شفم او کارمیکنیت وباینجهت خوددا دویی‌تن وشکت‌ناپنذیر 
هیشمی د . 

۲ ۳-۵109 رودجانه زوسه ارو باده‌رسال ۲ [ ۸ [ نیروی‌فر انسه‌پی‌ازشکست 
بافتن دز ررسه داو شم نکبت آهیزی از آن عبورگرد. 

۳ شهر آلمان که فر‌السوی‌ها از ۱۸ ۱ ۱٩‏ آختیر ۱۸۱۳ در آن با عتفقی 
چگ دئد و بمدلیل کمی‌عده مجبورشدند پس از مقادمت ستی در حال عقب‌نشنی 
فبرد گنند. ۱ 

۴ ۳۵۳۱۵108016210 کر‌دشگاه و کاخ معروف تاریخی فرانمه که ناپلعون روز 
۰ آوریل ۱۸۱۴ دد آن بهنفم پسر‌ش ازسلطنت استعفا کرد وباگارد قدیمتی وداع 


کوزت 2۳۹۵ 


شلست قیلعی از بان دهدست قر‌اسة دود : اندفام هر هسی۱ ۳ پواته؟ ۳ مالیاکه؟ ۲ 
داعی‌بی؟ دشهار عیر فت. مرد میدان مارنگوث خط دطلان بر آذنود ۶ مي‌کشید. 

آثوقت امراتود دراین‌آندیشه‌که میادا این‌تغییر ناگهانی؛ نعیجه مخوفی داشته 
داشث بلت‌بار دیگر دود ینش ۳ در طا مره قاط میدان وت گردش داد. اقراد کارد 
مخصو صش که سللاح پایینانداخده‌بودند و پشت سرش‌قرار داشتند دابع ایمان‌مذهبی 
نگاهتی‌می کر دند. تایلئون فکر منتکرد؛ چستی‌ها و بلندی‌هارا. بشدهای ٩‏ وجك را 
مز‌ارع جاو دار را وجادم ار ا یا دقسی تمام هینگر دست ؟؛ باظر عیر سیدکه شیر یرف زار را 
بدجیاب هیآورد, بان‌گاهی خیر ه سنگر‌هایاننگلیسی را درو جاده شوسف: دق دستهیزر اد 
درحترا: سندژن شوسد ژذاپ را دالای ال دست 4٩‏ هسلج بفدو عرادة توپ‌بود و 3و 
این دو توب از تو پشانه انگلیسی در وعر مدان 0 ذینه صشفه و سنتن راه شوسه 
«نی‌ول» را که سرئیزه‌های علاندی تسپ ۸ شاسه 6 در آن درخشبدتند نگرست نزديكت 
آین‌سنگر بر‌سدشگاه 1 مان سکول 6 راهه بر نگ شیف [ راد ده ودرخم جاده طظری 
۳ برنلالود 6 دافم است هشأهده کر د جم شد وباصدای اوه و 2 لا و ست ؟ راهنم.ا 
سعن طفت . رامنما يك اشاره منقی وشاید خیانت امین با سرگرد. 

آمپر آتور سردرداشت ودر حود قرو رقت . 

ولینکتون عقپ نشسته‌بود. اکنون باید این عقب نشینی‌دا به‌يك‌شکت قطمی 
منتهی ساخحت. 

نایلتون بهتمدی باز کشت , بت‌قاهد تنددو «ه‌یادسی فرستاد؛ تا پیروزش دا در 
تبر د ُعللام دارد. 

نایلکون بکی‌از آن ژنی‌صا بودکه رعد بر‌ون هدش 

شربت صاعقه خوورا باژ یافته بود. 

به زره‌پوش‌های ظ میلود» فرمان‌داد که قلات مونسنژآن را دهتصررفدر آورند. 


سس سس ...سس 


[- 2 سهر فرانسه که در آن آدو ار د سو ۴ جادشاه انسیاستان قیلیب دو - 
والوای فر‌انسه‌را در ۱۳۴۲ مغلوب‌گرد. 

۲ ۳0۲12۲5۹ شهر فرانسه‌که در ۱۳۵۶۴ #پرنس‌نواد» پسی ادوارد سوم پادشاه 
انیاسان ژان‌لویوت پادشاه قراذسهر | در ان شست داد. 

۲12۱۳20۱۷6۲-۳ منحلی است در قرانسه که در آن 2 مارلبورو # و « آوژن » 
ژنر الهای ان گلیسی در بازدهم سیتامیر ۱۷۰4٩‏ مارشال 2 وییار » قرانسوی دا شکست 
داد ند. 

۴- 2011119 دهکده‌پی است در بل‌يك که در آن ژنرال « مارلیورو 4 
انگلیسی در ۳ ۰ ۱۷ ظ عازرشالن وبلرروا 6 فراتویرامفلون ساحکت - 

۵- 2۷226080 دهکده‌ی‌است ددایتالیا که در آن ذبروی فر‌انمه بسر‌کرددی 
بناپادت رور۱۴ ژوئن ۱1۸۰۰ انریشی‌هارا شکست داد. 

۴- ]21000۱1۳ طلست فراسه در۵ ۱۴۱ ار تیر وی انیس دداین‌میحل . 


فا ینوا بان 


سه‌ه زاره پانصدتن بودند. جبهه‌یی به‌طول يت‌دیم فرسخ تشکیل میدادند.مردان 
قوی‌هیکلی دو دئب سواد در اسپات زورهنت. دمست وشش‌ذردان‌سودند» پشت س‌شان تکیه 
گاهی‌داشتند هرکب‌از (شکر «لوفبود ده توت صدوشش‌تن ژاندارم ممتازء سربازان 
شکادری خارد, هز از وصدونود وهفت مردجتگی: ونین‌ه‌داران کارد, دافش‌صد و هشتاد 
نم ۵ اینان کااهخو دهای بی کاخ وزره‌های آهی‌دکوفته داشتنن, با طمائیجه‌های تلطاقی 
درخی‌های دین و قداره دلمد . دامت‌آدان همه شر و ها فر‌انسه آنان‌را ستو ده‌بودند» واین 
هشگامی بودکه: درساعت نه صیم, با قر‌یاد شییورها و باصدای همه موزيك که سرود 
(نجان وطنرا پاسداری‌کنیم» میخواند. اینان آمده‌بودند. درستونی متراکم» یکی از 
باترری‌هاشان درجتاحشان» دیگری درقلبشان» بن‌شوسه‌های ژناپ و فریشمون دردوصف 
من ر کف نترده میشد‌ند» ودرخط توانای دوم که چنان عالم‌انه بدست تاپلئون ترکیب 
عأفته‌بود وزره‌یوش‌های ظرعان درا در متدهی | لیه سوت چب و دره‌پیوشهای مسلود را در 
آخرین له میت راستشی‌داشت ویاح‌طلاح دردوسست حود دوبال آهنی تشکل داده 
دود موصع هی‌در فتند . 

اجودان برنار فرمان امس اتودرا باین دسته ابلاغ گرد. مارخال لنه» شمشس 
ارنیام دشید وفر‌مان حر‌ کت داد . کردان‌های عطيم دباچنیشی در آهدند. 

آنوقت مظر «بی تظیم وهول‌انگین دیده شد, 

همه‌این سواره‌نظام, شمشیر‌ها بال؛ پر‌چم‌ها وشیورها درمعرض ناد هرلشکر 
در یلك‌سدون. با يك حرکت و مثل ایتنکه بك‌فرد واخحد است؛ با قاطعیت يك « قوج 
هقی قی ۱6 که شکاقی بازکند. اه ابل الیانس پایین‌رفت» درگودال مخوفی‌که مر‌دان 
فساز در آن ازیا اقتاده‌بودند قرو شد. انجا میان‌دود ثا یدید دیت؛ سپس‌آذاین تاربتی 
بیر وت امد ی سمت دیگی در هد نمابان شد؛ عمدغان خلنل و بهم تشر ده ۳ پور تمه سر دم 
از ذیر ابری اژگلوله‌های توپ وخمپاده‌که بررسرش منفجرمیشد سربالایی وحشت آور 
و پردل تیه « مونن‌ژان » را بالارفت. همه‌با وشمی‌خشن, تهدید آمین وتن‌لزل‌ناپذیر 
صمود میکردند ,در قواصل شلیت‌های تویخانه‌مدای ستکی پاهای اسبان شنیده میشد. 
جون دو لشگ ردو دند دوستونا تشکیل واده دو دید ؛ لش زو اه دوس راست ۲ لشکی 
( دلود 6 سمت چب را داشت . از دود شظر‌می‌سد ده دومار دراز پو لادین سوق ستیغ 
عاات زوانند. این مهافت بت اصر خاریالعاده ارمسان بدرک مور گرد. 


1 گر زفلزی بسیارسنکن وعظیمی‌شییه به‌دیلم‌که‌ددنیردهای قدیم بر ای‌سوراخ 
کردن وسرتکون ساختن دیوارها یکادمیرفت وسرش شییه که قوج‌های جنگی بود. 


کوزت ۴۹ 

از هن‌گام تصرف سشگر ب ز رگ موس کووا۱ مذاست سواده‌نظام عیفر انه هرز 
نظبر این و أقمه ژدشه تشده بود. ایتعحا دیگر مورا؟ تبون اما ظ ند ایتجا قم دو د ؛ به‌نظر 
میرسیدکه این‌توده عظیم به‌صورت دیوی در آمده‌است ويك‌چان دیشتر ندارد. هر‌گردان 
سواردرحرکت, یج و حمبه‌جود مداد ومانند حلقه‌یی از خاخه‌های‌مر جان متور #عیشد ۳. 
انميان دود پهناوری که آینسا و آنجا پارگی‌هابی داشت دیده میشد‌ند. درهم پجدن 
کلاهدو دها, ور یادها : شمشیر هاء جهش طوفانی کفل‌های اسان با عرش‌توب و عر یو 
کوس: اعتشاشی ۳ اتضیامل ۳ مخوف؛ روی اینها ماع زره‌هاء سمچو نا فلی‌ها سر ذشت 
از دهای شفت‌س ۳. 

اين‌دوایات پنداری‌که مر بوط به‌عصر دیگری‌است. چیزی نظیراین دژّیا بی‌شك 
در <دمایه‌های هن اورفلیي۵ دیده میو ده در آن حصکایت آدمیان اسب سکن 
هیپانتروپ‌های عتیق*, آن دیوان آدمی روی اسب سینه که به‌يك تاخت ب<اولمپ» 
صعودار دند ؛ همه مخوف؛ رو بسي‌دن : ىا جالال : دا و جانوز. 

مطابقت عددی عجیبی‌بود؛ بیست‌وشش گردان پیاده منتظ این بیست و شش 
گردان سواربودند. عقب ستی‌فلات» ددسایه باثرکسستتن؛ پباده‌اظام انکلیس: مقس 

1 05160172 رودخانهیی است درروسة ارویا که درساحل آن بسال ۱۸۱۳۲ 
ور أنسوبها سم درحعان وتودسی درمفایل روس‌دا گرردند. 

۷28۲۳ شوهر‌خواهر ناپلئون وذنرال فرانسه و بادشاه ناپل از ۸۰۸ ۱ 
تا ۱۴ 1. 

۳ نا اسم عامیانه توعی ازمر‌جانها که درحفر» هایی که مستود از يت 
عحاء مخاطی‌باشد هتم مشوند. 

۴ ۲۲۶ اطبق افسانه‌های قدیم بونان یك‌توع آژدهای عطیم اشسانه‌یی که 
«فت‌سر داشت وهر‌سرشدا که قطم میکردند س‌ددگر بهچای آن می‌دویید و سرانجام 
بدست هر و لگشته شد. 

۵- ۳۱010:() منوت به اورقه (ع۳۴8۵:()) شاعر وخوانندة افانه‌یی بوتان 
قدیم که بموجب افسانه‌های حیاشی يك‌فرن پیش آزذیرد ثترواه ( در حدود ۱۳۳۰ 
سال‌قبل ازمیلاد مسیح) مین پسته‌است. اضانه می‌گوید: این‌شاعرمسافرتی به‌ممی‌گرد. 
آتجا ماری پای ژنش‌دا گز یه ون زیبا از ذهر آن بنرود حیات‌گفت. اورفه جات 
وردید وبه چهنم رفت تا ژنتی‌دا دادستاند. مالات دودخ زئشرا باین‌تکرط پن‌داد گه 
وی تا انچهتم بیرون تن فته‌است بهروی این‌زن ننگرد, آما اوخلاف این ثرط دفتشار 
گرد دبه‌زتش نکریست وهمان‌دم زن نایدید شد. اورفه ازفراقزنش بهرتج بسپاد دچار 
شد: به 9 ترای 4 رفت و آنجا سرودن اشعار ونوحه‌سر‌ایی وذرستن پرداخت. ژتان 
زیبای ۸ ترای»عر چه‌گوشیدند تا آژاینءشةتی برهانه فتوانستند وعاقبتبه‌تتکک آمدند 
ویاره پار هاش‌گ‌دند. اکنون دلت‌مجمو عه اشعار دعنوآن اشعار ورفلثت6 در دست آست 
کمغالبا از غولان ودیوان ومناظی‌مهیب دوز حکایت مب‌کند. 

۶ ۳11۲۳۹۰۱2۵06۵ موجودات افساته‌بی که نیمی ازتنشان اسان و نیم دینکن 


اسب جو د > - 


رورت یوایان 


به‌سیزده مربع ۰ عرعربع مرکب اذ دوگردان ودر دو ددیف» عفت مریم درردیف اول 
وششن هر بع در ردف دوم قنداقة تفنگه پر‌شاثه , نشانه‌گی فته برای زدن آنکه در 
میر‌سید. آدام» ماکت» بی‌حرکت منتظربود. اینان زره پوشان فرانسوی را نمیدیدند 
و زده‌پوشان نیزقادد به‌دیدن ]نان‌نبودند. فیروی‌انگلیس صدای بالا آمدن‌این‌جردومد 
اسانیدا اذنبه‌میشنید.تزابدصدای پای‌سه‌هی اراسب؛ صربات متثاوب ومسوازن سم‌های 
اسیان که ۳ بورئمةُ سر یع‌همود می‌گر د ئدء خشاخشیززه‌ها: جعاجاا شمش ها وصت‌ای 
يك‌نوع نفی‌کشیدن وحشیانه به‌گوش میرسید. سکوت هرای‌انکیزی حکمفرماشد؛ 
سی‌ناگهان يك ددیف طویل‌از بازوانافراشته باهمشیر‌های‌کشیده برستيغ تپه‌نمایان 
شد وحمان‌دم؛ کلاعخودهاشورها. بیرق‌ها, سه‌هزار سر باسپلت‌های خاکستری آشتار 
شدتدکه قر‌یاد مین‌دند: «ز نده‌باد اهر تور 6۱ همهاین‌سواده‌نظام بر‌فراذ دشت سر آذیر 
شد؛ واین هعل(شروع یلك زمی‌لرده بود» . 

تادهان. امر رقت‌انگین, درطرف چپ‌انکلیسیان و مت راست‌ها, مقنعه سدون 
زره پوش بافریاد مخوفی ازجا جست. ذره‌پوشان همینکه عتان‌دیخته, وباهمه جوش 
وخروش وتاخت سر یعشان به‌می تفعتررین تقطه ستیغ دسیدند تابا يك‌حمله کار هر‌بع‌ها 
ونویهای دشمی‌را سا ند بین‌شود وانگلسیانه يك‌کودال. ول خودال شهمیق دید‌ند. 
این‌راه خود افتادة 2اوهن»؟ بود. 

ایحظه, و حشتناا* شد. دره | نا دوده غر‌منتطظ ۱ دهان‌گشوده. تند: زیر بای 
اسیان, به‌کودی چهارمتس یال دوخاگریز» ددیف دوم ردف اولرا به‌درون آن‌راند. 
و زردشسوم رد دوهدا. اسیان سر‌دویا بل میشدند؛ #قلب هین‌ددند: روی کفل هی- 
افتادند. چهار دست‌ویا برهوا: مبلفن بدند, سواداندا زیر خود هی‌گو وننده, همه با هم 
زیروذیر میشدند. هیچ راه عقب ذشینی‌نبود» همه‌ستون فقط یمثابة يك‌تیربود. نیرویی 
ده درای رد کردن سیاه انگلیی قراهم آمثه بود قرافسودان را در هم شفیت ؛ دره 
داسعت تمتواست تسلیم شود جر | نکه مالاهال شود ؛ سواران واسیان محلوط دز هم 
در آن علنیدند واستخوانهای بکدیگردا فرعگر‌دند: همه‌دراین‌کودال به‌يكت‌تکه‌ذوشت 
عبدلی شندش وفن‌گاهی‌که این‌خودال از آدهیان جاندار بر شد دیثر سواران ازدوی آن 
راه «بجود ند وذانشتتد. تقر با يت‌ژلت تیپ ۲ دوبوا 0 دز این آسه قرو دخت - 

اين. شکست., جنگهرا اغاز کرد. 

يك دولیت محلی که مسلماً خالی ازاغراق نیست حاگی‌است‌که دوهزار اسب 
وهز ار ویائصد مید ز ندهز نده درجاده خود 7 آوهن 6 دفن‌شدند. این رقم حقیقت‌تما؛ 
عده اجادیرا مرو دعداز جنگ دراین‌خودال اق‌کنذ‌ند دز شامل است. 

ضمنا این‌دا هم متذکر شويم‌که تیپ «دوبوا» که به‌س‌نوشتی چنن شوم دجار 
شد, همان تیپ‌بود که بات‌ساعت ی از این جأو ثه , برجم 5 ردان «لونویور ات» وا 
گرفته بود. ۱ 
تاباگون پیش‌از آنکه این‌مأه‌ورت‌را در عییده دره‌پوشثان ماود و کذارد راه 
را بادقت مورد اکتخاف فر‌ادوادء اما موفق بهدیدن این‌خودال که ین فوچکی تم عر 
راد تیه از آن نمودار ثبود نشنه بود. با آیهیبه بامشاهدة پرمتشگاه سفیدی که ور 
اوه شوبه ز" ول 4 دیده عئل دهخمانتی رسنه ود 45 ممکن است عایقی جر آن 





لورت رت 





راه وود داشبه داشد ودداین پار ه برسحی از لا دوست گر ده نود . راحذعا جواب داده 
بود. «نه۱» تفریباً میتوان گُفت که مصیبت ناپلگون از این اشاده؛ منفی يك دهقان 
ببرون آمد. 

حوادت شوم دیگری نیزا ان پی باست ظهور کنن. 

آیا ممکن بود که ناپلئون دراین‌گیرودار فایق آید؛ در جواب می‌کوييم نه. 
چرا؟ سبب ولینگتونل؟ سیب «یلوخر» ؟ ت14 بسپپ خدا. 

بناپادت فاتی واترلوء در قانون قرن نوزدهم پیش‌بینی نشده پود. يك سلسله 
وقایم دیگر عرای این‌عصر آماده میشدکه ناپللون‌را مقامی دد آنعانبود. اراده شوم 
حوادث؛ از دیر داد اعلام شدهدو د. 

هنگام ان بود خهاین هرد عطیم ازپای درافجن. 

سن‌گینی بی‌ائدانه این‌مید درکفه مقددات بشری, تعادل را بر هم مبزد. این 
شنص‌خویشتن دا به‌تنهایی پیش‌ازهمه جمعیت «شری بشمار میآورد. این غلظت‌های 
کلمه بات دشر که در دلتّاس متمرکن هو دث , جمع‌شد ال همهد دسا در دماغ يلك هر د ؛ 
۳0 دوام باید بر‌ای‌هفذیت مهلك خواشد‌بود. هنگام آن رسده‌بودکه دست‌توانایعدل 
آسمانی از آستین یرون‌آید. شابد اصول و عناصر, که جاذییت‌های منتظم در تنظام 
احخللافی‌نین . مانند نام مادی؛ واسته به آنست؛ زیان به‌شکاین کشو ده‌بوو زد۱ ۲ خونیکه 
بخار از آن متصاعد میشود, مالامال شدن قبی‌ستانها از اجاد گفعه شدگان. مادران 
اشکباد . مدعیان‌مخوفی‌هتند. هنگامی‌که زمین, اذسرباری رئج میبرد ناله‌هایبی اسر از 
آمین درخالمان‌هت‌که وقط درعالم بالا شنده مود. 

نایللون در عالم ملکوت به‌بدی معرفی شده‌بود, و تصمیم بهسقوطش کی فته 
ده دود . 

او مصدم خداونن نود . 


واترلو يك‌نبرد نیست: تفییر جیهه عالم است. 


۰ 
فلات مون سن‌زژان 


«مان‌دم که کودال نمابان‌شد, باتری انگلیی نیزاز حجاب استتاد بیرون آعد. 

شصت توب وسیزده هر یم صاعقهبی از خلوله‌ازنزديك برسرزده بوشان افترنزن, 
ژنرال «دلودد» متهود. بهتوپخان اتگلیی سلام نظامی کرد. 

یه و یغانة تنیرو انگلیی به‌صرعت وادد هی بم‌های چنگی‌شده‌بود. زره‌پوشان 
انا گر ست‌ظم برای تو قب دفاست فبأوزدند. فلادتی‌کد درراه مفعر ۳ آنان روی آور 


1 یعنی نظام آفرینش برضد ناپللون قیام میکرد. 


رف بتوایان 


شده بود سیاری از نان را تلف گرده اما تور ی در چر آنشان راه نداده نود . اشتات 
از آن‌گونه مردان بودندکه هرچه عددان کوچکترفود قلبعان بزدگص میکردد: 
فقط ستون ۱ واتیر ؟ دستخوش تکیت شده‌بود, ستون «دلور» که مارشال «نه» 
مثل اینکه دام‌بلا را ازیش‌اسساس م‌کرده‌است بسمت چپ عنحر فش‌گرده‌بود دفمقصد 
زسیده بوذ. 
زده پوشان به مر یم‌های انگلیسی جو م آود شدند. 
تاخت به‌چهارنمل, دهانه‌ها رها گرده. شمشیرها به‌دندان, طیائچه‌ها درمعت 
حجمله بدین‌گونه صورت ی فت. ۱ 
در ثیی‌دها لحطانی هت 4٩‏ جان مود, جسمش را نان سععت هبمسازد که سر داز 
را اد یی رش عیدل هی‌کتن» بطودیگهدوشتش مصو رت ستشک‌ارا درهاً بد , درد انهای 
اتتکلیسی که درمحاصر یی بر هیحان قر اد فته‌بودنه از سا تجنبدثك , 
آنگاه نپرد صودت وحشت آودی بهخود گرفت. 
شمه مربع‌های انگلیسی بکباره از دوترو دعس ی حمله قیاد خر‌فتند. در 
دورانی سرسام ود چو شافده شدند. این باده‌نظام سجو ذسی 3 ؛ مأتر تاپذیر بر‌جای ماند . 
صف اول ذانو برردمین‌دده بود و زده‌پوشان را بانینه استقبال م‌کرده صف دوم حلوله 
تفنگگ بر‌سرشان میر پخت» پشت سرصف دوم توپچی‌ها تویهاشان‌را پررهیکر دند,جبهه 
مربع بازمیتد. گلولهٌ توپ از آن عبوزمیکرد و باز این شکاف بسته میشد. دره‌پوشان 
با لکدکوب‌گردن انگلیسی‌ها بهکلوله‌های‌توپ جواب می‌گفتند. اسبان قوی‌هیکان سر 
دو با بلتد ه.شد تلد : صقوف انگلییرا زس یا هیمالذند: از بالای نم مها عی‌جتند و 
پیکی غول آسای خوددا میان این‌چهار دیوار چاندار می‌اف‌کندند . کلوله‌های دوپ رخنه 
هایی بین زره‌پوشان میانداختند» و زره‌پوشان شکاف‌هایی ددمربم‌ها می‌کشودند.مردان 
ار قطار دس سیم اسبها توعد مد نله . سر نیز ه‌ها به‌شتم این نسناس ها گرو هیر گت - 
نتیجه آن, زخمهای بدشکی بود که مانتدش شاید چای دیگر دیده تخده‌باشد. می‌بم‌ها 
که دین سم اسب‌های سواران [ خدمال هبی‌شدند در نا افتاده بودند و ازچای نمی - 
ندنل جون‌کلو له‌عای‌تو یشان تمامنشدتی نود انقجار بان مهاجمان اساد هببکر دند. 
جچهرءه این‌تبرد: دیو آسا شده‌بود. این‌مرعها دیگر کر‌دانهای نظامی‌نبودند؛ دهانه‌های 
تون .بودند؛ این زده‌پوشان دین سواره نام بودند. طوفان دودند. هی مریم 
انکلس ی ]تشفاتی‌بود که درممرض حمله پات‌ابر قرآد گرفته بود؛ سعیر با صأعقه دد 
ثبرد دود. 
هر دی که در [ خر پن‌نقطه سمت. زاست قرار داشت و پیت اد دیکی مر بع‌عا در 
هعر ضی حمله ود تقرببا در تعرآدم نستن بایمال‌شد . این‌هر بم از هنگک هفتاد ۵ دجم : 
«حایلندرها»۱ تشکیل یافته‌بود. نوازند؛ تی‌انبان ورقلب» عنکامی‌که می‌دان پی‌اموتش 
هاگ میشدند. چشم حزن | لودش‌را که مالامال ازععسی جنگل‌ها ودریاچه‌ها بود, با 
بی‌اعتنایی عميقی فرودآورده. رو طبلی نت "آیشی را رس بارو نیاده‌بود و لت 
نوای کوهستانی مئواخت. این اکی‌ها دشفیدن نوای‌او هنکام جان‌دادن شک من 


سس 


1 - سمتی از ادالی ۳۳۹ افعلس ان . 





کوزت ۳۵ 





لوتیانع۱ می‌آفتادند همچناتکه یونانی‌ها دم هر اب 2 [رگوسع۲ را دراظی می آ وردند ۳ 
شمشیر يك زده‌پوش, نای انیانر! پا بازویی‌که حامل آن‌بود برژمین انداخت» و نوای 
تایرا با عمی نوازنده‌اش بیایان رساند. 

رره بوشان که تست جفعی بع‌های انگلیسی علخ نمی بودند وقسمتی‌از آنان در 
حاديهٌ کودال ستیغ 9 مونسنژان » هلاشده‌بودند. تقریباً همه‌تیروی انگلیی رامقابل 
حوو داشتند , آما هی لت از این رره‌پوشان به ده سی دار انگلیسی می‌آرزی د. از ارو 
جیت گردان 2 عاتوری 4 درهم شکته شدند. ولینگتون امن نکته را در یافت ژیفکر 
سوازه نظاأهش اقتاد . نایلتون؛ ای درهمان موقع پاده‌نظاهشد! باد مب ورد دنبرد 
فایق میآهد. این‌فراموشی: خطای بزر کي مقدر او بشمار دفت. 

ناگهان رره‌پوشان که مهاجم بودئد. خودرا مورد هجوم بافتند. سواره نظام 
انگلیسی پشت سرشان قرارگرفته‌بود. رو در روشان مریع‌های انگلیسی بودند وپشت 
سرشان سیاهیان « سومرسه ». نیروی سومرسه مرکب ازهزاروچهارصد تن کادد سوار 
دود. سومرسه وزجناح داستتشی چابك‌سواران آلمائی را ودر بارش «تربپ؟ راباسر باژان 
قر‌ابینه‌دار بلژیکی‌داشت. زره‌پوشان از رآس و جنبن, از جلو و عقب بین سواران 
و5 بیادگان مور شدند و تاکز بر ۳ ان بودند که زو بهمدسو داشعه داشند. بر ای 
آنان جه اعمست داشت؛؟ گر‌داد دودند. شحاعتعات صودتی خارق| لعاده به‌خود گرفت. 

از این گذشته باتری انگلیس پشت سرشان بود وپیوسته شليك میکرد. لاذم 
بود چنین باشد تا این‌مردان ازیشت‌س مجروح شوند. بکی‌آززره‌هاشان که دوش‌چیش 
5 بات کلوله شمخال پاره شده‌است در لکسیون موزره «واتر لوه است.- 

برأی چنین فرانسویان شجاع. آپن انگلیسیان مناسب بوو ند. 

این عنکامه دا نباید زدوخورد نامید.این يك ظلمت؛ يك اشتعال آتشغضب: 
بات هیحان سر‌سام آود جانها وجر آن‌ها, طوفانی از برق شچشی موو . در ماگ لحظه از 
هر ارو چهار صدتن کارد سواز میش از «شنصد تن ذماند ند 1 قولر ۹4 سر هن‌گث دوه مشالت, 
ده شد. - مارشال «نه6 یا لمز ه داران وشکر بهای < لو فیوزده‌نونت حمبلهور شد. 
فللات ۶ مهوت سن‌ژان 6 «تصرف در آهد پس‌گر فت4 شد وبار 5 تتص رف دز اهد. 
زره‌یوشان» سواران انگلیسی‌را دعاکر دند و به‌پیادگان پرداختند» یابمیادت بهتر ؛ همه 
این گروه مدهش, دست بهگر دبان شده‌بودند بی آنکه یکی‌دیگر عرا دها کند. میبه‌ها 
همچنان پایدارکسیکردند. دوازده حمله صورت گرفت. چه-اد اسپ زیر پای مادشال 
هی که شد. ذیمی از زره پوهان بر‌قلات «مونسنان» ماندند. این ژدوخورد دو 
ماعت دوام دافت. 

ببر و که انکلیسی از آن به سختی متزلزل شنه. هیدج شبهه ار زره پوشان دد 
نجستین بررخودد با نکبت دراه عقعربالای تید: آسیب ندیده بودند» لب سیاهشان دد.هم 
نمیشکست و پی‌وزیان محقق میبود. این سواره نظام خارق‌الاده ؛ کلیدرن را که 





1- ۵28,] صعظ قسمتی از «اکس» اتگلستان. 


۳ :۸80 شهر پونان قدیم که امروذ به «پل نیتزا » موسوم است. 


سل ۲ نوا بان 





مید‌ان‌های ثیرد «تالاورا» و «باداخوز»۱ را دیده بود عبهوت کرد . ولن‌کتون که سه 
حزر چپپار مغلوب ده نود این سواران را شحاع_] هه دمخیل می‌گ رد ۰ رس لب می‌گفت: 
اعلی است ! 

0 فوشات از سین ذه مر دم انگلیسی حفری من فت تم را له مج شر‌دند ! صلاست 
عراده توپ دا دهتصرف در آوردند ویا از کارانداختند. شش پر چم اذان‌کلیسیان گرفتند: 
وسه سوار رره‌پوش وسه تن شکار چی: این پرچمیا را حضّ و ر اهیر انور که جلو قلمه 
بل آلیانس بود بردند . 

وضع ولینکتون دمادم بدتر می‌شد. این ذبرد عجیب شبیه بهرزم تن به‌تئی بود 
که بین دو مجروح گیئه جو در کرفته باشد و هر يكت ار طرفین در حال ردم و 
پافتاری خون خود را از دست دهد. از این دو مبارد کدام يك اول دفعه ازپای دد 
خو آهد افتاأد 0 

زد وخورد فلات عونسن‌ژان دوام داشت 

زره پوشان تا کجا پیش رفتند؟ هیچکس نمی‌نواند این برش دا جواب دوید. 
آنچه مسلم است این است که رون بمد اذنبرد. ياك سرباز زده‌پوش واسیش رانزديك 
دستگاه قبان مخصو هی ورن گر دن کاس کههای مون سن‌ژان در محل تقاطم جهار جادء 
نی‌دل و زئاپ و هولپ و بروکل رده پافتند . این سوار شحاع صفوقف انگلیسی 
را شاخعه ۴۳ ده آن جا زسده لو . یکی از دسانی د-د نس این سوانر را در داشتنه 
هدوز در مولن سی‌ژان حیات دارد و (دهار 6 ناهیده هی‌شود . وی در ان موفم ده 
سال داشت . 

ولیتگون اخساس می گرد ده وف زرودی منلوب و احف شلد . مو سم دحر ان 
نزديك بود . 

زره پوشان هنود توفیق عمل ناه بودند. بهاین هعنی که قلب ذبروی اتنگلس 
هنوز درهم تشکه بود. قلات مون‌سن ژان را همه تصرف کرده بودتد. اما هیچکسی 
عتصررف واقسشی نبود « و حطلود کلی سمت عمده‌اش دا انلسیان در دست داشتند. 
ولینکون دهکده و قسمت مر‌تفع دشت دا در تصرف داشت؛ مادشال «ذه» جن ستیغ 
ودامنه سن‌اشیب آنرامتصری مود . این دو گروه ار دو سمت به وهی دراین رمین 
شوم قراد داشتتد وچنان در جای خود پافشارکمیدر‌دند که پنداشتی در ذمین دیشه 
ده انده‌انن , 

اها شعف انکلسیان درمسان نایذیی رف نظطر مر مسله. خونروی از ابن تر و ء 
مخحوف بو د ۰ «کنت 6 که درچناح چب نود کرت عیط لیف واینگکتون چوان 7 یت :_ 
(دب؟ ر فددار یم ! بگذار ید هه سو ید . # تقرر با در همین دفیقه ار تقارت شاجتسم 3 داعات 
باأتن تیروی طر قین را دريك موقم معلوم مدا شت ) هادشال ند ار ایلگون پاده 
تام می‌خواست و نایتون فر‌یاد هر 3 ؛- پیاده تظام ! می‌خوو آحد از کجا پیاده نخلام 

پیاو دم؟ مبخو اهد پیایه تظام خلق کنم؟ 


۱ - 1(2042[02 شهری است در اسیائی که مارشال سولت قرانسوی در ۱۸۱۱ 
آنرا بهتصرف در آودد. 


کوزت ۳۷ 
5 این همه ثبر و شا انخلیس دیمادتن فو د . حملات فضب | لود این اسکادرونهای 

دز رگ که زده آ هنن وسینه پولادین داشتند بادگان انکلیسی را دز ظم 7 ۳ بو د. 
ند هرد که پی‌اهون رگ ور جم دیده هی‌شدند جای خالی بات هنك را تشان هبدادند : 
ورن گردان. فر‌ماندهی‌جر لك رون با بك ستوان تداشت ؛ لشکر« آ[لتن» که قباا 
در لاهه سنت آنهدر ب‌دیدت بود ا یدیا تقر سا مضمحلن شفه بود :؛ بلزیکی‌های هدور 
ثم وان کلوز» هیان مز‌ارع جاووار کنار حاده «نی‌ول» افاده دو دند! از سر دادان 
نارتجات انداز هلائدی , همان سرباذان 4-5 در ۱۸۱۱ در اسپانی هسفوت جدکی ۳ 
پیوستند وبا ولینگتون مصاف دادند و در۵ ۸۱ ۱ باولینگتون متحندند وبا تاپلگون 
درآف‌ادند ,: تقرییا هیچ تجانده عود . تلفات اسر ان قابل ما حبله بود. ظ لورد اوخس- 
هر بعج 5 که روزدعد از جنگ ساف پای‌خود را دفن گرد ۱ زائوجش شگته فو د ۰ اگردد 
اين پیکار زره پوشان, از طرف فرانسویان» «دلورد» و «لریتیه» و «کولبر> وادنوپ» 
و «ترآور» و «رلانکار» از کارافتاده دووند از طرف انگلسان «التن» مجروح شده 
رد : «بارن» هدر ۵ ۲ سله دون ه 2دلانسی 6 دعحته شلد بو دء وان عر ن» کته شنهه نود : 
«اونددا» گشته شده دودء همه ستاد «ولیت؛تون» عنداوم شده وانگاسدان دراین معادله 
خونین سهم بدتررا بدست آودده بود. هنگك دوم کاردپیاده» پنچ سرهنگت دوم,چهار 
سروان و چهار اس پر چمدار از دست داده بود . گردان اول دنک سی‌ام باده . 
بیست وچهار آفس وصد ودوازده سر بازش ده شده بود . هنتکا هفتاد و نهم کوهستانی 
پیست و چهار افسر مجروح. ده اقسر هرده و چهار صد وینجاه سرباز مقتول داشت. 
سواران «عوسار» هانووری «صمبر لند» يك هنک تمام با فر‌مانده‌اش سر‌هنگک داگ که 
دایست دعت‌ها مدالمه و از درجات نظامی معلوع شود مقابل حمله #رانسویان هنان 
کر دانده, به جدگل سوأنی کر یه ۳ ذرادی را دروصل دشاندم بود . کر دو له‌ها. 
خاری‌هاء دوجر خه‌ها و چهار چرخه‌های مملو از ذخمی‌ها چون قرانسویان را میدیدند 
که راه را بر بده انث وهجنگل فزدعات هی شو ثد» ده | تبجا مبی‌شر بختند هازو وری‌ها ده 
درعمرض ضربات شمشیی قر‌انسویان بودند؛ قریاد مز‌دند: الامان! از ۶ ورکوگو» ج 
لاک ر و تاتدل» درمسافتی ديلك رو فرسع: درجهت دروصسل, بگفتد کواعائی‌که هنو ر 
زندءانت : ازدحاهی ازقر‌ار بان دیده هیشد . کار ادن وحشت جنان بالا کرفت 4 شیر 
درلعارلین» به‌کندو۱ ودروگانه» به‌لو ی دب وجد‌ظم رسد گذشته ازیرویک احتاط هعیقی 
که بت درمانگاه وا در قلهه‌موتسن ژان فر ارداشت, وتیپ‌های «ویویان» و«واندرلو» 
که ترديك جناح چپ جای داشتند ولیتگحون سوار نظام دیگری تداشت. #سمت عمدهٌ 
باتری‌ها شکسته و روی مین افتاده دود . وقوع این حوادت دا «سیبودن» مععرف 
است :و «بر شگل» درشر محادثه جر انعیا(نه می‌کننه می‌گو ید یرو «مختلط انکلیس 
وعلاند» ده سی‌وچهار هزارتن تقلیل‌یافته بود. دول آهنین؟ آرام مانده ولی‌رنگه از 
لبانش بریده بود. #وینسنت» کلانتر آتریشی, 29| لابا» کلانتر اسپانیایی که درستاد 


[ - هت لوی ژوذف دویودبون پرنی دوکنده از شهز‌ادگان بودبون که 
در ! ٩‏ 1۷ اژقرانسه مهاجرت کرد (۸ ۱۸۱ ۱۷۳۶ ). 
۳ ت- لب ولینکتون ۳ 


ام بینوا بان 


انگلیی بودئد. ودرد این تیرد حشور واشتند «دولك» را نابود شده هیشمی‌دند. ساعت 
پنم بمد ازظهر «ولبتگتون» ساعتشی دا بیردت آوید. وشنیده شدکه آسته این کلام 
هبهم را برزبان می آودد 
_ یا «بلوخر » با شب ۲ 
مقادن همان موقع بود که اذ دود » يك ردیف سر فیزه بر تقاط هررتفع سمت 
(فر یشمون» درخشیدن گرفت. 
ایتچاست که آخرین صحنه این در ام شگرف اشتار هیشو د. 


-۱۱- 
راهنمای بل بر ای ابلترن» راهنمای تقو ب 
بر ای « بو لوو » 


همه‌کس عوضی گر فتن در دنا ناپلگون را فید‌اند ؛ استواری رفوزود مر وشی»؛ 
وارد شدن «بلوخر» به‌جای او؛ مرکث به‌جای حیات . 

تین ازاین کونه پیج و خم‌ها تسار داردا کی منتظر تخت و تاج هان‌است ؛ 
یت هلن را میت أهبه می‌کند. 

ال چوپان کوچکی که راهنمای «یولووع۱ تایب بلو خی یود به وق تحت 
گر‌ده دود که از سمت جنگل از بالای فر یشمون و ارد ه.دان جنگ شود وه از بالای 
پلائسونو| ء شادد شکل قرن نوزدهم یکسره ددی‌گون می‌شد. ناپلئون دد واتر لو فتم 
می‌گر د. جر از جادة بالای پلانسوئوا نیروی پردسی از هر راه که می‌آمد به دره‌ها 
وگودال‌ها ی بررمی‌خوزد که عیور تویخانه از آنها شیر عمکن بود ؛ ۶ بولو تمیرسیت. 

ژنرال موفلینک پردسی می‌گوید: « اگر دسیدن این نیرو يك ساعت دیگر 
هم به‌تعو بق می‌افتاد . بلوخی «ولیکتون؟ ۳ بر با تمیدایث ورد واتر لو معضر دمتفقین 
تمام می‌شد ». 

جناکه دیذه می‌شود. دسیدن «یولوو» به موقم یود . واتعهی او بش از 
اندازه دیرگرده‌بود. شب پیش دد «دیون‌لومون» اردو نده «نزديك سپیده دم حرکت 
گرده بود . اما راه قابل عبور نبود ولشکر‌هایش در کل قر‌وعانده بودند . دردسن - 
انداد ها دوپ‌ها تا عاحاک‌ها درکل‌فر ومیر فتند. بعالاو وثاجاز بودئد از رود «ددل] به‌وسیله 
پل دمعررض 2و اور 6 عیورکنند؛ کوجه‌یی که ددچل هددوی می‌شد دفصت فرانسودان طاعمه 
حریق شده بود. گاری‌ها وچهار چرخه‌های تویخانه چون نمی‌توانستنه ازمیان دوردیف 

خانه‌های معتمل‌عبودکنند ناگزیر از آن بودند که تافرو نشستن حریق منتظربماننق 


و «م[ناط ژنرال آلمانی (۱۸۱۶ - ۵۵ 1۷). 





کوزت ۸۹ 


موقع‌ظهر بودکه حنوزگارد پیشرو نیر وی« بولوو تنتوانسته‌بود به«شاپل سنلانبی تابر سف. 

عملان افردوساعت زودتر شروع شده‌بود ساعت‌جهاد یمدازظهر بایان عی‌بافت 
۲ بلوخر 6 وارد دب دی هی‌سشنب که به تفع نایلون تام سشده دوش , ید رش‌گو نه‌آند این 
تصادقات عظیم» محناسب بال نهایه‌بی که به‌چشم‌ما در میاید. 

از معارن‌گهن : امیر اتود اول دوعه داجشمان ین دمنشی » دد پایان افق ‏ جرف 
دیده بود که توجهش را جلب کرد ینود . گفته بود ۰ « من آن پاین ابری 
می‌بنم که‌کمان ۳ ی‌گنم فلت دسته مر و باشد 4 سیس از دو آگ دالماسی۱ ژر سیله دود: - 
«سولت؛ نزديات شثاپل سنلانبر چه می‌ینی بی؟ 6 مارشال دوربیدی رایه‌آن سمت گر‌دانده 
وگفته بود. «اعلیحضرتاء چهار باینج هزاد مد جنکی می‌بینم. مسلماً گر وشی‌است .» 
اما این سیاهی‌هیان هر ی‌حرکت ماتده دود . امد اسران ستاد با دوز بسن ابری را که 
تایلتون نشان داده بود ثکر بسته بودند . تنی‌چند گفته بودند : - 2 ستونهای نظامی 
هستند که ایست کگرده‌اند.» بعض دیگر ؛ بیشتر آقران ,گفته بودند :ظ - جیزعه جز 
درخت نیمت.6 حقیقت این بود که اين ابر حرکت نمی‌کرد . امپراتود تیپ سواران 
جايك سوار  .‏ دومون ) رآ می‌ای شتاسابی سو که رکه سیاهی ده از دور دیده عی‌شن 
روازه کرد 

براستی «بولوو حرکت فکرده بود. کارد پیشروش بسیار ضمیف بود ونمی- 
#و انست کادی اد پیش برد. ناچاد نود که در اتتظار همه ثیرو بماتد وروی امی‌شیده دود 
که نخست خود دا محمر‌کز ساد» سپس وادد خط نبرد شود؛ اما درساعت پنج» پلوخر 
جون دیدکه ولیتگذون درخطی افتاده است به «بولوو» فر مان داد که دمله کند». واین 
کلام قابل ملاحظه را ثین وی گفت: 

یادن سروصور نی ده‌تبروی انگلیس داد . ۲ 

کمی بعد لشتر‌های 2 لوستن» : 2 حیلیة , «هالك ۵ , «ریسل » مقابل نیروی 
(لوبوو4 سترده شالف » سوار ه نظام پر دس شوم دو بر رس از جنکل و جكت (یار کی 
بیرون آمد» پلانسونوا مشتعل شد » باران گلوله توپ‌های پروسی شروع به باریدن گرد 
۳۳ صفوفب خارد ین که پشت سر؛اپلگون ده‌حال ذخبره راد داختند زرسیته, 


-۱۲- 
کارد 


ی را همه کن میناند؛ شحو ۲ یات ذيروي ثالت ؛ دهم دیختن میدان برد . 
فرش نها متا و توپ در یاک ان سر دسینل لایر 62 ۳ ان دایو لوق حجیله سوازه 
نظام اذیتن» به سر گردگی شخص بلوخ , عق رانده شدن فرانسویان , چاروت شنت 


| 1221002116 دوگ دالماسی لقب مارشال سولت فرانسویک. 


ذیق توا بان 


(مارکونیه» ازفلات اوهن افتقال یافتن «دورو»از یاپلوت. عقب‌نتینی «دونر لو و(هیوت, 
تصرف موضشم «بولوو» بهوسیله آتش توپشانه, در گرفتن يك نبرد جدید در آغازشب 
۳ اقو اج خییته وار کار افتادة ما بازگعتن واز نو حملهور شنت همه روک انگلیی. 
وارد آمدت خکاف‌های عظیم دد یروک فررانسه : همنستی توپ‌های آلمان و انگلیی: 
هلاك, قلاشت جبهد. نکیت جناح: داخل شنت اند مخصوص در صف جنگ درخلال 
این هن‌گاعة وحشت آور . 
گارد چون احاس‌گردکه برای مردن یرود فرریاد زد؛ «زنده‌باد اعیراتور ٩!‏ 
تاریخ عالم: چیزی عهحنی از این جان‌وادت درخعان آمیخته با هل له ندارد. 
از صبح این دود. آسمان پوشیده از ای بود. ثاگهان. در هماندم که ساعت 
هت عصر ود ابر‌های افق‌کناد روتند و از خلال شاجه‌های ارو کار اد و‌ول 
اعد ناهبمون سرخ [ فعات که افو ل کرد نمایات شندد. طلوعش در آوستر لیعن ۵ بنیه 
له بود! . 
هرگردان از گادد ب‌خاطر این بایان کاد. بس‌گردگی يك ذنرال میجنکید. 
افر یان», «میشل». «روکه» دحارله» «ماله», «پوره‌دوهروان» آتجابودند. عنگامی‌که 
کلاههای بلند تارنجت‌اندازان‌کارد بانخانهای عریض عقاب: قرپنه‌سازی شده: در يك 
خط. [رام, فاخر؛ وارد میدان مه‌آلود کرزار شدند. دشمن, احترام وعظمت قر انسه 
را احسار‌کرد؛ هرکه دید باورگردکه بیست مظهر پییوی می‌بیندگه بابالهای‌گشوده 
و ارد عدان ثیرد شدهء‌اند و آنانکه در این مدان فاتح بودند سود را مغلوب شمر دند 
و ده تهعهر | زف-ندء آما ولینتگتون قر داد بر [ودده «کارد. بیاه نخانه دهیق 1 ش اثر 
این‌فرحان. 0 سر خجپوش‌دارد انگلیسیکه‌پشت چیر‌ها دراذکش‌گر ده نود هر خاست : 
گلوله‌بادانی شد‌ید: پر سم سه‌دنگی راکه پبر‌اعون عقابهای ما در احتر از مود غر بالوار 
سوراخ‌گرد: همه بهجان هم افتادند وکفتار خارق‌العاده آغاز یافت.گارد امیراتوریدد 
طلمت‌هن‌کامهاجاس‌کر دکه سیاهیاناز هر امونش به‌فر ار پرداخنه‌اند وئزاز ل‌عفب‌نینی 
آغلذ یافته است. شنید که فریاد. ظر کس میتو اند خود را نجات دظد! جانتن 
#نفه‌باد امیر‌اتود! » شده است؛ و با آنکه پشت سرش همه هیگر بختند او حمنان 
جلو رفت. بیش‌آذپیش دير صاعقه و هرچه بیشتر در حال افتادن و مردن با هرقدم 
۷ بر‌عیداشت . | نصا دیگر نه‌کسانی دو دین که در دیت داشته باشنت ونهکانیکهگم‌رو ( 
تزدل باشند, - در این‌گرود, هر سر باز دهعمات اتدازه شجاع بودکه بلك ژثر‌ال بود. 
يك هرد هم از این خودکشی واقعی پاپس نکشید. 
عارشال 1 :4 1 , سر‌گشده. بزر اي ۳ ارم اد عظمتی که دل مه هر 4 تاد سب آدمی 
مي‌شند , در این‌هشکامه جلو همه ضربات؛ سینه سیر میکرد. اسب پنجم اینجا ذیر 
پاچشس تلف شد. عرق کرده, شمله در چشمان» کف بر لبال: اوتیفورم تشکمه تسه 
آپکی از سر‌دوشیهایش از ضرب شمشتن يك‌کارد سواد انگلیسی دریده: نثان عقایتی 
ما يك‌گلوله‌گوژدانشده, خون آلود, لجن‌آلود, با جلال» دك شمشیی شکسته بفدست: 
میکفت: «بيایید بینید يك عارشال‌فر انسه‌جگو نه دد میدان نبرن جان‌مید هد! 


۱ ت‌ اشاز ه س آقتات اوستی لت که ۳ تاه سفن ۶ ۲ ۵شر ح داده سل - 


کورت 2۱ 
اما مش ببهوده بود؛ در این میدان نمرد. از این جهت خشمگین و بیزاد بود. 
از مارشال«دور هدر لون» مییرسید: «] یاتو خودرا به کنشن نخو اي داد!» دررحبوحه 
تی‌انداری تو یضانه بزرحی که بات مفید از شمی‌دان را جرد مکید او قی داد هن 3 : 
با جیزی اذ این گلو لها هصیب من نیست؟ اوه! دلم میخو است که همه این 
گلو له‌عای انلیسی ددشکم من قر و رو ند!». نو درای گلوله‌های قر‌انوی ذخیره 


بلج عود هد هن > سس ۱۰ 


-۱۳- 


هی یمیت 


چي ۷ 


فرار: پشت سر‌گارد صودتی مشتوم به خودگرفت. تیروی فرانسه یکباره از 

همه طرف. از سمت اوگومون و لاطدسنت و با باوت و پلانوئوا. به‌سختی شسته شد . 
فرباد «خیانت!» جاذشی (خردس میتواند خود را نجات دهد!» شد. ثیی‌ویی‌که فراد 
میکند به صودت بخی است‌که ذوب هیشود. همه‌کی وهمه چیز خم میشود. میترکد 
ثرف و تورق مسکند: موج مزند, صعرخد مبافتد, مصادم سشوده هیشتاند: خود 
را پر میگند,کستکی بی‌مانتدی روی هینماید. مارشال «نه» اسبی عاریه ميکندء 
روی آن مدید بی‌گللاه؛ ی کراوات؛ لین« شیر : در رازه شوه بروکسل ده سج رت 
درمیاً بد, دز آن انگایسیان را و قر‌اسو دان را محو قف فمسارد: هکوش ۳ ازفی ار 
یرو جلوذیرد» صدایش میزند. دشنامش میگوید: فراددا با جنگ میچبد. تحملش 
به بایان رسیده است. سربازان اژاومیگر یزند. و فریاد میز‌نند: «زنده‌باد مارشال‌نه۱» 
دو هکت دعر وک وه زوین 06 صبان‌ضی بات 0۳۳ او علان 4 (صأ وکاوله‌باران تیپ‌های 
«کنت» و «دست» و «پاك» و «ربلاند» با وحشت میروند و میایند و تقریبا دست به 
دست میگ دند؛ بذاتر بن صورت کارزار: فرراد است؛ دوستان بر‌ای من بختن دکدنگر 
را می‌کشند؛خر دانهای سوار و باده بکدیگن را در ضم هشکنند هن سر شم عبر دز فد ء 
وکف‌های عظیم دد این دریای متلاطم مسشوند. «لویو» در يك سمت مانند «ری» در 
سمت دیگی دز موج معلتد. ثایلگون : بهوده با انبچه از کارد درایش مائده است 
دیوارهایی میساند. دردانهای سوارش دا با دوشش بی‌حاصلی به عنوان تلاش آخرین 
به‌کار میبرد. 2 فی‌یو » از جلو ویویان. کلرمان اذ جلوو اندلور لویوا انجلو مولو 
موران ازجلو پیرك. «دومون» و سوبرويك» از جلو پی‌نس‌کیوم دویروس عق‌نشینی 
می‌کنند ۰ « گویو 6 که مردانهای سواد امیراتود دا به دست داردء ذیی پای سواران 


! مارخال «نه» چندی پی‌ازجنگث واترلو وسقوطنایلعون درژمان بازگشت 
میاطنت بوذیو نها مح_کوم ده اعن|م شد واین مارشال وطن بر‌ست را درسدات رصنتازه 
شرباد ان گر دند. 


جون تسئو) بان 


انکلیسی هیافتث . تایلگون ره جیار تنعل درطول بل سین فرادیان یل ۵ : بر‌ای آنان 
فطق میکند. دنبالشان میشتابه, تهدیدشان , میکند. التماس میکند. همه دهانهایی 
که صبیم این دوزفریاد میز‌دند: «ذنده‌باد اهیر‌اتور» دداین موقع باحیرت بازمانده‌اند. 
بحمت میتوان این افراد را شناخت. سواره‌نظام آلمائی که‌تاه ازراه رسیده است: 
ره هسکند» پرواز عی ند شمشی ‌هب آ: ملد یازه پا ه هیکند: عی تشن صارا اک 
هدند . وسائط اسبی به حرکت در آمده‌اند , توپ‌ها به هر سو هیگرین‌ند؛ سرباژان 
فرراری, امبان‌گاری‌هارا بازمیکنند وبر ای‌گر پشتن‌دوی آنها میجهند؛ چهارچرخه‌های 
سر‌ذتگون سنج » چر‌خهاشان رو ود هو ا: سا جاده مائده‌انت ۳ گر صتی درای فشتار رف 
دست منشند ۰ فراریان بکدیگر را پابمال ۳ ممدوم مبکنند از روف هر ده و رنه 
هه ندرند. داژوها از کار افتاده‌اند. جمعثی دوادانگن جاده‌ها را راهپها را پلها را 
جلکه‌ها راء مها راء دره‌ها را 8 دمشه‌ها را پر‌هس‌کند ۲ درهمه‌این تقاط : برآش فرار 
چهل‌هزارمرد. داه دا بتسیاً ورد. فریادهای‌تومیدی, پراکنده شدن توبره‌ها و تفنگها 
در م‌ادع چاودار , بار شدن راعها به ضرب شمشیس ۰ ثثناختن دوستان و اقفر ان ۳ 
ژنرال‌ها. وحشتی‌وصف:اپذی. شمغیر‌گشپنن «ذیتن» به دوی فرانسه به دلخواه خود. 
بز شدن شیران. این فراد بهاین صورت بود. 

در رثا فرادیان لوشدند ۳ بازهر‌دند: جبپدیی تشعل دهند و« هتاودعمت 
شنت لو بوسصد مر‌دگرد آودد. جلو منخل ور ده سشگ ی سماختند؛ اها بااو لین فلت 
فلوله آلمانی‌ها اي لا یا به‌فی اد نهادند و لویو دستگیر شنه . هنو ار این‌گلوله‌باران 
۳ #سمت بالای دیوار قذ بم ویرانه‌ییک» ساختمافشی ۳ آجراست و سم زر است جاوه 
به فاصله چند دقیقه راه از ژتاب واقع شده است دیده میخود . آلمانها به « ژناپ 6 
حمله بردند و ی‌شكت از اینکه پیر‌ودیشان چنین ناچین بوده است خشمگن بودند. 
تماقب فی‌اریان, وحشیانه صورت‌گرفت. بلوخرفرمان قلم و قمم داد -روئه" این 
سرمشق شوم را داده ود که ۳ بار تحت انداز فرانسوی که دک اسیر پردسی بر‌ای او 
باودد تهدید به مر کی شود. بلوخر از روگه تجاوزگرد. - حوئم؟ ژنرال کارد جوات 
که به در يك کاروانس‌ای ژتاپ پناه برده و اتوان شده بود شمشیرش دا به يك سرباد 
خوسار آلمانی تسلیم کرد و او شمعیر دا گرفت داسیی را کشت. پیروزی با کشتار 
معلویان اتعام یافت. - اکنون‌که تاریخ مینویسيم. تنبيه‌کنيم» بلوخر سالخودده شرف 
خود را از دست اد این ددننگی. عصیبت را به منتهی درجه دماند . فراد تومیدانه 
ازژدفيشتشت. از کت ربرا گقشت. ازکوسلی»نشت. از «فراسن»فشت. از«شارلروا» 
سشسته ۳ نو تفت وااز پای تاتستاد مگ کرمر رز . در بعاا آین‌که بودگه ایت‌گونه 
قرو حی‌کرد؛ ارتتی عطیم فرانسه! 


- ذلد سارشال فر 3سی‎ #7۱2۴۳  ] 

۲ وت ژزنرال فرانسوعکه در بسیاری از چنگه‌ها ابر از شجاعت‌کرد و 
در تیرد واترلو یی از مجروح شدن ژترال فریان» فرمانده گارد آمپی‌اتوری شد. 
(۶ ۸۴ ۷۷۰-۱ 1)- 

۳ - عصوطا( ژترال قرآنموی (۵ 1۷۶۶-۱۸۱ . 


گوزت ۳ 





این دوار, ین وحشت؛ این ستوط ازاو سم بزرهترین شمحاعتی‌که تاحنون تار یم 
را متس ساخته است؛ در فرتگاه خلاق , ۲یا بی‌دلیل است * ددء ساده يكك حق عظیم 
بر وأتر لو افکنده میشود. این. دوز تقدیر است قدرتی برتراز قوای بشری این دود 
را آفریده است. اذ آنجا است که سرها با وحشت خم ميشوند. از [تجاست که همه 
این جائهای بزر گک؛ شمشیرشان را تسلیم میکنند.کسانیکه بر سراسر ادویا ظفر باقته 
بودئد اینجا بر خاك هلاك افتاده‌اتد و در حالی که ته چیزی میتوانند کفت و نه‌کاری 
می‌تو انند کرد حضور يت وجود مخو قب را در ظلمت احساص هی‌کنند- تقنیی چنن 
بود۱۰ در این روز چشم‌انداز نوع بش تفییر یافته است. واترلو برای قرن نوزدهم به 
منزله لولای در است. اضمحلال يك مرد بزد گت برای ظهود قرن بزد گه ضروری 
بود.دسی‌که هیچکی بالای حرفش حرفی امین‌ند این کاردا بر عهده کر فته بود. و ححت 
بی‌اساسی‌که پهلوان دا فراگیرد. مفنی خویش است. در نبرد واترلو چیزی بالائر از 
ابر وجود داشت ؛ ساره فك ی دود . آششت من | ود کار دود 

هنگامی‌که طلمت شب رفته‌رفته‌همه‌جا دا فرا می‌گرفت, ددگشتز ارهای‌نزديك 
زناپ: «بر نار 6 ۳ در تر ان هر دی را از بل دامن ردنگوتش‌در وتند واه داشعین ! 
ابن؛ هرد نود خشمکی. آند:غنالگ محن‌زده, که در جی بان فاد به آنجا شتانده 
شده, تازه پا برژمن نهاده, دعانه اسیش را زیر بغلش گررفته بود, با چشمی بهت‌زده 
تگاه هسگرد و تدهاء سوک واتر لو دازمی‌گشت ‏ ادن نایلئون بودکه باز شم عب‌گو شید تا 
پیت رود بیدار خوای عظیم در این دوبدای منهدم شده». 


سک ۱- 
آ رین رسد 


چند رسد ازگاردکه دد سیلان فرار ماتنه تخته‌سگهایی بر جای مانده بودند 
که در چر یا آب هی‌جی‌کت حائیت ۳ شي عتاوعت ورد ند . د جونا شب دزردسیثه ور 
مرک نیز در دسید » این مریم‌های جنکی همعظی این ۰ طلمت مضاعف ماندند ؛ و 
بی‌تز‌لزل آمادهٌ عوطهور شنن در آن شدند. هر هنك جدا از هنگهای دیگن؛ و در 
حالی‌که ارتباطی بافیر وید هم‌شکته ازهمه طرف. نداشت. به‌حای خود جانمیداد.. 
تا این آخرین کاررا نیز از عهده بر آبند جمعی آزاین‌گروه برزهینهای بلند دوسومو 
چمعی دیگر دددشت مویسن‌ژان موضم‌گر فتند. آنجا این دسدهای‌ظلمت زده. متروله, 
مغلوب, هولناك, با وضمی‌مدهش جان میدادند. #اولم» ,2واکیام»,دینا» وفر پدلند۲,4 
نیز در قالب آنها عیمردند. 


! - 245) و1 ۲2۶ ع1۱0 کلام لاتن. 
۳ نام چند پروزی بزر گت تا پلگون‌که‌گارد امیر اتودی در آنها سهمی‌داشت 


هد بسنو| بان 


شبانگاه» نز‌ديك ساعت نه بمدازظهر , پایین فلات مون‌سن‌ژان. ازاین عر بع‌ها 
فقط یکی بر‌جای دیده میشد. دراین در شوم. پای این سربالایی‌که زره‌پوش‌ها از ان 
بالا ر وه دو دذف و دز ادن جو قح نیرو های انکلیسی ور ان صو جح هس دند ؛ زیر آتشی‌های 
تو پخانه دشمن فاتم‌که نع چاه عهیات نفطه دتوجه دودنن: و زیر بار ان‌گلولهة توپ ونکت 
این دسد هیچن‌کید. فرماندهش افسر بی‌نام ونثانی دود موسوم به کاثبرون" . هر دفمه 
که توپها خالی‌میشدند این مر بع جنگی کاهش مییافت ومقابله به‌مثل میکر د.گلوله‌های 
دوپ راداکلو له‌های تفنشک جواب می‌گفت , ودمادم چهار دیوارشی را تنگتی‌هص گر د. از 
دوز ه فاد یان‌ثیی د.جوت باک لمدیطه بر ای تفس تازمگردن می | دستادند صدای این رعد 
تيره را که دمادم‌خفیف‌تی میشد در ظلمات میشبدند. 

منکامی که از این لویون جز يك معته نماند. هنکامی‌که بجاعپر چم چیزی 
جن پلاسی سوراخم سوراخ ند‌اشتند, هنکامی که تفسگهاخان ان ودن‌فدتکک .جبزی حجن 
چوعنستی نبود. هشگامی که تودهصعبه‌هدکان از دسته زندگان عزد کت شد: فا تسانر ۱ 
پرآمون این محتضران با شکوه, خوف مقدسی فراگرفت, و توپخانه انگلیسی دست 
از کار کید وبی‌صدا ماند. این سگوت من له مهلتی دشماررفت- این می‌دان جنگی. 
نیمرخ‌های سوادان» هیکل سیاه توپها و آسمان سفید دنک را که از میان چرخها و 
قنداقه‌های توب دیده عی‌شد مائند لولینن اشباح پیر امون خود داگتند؛ که‌خوه آسای 
مر اث که چهلوانان ظشمشه مبان‌دود دروعی هیدان ثیردش مخاهده می‌کنند سوک آنان 
پیش می آمد ونگاهثان هی‌کرد. در تاریکی شبانگاه تواتستند صدای پرگردن تویها 
۳ تشمو ند : قدیله‌های مشتعل تویهاکه مانند‌جشمان یی ثرشب عبی در خشیدنف» دای یی 
پرآمون سر‌هاشان تشکیل دادند. همه فحیله افروزهای باتریهای انکلیسی هه‌توپها 
نرديك شدند, آتگاه, يك ژفرال انکلیسی که بهعقيدة برخی‌کولویل؟ وبه‌عقید؛‌بمض 
دیگی میتلند بود, واختیار آخرین احظه حیات این مردان دا دردست‌داشت«السنی 
تأثر آلرد فر بادزد : دای فرانویان شجاع تسلیبیم شو بد!» یرون چوآب داد 

« له! ۲ 


1 - 00320006ه) ژنرال فراننوی (۱۷۷۷-۱۸۴۲) این شخص در غالب 
چنکها اپر از شجاعت‌گرد و طرف توجه بود و با نایلئون به جزيیة الب رفت. پی اذ 
مراجمت سرتیپ شد ودر جنکه واترلو شجاعت وهامتی از خود نمایان ساخت که 
باعت شهرتش شد. انگایسی‌ها بدن مجروح ونیمه‌جان او دا از مان کعتگان میدان 
واتر او برون آوردند و به‌انکستان بردند. وی آثجا شفا بافت و از وی هیدهم 
تفاضای عازخشدن بوطن کرد اما شاه کم اعدام او را درجواشی فرستاد, 

کانیرون دد ۱۸۱۶ به‌یارین امد ومیجاکمه و تس نة شد و تا وال سلطنت 
خانوادهٌ بودین کاری فپذپیفت. 

۲ ۵۷16 ژنرال انگلیسی. 

۳ این کلمه(»۳62۵) بهمعنی «که» که «کانبرون» دد جوابزئرال‌انگلیسی 
برتعان آورد بزودی ممروف شد تا آنجا که آترا «کلمهُ کانبررون > عی‌گویند. دعض 
نویسشدگان این‌کلمه‌را که يلك فحی سربازی است ولی سرشار از شهامت و حمیت‌است-+ 


۵7 ۱ 
کاثبرون 


خواننده فر‌آنوی چون می خواهد مسترم باشد , ذیباترین کلمه‌یی دا که 
یات قر انسوی در مدت عمرش برژبان آورده است دج ی شود نزد آوتکر‌ار کرد. ثبت 
جین‌های عالی ددتادیخ ممنوغ است. 

ما بمئولیت خود این منع دا از میان بر‌می‌داديم. پی بین این غولان یلت 
تال عم وجود داشت و آن‌کانبرون بود. این کمه زا بردیان آوردنوجان‌برس‌ش 
نیادن. از این بزرکش چیست؛ زیر! که مر که را خواستن بعنزلاٌ مردن است,واگی 
کانبرون پی از آن کلوله‌باران مهیب زنده مائد تقصبر خودش نیست. 

مردی که نبرد واترلو به پیردزیش پایان یافت» ناپلتون فیست که نازیر اد 
عقب‌نشینی شد» ولینکتون نیست گهچهار ساعت بعداذ ظهی خم شده بود وساعت پنج 
تاامید بود؛ بلوخر ذیست که اصالا ثیر‌دی نکرده بود؛ مردی که درنبرد واترلو رود 
شد 2 کاثبر‌ون» است. 

رعدی را که آهادهٌ گشتن شما است باچنن کلمه: به‌صاعقه دچار گردن»؛پیروز 
شدشن است . 

این جوات را بهعصیبت دادت؛ این کلمه را به‌تقد بر گفتن . لین بیان را به 
شیر آینده دادن, این پاسخ دا به بادان شب به دیوار خائن اوگومون, به‌راه ود 
«اوحن» به‌تمویق گروشی , به‌ورود بلوخر گفتن» در قبر مسخرگی گر‌دن, اقدام به 
کاری که بوسله آن پی اد افتادن می‌توان برپا ماند» اتفاق دول اروپا دا دردو هیا 
غرق گردن: این «خلا» را که سادقا سزارها می‌شناختندش تقدیم پادشاهان کردنء از 
آخرین کلمات با مخلوط کردن ابش افیتجار فر‌افسه در آن؛ نخستتین شلمهر اساختن: 
واترلو دا دستاخانه مانند آخرین روز ایام شاحماتی ببایات دسائدن ۱ , لنونیدای ۲ 
را بوسلهة رابله" کامل کردن»تاخص این پرروزی دردك طلمه عجب‌که تلفظش‌عمحنم 
استء زندگی دنیوی را ازدست دادن وتاریخ را حفظ گردن» پی اذاین خونری ز که: 
خنده‌کنندخانی برای خود داشتن,؛ بی‌تهایت عظیم است. 


[۳ 


چدین‌معنی در ده‌آند : رد هی هیر د و تسام ثمی‌شوت 6۱ اما بی‌شبیه تانبرون اینسافعش 
داده , يث‌فحش‌سربادک‌بی نهایت تحقیر آهیز و پست‌گننده وهم‌در [نحال‌سر شار ازخجاعت! 
[- 124 1 27 ۷[ آخرین دور جشن‌وشادمانی ۳ از ایام هین عسسحان. 
۲ ۳0۳010125 شاه اسیارت ار ۹ ۴ ت۴۱ پیتی از هملد مسیح که در تنه 
ترعوفءل ۳ ابرانیان گرد و دما نیدا با سمیصد‌اتن اسیادتی گخحته شد. 
۳ ولهادا2 نويسنده هر ل‌نویی فرآنسوی (۵۵۳ ۱۴۷۳-۱) 


مخ بینو] بان 


این دشناه‌ي است به‌صاعقه. این بهءعظطمت استیلی۱ عیزست , 

کلمه کاتبرون ماننديك شکستگی استخوان اش می‌ششد. بمنز له شکستن‌يك 
سیثه بر اثر تحقیر است, انیاشتگی احتضار است هه انمجار قو لید سی‌کند . در این 
تبرد جرف کس‌فاتم شده‌بود؟ آ یا واینگتون فاتح بود؟ بذ. بی‌بلوخر کار اوتمام بود. آیا 
پلوخر فاتح بود؛ نه. اثر ولینکون جنگ دا شروع نکرده بود بلوخر نمی‌توانست 
به‌پایانش رساند. این کانیرون. این داهکند |خرین ساعت. این سرباز بی‌نام وئشان» 
این عضو بی‌آنداژ » کوجك سر د : احاس می‌کند که ددوعی آخیحا و جوددارد؛ دروعی 
در یلك مصبت‌بزر گف. چیر‌یکه مصیبتد | عضاعف می‌سازد, و؛ در آندمکه ازایتجهت 
بهیجان آمده است این مسخره را, یعنی زندگی دنیوی را بوی تقدیم می‌دارند. ازجا 
در فرفتن چکونه ممکن است؛ 

همه پادشاهان ارویا. ژنرال‌های خوشیخت. ژویت‌های‌ساعقه افکن : انا 
۳ صد هرز از سر با فاتح» و پشت سر این صد هب آر ؛ بت ملون دیگر دار نن, 
توبهای عظیمعان با فتیله‌های مشتمل دهان کشوده‌اند. گارد مخصوص امیرائودی و 
سباء عظم فرانسه دا ذیر پاشنه‌هاشان نهاده اند, ناپلکون را مضمحل‌کرده‌اند. واکنون 
دیگر چس هه جر کانسر ون ذعانفه است ؛ آ تیا دیگر رای اعتر اضی کردن جز این 
مر م خاکی بست. آعتر اض خواهد فرد. آنوقت ماننه کسی که دز جستجوی‌شمخیری 
باشد کلمه‌یی را جستجو می‌کند. کفی,دهانش می آ ید واین کف همان کلمه است.جلو 
این پیروژی عجیب وناچیز , جلواین فتح بی‌فاتح؛ این هرد نومید 3-دراست‌مبکند؛ 
عظمت ناهنجار این پیرودی دا متحمل می شود اما یوج بودش را تثبیت می‌گند ؛ 
ری می‌کند که بالاتر ازتف کردن بروی آنست؛ در حالی که از حیت عده وقوء و 
ماده قرومانده شده است تعسیر کا در چاتش می‌یاید وت مذعو ع انسانی است . باز شنم 
تکر ار می‌کنيم. این را گفتن: ایثرا ائجام دادن, ایثرا بافتن. فاتم بودن است. 

روح ایام بزر گه دراین دقیقه شوم دداین مرد ناشناس نفوذ کرد . کانبرون 
هاتئد در وزه دولیل" که (عازسی‌بز» را تصتسفب مرد این کلیه واترلو را باادرال#نفحات 
عالم بالا پیداگرد. غیاری از تندباد ملکوت بیرون می‌جهد و از میان ین مردانمی- 
کذرد, و همه به‌لرزه در می ین دیکی ننمه‌بی عالی می‌سر اد ؛ و دیگری فر‌بادی 
مخوف بر مید.شت, امن کرام دیوآسا دا کانپر ون ففط نام امیراتوری‌فرافه دهآرو با 
بمی‌گوید, اگی چنین باشد کم است؛ او این کلمه دا نام انقلاب فرانسه به گذشته 
اعازم می‌داند. همه کس آئس| می‌شنود و به جویی در کانبرون روح کهن جبایسه 
را باز می‌شناسد. به‌نظر می دسد که این دانتون " است‌که سخن می‌خوید با کله بر۴ 
است که می‌فرد. 


۱- منسوب به «اسشل» نویسنده بزر گد ویدر تراژدی بونان. 

۲ داب عل اعم 00 آقر فرآنسوی مصثف سرود «مارسی‌یز» 

۳ دانتون م12 عضوکنوانسون وانقلابی معروف قر انسه. 

۴ تا( - ژترال معروف قرانه‌که پس‌از فتوحات وهترنمایی‌های سیار 
در مصر بدست یکی از غلامان کشته شد( ۰ ۸۰ ۱۷۵۳-۱) 





"کوزت ۵۵۲ 
۱ . یدکلمه کانبرون صدای انگلیسی پاسخ داد «آتش!» تویهای انگلیسی‌مجتمل 
شدقد: ناه بلررزه در آهد. از همه این دهاثه‌های دوین بت آخر‌دن قی از کلوله‌یرون 
زیخت. عنظرء عوحشی پدددارشد؛ آير دهناوری از دود که ازطلوع ماه اندگی‌سفیت 
رئنگك شده بود ددهم پیچید. وهمینکه این دود برطرف شد دیکر آنجا هی نبود. 
این بازمائنهٌ مدعشی, نابود شده دود؛ گارد امرائوری مرده بود. چهاد دیواد این 
آخرین سنگر چاندار برزمین افتاده بود. واینجا و آنجاء بز.حمت لرزشی‌میان اجساد 
دیده می‌شد؛ وبدین‌گونه لژیوتهای فرانسوی» بزرکتر از لژیونهای رومی, ددمونسن- 
ژان, بر‌دهین خسن شده از بادان وخون, میات کنسهای ره ودر محلی صالااگ شدنت 
که اکنون ساعت چهار یج ؛ بو سفب خادیچی, محصدی سمل ونقل پست زنی‌ول» سوت 
زتان ودرحالی‌خه شاد و خندان تازیاته براسب خود می‌زند از آن غبور می‌کند . 


حا" بت 
آرزص فر مانده چیست؟ 


تسرد واترلو دلت معا است. هم برای فسانیکه در آن پروز شدند و ظم بر ایا 
آنان که ششت حوردت هبهم‌است . درنظی تاپلئون دمن له بات و حشت‌بی‌اساس‌است! . 
بلوخر دد آت جز آتش نمی‌بیند؛ ولینکون هیچ از آن درئمی دایث. کزارش‌ها را نگاه 
کنید یادداشتها درهم وبررهم است؛ تفیی‌ها مفشوش است. اینان عرچه گفته‌اندبالکنت 
آمیخته بوده است. ژومیتی" نبرد واترلو دا بهچهار لحظه تقسیم می‌کند؛ موقلینگ 
آثر ا ده سبه واقة مختای منقم می‌سادد؛ شار اس گر جبه ما درجند مورد ۳ او اختلای 
نظر‌داديم پگانه دسی است که با نظر صائبی خطوط مشخص این مصیبت نبوغانمانی 
رایا مقدرات آسماتی درکشمکش می‌بیند. دیکر مورخان همکی دربادة این نبرديه‌يك 
نوع خیرگی دجاد شده‌اند ودر این خیرفی با تردد پیش می‌روند . این براستی يك 
روز صاعقه اکن ومایه انهدام سلطتت نظامی بود که, درنهایت تعجب پادشاهان» همه 
کشورها را دنبال خووهشاند. سقوط افتدار بود؛ در هم شکستکی جنگ بود. 

9۳ این او ژد که بعانه صصر رنه قوق بدر کا است سيم آدمان ذاچیز است . 

اگرواتراو از ولیذکتون وپلوخی کرفته شود آبا از انگلیس و آلمان جیزی 
کاسته می‌شود؟ نه! نه این انگلستان فاخر و نه این آلمان محتشم در مسئله واترلو 





1 - نیردی که تمام شده مود روزی که ده خن زسیلده دود ادخباهاتی ۹ 
جیران شده بود, پیثرفت‌های بزدکی که برای دوز بعد مسلم بود همه براثی يك 
لحظه و حشت بی‌اساس برباد رفت. 

دنا بلئون - یادداشت‌های سنت‌هلن بنقل مق لف؟ 

۳ 00181[ ژنرال فر‌آنشوی (۹ ۷۷۹-۱۸۲ ۱). 





شاف یوایات 


مورد فحت دستند. از لطفب آسمان, تظمت مال, خارج از ماجیر اضهای شو مشمشبر 
است. نه ألمان: نه انگلستان و نه‌فرانه مچد و عظمتخان دا از غلاف شمش سرون 
تیاور ده‌اند. در خصر ع ۵ واترلو جن بات جتاجاك شمتیی نیست ۱ الما نر از 
(بلوخر» کوته ۱ دا دادد و انگلستان, بالات از ولیتگتون بداشتن « بایرون »۲ 
مفتحی است. یلك طلوع پر دامنة اقفر , اختصاص دصر ما دارد: ودر این بامداد 
نورانی: انگلستان و آلمان. دوشنایی پر‌جلالی برای خود دارند. با شکوهنه بدلیل آن 
که فکر می‌کنند. بالا دقتن سطح که ادنان تصیب مدنیت می‌سازند ذاتی خودشانست؛ 
از خودشان حاصل می‌سود نه از يك حادئه . مسر چشمة عظمتی ده این ملل دد قرن 
نوردهم دارند ء واتر لو فیست . فقط ملل هیدو جشی هستیت 4٩‏ پس آز علت مروزی ده 
پیش فت‌های ناگهانی تایل می‌شوند. این بمنرّله تخوت زوددند سیلهای عطیمی است‌که 
ازيك طوفان بوجود می‌آیند. ملل متمدن» بویژه درعصرسا. از طالع خوب یاید يت 
فر‌هاننده میدان ذیی د تر ی با تم رل نمی‌کنند. ورن مخصو ص ابنات در دوع بشرمحصول 
چجمن دیگری است ی که از يك رزم دالاتی است. معادتشان: خدا دا شک شی‌فشان: 
روشنایعان» تیوغشان» ار شماده‌عایی دیست که فاتجان. که بازیگرآتی ی نستند 
می‌توانند در بخت آذمایی تبر‌دها ننست اورند. غالبا د یفه شده ات که شکت در 
تدرد عوجچب ترفی عی‌خود . طر جده هیر ود کا مت آزادی دیشتن . .گوس چنت خاعوش 
می‌شود وزبان حق سخن گفتن آغاز می‌کند. أدن قباری است ت که هر کی در آت ببازد 
بررده است ۰ یس دربارة واترلوسردی آژهر‌دو ط رف سخن توییم. آثیچه دا کم بوط 
ده تصادف. است به‌تصادف. و اآنچه را که مععلق بخدا است ده‌خدا باز گذادیم. واترلو 
چیست؛ يك پپروژی؛ :ه! يك «پنیس»۲ 
دج سرر ی که ارویا دررده ور اذسه عاته است 
تحمل اینهمه ذحمت برای نصب یلك هچسمه شیرلاژم نبود. 

۱ از ایذها که دسگذریم و اتر لو عجیبتر بن تصادعی است که در تازیخ دوی نموده 
است , نایللون و ولینکتون . - این دو تن ؛ دو دشمن نیستند. دو نتیضنت هر‌گز 
خداو ئن که آفر بت اخداد ر خوش دارد تنافضی هی‌نده نی وعو اجه اضدادی خاری. 
العاده‌تر آذاین تیاقر بده است. اندلت طرف؛ دقت» پیش‌بینی: علاحظات عندسی:حزم؛ 
عقب نشینی با اطمینان. ذخيرء کامل. يت خونردی لجوجانه . يك اسلوب تزلزل 
فاپذس ؛ سوقالجیتی‌که از ذمی استفاده هی‌کند ؛ تلاتیکی‌که تعادل می‌دان‌ها را حفتد 
می‌کند, خونریزی از دوی حساب صحیم. ثبرد منظم از دوی ساعت ودقیقه. هیچ‌چین 
را یا رضای خاطر به بیشامد و انگذاشتن , جر أت گهن فلاسیت. درستی مطلق ؛ از 
طرف دیکی احساس پیش اذ وقت. فییگویی , شگفتی نظامی غریزه قوی مشری : 
نگاه شعله افکنء کسی نمیداند چه چین که چون عقای مینگرد وچون صاعقه میز‌ند, 
1 - گوته یکی از بزرگترین شاعران ونویندگان آلمات. 

۳ . بایرون از پز در ین شاعران انگلیس 


۳ 0۳10 ا بلاج قاری و قماز؛ - نج شماره دیف در لو توو پنج رقم در فده 





درلاتاری و جفت بنج درنرد؛ وینجس در آس . 





آگوزت ۵۵4 





یک هنر خارقالماده آمبدته با دلت سرکشی تخشی آهین ۰ وه آ سرا 1 بل روان ژذرف, 
همداتی با 7 بادشت : ۰ باجنگل: دانه, همگی‌جمع آمثه واز دعص جهات از مر 
از الاعت , استیداد تاحدی که به تعدی تسیت ده میدان ثیرد دس ایمان به ستازه 
آهمخته با علم لشکی دشی ؛ بزد گت گردن ولی منشوش کردن آن ۰ - ولینگتون 
1 بارم 6 ۰ جنگ نود . نایلتون مب‌کل آنی ۲ آلن , این دقعه ثبوغ به دست ساب 
مقلوب شد . 

از دو طرف وود تسی انعظار هبی‌درقت . آتکس که حبایش درست بود موفق 
شد. نایلگون در اتتحظار کر وشی دود » او نيامد . ولشکون ورد بلوخر را انتظار 
داشت . او اعت . ۱ ۱ 

ولینگدون , جنگ دیرین است ده اندقامتش را باز میستاند . ناپارت در 
دامداد اقبالش با ولتگون درد ایتالیا مصادف شد و آورا سخت دویید . و بر از 
پسی گرشی جوانلار بشته‌بود. تاکتلت ونیم ته‌فقیل معدوم شده‌دود بلکه ز سو | نین‌شفه 
بود. که بود این «کورس»" بیست وشش ساله‌که نمايندة آنهمه تابندگی‌شد ودرحالی که 
همه عالم ضد او بودند وهیچکس را باخود نداشت, بی‌خوادیان بی‌تجهیز ات. هی‌توپ: 
بی‌کقتش وتقریبا بی‌سپاه. با يكك مشته مید, مقابل توده‌های مردان قیام گرد بر ارو پای 
عتجد تاخت و کورانه بث فتوحائی ناشدنی نائل شد؟ از فجا آعده بود این مر‌دخروشان 
صاعقه اکن که تقریباً بی‌تاژه کر‌دن نفی ۰ و با همان بازی رزم آوران که اول دفعه 
به‌دست داشت ؛ پنج سیاه عظیم اهپراتور آلمان دا یکی پس اذ دیگری برمی‌انداخت. 
ولیو؟ دا روی آلونزیه وودم بر را روی بولیو ملاس" را دوی وورم سن. مالفه 
را روی ملاس سرنگون هی‌گرد؟ که دوداین زو ز سمدهة جخ که مانند اختر‌قر ور ان» 
بی‌آزدم دود ؟ مکتب | کادمت نظطامی تکفیرش می‌درد وخود ازمدان هی‌گر بخت.- 
از آن چپیت استه سل ید ک) نی سز اری قندم و جدین, بسن قداره زر اسیتی وشمشیر شر ارافکن: 
دشن مه شطر نج ونبوغ در گرفت. رود ۱۸ ژولن ۱۸۱۵ این دنه عظمم‌ده آ خر بن 


| - 132160۳06 ریاضی‌دان معروف فرانسه( ۱۷۰۳ - ۱۶۴۳۰) 

ُ- میکل آنر تقاش وحچار ومممار بزر گث ایتالا. 

۳ - ورس - اهل جز‌برة کورس ۵۲86 مقصود نایلگوت است 

۳ باعز[دادع۳ ژترال آثر یشی که در ایتالما از دفایارت شکست ورد 
(۱۸۱۹ ۰ ۵ ۱۷۲] . 

۵ - «ععنباش ژنرال اتریفی که به سال ۱۷۹۴۶ دده آرکول» وبه سال ۱۷۹۷ 
در «ریوولی» از مایادت شکست خورد. (۱۸۱۰ - ۰۱۷۳۵ 

۶ 22۱96۳ ژثی‌ال آتر‌یشی‌که ازننایادت شکست‌خورد.( ۱۷۴۳-۱۷۹۷ ) 
ومقصود از وورم سر‌جوان. ولیتگتون است. 

۷ - :۷۵۱ ژترال اتریشی‌که درمارنکو مقایل بتاپادت مغلوب شد. 

۸ - 33006 ژنرال اتریشی‌که از نایلگون شکست خورد. (۸ ۵۲-۱۸۲ ۱۷). 


مخ بیئو) بان 


مرحله‌اش درسید و برفراژ لودی" ومو نتو بلو ۲ ومو نتنوت ۲ , مانتو؟ و مار نگوه 

و آد کول ۲ لو ست ۰ دو انر لو» _ پبر ود عه موسطان: بر آی اکثر بت‌ها کوارا است ۲ 
تقدیر به‌این استهزاء روی رضا نشان داده است . ناپلتون هنکام افول کوب بختش» 
يك «وورم سر جوان را جلوخود یاقت . 

برای آنکه دراستی 2 وودم سر» داشته باشد سفید کردت موهای «ولینکتون» 
کقایت کرو . 

واترلو يك‌نیرد درجةاول بودکه به‌پیروزی يك سردار درجه دوم پایان‌یافت. 

چبر که را که درفس 2 واتر لو دأید هوارد ميت فر ارداد ۴ اتکلستان, استحام 
انکلیسی. پاءداری انگلیسی وحون انگلیسی است. ۳ بزدگی که انگل‌عان در این 
عبدان داشت؛ اگر مدش نیاید. خودش بود: سی‌دارش شود ارتشتی نود 

ولینگتون با ناسپاسی عجیبی در يك نامه‌اش به « بانورست » توشته است که 
نیرویش, یعنی‌نیرویی‌که دوذ۸ ۱ ژوگن ۱۸۱۵ بهردم پرداخت «يك ثیر وی نفیت آور» 
بود . راستی این توده‌های تيرة استخوان که درهم وب‌هم زیر شیارهای مین داتر لو 
دفن شده‌اند به‌این حرف چه مي‌گویند؟ 

انگلتان تر‌آتر ولینگتون خو درا سار دمرو بخان دادهء است. ولیتکتوی را 
اینقدر بزری کردن. کوچك کردن انگلستان است. ولینگتون جز يك‌پهلوان گه 
نظایری‌سیارند نیست. آن اکی‌های اشهب پوش, آن‌گادد سواد. آن‌هنگهای میتلند 
و میچل. آن پیاده نظام « باك » ودنت, آن سواره نظام پونسوئبی وسوعرسه. آن 
هایلندی‌ها که زیر گلوله, نای میئواختند. آن‌گردانهای ریلاند. آن سریاذان تازه کار 
وجوان که بهرحمت میتوانتند تفنگکه را بکاد برند وبا ایهمه با سر‌باذان کهنه کار 
« املینگهه » ورپولی مةاومت‌میکردند. اینست آن‌که بزرگ‌است. ولینگتون س‌سخت 
نو ۵ ؛ این رل واتر لو لاقت او بشمار رفت؛: وماهم در این خصوص جانه تجتن دمم ؛ اما 
لوچکترینرباز پیاده با سوارش تین‌به‌اندارهُ خودش محکم‌بود. سر باز آهنین اردوك 
آهنین دستکم نداشت. اذطرف ما نیز هر‌تجلیل‌که بعمل آید درخور سربازاتگلیس , 
ار دش انگلسی وملت ان‌گلسی است . ار آنسا بلك بادنود پیروزی بر‌قراد شده است 
وجود خودرا مدیون انگاستان‌است. ستون‌بادگاری واترلو اگردجای نخاندادن جهردٌ 
بلتسرد؛ مجسمة يلك صلت‌را بر آسمان میافر اشت عادلافه‌تر هیبود. 

اما اين انکاستان بزرگ از آئچه ما اشجا می‌گويم فضبناا خواصد شد. 





1 - 10 شهر ایتالیا ده در آن به سال ۱۷۹۶ باپارت اترشی‌ه ارآ 
شکست داد . 

۲ - ملاه‌طع 90 و ۳ ۳300۵2066 دو دهکده درایتالاکه در آن دو 
به سال ۱۸۰۰ و ۰8 ۱۸ نناپادت آتی‌یشی‌ها دا شکست داد. 

۴ 121610۷ شهی ابعال)ا که در ۱۷۲۹۷ اپادت آثی| همتصر قب شلده. 

۵ - مادنگویعی ازفتوحات ناپادت در ایتالا. 

۶ - ۸016 محلی است در ایتالا که ناپلئون در ۱۷ نوامیر ۱۷۹۶ فتح 
ععرروفی در آن گرد ۱ 


کوزت. ۵۶۱ 


/انگلستان هنوز پی‌از 1۲۸۸ خود و۱۷۸۹ ما؛ دستخوش اوهام ملوا#الطوایفی است 

پفوراشت و باسلی له هر اتب نظامی عبر تقد است . این هات‌که شاج گردش؛ در اقسذار و ود 
افتخار از حفك نم ی‌گذدد» و درا بات‌هلت همتاز همشمارد به یلك نو ده 2 علت . ۳ رگاه که 
بصبورت تودٌ علت‌باشد با رضای خاطر سر فر مانبی‌دازی فرود هیا وده ویلك لرد دا در 
رآس دود یدای د ؛ اکر کارگر اأست می‌گذاردکه تجقین‌گنند ال سر داز است تن حاضر 
برای تاریانه خوددن میشود. همه کی بعاط دادد که در نبرد 2 انکرمان »۱ يت 
گروهبان که اسر أ ار تثی‌را تحات داده‌بون ازطرف لرد راکلان؟ زام بر ده تشد» در | 
که اهمیت مرائب نظامی انگلتان اجاذه نمیداد که دريك گزارش, کسی‌که درجه 
افسری نداند. قهرمان شمرده شود. 

چیز که عا. بر تي از هم . درتصادهی از سل و اتر لو #محین هسکشیم قاعلیت 
عمجت پیش | مد‌هاست . نار ان شانه: دیواد او دومون, راد کودافتاده او هی ۳ دودب 
ا کروشی » بر‌ای صدای توب راعنمای ناپلئون که فر‌بیش میدعد», راهنمای «بولوو» 
که راه را بر وی دوشن میکند؛ همه‌این بلیه‌بزد گه به‌وضع عجیبی جریان یافته‌است. 





دوبهم) دادد اشت‌که در واترلو کشتار آزنیرد افز ون بود. 

وأتر آودن دیه ثبردهای منظم : نیر‌دی‌است‌که دسست ده شاه ررم‌آودان دی 
گوچك داشته‌است. اپككون سمربع فرسخ. ولینگتون نیم فرسخ, هفتاد و دوهزاد تن 
رزرهجو از هر‌طررف. کشهار اداینترالم تو حجو ند آمد. 

دراین‌خصوص حسادی‌شده وتتاسیی بر قر اد تاداس که طبیعی است + لفات 
انسانی: دز اوستر لشز , فر انسوی جپپازده ثرا صد: روص سي دز صف. انر دشی‌جهلو چهاد 
درصد. در واکرام قرانسوی سیزده درصد ؛ آتریشی چهارده درصد. دد موسکووا 
فرانسوی سی‌وهفت ددصد» روس‌چهل: چهار ددصد. دد بونزن ثرانوی سیزده درصد.: 
روس و المانی چو‌ارده درصد. در واتر لو عرانوی پنجاه وشتی دزرصت: متفقین سیو 
داتادرصد ب جمعا ار واتر لو جهلو مات ثرا له از نیی‌وهای طر#سن مه شدههاست , 
صد»ه جول و جهار هرز از تن رد رزم آور؛ شصت هر آر تن گذته شد. 

هیدان واتر او اهر وز آرآمشی‌راکه عحصو صي زهی‌است دارد؛ پایگاه تأثر نایذیر 
آدمیان آست ؛ ۳ «ه‌دشتهای دیگر شب4است . 

اما شب یکنوع مه خیالی از آن بر‌میخیزد ويك مسافی اگردد آن‌گردش کنده 
اطر‌اف‌دا بنگردو. مانند ویر ژبل در جلکهعای شوم فیلیپ آ» یروی تصورش را دکار 
اندازد, توعمات بسیار راچم به‌این‌مصیبت عظیم‌ش فرا می‌ذیرد. دوزمدوف ۸ |ذوئن 
باز یفده صیتود؛ 4 دروعن دمک دأدیود هجو تون شیر که | نسا نصب‌کگر د اف از 





1- 6180208 شهی گر یمه که در آن در۴ ۱۸۵ دوسها از فرانسویها و 
ان ۶یسها شکست‌خوردند. 

۳ - 31411 112 ِ_ راکلان ژثرال انگلیسی فر هانده سروک ۱ لیس د گر نمه 
( ۱۸۵۷ - ۸ ۱۷ . 

۳- ]۲۱۱۱ شهر هقدو نه که در آن ماراه آتتوآن و اوفتاو, بروتوس و 
کاسرو ی را شکستد آدرتن و ویی‌ژیل شرح آنی | سروده‌است , 


رن ببوا بان 


نظر نایدید می‌کردد: میدان‌نبرد صورت‌واقمیش‌دا باز می‌ذبرد؛ صقوف پیاده درجلکه 
مو ج هی ننف؟ تاختهای عضب الود از افق عبور هب‌کننن ؛ این عساقن متفکن با و جنشت 
سیادء برق شمغیر‌هاراء تایش‌نیزه‌هارا, شمله‌های بمب‌را. تلاقی غرش‌های رعد آسای 
توب‌را مخاهده هت‌تند ؛ غر‌دو هیهم شبحم ند را مائند ثاله یی که ازقمر‌گوری شب ده 
شود منود ء این‌سایه‌ها : سر‌بازآن ذار تحت آذت‌از تد ۱ این‌ره شناپی‌ها: زره‌یوشانند, این 
اسکت ؛ نایلعون است؛ آن اسکلت, ولین‌؛تون‌است: اینان دیگر دراین میدان نیستند 
با اینهمه هنوز بریکدیگر عیتازند. ودره‌ها اون ادغوائی عیتوند: و درخت‌ها 
می‌ل ردند» وزبانه انش خشم تاده‌ایی کشانده شده‌است ؛ ودرطلمات؛ ننظر میربد که س 
فر‌ازهمه‌این‌بلندیهای ناهمواد, مون‌سن‌ژان» اوکومون. فر‌یشمون,» پاپلوت. پلانسونوا. 
پات‌عده اشباح ددهم می‌پیچند و جان میدهند. 


۱۷ - 
آ با باید «واتر لوه را خوب انکاشت 


هکس آژادی‌خواه سیار مجترمی وجود داردکه واترلو دا هیچ بد نمیشمارد. 
ما از آن همکتب تیستیم. بر‌ای ما, واتر لو جر تار یخ بهتز دی آزادی ثدست. یرون 
آمدن يك‌چنن عقاي اذاین‌تخم» حقیقتا دوراز انتظاراست. 

واترلو اک ازلحاظ اهمیت موضوع مورد توچه قرارذیرد يك پیروذی عمدی 
شد انقلاپ‌است. واترلو قیام ادوپا برشد فرانسه؛ قیام پطر‌سبورك: بر لن ووین برشد 
پادیس وقام 2وضم حاضر ۱6 برضد ابتکار است؛ ۴ اژوی؛ة ۱۷۸۹ ۲ است‌که از راه 
ب ۳۲مارس ۵ | ٩۸‏ ۴ حمله‌گر ده است : عیاهوی‌کشودهای سلطنتی دررصتد و رش سرکشی 
فر‌انسه‌است. خاهوش‌گردن این‌ملت بزر کب که آذبیست وشش‌سال پیش هه‌فوران آمده 
بود رویای اینان بود. نقع مشترك برنسویات‌ها. ناسوها, رومائوف‌ها؟. هوهنزولر نهاه 
و هابسیورگها ۶ پابودین‌ها۲ بود. واترلو عدل الهیدا به‌ترك خود داند. راست‌است‌که 





۱- 512100 کلام لائن: بممتی وضعی که باك جر از -پیشی داشته‌است و 
اکنون هم دازد. 

۱۴۳ ژويب: ۱۷۸۹ اولی شور پاریسی‌ها, درانقلاب‌کبیی که منجر بعفتم 
باسعیل شد. 

۲۰۳ مارس ۱۸۱۵ - روژی که ناپللون پی‌از بارفعتن از جزيرة الب 
وارد پادیی دینك . 

۴ رومانوف ادا سلطنتی روسة تز ار ک. 

۵- هوهنزولرن عععااه‌عصعطه11 خاندان ساطفتی المان . 

۲ :90و۲۱ خاندان سلطنتی اتریش. 

۷- بودبون ‏ خاندان ساطنتی فرافه. 


کورت چترن 


چون آمبیاتوری قر انسه تبث رو ۵ ۶ بایست سلطیت برائر‌واکنشی طبیعی آمور , اچبارأ 
پیر 2 آزادی‌باشد و بت نام هش و ط4ء و آه تاخواه در تهایت تأسف‌قاتحان, از واتر‌لو 
بیرون آ ید. نکده آنست‌که اتقللان هرگ نمیتو اند برآستی متلوب شود وجون وامسته 
بهمشیت ربانی واژهمه‌رو محتوم ومقدداست» حرچتدکه فرونشانده شود باردیکر آشکار 
می‌گردد. منتهایشی ار واترلو بصورت پناپادت‌که پساط سلطئت‌های کهن‌دا سر‌نگون 
هیسازد: ویدار واتر لو درلیاس لو ی شحد‌ظم که قانوت اساسی اعطاء هگنت ۲ متحمل 
آن میشود. بناپادت يك‌چاپار! دا برنخت پادشاهی ناپل» ويك گروهبان" دا برس بر 
سلطنت سو ند هیتشاند ۲ تاس‌ابریدا برای ابر از در ابری بکارمییرد؛ لوی دنم دار 
سنت اوئن ۲ اعلامیه حهوق دشری را توشیم میکند. اثرمیخواهید بدانیدکه اثقلات 
چیست ترقی بنامیدش؛ واگ میخواهید بدانید که ترقی‌جیست لفردا» بنامیدش. فردا 
باوضم عقاوست‌نایذیری کار خودرا میبکند؛ و ازهم امروز شروعگر ده‌است . ولیکتونرا 
دکار هی‌گیر د چا از و ۱ که سر‌بماری دیش ببست خطیبی بزر گت «سارد. «فوا» در 
ارکومون ازپای میافتد ویشت‌کرسی خطابه بپا میخیزد؟ . ترقی اینگو نه پدیداد می- 
شود. برای این کارگرء دست افزار بد وجود ندادد , یی آنکه خودرا سر‌گردان سازد؛ 
مرد ذورمندی‌را که آلپ دا از زیرپا گنرانده استه و ناذنین پیر بیمار لرذان بابا 
الیزه؟ را یرای‌کاد آسمانی خود ثنانه می‌خیرد. نقرسی را هم مانند فاتح یکادمیبرد؛ 
از فاتیم, درخارج استفاده میکند» ازثقرسی در داخل۲. واترلو با پایان‌دادن‌ کار انهدام 
داجم ۴ تخدهای ار و وا پی به‌وسبله سمشیی » ار دیگری لي مداومت در کار اثقلابی جخود 
از جهت دک شمشیی‌دنان کارشانرا تمام‌گر دند, ثو بت متفکی ان‌است- قر نی‌که 
واتر لو مخواست متوففشی‌سازد» ازروی آن‌دذشت وراه خودرا پیش‌ذرفت این بر‌وری 
مخشوم. مفهود آزادی شد. 
دویهم وبی‌چونوچرا. چیزی که درمیدان داترآو چیره میشد. چیزی‌که دد 
ی ولینکتون لبخند میزده چیزی‌که همه عصاهای مارشالی ارو پا را که عصای مایثالی 
فرالسه را دی خمن آن مشمار عا ود ند برای و کون عیأورد, چیب یکه خار بهای 
دستی خالدشی انباشته از استضوان دا یرای ساختن سل شیر به‌شادی میچر خاند؛ 
چیز یه فاتحانه بر پایه این ءنای بادبود میئوشت: ظ ۱۸ژوئن ۰۲۱۸۱۵ چیزی‌که به 
بلوشر جر آت مداد تا فر‌ادیات ۳ از دع شمش بگذرآند, جر ها که ار فر از ات 





- مقصود ذی‌ال ز مورا ‌ گوس خوآهر ابلغون است که دادشاه نایل م9 

۲- متصود مادشال بر‌ذادوت ۵۵ است ده بادشاه سود شد. 

۳ 32100-006۲0 شهری است درفر‌انسه واقم دی رود سن. 

۴ - ۳۵۷ زذرال فرانسوی که در جنگ واترلو سخت مجروح شد و بعدها 
در ۱۸۱۹ و۱۸۲۴ وکیل مجلی ملی شد و تأثیر بیانات تند صادقانه‌اش طرف توجه 
عموهتی ماخت . 

۵ - متسود نایلون است ي که ارایتالیا بر اس آهثد. 

۶- مقصود لوی هیجدهم است که هبتلا به‌نقرس بود. 

۷ اشاره ده نا پلتون ولوی شیکف‌هم . ۱ 


عرق لبئوا بان 


هون‌سن‌ژان هانئه عقابی‌که روک شکارش خم شده-باشد روی قر‌ اند چم هیشف: بت توت 
ضدانقلاب بود. همین نوشت‌شدانتلاب بودکه کطم‌زشت تجزبه‌دا ذیرلب زمزمه میکید. 
چون به‌پادیی‌رسید دهانةٌ آتشفخان دا از نزديك دید.احساس‌گرد که این‌خاک‌ترپایشس 
و دیسوزانده وتغییردآی داد. آنگاء ۳ دیائی ان هقف بر يت قانون‌اساسی پر داخت . 

درواترلو جر آنه را که در واثرلو هست نبينم. آزادی که ازروی عمدباشد 
در آن» وجود داشت. نهوضت ضد انقللاب. بي‌اراده, طر فدار آژادی بود, همچنانکه‌در 
اثر خارقه‌یی از عمی قبیل, نایلئون بی‌اراده انقلابی بود. دد ۱۸ ژوئتن ۱۸۱۵ 
1 روبسپیر 6 سواد پراسب: از ذین برژهین‌غلتید. 


مس ۱۸ - 
باز کشت حقوق الهی 


پایان دیکتاتودی. یلك سباك حکوعت ارویا منهدم شد. 
امیر اتودی ددظلمعی فرو دفت‌که شبیه به‌طلست دنای روم بهنگام زوال بود. 
همچون عصرمتوحشان. غرقاب هلال باندیده شد. آما توحش ۱۸۱۵ که‌آنر! باید به 
اسم‌خو چکشی تینلا اتقلات تاهینه در و با تنفس‌کمی داشت. دز ودک به‌تنگ نف دجارشد 
و از کار بازماند. باید آعتر‌افکنيم که برای اهیراتوری اشلك ریختده‌شد واین اشك از 
چشمان شجاعانه‌یی فروریشت. اگر اقتخار درشمشیری‌است که به‌عصای سلطنت هبدل 
شدهباشد» امیر‌آتوری فر انسهء بخودی‌خود افتخار بوده است. ویمنتهای نوری‌را که 
همکناست ان استبد‌اد حاصل‌شود بردعی کسترده‌بود. توری‌کدر . بهشر بگو بیم: دود ک 
تاريكت. اکر با رودهای واقعی مقايه‌کنيم این. شب‌است. این نابودی شب, اثر يك 
خسوف داشت. 
لوی هیجدهم به پاریس بازگشت. رقصهای چوبی هشتم ژوییه" : شادی عمومی 
بیستم مارس؟ را از خاطر‌ها سترد . «کورس»۲ تضاد « بتارنه»۴ شد. پرجچم کنبد کاخ 
تویلری سفید شد۵. جلای وطن آهمیتی به‌خود گرفت ۰ میزسنویر «هادتول»۲ جلو 
صندلی آدایته مبگل‌دنبق لو ی چهار دهم قراد گر فت .- اوستی‌لیتن کون شده دود و از 


! - داز یج بازدشت لو ی ظدند‌ت۳م رف لس سلطنت . 

۳ - جشن عموصی روز وود نایلتون به پاریی هنگام باد گهتن او از 
جزيره الب . 

۳ - اهل جزیره دورس یعنی ناپلئون. 

۴ اهل بثارن, یعنی‌اوی هیجدهم . 

۵ - برجم پادشاعان فرانسد. 

۶ ۲12۲0611 محلی دد امریک. 








«بووین»۱ و«فونتوتوا»۲ معل آنکه دیرود بوده أست سخن می‌گفتند . محررآب وتخت 
سلطییت محتشمانه دست بر‌ادری مهم دادئد . کی اددی‌جون وجر‌اثر بن اشکال سلاهت 
افیا ی دد قرن فوددهم در قرافسه ۳ سر‌آسر قاره آرویا بر قر اد شد ‏ ارووا نوار سفید 
اختیار درد؟. «ترستابون»؟ شهرت بافت . کلام حکمانة « دیگی لاذ* فیست» ۵ 
داد سگر دراشمه سنگی‌که صودت خوزشیدی را تمابان ماخت بالای سر داز خانه ( هی 
دوز سه6 ۲ نمادان شله. آنیحا 4۵ سادفاً يك کارد امیر اتوری قر ار داخت باث ستازه بسن ۳ 
بر قر ار شد ۲. طاق نصرت اروزل که فتوحات بی:ناسي بر آن دار شده بود : دراین 
پیت آمدهای جد ید تفییر وشیع داد ودز حالی ۵۵ شاید تاحدی آزمازنو و رکول۸۲ 
شرم داشت ؛ سر‌اتحام دا میدسمه دول دان‌گولم از کاددیرون آهد. قبرستان «مادلن» * 
کودال عمو می وحشت اور سال۳ ٩‏ جولن استخوانهای لو ی شاف دهم و ماری آنتوانت 
را دریر‌داشت با سنا مر‌مر‌ویشم پوشانده شد.- در گودال ونسن "۲ يلك ستون مخصوص 
وی 2 دمن حارج شد , و این ستوتن دید می آوردکه دوگ دانگی۱۱ در عمان ماه 
تاچگذاری نابلغون هرده است . پاپ بی‌صفتم ۱۳ بر که هر‌اسم تقد یس این تاگذار ی 
متارت و این هر خه را شجای آورده دو د با نهایت آراعتی؛ سفوط را ذین مانتد خی 2 2 
تقدیس کرد. ددشونبرون""شبج کوچك جهارساله‌یی بود۴" که‌چون پادشاه رم نامیده 
هی شد » هتشاع #3ساد وف شماز هیر #ت. ادن امود د۵و قوع یوست؛ و ادن دادشاهان تاج ‌ِ 
تخجعشان را باز دافتند, و خداو ندگار ارو با در وغسی موس شش ورددم قذایم تام رز تم 

جدید به‌خود گرفت» وم روشنایی وهرظلمت برزمین جای خود دا تغییرداد. برای 


! - 1071869 محلی‌است دد ذرانبه که در آن در ۱۳۱۴ آمپراتود آلمان و 
متفقانشی آذفر اسوی‌ها ششت و زر ند . 

۲ - ۳06۲0۲ دهکده‌یی است که در باژيك در ژعان سلطتت لوی پانر‌دهم 
فرانسوپها اتریشی‌ها را در آن شکست دادند. 

۳ عال مت صلیم و [راعتی. 

۴ 211129)وع۳ ۲" 

۵ - مها عتاتءتنا۳ صوا کلام لاتن. 

- 1۳0267 دنز 

۷ - جایگاه نگهبانان سلطنتی. 

۸ - دو بیرهزی تایلتون ۷ سر آنْ درحواشی لته آمده است . 

۰ از معتبر‌ترین کلاه‌ای پاربس‎ (206161886 - ٩ 

۶ - ۷۱۵۵۵0۵965 کوشك معروفی‌است ددقسمت «سو6 فر‌انسه. 

۱ - 60و۸۵ از شهو‌ادگان فرانسه پسر لوی هانری ژوذفب ء پرنی 
دو کدده که رد حکم ناپل‌ون از المان نهر انسه‌ائی آوردند و در کودال‌های وسن ؟ 
تیرباراتشس کردند . ۱ 

۲ - پاپ از ۱۸۰۰ تا ۱۸۲۳ 

۳ - 5۵۱۵6۵۲8۵68 دهکدء‌یی‌دداتر پش. 

۴ - پس‌نایلگون که دداثرشی بود. 


مات لیتوا بان 


آنکه بعد ازظهر يك دوز تایستان» يك چوپان به‌یلت پردسی دريك بیشه دفت: ازاین 
طرف بروید نها آن طرف.! 

این ۱۸۱۵ يك توع آودیل شوم فر‌دید" . واقمیات تاسازگار و ذهر‌آکین 
هن به‌نا و اهر تازه‌یی | راسته شدند. دروغ با ۲۱۷۸ جفت شد؛ حقوق الهی نقاعی اد 
قاتون اساسی‌بر چهره آو بخت: مجاژها ب‌صودت مشروطیت دد آمدند ۰ پیش داوری‌ها, 
عقاید شرافیو اغراض بدهانیء ماد جهارده قانون رابه‌قلب جسیانددد و خودرابه | زادی.- 
خواعی | رأستند. پوست عوض گر دن مارها. 

بش به‌وسیلهٌ تاپلئون یکباده هم بز رگ وهم کوچك شده بود. ایده آل دداین 
ساطنت مادی‌تابناكه اسم‌عجیب «ایده‌تولوژی»؟ را به‌خودگرفته بود. بی‌احتیاطی عظیم 
يلكمرد بزد گه» صودت مخره بخشیدن به‌آینده است. باایتهمه. ملل.این جسم پاره 
پاره از توپ و عاشق تویچی, چشم به دنبال او داشتتد. او دجاست؛ چه می‌خند؟ یلك 
راسگنر به‌یات سر‌باز ناقمی ائدام مارنگو و واتر لو هی‌گفت ؛ ( ناپلگون مرده است! » 
سر با سو اسجد گفت : و شمیر ۱5۵ هعلو م هب‌شو ۵ واقعً حون هیش‌آسیدش | 6 تصورات 
هر دم ؛ این مرد دمین سجو زرد هد و ده صو رت سجن درمی آودد. دأطن ارو با فی ازواتر لو 
تارپلت شد. برراثر نابود شدن داپلعون مدتها جای عطظیمی‌خالی ماند. 

پادشاهان دراین جای خحالی قرار کر فعند ۰ ارویای گهن امن فرصت را بر‌ای 
آی ارام خود معلنم شمرد , دلت | تمجان ملس ۵ بذو جود آمد. هندان هدر وأتر لو ومللا 
دافته ود : اتجاد ز یبا۶ 

دز حصور و رودرروی این ارو بای عحیق ٩٩.‏ از نو جلوه جوانی هه خود گر فحه 
بودءثر ده‌های دلث فرانسه جدید ترسیم شد. آیندهگه مودد تمیخرناپلکون قر ارگ فته 
بود پا در ان نهاد. سار درخشانتی داکه آزادی نامیده میشود بر پيثانی داشت. 
جشمان پر سر ارت نسل‌های جوان سوی او مع‌طوف شدند . شفت اه ایثان , 
در بلك حال: عفتونه ان [ دنه بعتی آرادی و مفتون کذشته دعنی تاجلکون دودند , 
شکست: مغلوب را دزد کل ده لو د . ثاپارت از ۳ افحاده : از نایلتون پایه‌ار شیم‌ثر 
به نظن هیررسید. ک-انی که‌پیروز شده دودند میتررسیدند. انگل‌بان به‌وسیلة «هودسون‌لو»۲ 

مرراقبتش هیکرد» و فرانسه به وسیلهٌ «مونچنو» درکمینش بود. این بائوان خم شده. 


1 - آشاره دهیاران بافتن دسمی سین فرانسویات و [لمانها. 
۲ - ۱۸۱۵ را به بهادی تشبیه می کنه که اوضاع کهنه‌یی دد آن تازه شده 


۳ -شروع انقلاب کین قراس. 

۴ - 106۱10816 علم تصورات و «اصالت فکر» و (علم هفاهیم 6 و (حفهوم) و 
«فک‌شناسی» و(روحیات» وغیره هم معنی شده است. 

8 - 921016-۸۱1۱۵066 اتجادی که در ۵ ۱۸۱ در اروپا تشکیل بافت. 

۶ ۵۱۱۱2۱6۵ ملع قسمتی از هیدان تبرد واترلو بوده ومواف ممتی لغوری 
این اسم دا در این جمله در نظر‌گرفته است. 

۷ 1۵ صمول‌د1]ژتر ال انگلیسی‌که درسنت‌علن دزندان‌یان تاپلگوت بود. 


کوزت پج 

مایة اضط راب تا و زیوت‌ها شدند . آاکانیر ۱ «بی‌خوابی هدن 6 میتامیدش. این 8 خشت 
از مقدار انقلابیی که به وی مربوط بود حاصل هیشد. این چیزی است که آزادع 
خواهی بناپادتی دا تفسیر میکند و معئودش میدادد. این شبح» دنیای پی دا به لرزه 
ددمیآورد. با تمابان بودن تخته سنگهای سنت‌هلن در افق» سللاطین اروپا ده دلخواه 
خود آسوده ساطنت تکر‌دند. 

در آن منت ٩ه‏ نایلغون در لانشتوود جان هیشان شصت هن ار مر د گه در 
میددان واتر لو ۳ تااء افتاده دو تدش اک آرامی دو سینت : و پاده‌بی از آرامتعان درد 
جهانگستر ده شد کنگیء وین؟ معاهدات ۵ ۸ !را از آن تررثیب داد و ارویا بازاشت 

اینست آزه وان لو زام دادد. 

اما برای بتناهی چه اهمت دازد؟ همه این طوفان. همه این اس این جنگ 
و پس از آن این صلم: اجه ابن طلمت مت لیدینرد شم تمیتواند تروع جتشم عظیمی 
را مغشوش‌کندکه بیش آن شیشه یی که از رت ساقه‌گاه به مساقه دیگن میحهد با عقابی 
۳۳ در فراز درع‌های ردام از مناره‌یی یه متارة: دیگر مییرد تکسان است , 


--۱۵- 
میدن نیرد بپنگاع شب 


باین میدان شوم نبرد بازگ‌دیم. اين بازگشتن برای‌کتاب لام است. 

۸ وین ۵ ۱۸۱ , ماه بدرتمام یود . این دوشنایی : تعاقب وحشیانه بلوخی 
را هناسب بود. رد فرراریان را تمابان ساشت: این توره دخت مر گت عه را سیم چشگال 
سواران خونخواد | لمانی‌گر ده و یه ادن دشتار فحيم‌گمك‌گرد. غالم) حُ مصاثب مزر کف 
شب دا کشاده‌روبی غم‌انگیزی از اینگونه است. 

پس از آخرین شليك توپ, دشت مونسن‌ژان خلوت عد. 

انکلیان ارووگاه فر‌انسودان را آشفغال دی ‌دند؛ این معمو لا لا زسم ده هر فتح 
است: خفدن دد پمتر مفلون. اردوگاهفان را سمت دیگر دوسوم برقراد ساختند. 
آلمانیها که عناندسته دنبال فراریان افکنده شده بودند به چلو داندند. ولینگتون 
به قربه واترلو دفت و به تنظیم‌گزارشش برای لرد باتودست پر داخت . 

ای بتوان گفت که روزی مفاد, «اين که به خود مي‌بندبد به‌شما مر بوط 


( - آلکائتر اول امیر‌اتور زوسه. 
۲ - ۷۲۱۰۱۵۵ 1,002 جایگاه ناپلتون درجن برء سنت‌هلن. 
۳ گر وین‌کنگی»بی‌بودکه ازاختبی۸1۴ ۱تشکل بافت وبه‌تسوبه‌فتوحات 


فرانسه در مان اتقلاب و دوره آمیی‌اتوری پی‌داخت. 


۵ نوا بان 


فیست»۱ به‌حقیقت پیوسته‌است؛ بطور فطع درمورد قریةٌ واترلو بوده‌است.واتر لو کاری 
انکرده وددهيم‌فرست‌هیدال عمل مائده‌بود. مونسنژان‌خلوله‌باران‌شده, اوگومون | نش 
گر فده پاپلوت سوخته ۱ ولا سوئو ا سو ده , هه سفت ره سح له مسر صده ؛ ایل | لیاتس 
معانقه دوفانح را ده‌چشم دیدددو اهر دم این‌اسامی را به‌دز سدتی نمیدانند و واترلوکه در 
این نب د مصدر هیی‌گونه کاد نیوده؛ و اجن همه افتحازات شد‌هداست. 
ها انکافی فيستيم‌که دد باره چنگ تملق میکویند ؛ هرگاه‌که موقم افتضاء 
کنه حقایقشی را بازمينماييم. جشگت نیکوییهای هولناکی دارد که هيچيك از آنها را 
پنهان ندآشتیم ۳۳ اکنون دارث اعت راف‌کنمکه ذشتی‌هابی نین دار د بکی از زننده ترین 
رشتی‌هاشی ی لفت‌گردن سر یم مر‌دگان پن از پرودی است. تخستن سيدة سحر ی که 
یس از يكك جنگت طلوع میکند بر اجاد برهنه مباید. 
این را چه‌کس انجام میدهد؟ این‌کیستکه پروزیرا اشگوته جرک فیکند؛ 
این دزدان ٩‏ ستند :> که پس از حصول اقتخار , حملاتشان را [غاز میکنند ؟: 
عضی وا سفدکه ولتر اژ آن جمله است م‌گو یت اینان نی‌چونو جر | همان صانند که 
تحص اقدشارگر ده‌اند. م‌گویند این از از تایه عمانها است و دیکر صان دحالت 
در آن ندارند؛ همیتکه جنگ به پایان دسد اقرادی ده برپا هستند کسانی را که از 
پای ددافتاده‌اند لغت هیکنند. پهلوان دوز لاشخور شب است". البعه حق دارند از 
جدیکه خود مازنده‌اش بوده‌اند دزدی‌دنند. آیکن ما ایثرا داور نداريم. دردن کوی 
اقعتاز و دیروناکی دن‌گفشی از پای٩‏ مه شنکان میدان کارزار هر دو ره وسله بل دست ؛ 
به نظر ما ممشنم است . 
چیر که مسلم ۱ ست این است 4٩‏ معیو لا پی از قاتحان, دزدان پا در معدان 
هه چپ سل , آعا نار ۵ ماژان» حتصو صرا ! سی‌بازان معاصر را از این جات خارج‌کنم. 
هر نیرو دا دنیاله‌یی است. و هم انست‌که دایه هتهمشی ساخت. موجوداتی 
خفاش‌وار + دعوه دزد ۶ ددهه خیست‌گن ار ند شی‌خودآنی اس تشد که از این شام‌گاه سوم 
5ه جنك‌نزام دارد به وجود آمده‌ائد لباس نظامی ددتن دارند اما نمی‌جت‌کنده بیماران 
دروعین ؛ داق‌اندامهای هخوف؛ فروشندگان دودء‌گرد متقلی‌کهگاه با شا سوار در 
گاری‌های کوجك میاأیند» دزدی میکنند» همان افیاء دزدی شده را دازمیفر‌وشند و 
هم آنها را دازمیدزدند, کدایانی که داوطلب راهنم‌ایی اقمر‌ان میشوند» عمله ارتشس 
دندان باغها وکشتزارها : صفوف نظامی سایق (از امرود سبدن نمبگوی) اینها همه 
را دئبال خود میکخاندند و آنها را باصطلاح خاص خود « دنباله کرها 6 هیناهیدند. 
هیچ ارتش و هیچ ملت مئول اعمال این موجودات نیست. اینان ایتالیایی حرف 
مب ‌دند و دنمال آامانی‌ها هی نش قرانسه حرف هن دنف و دد پی انکلسان روان 
میشدند. به دست یکی از همین افرادبینوا+ يك «دنیالهذیر» اسانیایی فراتسو یذبان. 
1 - ۱۵:۳۹ - به عقیدط جوم مردویی را ویشدگ * شب از قبر رون میا بد 
۳ حول هر دم را هچکد . ئ اینها «محتسی سهوات ت لام آدن کلمه را ( لا شخور 6 هی سوه 





کوزت ت 


بودکه مارگ ی‌دوفر وال۱6 گرب خورده از هه امفهوم و علط پیکارردی او و یمان 
آنکه مکی اد خودمانی‌ها است در میدن تبرد : 2 شبی که دب یی پیروز که سر بزول۲6 
آمد خائنانه گحه شد و طمه چیزش به سرقت رفت. از ارت شارتگی تولد میتده 
اصل :قرت آور « از ماتر 4 دشمن ذیستن ؟ این جذام را به وجود می آورد, که فقط 
یك اظم قوی میتوانست آغرا درمان بخشد. شهرت‌هایی هست که شبهه ایجاد هیکند؛ 
کسی نمیدانه چه میتود که بعض ژنرالها. عم از آن جمله که در حقیقت بزرکند. 
آذقدر وجهه ملی داشته‌اند؟ ورن" محیون سرباژانشی بود زیرا که چپاول دا مانم 
ثمی‌شد؛ اعمال ناپسند را منم نکردن سهمی از خوبی شمرده میخود؛ «تورن» چندان 
خوب بود که اجازه داد «پالاتینا» ۴ در آتشس ۳ خون کشده شود. ی یی صفوف 
نظامی به نیت آنکه فرمانده بیش با دم سخت‌کیر ماش عده لمتر با بیشتر ی آد 
بفماگران دیده میشدند. ‏ هشی* و مارسو* هیچگاه ۶ دئباله‌گیر» به دنبال نداشتند. 
ولیتگتون نت از حق نمیگذریم. کمتر‌دند دثبال خود داشت 

با اینهمه شب بن ۱۸ و ۱٩‏ ژوئن مردکان را لت کردند. ولین‌گتون در 
این مورد خشونت بسیاد به خرج داد؛ فرمان داد که هر که را در حال ارتکان این 
چنایت کر‌فتند از دم تیر عگنرانند؛ اما این یفماگران جسورند . هنگامی که گروهی 
از آنان در يك سمت میدان نبرد اعدام میشدند گروعی در سمت دیگر میدان دزدی 
میک دند. 


روشنابی ماه در این داسشت ده موف بود. 





هقارن فیمه شب شخصی کار راه ود افتادهٌ اوهن در امن بود و یا دهتر 

تگویيم داب این راه بجر فلا این از نظر ظاهی بگی از دسائی نود که سر < دادیم 
نه انگلیسی بود نه فرانسوی» نه روستایی بود فه سرباذ. بهقول شبیه‌تر بود تا به آدمی؛ 
بوی مر‌دگان جذیش‌کرده, دزدی دا پیروزی خودشمرده و آمده پود تامیدان واترلو 
را غارن شند. نيمتنه‌بي به تن داشت که ده شنلی داضلقدارشیه نود مشطرت وچسور 
به نظی میرسید ۰ دودرروی خود داه میپیمود و به پشت سرش هی‌نگریست ۰ این 
هرد که دود ؟ شاید شب به اب ود از ظو بت او دیشتر اطلاع داشت تا دود و بر هد 
نداشت اماهیلما] دس دالا پوش وشن یس بزددی داشت ی ,اه ده‌گاه ما مبادستاد :؛ ببر احون 
خود. دشت را به دقت‌می‌نکریست. مثل اين5ه میخواهد بداند کهآپا کی متوجهش 
است؛ وه دی خم هیثشل: چین‌ک را وه می‌صدا ۳ بی‌حرکت ۳ رهین أفداده دود عکان 
فیب‌اد : سس قث‌راست میگرد ودذهرقت ,: اغز بداذش دراه وصم ورفتارش: وحر کات 


1 ۳۲۲8۰006۶ ظاه 1 آزفر ماند‌هان فر ائسه درجنگ:ا اسبانادر سر یزول» . 

۲ 56۳150105 دهکده‌یست در ایتالیا که در سال ۱۵۴۴ فرانسوی‌ها درآن 
با اسپاتیا چنگیدند. 

۳- 11210006 مارشال معروف فرانسوی (۵ ۱-۱۶۷ ۱۳۱) 

۴ ۲۸۱91102 اسم دو کشود از ممالك امیراتودی ثرمن قدیم. 

۵- ۳۱۵006 ژترال فر‌انسوی ٩۹۷(‏ ۱۷۲۸-۱۷ ). 

۶ ۷2۳۵۵۵۱۷ ژنرال فر‌انسوی ۷۶۹۰۱۷۹۶۱ ۱). 





۷۰ ۱ بینوا بان 


تند و اسر ار آمیزش, به ارواح شامگاحی که دد ویر‌انه‌ها دفت و آسد م-سکنند و 
اف‌انه‌های قدیم فی‌ماندی « لور" منامندشان شبیهشی میباخت. 

بعض پر‌ندگان دلندیای شپانه, در باتلاق‌ها از اینگونه اشباح میازند. 

ام جشمی با دقت به این هه غلیظ مینگر دست میتوانست در قاصله کمی 
پشت لك خرانه. واقم در شوه نی‌ول: کنار راه مون‌سن‌ژان ده برنلالود یات جهار 
چر سجه 4 اردو بازادی را با گرواه بافته شده اذ ترکهة قطر ان اندود.. متوقف و تقر یبا 
پنهان شده ببیند»بسته شده به يلك یابوی لاغر از قحط گر یخته که از میان لجامش 
گنه هیر دند» و درون‌این هار جر جه بلت دوع دنه شسمته روی صننه فها و دسته‌ها._ 
شاید بین این چهاد جر خه و آن دزد ارئباطی وجود داشت 

تاریکی شب مصفی بود. ابری در سمت الر آس دیده تمیشد. چه آهمیت دارد 
افر ذعین سرخ باشد؛ هاه آسمان به سفیدی خود باقی است. این» بی‌اعتنایی آسمان 
را به حوادتث مین تشان میدحد در مرغز‌ارها بمض شاخه‌های درختان که از ریت 
خلوله نو ۳ لس دمین فحفتاده ۳ ۳ بو ستشان رد رات آو بخته عاذده دچ ددن 
از داد شیاه آرام رام دا هوجو زر دنش . بل دم نسم ؛ تقی یبا مثل بل ذفی > خار و 
خاشااه دا تکان سداد. ميان علف‌ها لرزش‌های خفیفی مصوس بود که به سفر ارواح 
شباعت داشت 

اوخوحون و لاه بریت «مجنان در آتشس مموختند: و یکی دد عرت؛ دیگری 
در شرف دو شعله بور گت سأخحه نو ند که خعل آتش ار دوی انگلسان کترده تن 
تبه‌های زیر افق» به شکل نیم دایره‌یی بزر گه» مانئد گردن‌بند گرهکشوده‌یی از باقوت 
که دو یاقوت جمری بزر آث در دو سرش داشته باشد ده آن وموسته بود. 

حادثهراه‌عقعرآوهن دا گفتیم. تصود چگونکی مر کث اینهمه مردان شجاع قلب 
آدمی را آدنده از تست هگنل 

اگر چیزی را در عالم :توان وحشت آود تامید» ار واقعیتی وجود داشته 
داشد که از دویا ثین بگنرد: همین حادثه است: زنده مودن, آفتاب زا دیستتن: همه 
قوای مر‌دانه خود را دراخعیار داشتن» سلامت ونشاط داشتن. شجاعانه خندیدن: سوی 
اقخاری 45 آدمی رودر روک حدو د دارد ؛ دوبنن: تخر سینه خود دود یی را که 
تفس هگنت قلمی وا که متفه اراده‌یی را که استدلال مسکند اجسای‌کردت؛ سححن 
گفتن» فکی کردن, آمیدوادبودت: دوست داشتن: يك مادر پیی‌داشتن, يك زن جوان 
داشتن» چند بچه گرچك داشتن, ئور داشتن, و ناگهان, در مدتی که برای يتک فرریاد 
زدن هم کافی نیست, در کمتی اذ يك دقیقه, در يت لجه فرو رفتن, افتادن» سر‌نگون 
شدن. پانمال کردن و پایمال شنت خوشه‌های کندم راء بته‌های کل را . مس ها 
۳ شاجه‌ها را دبدلن و بده هیچ جین تسشبث ندوانستن ؛ شمتین ود ۳ سفایده بافعن : 
مردات را دس حود واسیاندا دروی خود لحاس فردن. دهوده دست ویارد : میات 
ظلمت صدای خرد شدن استخوانهای خود دا زیر لکدها شنیدن , یاشنه یابی را که 
چمتان را هبتر اند اجاس کردن. هار از غضب نعل اسبان دا به دندان کزیدته» 
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کوزت ۵2۳۹ 
خفه شدن. فریاد ندن» به هم پیچیدل» زیر همه قرآد گرفتن و به خود گفتن: 
هم‌اکنون زنده بودم ! 

آنجا که این فلاحت شابان ترحم با ذاله‌های دلخر اش وقوع بافته بود دد این 
هنگام شمه چین ساات بود . گر و رفتگی راه کود, انباشته از اسبان ومردان توق که 
روی هم ریخته وبهم‌پیچید» بودند. آمیزش مخوفی بود. دیگی خاگریزی دیده‌نمیشد. 
نعشی‌ها جاده دا با دشت در يك سطم قراد داده ومانند بك‌کیل که انباشته ازجوباشد 
کودال را تا لبشس مالامال کرده بودند. توده‌یی اژکشعگان ددقسمت بالا و جویی از 
خون درقسمت پایین: این ن جاده شب بمد آذ۱۸ ژرئشن ۱۸۱۵ اینگونه بود حون 
تا شوسه نی‌ول جریان داشت و آذیسا به‌مر دأبی جلو شاخه‌های فرو ریخته درختان عبی- 
ریخت که جاده را در جایی که امروژ هیعتخص است سدکرده بود. البعه بیاد دادیم 
که نانودی سربازان زده‌پوش درنقطه مقابل. نزدياكت شوسه ژذاپ اتفاق افعاده بود.- 
ححم توده نعش‌ها با عمق راه خود هتتا فاسب بود. در قسمت وسطه در محلی که راه 
هیوار شده ولشکن دلودد از آنل تثندعه دود طْیقة مردگان ثار لگ تن هبي‌شدف. 

درد شیگردی که دذ خواننده نعانشی دادیم ازاین طرف هی رت ادن دور 
پهناود را کازش‌می‌گرد: به‌هرسومی‌نگریست. سی فمی‌دانست‌که چه معاینه شوم‌درمیان 
این مردگان می‌کند. پای در خون داشت ومی‌رفت. ناگهان از حرکت بازاستاد. 

درچند قنمی جلو او , درراه کود. درنقطه‌یی که توده مر‌دگان, پايان‌می‌یافت: 
انس نعش‌های آدمیان واسب‌ها: دستي تشوده سرونا آعنه دما این دست را روخن 
درده. بوو. ۱ 

ان دست چیری درختان به‌انگشت داشت : و آن یت سحلعه طللادو د ۲ 

مرد خم شد. لحظ‌یی سریا نشست وچون بلند شد دیکی حقا طلابرانکشت 
آن دست نود 

درست قد راست نگرد؛ در پلت وسبم درننحی ورمینشی از وحشت هائد, پشت 
شر دائده, عه‌نوده # مرردگان» چشم‌دفت بدافق دوختا: دشسته مر سن زانوان: یه تالا تمه اش 
داز شده وی رودستتی که بردمن که زآدد» سر درحال شمین‌داری از دالای‌کناره 
جاده خود. - دهاز پنسحة شغال درخور نمض کز‌ظاست. 

سیس جونا تصیب خود را مرگرفت از جاي برخاست. 

در آن د‌ ناخهان که و رش . یاس مرد ۰ کسی از وشت _ داعنتی را 
گر فده است . 

سر خر‌داند. این همان دست کشوده مود که سحه شده , و دامن شنلی را 
شرفته بود. 

اتجايك هرد شربف همان است‌متر سك اما قو بهشنده در آمد و طفت : 

- ]ها[ ۳۳ این ؛ یگی از مر ده‌هاسی. من یف فرده رنه شدءزو از به‌ژاندارم 

عیشت دوست دار م. 

هماندلم این دذسبتب تاتوان سّت وداهن را رها ذ-رد. عررگونه تلای دردود رود 
به‌پایان می‌دست. 

دزد گفت: دهه! مکه این مرده زتدص؟ دمیسم سطلي ازچه فراره! 


1و ز( لیوا بان 


بازخم شد. تودة مردگان داپر‌هم‌زد, آنچه را که مانع بودبررطرف گرد.دست 
راگررفت, باژودا به‌دست آودد؛ سررا آزذیر تودة اجساد فجات داد چسترابیرون‌کشید؛و 
چند لحظه بعد مردعه بیحرکت پا بی‌حال را ددتاریکی راءعقمردنبال خودیرذمین‌می- 
کشاند. این مر‌ديك زره‌پوش, بت افسر»وافسری عالیمقام هم بود؛ يك‌سردوشی بزر گد 
طلایی اذزیرژرهش بیردن‌آمده بود. این افسرگلاهخود نداشت. يك ضربت‌خشم آئین 
شمشیر ء زخم مثکری بر چهره‌اش زده بود و اد اپنرو بر چهره‌اش چیزی جزخون 
دیده ذمی‌شد. اما ظاهرآهيچ‌يك از اعضایش نشکسته بود وبر اثر أتفاق سعادت آعیز کد 
اثر ذلسی اس ۳۹۳ دراین هو رد همکن دأشنر هر ده‌هاً «وصعی ویس قرار کر فته‌بودند 
که از خرد شدن وخفه شدن مصودشی داأشته بودند. چشماتش سحه بود. 

روی ذرهتی يك نشان نقره لزپون دونور دیدء می‌شد. 

درد شبگرد این نشان را کرد دار یکی از چب‌ه«ای بزدخی ده زیر‌شناش 
داشت بیان درد. 

سین چیت شل افسر را جستصجو فرد. ساععتی در ان بات ۳ درد اشت. تاه 
جیب‌های جلیقه‌اش را کارش کرد. کیف پولی دا که در یکی از جیب ها بود یجیب 
خود انتقال داد. 

هنکامی که کمکهایش دا به‌این مرحله دساندء بود افسر دیده‌کشود: 

با صدای شعیفی گفت. متشکرم! 

تدای حر کات مر‌دی که اورا دثبال خود میدشاند» خنکی و طر‌اوت هوای 
شب تنفس وا به‌آژادی» اقسر را ادییحالی یعات دادء بود. 

دزد جوابی نداد. سریلند گرد. صدای پایی دد بیابان شنیده می‌شد؛ شايديك 
دسته ذگهبان شبگرد بود که نزديكت می‌شد. 

افسرد یر لب وا صدایی که هدوز حال جان خندن در آن بو دطقت ؛ 

- جنک به‌نفم که تمام شد ؟ 

درد چو اب‌داد: ۱ نگلیسی‌ها. 

صاحجت فئصب گفت: دست درچیب‌های من کند , يلك کی پول ويك ساعت 

خواهنت داکت . هر‌دور | برای تخود بر‌داز ید. 

این کار فبلا انیاع نافته دود . 

دزد ظاهر أ[ٌ خواهش اور! انام داد وگفت : اینجا جبز کانست. 

افسر گفت: دس درد دفه‌اند» محأسفم. [ آنها #سمت شما دود . 

صدای پای شبگردان دمادم فز دیکترمی‌شد. 

دزد مانندکسی که قصد رفتن داشته «اشد تکانی خود دادوظفت؛ دارت می آن: 

افسر ده زحمت دستش را بالا آورد. او را زخاهداشت ت و ففت: 

- شما مرا از مر کد نبعات دادین. - فیستید؟ 

دزد تند و استه گفت: منم مثل شما آزذیروی فر‌انسه بودم. حالا باید ولعون 
کنم ور . اکه سگیرندم بی بارونم خواعند می‌د. من از مر اد نجانتون دادم. حالا 
دبگه خودئو لو از هر اوه رون دکشن ۰ 

۳ در جه شما تست ٩‏ 


- گروعبان . 

- اسم شما چیست؟ 

- تناردیه - 

افسر گفت: من این اسم دا ازباد نخواهم برد. شما عم اسم می! بدانید . اسم 
من 7 پوذهر‌سی» . 


کتاب دوم 
کشتی اور نون 


1 
شماره ۲۹۰۱ شماره ۰ همسو د 


ژان و ال ان دو باره دستگی شده دود. 

5 هاعوافقت ‌خواهد شد که از تفصللات دردنااگ ده سررعت بگند یم فقط فاستنساخ 
دو مفاله کوچك که قلر روزناعه‌های آن تقهر تیه 1۳۳ ذژسی از حو ادث تفت انگن 
«مونتروی سورهر» اتشاریافته است أکتفا می‌دنيم. 

ین مالات 1 اندادعیی موجن است ۰- ده حاطر داد دم که در آن زمان هنود 
کات دهتر بیونو» وجود نداشت . 

مفاله اول را از روزنامه پررچم سفید بعاریت می‌گيريم . تاریخش ۲۵ ژومه 
۳ است . 

ط بات زا سوه از تواحی دادو کاله ۳۳ ادلی شلد است هه جننبالن عادی 
نیست . - هرد غرپبی‌موسوم به مسیو مادلن ازچند سال به‌اینطرف دزسایه تدامین‌جدید, 
بات صنعت دس‌بن محلی : «عتی ماختن شیبه و کهر بای سیاه را ترقی دادء , اذاین راء - 
برای خودمال سیار اندوخته و آن تاحیه دا نين به‌اين نعمت متنعم ساخته بود. به‌پاس 
آين خنمان؛ شهر‌داری تاه له بودند. پلیس کشف گرد که عستو مادلن جبر کر ی بو ده 
که ازچبرگاه کرپخته, به سال ۹۶ ۱۷ به‌جرم سرقت محکوم شده است, وان والزاند 
نام دارد. وان وال ان را مار ود زندان بر‌دیت. ط«عجو بیدا است ده ۳-۹ از دستگیر 
شدن نوانسته است اديانك لافیت هبلفی متجاوز ازنيم عیلیون که خود آنجا نهاد» بود 
دریافت کند ومشهور چنی است که اين مبلغ دا بادمال درستکاری ازتجارتش تحصیل 
کر ده است . کسی نتوانسته اسیت مداأنث که ژان والزان آبن پول را از مو قم بازگشتن به 
چبرگاه تولون معا پنهان گر ده أست . 6 

مقاله دوم که قیری مفصل‌تن است اد ژورتال دویاری به‌همان تاریخ استشر اج 
شده ات : 

ط- یلک جیر زر قذیم آزاد شندب : مونوم بهژان والزان. اینلك درعحضر دادگاه 
چنایی‌قوار» حضودبهم‌سانده است ووضشیی‌جالب دادد. این جنایتکار, موفق بمفریفتن 
عراقبت پلیس شده . اسم خود دا عوض کرده و توانسته بود مقام شهر‌دارک یکی از 


کوزت ۷۵ 


شهر‌های حوچكت شمالی را حادز شود. وکا درابن شون تحارت قایل ملاحظه‌یی‌بر قر ار 
حتف نود , سر دام جر ده از رزوی کرش بر‌افتاد و در سایة هعمت خستکی نایلاس 
وزارت دادشعر ی دستگر‌شد: او فیتدیی داشت که یلت‌رن هر جایی‌بود وعن‌گام دستگیر 
شدن اومرد. این بیتوا که دود بازوبی عرکول سا دارد, بوسایلی قرار کرده بود. اما 
سه باچهار دوذ بی از فرار؛ پلیس دد پاد سس حدتامی‌ که وی می‌خواأست سواد یکی از 
6[ که‌های کوچك خط مون ق‌میارسن ]ه اواد) شود ؛ بار دیگر دست مر‌شاذه‌اش 
نهاد ودست‌گیرش کرد ارقر‌اری که شنینده مشود در ادن جند روز |رادی قوانسته است 
هبلغ معتنادهی را که حو د دهیکی‌از بان‌کدایان عمده ما سیر ده دود بااستاند. این عبلغ 
را ره تسش شا باهقتمن هن ارفر انات تخحمین رده‌آند. نطو ری ۵ از ادعاناهه ععلوم عی‌شود » 
این پول را درجایی دفن کرده است که چز خودش دیگری را بر آن آگاهی دیست ودر 
این مدت هیچکی ثتواسته است اطلاعی دراین باه بدست آورود . به‌ضر حال ژان - 
والزان بهدادگاه جشایت ولایت روار 6 احتار سله و مه‌اتهام سر‌قت بزدگی درشارع عام؛ 
تفر پیاً هشت‌سال پیش اذیکی‌از اطفال باش‌فی‌که ریس سفید «فررنه»" آین‌شم‌فناناپذیر 
را ینت اسب حال آ نان ساخته است تحت مصانمه قر‌ار در فته است : 


((. از ساووا همه ساله کودانی می‌آیند. 
1 45 دم.تهاشان آرام آرام 
«لوله‌های مملو از دوده دا پالگ م‌کند. 


این راهزن از مد‌افیه امتنام ورد نله است . از طرف نمایندة لبق ۳ ملع 
دادستانی‌گل معلو م شده است که دراین سرفت علده پی «حلبست دوده‌اند وزان وال ان با 
بت دسته ازراه ژتان جنوت شر بلت دوده است . در نتسه این دادرسیژان والژان هر ۳ 
شتاخجته سد ومحتوم ده‌اعدام گر‌دید. سدتچهم ازفر جام خواستن استنتای ورربد. شاه با 
شفقت یرای مجاذات اودا بات‌درجه تخفف داد و آنرا دهحجیی هوّید با اعمال شاه 
مبدل کرد. ژان وال ان بی‌درنگت ده جبر‌گاه تولون منتقل شد. » 

فر‌اعموش ژخده است که زان والوان در مونتر وی سورمر یل سلیله عادت دسی 
داشته است . جراید که از آنحمله روزنامه متروطیت است ,ء این تخفف مجادات 
را به دعایت جائب روحانون منتسب دانستند و به عوان پیروزی آنات جلوه فرش 
ماختدد - 

شماره ژان والوان درجبیذاه تغییی بافت . به‌شمارة ٩۴۳۰‏ موسوم شد, 

بر‌اي آنکه دیگر به‌این موضوع باز نگردیم باید بگوبیم که سعادت مونتروی 
سودمر تیزبا مسیو مادان نابود شد. هی آنچه ری در آن شب تبداری وقردد پیش‌بيتی 
مر ده بود به‌حقیقت پیوست . به‌راستی رفتدشی اد آن ناجیه «مثزله رقتن جان اذ شن 
شد. پس از سقوط او در مونتروی سودعن؛ ان تقسیم خود خواهانه میراث وچودهای 

1 مقصود ولتن استه از ارم ۱۷ ار باب ! دعر نف اژ تواحی فر آفسه اقامت 
داشحه است . 


۶ بینوا بان 





بزدگی که سرنکون میشوند » آن پاره پاره شدن مشتوم چیزهای عالی صودت گرفت 
که در اجتماع بشری همه دوژه بی‌سروصدا انجام می‌یاید اما تازیخ پیش از يك دفمه 
آنرا ملاحظه نکرده است ذیرا که پي از مگب اسکندد این امی‌ائفاق افتاد. ستوانها 
تاج سلطنت درس مینهند؛ سرعمله‌ها دعوی ریاست کارخانه گر دند. دقاتهای‌حسادت 
ْ آهین اشکار شد. ارخانه‌های وسیم عسیو مادلن دسته شد! ساخندمانها دك تذز دج زو - 
ویرانی نهادند, کارگران پراکنده شدند. گروهی ۰ آن تاحیه دا ترا کفتند و خی 
دست از کار شیمتند. از ان ی عمه‌چیز مجای آنکه بزدکتر شود مه کوچک‌گرایید: 
رهمه‌ کار عوض آنکه خوبیش منظورنظرباد نقعتی مورد توجه قرار گرفت. مر‌کزیت 
از میان رفت؛ از همه طرف رابت در گرفت و از هرسو آتش حرص وکینه شمله‌ور 
شله. هسو مادلن بر‌همه تقوی داشت و کارر ا به خوبی ادارء هیک د. چجون او از پای در 
افتاد. هرکس هر آنچه را که به‌دستش دمید سوی خود گشاند. روح کشمکشی جانشین 
روح انتظام , قهر جانشین مهر. ویفض هريكك نسبت به‌دیگری جانخین خیرخواهی 
موسس ار خازه نسبت دههمه شد: دشته‌هایی که به دست عسیو عادان به‌هم پیوسته بودند 
مقشوش شدند و از هم گسیختتد ؛ معاملات دستخوش تقلب» مصنوعات فاسد و اعتماد 
ابود شد؛ بازارهای فروش تقلیل یافت و سفارش‌ها کمتر شد؛ اجرت کرگران پایین 
آمد, کارگاهها مکی‌پی آزدیگری تمطیل شن:د: وئوست ورشکستگی‌دد از شتسه :بت از این 
گذشته دیگر‌جرزی برای فقرا وجود نداشت . هرچه بود نابود شد. 

دولت نیز دریافت که کی درنقطه‌یی‌پایمال شده است. کمتراز چهارسال پی 
از [ننکه دیون جنایی: و دت هسسو مادلاین و ژان والم‌ان وا ده نصم جر گاه تصد‌بق 
کرد, مخارج وصول مالیات درئاحیه مونتروی سودمی دویرایر شد ومسیو دووی‌یل دد 
ماه فوریة ۱۸۳۷ این موضوخ دا بر‌گرسی خطایه خاطرنشان کرد. 


۲ - 
جابی که دو شعر خر انده خ و اهد شد که شا ید 
از شیطان باشد 


پیش از آنکه بیش از این وارد مطلب شویم بهموقع است که امرعجیبی دا که 
درهمین زمان درعون فرمی وقوع یافت وشاید با بعض فرضیات دادستانی کل تاساژگار 
نباشد تاحدی به تفصیل شرح دهیم. 

در ناحية مون فر‌می بات اعتقاد خرافی بب اد قدیم وجود دارد که مانته يك 
اعتقاد باطل عبومی در همایگی پاریی و مانند پات درخت صبرزدد دد سیبریسیار 
تادل مالاحظه وسارتفیی است. ما اذکسانی هستیم که‌آنچه دا ده به منیله بت یاه 
ثاباب داشد هعدتر م شهار زد. اعتقاد هو هوعی که درمون فرمی مقر ما استآیاست : 





کوزتب وسرت 





عر دم هماث هسیر تك که شعطان» از زعان به‌یاد نماننه : جت‌گل هون قرمی‌دا برای بهان 
کردن کنج‌عایش در تن بنده است . زان ساده لوح تاکید می‌کمند که هنگام غروب 
آفتاپ. در نقاط دودچنگل میتوان مرد سیاهی دا دید به صورت گادیچی‌ها یا هیزم 
شکن‌ها, کفش چوبین به‌پا, باشلواری بزرکک وپیراهنی کشاد از کرباس, و بدینوسیله 
مبتو ان شناختتی که بسچای کللاه کوچك با تشاپوه دوشاخ عم برسر دارد. در حقیفت 
این تشاته باید قابل شناختنش ساند. این مرد عادتا به کندت سوراخی مشغول است - 
بهر‌ه‌مند شدن ازدیدار از برسه نوغ است؛ ال نرزديك شدن به‌او وسخن گفتن بااو. 
دراین صو رت دذیتاه منود : که این هرد بلك روستایی‌ساده است؛ که سیاه دهزظر عبر سل 
به‌دلیل آنکه هنگام مفرب استء که هیچگونه سوراخ حفر نمیکند اما سرگرم علف 
چیدن برای کارهاش است: و آنچه را که کمان کرده‌اند شاخهای اوست جز يك‌چنگال 
روستایی‌نیست که وک بر‌درسش نهاده است ودرتاریکی شب از دور وه نظر عیرس که 
دئدانه‌های آن ازهرش بیرون آعده‌انه. کی‌که به‌این‌صورت به‌ملاقاتش نائل شود بهخاته 
خود باز میگردد وپس از يك هفته هیمیرد . نوع دوم» نگریستن به‌او رمنتظر پودن 
است تا کودال را بکند, آثرا دوباره ببندد وبرود » آنگاه بیننده شتابان سوی کودال 
یدرد « سر آنرا باژ کشاید دخفجیرا که مرد سیاهء قطعاً در آن چای داده است تصاحب 
کد. دراین صودت شخص دفاصله یکماه در خواهد کگذشت. اما سومین طر بقه‌اشت 
همه یاهرد سیاه سخن تخو ینت اصللا نگاهشی تکننه وثاقوت دردانو دارئه دگر یز تد . 
دراین صورت شخص پی‌اذ یکال هیمیرد. 

جون هريك از این سه طربقه عیبی دارد , طر يقة دوم که لااقل مناقعی نیز 
دارد که ازجمله تساحپ يك نج است هر‌جند که این گنج بیش ازیاك هاه به کر شخص 
نیاید بیشترطرف توجه است» ومردم به‌آن تن در میدهند. پس مردان بی‌باك که هر 
فرصت را برای خود هفتنم میشمارند بطوریکه سمروف است هکرر به جنگل دفته . 
حفره‌های هرد سیاه دا باز کرده و کوشده‌اند. تا گنج‌های شیطان دا بدزدند. ظاهرا 
این عمل چندان بی‌حاصل هم نبوده است. ددصورتیکه روایات مختلف به‌ویژه دوش 
اسراد آمیزی را باود کنیم که دراین خصوص بیزبان بدوی لاتن انيك راهب غیر‌صالح 
وفیمه جدوگراهل رماندی موسوم به‌تر یفون بر‌جای مانده است.- این تر یفون راهب 
درصومعة سن زورژ «بوشرویل» ازديك «رران» مدفون است و قورباغه‌ها دوی قیرش 
توالد وتناسل هبکنتد. 

پی کسانی‌که بهاین کار عپس‌دازند کوشش‌های بیکرانه میکنند: این کودال‌ها 
«سیار کودند. آنان عرق عبریزند» دحسسی می‌کنند: همه شب را یار می‌گنند» زیر‌اکه 
این کار سپ هنگام صو ددرت هی‌گیر د؛ پراهنشان را از ظرق خیسی می‌کشند: شمعشان را 
تاه #مسو ز آمته . فلدگغان رامیشکنند وسرأنجام حون مه ته کودال عغرسن و دست 
برگنم میکنارند چه می‌بابند؟ این گنم شییلان چیست؟ يك پول سیأه, گاء يك مت" 
نقره. يك سنگه ۰ يلك اسکلت؛ يك نعش خون چکان , گاه يك صورت ترس آژر که 
مانند کاغذی که در صف دنارند جهار تا شوه است ؛ وگاه شیج . - این همان جبز که 
است که ظطاهراً این دوشعر تریفون ده کنججکاوان غماز اعللام میدارد؛ 


۵۷۸ منوا بان 


تحفر ده داب کودال نیج درطلمت : جرای داده سلاه آست : 
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لاه رآ در زمان ما نیز اژانجا گاه يك دبه باروت با گلوله و گاه بك دست 
وزی دهنه چرن وسرخ ریگ که حعماً شبعلان‌ها باات بازی گی ده‌اند بافته مشود . 
تریفون این دوه چیزرا که مکشوفات جذ‌یدند ددشیرش تاوزده است؛: وبایه گفت که 
تریفون ددقرن دوآزدهم میز بست والبته شیاطین آن زمان ]:قدر هوش‌نداشتتد که باروت 
راپش ازودوجر بی‌کون» وورق بادی را پیش‌از شارل ششم اختر اع شنند:, 

هرکه با این ورف باز ی گنت یقین است ب که همه داداییش را از دست هیهت , 
اما بادوتی که در دبه هست ایسن خاصیت بزر له را دادد که تفیگ شما رابه دوی 
خودتان حالی هت‌کند . 

به هر حال»؛ انداگ مدیت پی‌از انکه ادارمٌ دادستان ی کل کمان فرش که زان والوان 
طی‌چند دود فراد جر حوالی مون فرمی پرسه میزده است؛ درهمین دهکده دیده ثد 
که بل راهدار ی هو سوم ود بولاتروئل رفتار خاصی درجنگل دادد ۰ طاه را دراین 
تاه همهدی عیداانست‌که این بولاتروئل چبر کار بوده‌است. و ط) دیر نظر پلیس دود 
وچون ذموانست هیچ‌چاکاری بدست آودد دولت با دستمزد کمی‌به راهداری درچاده 
رن خاتبی ولانیی هماشته عودسش . 

این بولاتروثل» چنانکه مردم محل دورا دود دیده بودند مردی دود : دسیار 
مودپ ۰ بسیار متواضع که کلاهش را با احشام بای هر کی برهیداشت ؛ و جلو 
ژاندارهها میلرزید ولبخند میزد وبه‌قول مردم ظاهر[ اححمال داده میشد که باراهزنان 
مرربوط باشد وکمان‌میر فت که چون شب درمیرسد کنار جنگل به کمین‌داری مینشیند 
وم دم را ایجت هسکند ۲ ازاینها ۱۳ جین دیگر دریاره‌اشی گفحه «میشد جن این‌که 
داعم الخمر است. 

ین هابی‌که هی دم ده مات جود ازاو ددفه بودنف ازاینقر ار أست : 

از جندی ده‌ایتطرف بولاتروثل از ارس نگ چینی‌ونگهباثی داه سار زود دست 
هی‌گشیت وبا کنکشهچنگل میرفت. مقادن غروب درخلوت‌ترین نقاطپی‌درخت جنگل 
یا در وحشی‌ترین تقاط پر ددخت , میدیدندش که ظاه را چیزی دا جستجو میکند 
وذاه سوراخهایی میکند . زنان مقس که از آن حدود می شتشتند حست شیطان 
می پنداشتندش, سپس بولاتروئل را میتناختند و آسوده خاطر میعدند . ظاهرا این 
بر خوردصا بولاتروثل دا سخت تاخوش آیند میافتاد. آشکاد بود که برای پنهان داشتن 
خود هیکوشد. ودر کاری که انجام هیدهد یاك ازهست, 

در دهکده گفته میشد و - دواضم است که دازشیطلان اینجاها طهور گر ده‌است. 
بولاتروئل اودا دیده است و جستجو میکند. درواقع به‌ریخت این آدم نمی آمد که بتواند 
دفنه شیطان اعظم را به‌دست آودد. تشه مقدس‌ها می‌گفتند : 2یا بولاتر ول شیطان 
را خواهد گرفت . يا شیطان او دا ؟) پیر زنان با تفکر دد این موضوع پیایی علامت 
صلیب می اشیدند . 


گوزت ۵۷۳۵ 


با این همه کارهای اسراد آمیز بولاتروئل در جنگل قطم شد. و او باز مرتباً 
ده کار راهدارش پر دأخت ۰ دس از آن صر_ ۵ ۴ ازجیز‌های دیگر خرف ار دفث 

با اينهمه بعش ‌اشخاص اژگنسکاوی دست در‌نداشته‌بودند. فکی هیکر‌دند که به 
احتمال قوی هدف‌این کار: بهیچوجه کنجهای قرانبهای افسانه نیست بلکه ثروتی. است 
به‌مر اتب قیمتی‌تر وبدست آمدنی‌تر ازاسکناسهای شیطان؛ ومرد د اهدار بی‌شیهه‌بر‌نيمی 
ازاین‌راز واقف شده است. نی که دیش از ضمه تحت تأشر این‌موضوع قر در فته‌دودند 
عبارت‌بودئد ازمعلم هدارسه و #تناردیه) صاخ سنکده که ناهمذدنی دوست نود وارتباط 
ما بولاتروگل را حفیر نسمر ده بود. 

تنار دیه م‌طفت ؛ این آدم و چیر‌گاه دو ده ! تدای مین ! سیچکی دج دو ند دی 
اون‌تو هست وی اون‌تو خواهد بود. 

پلت‌شر کی« خر سه تأید میکرد که اف اوضاع ساق‌ب‌قرارمیبود» دادختری 
کار یز آله بو لاتروئل درجنگل هسکند دعب میک د و او چارءبی جزطفتن نمفاشت . 
ودرصودت لزوم ذیرشگنجه‌اش میکشدند» ودولاتروئل مثللا وا شکنجه آی‌تان مقاومت 
نمی آ ورد ۰ 

( تناردیه » درجواب اوففت: مشش زیرشکنجه شیاب. 

خر ورگ وایشان ۳ دکار بر دند وتا تو افستشد د۵ چب هی د رادار شراب وه ودلث . 
بولاتروئل می‌اندازه نوشید وکم حرفذد. با مهادتی‌شایان تمجید و باتناسبی حاگمانه. 
عطلی بات‌یر خور را بارازداری یك‌قاضی جمم کرد. با اینهمه به‌نیروی تجدید عماعی 
خود وباجورگردن و هم فثردن مش گفته‌های میهم کهازدهان پس‌مرد بیروتن آعذ, 
تذاردیه ورئیس مدربه کمانیر‌دندکه مطلب‌دا بدیشگونه فهمیده اند: 

۳ ظطاهر آ دولاتروتل بت‌رور اول طلوع صیحکه سر کارش ررفحذ , ماتشی بر ده : از 
دیدن بلت‌بل و دك کات در بل توشه جنگل : دیر یكت‌خارران 2 مثل انکه آتیتا 
قایمشان گر ده‌باشند» . نا ایتهمه اتود کفته است‌که شایت این بیل و کات متملق ورف 
(سی فذو ر ؟ ایارناشد و دیش ازادن فتر ی دداین دار ه کی ده‌است. ۳۹ روت همائر و ز 
درحالبکه خود پشت‌يك‌درخت بزر گث پنهان‌بوده ودیده ذمشده است «بكت‌شخص‌معین؟ 
را دوه ازمر دم این تاح‌نیوده اما بو لاتروثل اودا میشناختهاست. تاد یه این جمله 
را ترجمه هسکند و عی‌گو بد: 2 یکی ار رفقای جبر کاه». بو لا تر و ثل دافمال جاح ار 
گفتن اسم او خویشدن‌دادی کیده بود . گویا اين شخص ممین؛ يك‌بمته. چیری چهار 
کوش. ماتند يك جمبهبرر گث یاصندوق کوچك باخود داشته است. بولاتروئل متحیر 
سفه ۱ ویس اد هفت شدت ۵ 4 عد بشکر دنبال‌دردن شیحصر هع زا افناده است : اما و فت 
لذ‌شنه وشیدص‌معن بهمن زودی نوی نقاط درهم چنگل رفعه. ظلمت شپ همه جاراً 
فر اک فته‌ویو لاتر وگل نتوانسبه‌است مهاو درسد. آنگاه تصمیم کر فحه‌است‌که‌کناره نگل 
را مر‌اقیت کند. ۲ روشایی ماه در دعمسین تایفه دود . دو اأسه مات بدث تولاتر‌وئل 
2 سحدصی دمن 6 خو درا دیده‌استکه از دفعله دعطط(رست جنگل رون ما بذ‌اما این دفمددیگی 
صندوقکو جتکشی را ناش جه ودرعوصي یلك کلگت و دلتدیلده‌دستتی بوده‌أست . دول تر وتیل 
شخص‌معیرا بحال خود دار ده‌است :] بگنرد وبة کردنبال‌دردن او ذیفتاده‌است زیرا 
که به‌خود گفده‌است: «شخص معی» سهمتبه قویتن از اوست. بعلاوه ماج به‌کنگی 


بت پینوا پان 


است وشاین چون اودا بشناسد وددائنجه خود تن شناخته شده است» مکشدش. این 
پیش آمد البته بن دودفیق دیرین شادسته‌نیست. اما بولاتر و ثل ازمشاهد؛ بیل و گت 
8 شجحص‌عمین لا دهعشی الا سر سل ۵ ۱ «طرف دىل و طنگیده صبح در سحارر ار دیفه بودء 
دو بذه وصچ ات | آذسا تذایته است. از این‌مقنعات دا موجه در فته است که 8 خشحمعی 
حعی 1 وارد جنگل له : آثسا خودالی با کلک‌کنده» صندو قشی رآ در آن خودال جای 
واده وفودال رایا بیل‌سته است . امایندوق کوجکترازآن دوده‌است‌که وان نعشی‌دد 
آن جای‌داد. پس حاوی‌پول‌بوده‌است .- آژاینجا جستجویش شروع شده‌است.بولاتروئل 
سر اس جنگ را کته ار نقطمرا که خازه آنسظرش دست‌خوزده بوده‌است کنده و 
جستجوشر ده . اما لسع و ده . 

بهر‌صو رتاو جیز ی کشف نگ ده‌بود. از ان چس‌دیگر ددمون‌فرمی دسی دداین 
باره فکری نکرد. فقط بعض ننه بزرگهای نازتن می‌گفتند: 

- بقین داأشته باشین که راهدار خانیی و اسه هیچ و پوج این لك باز بارو در 
نمیاره؟ بقینه که شیطون محنگل آو مد . 


۳ 
پاید بل با زنجیر جبر کار» کارهایی شده باشد 
تا شکستن آن با يك ضربت چکش ممکن شود 


نزديكت بایان عاه اکتبر همن‌سال ۱۸۲۳ سکنه تولون مشاهده‌گ ردندکهگشتی 
آوریون که بعد‌ها دریی‌ست" بمدزله دشتی تعلیم عکار دفت ودر آن‌هنگام جزو نیروی 
دریادی مدیتر ازه نود پسي از مدانی دراز و دسر‌ای تممیی «عضيی خر‌انها و ازد فلز 
منود . 

این‌گشتی ۳ آنکه آسیت د دده‌توده ریرا که درا با آن بنرفتار ک گرده نود : 
جون به‌اسکله نزديك‌شد آثرری بجشید. نمیدانم چه‌توع پررچم بر آن افر آشته بودند که 
بر قددش میافزود وبه آن مناسبت یلام دسمی باشليكث پانده تیرتوپ باوداده شد و 
ادنیز هرضریت توپدا باضردتی پاسخ‌دفت؛ حاصل‌جمع: بیست ودو . حساب شده‌است 
که دز سازمی | ومشقهای جنکی : دراحجتن امات سلطنتی و نظامی: درمیادله تعارفات ؛ در 
تغریفات دزیاری: در آداپ ورسوم آسکه‌ها وبرج و باروها در سلام دادن بهطلوع و 
غر وت آقتای ازطاری همه است‌صامات و ذشتی‌های جنلی. درگشودن ودستن دروار مها 
وغیر آت» دنیای‌عتمدن درعدتی سست و چهارساعت شپانفرو ز صنو دنجاه هن اردقعه د.و ده 
شايك توپ میکند. هر‌ضربت توپ شش‌فرانك خرح دارد وبرروی هم درسال سیصد 


[- ۳654 یکی ازشهر های نظامی فر انسه . 





کوزت ۱ 


میلیون‌فرانات برای‌این کار دود میشود وبهوا میرود. این‌فقط جزیی اذاین‌گونه مخارج 
است. درهمانموقم بیچارگان ازکرسنگی میمیرند. 
سال ۸۳۳ ! سالی بود که باصطلاح مخصوص مان بازکشت سلطنت بودین. 
عصر جنگ اسیانی» ناهیده میشد. 
اعرن چا حاوی حوادث دسیار دز یلك حادژه‌بود وعحایس سشعازداشت. لت کاز 
خانوادگی بزر که برای خاندان بودین پیش اعده‌بود. شاه فرانسه, شاه ماددید داکمك 
میکرد یمنیوظيفةً بزرکتریش‌دا انجام میداد؛ يك بررگشت آشکاد سنن ملی‌ماء آمیخته 
پابندگی و انقیاد نسبت به‌کابینه‌های شمال صورت‌گرفت) مسیو دوگ دانگولم‌که جراید 
آزادیخواه پهلوان آندوخار»۱ مینامیدندش, باوضعی فاتحانه که ملایمتی اندفی با 
آن میاینت داشت تروریسم واقعی ست‌اوفیس؟ را که باترودیم موهوم | ژادی‌خواهی 
دست‌به‌گریبان شدهبود درفشار می‌گذاشت؛ یی‌تنکه‌ها" ازنو بنام دسکمیسادوس ۴ جانی 
می‌ثر فتند ویاعت دش پیردنان :ها ساطتت مأفم زاه‌ترقی شید و ]درا در ۳ 
هس 4 هیناهید ؛ فرضات 5 ۸ ازدن سر مي‌افتادند؛ بل هایوضو ی اروپایی که افکی 
گراسوی سازگار مود دز عالم انسشاز همیافت : کنار فردذف قر‌انسه ژر السم پرتن 
دو کار ینیان٩‏ که از آنهنکام شادل آلبن نامی‌ده شد, خودرا در این جنک صلیبی 
پادشاهان با ملل تصو رت داوطلت یا سر 9۵ ی سر یار آن نار جات انداز که اد بسم سر 
بود جا هیتکر د ؛ سر داز ان اهیر اتوری ود اردو باز٩شتد‏ بودند اما پس از هشت سال 
استرراحت» پیی‌شنه. غمزده» و با داشتن نوار چن‌دار سفید به‌کلاه؛ - پرچم سدرنگت 
بهوسیله پك‌پنجه پهلوانی فر‌انسوی دد کشود اجنبی به‌اهتزاز دد آعده بود, همچناننکه 
سی‌سال‌پیش پرچم سفید درکوبلنتس* ورامتزانبود؛ داهبان باسپاهیان مامبخلوط شده 
بودند؛ زوج آزادی و تحدد دفشازسر ین ه هدقول شفه‌بود؛ اصول باضر بات توب بی‌اش 
هیثذ‌دث ۶ قررانسة آنجه را ٩-ه‏ بار وحش تفت آودده‌بود ۳ اسلحجه‌اش از دست میداد ! 
رسای دشمن: خودر | مقر و حتند؛ سر‌بازات دستخوی :دید دودند؛ شهر ضا دوسبلة 
هیلیون‌ها محاصر ه شده‌دودء خطر ات نظامی و جود ند‌اشت ولی‌هانند هر‌مددن 5شافلکیر 
وفاری شود انفعجارهایی‌امکان هیداشت ؛- خوفر دز کلام و تحصیل افتشعار سود ود؛ 
سرافکندگی برای ععدودی ور سو بلندی بر ای هعجکی ؛ این‌گونه نود ادن جینه مه 


1 [ندوخار ( ۸۵012۶ ) شهری در اسیانی. 

۲ ۲۱۵( 521۳01 اسم بلت جمفیت تقتیش عقاید که‌دررم تشکیل یاف . 

۳ بی‌ننهها یا مان کولوت‌ها ع۲0مانان) ومد اشر‌اف فرانسه در ۱۷۸٩‏ 
یعنی آغاز انقلاب‌فر اسه انقلابیون‌را که بجای نم شلوار نظامی شلوار بلند مییوشدند 
1 سا کولوت > میذاهیذتد و دسد‌ها اتن‌اسم هر ادف که 1 وطنیرست 6 شد. 

۴- 12908001940005 , دسکامیسادوس - کلمه اسیامایی بمعنی پیت که‌ها 

۵- 2۲18020) - شارل آلبرت؛ ازخانوادة شارل امانوئل اول‌بود واد ۸۳۱ ۱ 
در ساردئی حکومت م‌د. 

#۵ ت2اصعاداهت) شهر آلمان که‌در ۱۷۹۲ ازمر‌اکن اجعماع مهاجرآن و محل 
تشتیل تسر‌و ها ند بو ۵ : 


۲-۳ لبنوا بان 


شهزادکاتی که نب به‌لوی شانزدهم عیرساندند بر پا کرده‌بودندش» و ژئرالهایی‌که از 
ناپلگون بوجود آمده‌بودند راهبریش میکردند. این‌جنگ» این سرنوشت غمانکین را 
داشت که نه‌جنگه دزد نا را دز نظ همجسم هیگر< ونه سیاست بزر گت رایخاطرمیاً ودد. 

«عضی عملیات هسلج جذ‌یانو د! دسخی «ترو کادرو۱6 ین دیگی کارها . یكث‌عمل 
دیبای نظامی دود؛ اما دطور کی باز هم می‌گو یم که شیورهای جنگی این جنگکاسدای 
ضعيقی دار ند نتسه کلی آن مشکو 3 است و تاد دی » خارضایی ذر اذسهرا در پذیر قتن‌این 
دمر‌ودی دروعن تصد یق مس دنل . و آضی‌یو دکه دعشی افسر‌ان اس نیابی‌که مأمور پابد‌اری 
بودند به آسانی تسلیم شدند, آزپیروذی فکرتطمیع بوجود آمد» مثل این‌بود که‌بیشتر 
درم اه‌گردن ژثرال‌ها موفق شده‌اند تا در پیروز شدن در نیر‌دها. وسرباز قاتم, 
سرافکنده ازمیدان تبرد باد هعت. براستی | نصا که هرگی میتوانست کلام « راتکه 
فراسه6 را درجن‌های پر جم دخواند ازقیمن جنگ کاسته مشدا . 

سربازان جنک ۱۸۰۸ که ساراگوس؟ باآن وضع مهیب برسرشان فرورشت 
بسال ۸۳۳ ۱ جلودرهایی‌که سهولت‌کشوده میشد ابرو در ظم دشخد‌ئد ویر پالا فوشی؟ 
اقسوس دو زد نده.- این از خوی نوی قرانسه است 4 مواجهه 5 روستوپشی ۵ را از 
مقابله با بالیستروس "بیشتر دوست میدارد. 

ار یلك احاجل چنای آن که پافکاری در آن شایستهاست» این جنگ که درفی‌انسه 
رو ۳ تظامی را م‌کذار مساخت روم دموگر اتك را ین می آذرد. ایناقدامی‌بودفه‌برای 
تحمیل | نقیاد بعمل آمد. دد این لشکرکشی. هنف سریاذ قرانسویه. این فردند 
دموگر اسی؛:تسخیر يكت نبوغ برای دیگران‌بود؛ چهکجروی نفرت‌انگیز ا- فرانهیرای 
بدارگردن جان ملل آفریده شده‌است ثه برای خفه کردن آن.. آژسال ۱۷۹۲ دید 
هبه‌انقلابات اروپا ازانقلات فر انسه تاشي‌شده‌اند. شماع آذادی ارفر‌انسه براقیطلاد چهان 
میداد . این دمن له جک عملشمسی‌است, کوریاد چشمی که بارآیدیدنتیرا ندارد! بناپارت 
سین کته است . ۱ 

جنگ ۱۸۲۳ که سوع نیتی‌نسبت بمأت‌شریف اسانی‌بود. دنایی آنچه گفته‌شد, 


1 12۵0206۲0 محلی است دد آئدایی که در ۱۸۳۳ تصرف فرانسوی‌ها 
دد اعد . 

۲ بعنی این فتح باپول دادن ده‌سر آن شم و و ادار کردن ان رجات 
هیرسی شله 

۳ آشاده بهچنگ فرانه و اسانی در 9۱۸۰۹ آسیبی که فرانسویها در 
ساراگوس ددد‌نن . 

۴ ۳۵۱۸۲0۲ چوانمرد اسپانیایی که مداقعهٌ شجاعت آمیزش در «ساراگوس» 
هعروفش کرده‌است ۸۳۲۱ ۸۰-۱ ۱۷) 

۱ ۵- عدلطتدا5تظ مرد سیاسی روسبه و حادم همسکو در ۲ ۱۸۱ که شین 

متکو را هام ورود نیروی فرامه اتش زد. 

۶ 12116916105 ژن رال اسیانیابی‌ویکی اززوسای شوزش‌ضدساطنت استمدادی 
ردنا هتم ( ۱۷۷۰۱:۸۸۳۲ ). 


کوزت مد 

درهمان‌حال سوع نست ده‌افقلات قر‌انس4 ثین بشماد مسرفت. این‌عمل تاهنجار را فر‌انیه 
مر نکب هیخد, به‌اجیار ؛ زیرا هه جچن چنگهايی ]دادیخواهی: ۳ کار که از تاحیه 
سیاهیان صادرشود مبئی در اجبار است: مه 2 اطاعت کورانه 6 این‌ن؟ته را بهاثبات 
میرساند. یت‌ادتنی» بكت‌شاهکار غربب « فن ترکیب » است‌که در آن ,قدرت ازناتوانی 
پسیار حاصل میشود. بدینکونه است جنکی‌که بهوسیله انسائیت؛ با انسافیت و به رغم 
اثسانت صو رت می‌گیرد ۱ 

اما پرای بورین‌ها. جنگ ۱۸۲۳ شوم بود. این‌جنگ دا برای‌خود کمیایی 
شمر‌دند - یج نشدذذث کهاشتن باقن با «لت اهر اکد ج‌خطر ات دار تر دارد. ور 
سادگیشان چندان اشتپاه کر دندکه به‌کمان تحصیل نیرو. ضعف یی‌پایان يك جنایت را 
در تش‌کیلاتشان‌راه دادند. روحکمن کفادن. داخل ساستثان‌شد. ۱۸۳۰ از ۸۳۳ ۱ 
بوجوو آمد . اشتی‌دشی به‌اسیانی در شوراهاي. آنان دصودرت بی‌هانی برای اعمال 
زور وبرای ماجراهای عدل آلهی دد آهد. فرانسهکه يكساطنت استبدادی در اسپانی 
برقر ارساخته‌بود میتوانست سلطان‌ستبدی نیزیرای‌خود برقرارساژد. بورین‌ها دراین 
اشتباه هر اس‌انهن افنادندکه اطاعت سیاهیان دا دضای ملت‌دانستند.- همین اعتماداست 
کیت و تاجهادا بر‌باد مدهد. زهدرسایه درخت مازلا باید خقت نه درسایهارتش. 

به‌کشتی اوریون بازدردیم. 

درجر بان عملیات دسر و ک) زیر‌فرمان شاعر اده فر مانده؟ دأت وسته جهار دریادی 
آزمدیتر انه بو ز هگن د. تیم که‌کشتی اوریون جرزو این‌جهازات بود ویعض حوادرت 
دریایی به‌تولونی آورد. ورود یك‌رزمتاو به‌يك‌بندر تمیدانم چه‌اثر دارو که مردم را 
صدا میزند وسر‌گرمخان میدادد. دلباش آنست که کشتی‌جنگی بزر کب است و مردم 
چین‌های بزر را دوست دار نث, 

یلکشتی جنکی, عجیب‌ترین تلاقی تبوغ انسانی باقددت طبیعت‌است . 

يك‌دشتی جنگی یکباره مرذب‌از سکن ترین چیز و سيك‌ترین چین أست» 
زیر أ که دريك‌گاه با سه‌شکل ماده. با جامد» با مایع؛ دا سیال؛ مرو کار دارده و داید 
با اپن‌هرسه بجنکد. یاژده چنگال آهنین برای‌گرفتن سنک خارا درقس دریاه دبیش 
آرهر حشر ه دألدان بال ودادیال بای گر قعن باد از اس‌ها دار د ثفسش ارصدو دیست 
لول توپئی‌که‌شبیه به‌شیپودهای بزدگند پیرونمیاً ید ومفرورانه بصاعقه پاسخ می‌گوید. 
اقیانوس مبکوشد تا درتجانی مخوف امواج خود کمر‌اهش‌کند. اما کشتی» جان خود 
بسنی ولب‌نمای خجوددا دارد که‌اندرزش می‌گو ید ویوسته دراه شمال دا نشانش میدهد. 
در شبهای تاررك فانوسهاش جانشن ستاره‌های |سمان میشوند. یرای مقایله با بادء 
طمان و پار جد. درعقاحل آت؛: چجو..: درمقادل‌سنگگا آهن رس او سیب 1 تر صثف طامت» 
زوشنایی» ودرقبای‌عظمت یزان بكك‌عقی به‌دارد. 

اگرکی بخواعد تمود دوشنی ازاین تمبتهای بزر گک که همه‌باهم يك دشتی 


٩‏ ۱111 برع 1۷12 (مانسیلا) درختی است که در امریک وعرستان مروید 
وسبو هاش وطمجسلن شیس »یی که از دردهایی هستر اود رصی‌ی خطر نا لذاست . 


۲ دوه دانگولم. 


۳ یش ینوا بان 


جمگی‌دا میمازند داشته‌باشد باید به‌یکی‌ازتعمیر‌گاه های سر پوشيدهٌ شش طبقه درینادر 
#برست» با تولون‌رود. آنجاگی‌ها برای ساختمان, باصطلاح» ذیر سر‌پوشند . آن 
تیرعظيم باذوی دگل است, این‌ستون ضخیم چوین که تاچشم کار‌کند دوی‌زمی‌دراز 
شتیع دگل دزد اي کشتی‌است. اطر این آنب که‌درتعمیر گاه‌است تاسرشی که بان ادر ها 
است جساب‌فميم درازاشی ده‌شصت تواژ! هیر سب و قطر قاعده‌اش سه پاست . ارئتقاع دگل 
بژر کک دشتی انکلیسی دو ست‌وهنده با از سطیم در باس . در بائود دی رمان پدران عا 
رسمان وسیم بکازمیبرد, ما ردیر استعمال هيکنيم. فقط نوده راجی‌های یلك سقینة 
جنگی صدتوپی. چهارپا ارتفاع» بیست‌پا عرض» هشت‌پا عمق دادد. برای ساختن كت 
کشتی چقدر چون لاز ماست؟ سه‌هز از ستر ۲6 . این جنکلی است که دوی دریا موج‌مین‌ند. 
وباژ» باید این‌نکته‌دا نين محوجبود که اینجا گفتگوی ما ازکشتی‌های‌تظامی 
چهل‌سال پیش است‌که گشتی‌های بادبانی ساده‌ی‌بودند. گذتی بخار که آن هنگام در 
می‌حلةٌ کودگی‌بود» از آن پی معجزات جدیدی به‌این اعجوبه که‌کشتی جنکی تامیده 
میشود اقزوده است. آمرون مخلا کشتی مختلط پر و انه‌داد, عاشفن عجیبی‌است که با 
بادبانهایی به‌سطح سا هن از هت هریم وبا دیگ یحاری وه دوه ار و باذصد اسب 
دشده مشود. 
بی‌سخن گفتن آزاین شگفتیهای تازه» کشتی قدیم‌گی بستفکلمپ و «رویتر ۳6 
حکی‌از شاهتار های دزد گث انسائی است. «مجنانکه هچگاه و رش باد بایان دوبر تست ۱ 
تیروک این‌کشی‌نیز تمامی‌ناپذیراست, باد دا دریادبانش ذخیره هیکند» درتلاطم عظیم 
امواج پایداد, عوج میزند وحکومت میکند. 
با اینهمه, ساععی ددمیرسد: که تندیاد. این داوی دگلدا که شصت پا طول 
آنست مانند پر کاهی درهم ميشکند» باد. این ددل را چون ساقة تای خم میکند»این 
لنگر که پنجهر ارکیلوگرم وزن‌دارد مانند قلاب ماهی‌گیرکه درفك ماهی‌کوچکی جای 
کند دردهان موح بخود هیپیچد. این‌توپهای عظیم غرش‌هایی تضرعآمیز وبیهوده بر 
هیکشند؛ وطوفان, ابن‌نعر ه‌هادا در خلاء وورظلمت نابود مي‌کند, و همه این قددت و 
4 این‌جلال درقدرت وجلالی تیم بر غو طه‌ور شود , 
هردفعه که يكك‌قدرت بیکررآن بهضعفی بیکر ان همتهی شود این‌امی تصوراتی 
درمردم ایجاد عیکنه. از این چهت است‌که در بنادد. کنعکاوان دود این عاشنهای 
خکفت آور چنگی و دریاتوردی جمع هیا یتن بی آنکه خود بتوانند دلیلش دا کاس لا 
هی موه از صیس تا شام» اسکه‌ها, پیش آعشی‌ها و کرپیهای ۶ تولون » 
عملو ارجمع کت رکه لد لکراد در و ساده‌لو مش که بقول واد دسی‌ها آکارشات فقط 
تملتای اور موه مود 


1 توار معادل 1۸٩۹۴٩‏ هت . 

۲ هستره» ( 50۵ ) عمادل يكکستی مکعب است و برای وذن فردن هیرم 
مکار میررود. 

۳ 1۷0۲۵۲ امبرالیحر معروف علتدی ( ۰۸-۱۶۷۴ ۱۳) . 


کوزت یه 





اوریوت سقینه‌بی بودکه آزدیر باز خراب بود. درمساقر‌تهای دریایی فیشیاش: 
طیقات صعحیمی از صوأنات سنفی بر قفبعت یی شش روک‌تم جمینه ولیمی از سر عت 
سیرش‌را کاسته‌بودند؛ سال پیش پخشکی‌گشیدننش ویساز تراشیدن ]آنصدفها باز در 
آیش انداختند. اها این‌تر شین به یچ ومهرة کفش آسیپ دماند. تزديك بلندی 
جز ابر «بالشار» بعض شکافهای تخته‌ها بازشدند, وچون در آن‌روزکار تخته‌کوبی داخلی 
ششتی با ورفه آهن ساخته نمشد آب وآزد ششتی شلد تال ششتی «سخثی بر هم 
وچ ارق ۱ از سچت کب ممثم کشتی:. وهستراج دیکی‌از ماگ خرن کرد و بسفه 
حامل طتابهای بادیان دگل ششتی آسیت رساند, پس اه دشتی اور یوت 
سوی تولون باز گشنه بود. 

فزدیلك قورخانه لنگرانداخته‌بود. درحال تجهین ود دست تعمی‌دود. جدازش 
درسمت دراست قسمت مفقدم, آسیت ندیده مود اه | جرا که هر سوم دود میخجهای بعضی 
لبه‌های این قسمت دا کشیده بودند تاهوا در چون دی گشتی نفوذ اند. 

يلك زوذ صبحم جمعیتی که این گشتی دا تماشا میکرد حادفهیی‌را به‌چشم دید. 

کارکنان لشتی سرکرم بان کردن بادبانها از دوی دکل بودند . يك رانندةه 
کشتی که مامود تگاه داشه شتن دوشه دادبان چهار گوش دزد آه سمت راست عقدم گشتی 
بود تعادل را آز دست داد. دیدننضی که میلغن د . چممیت که روی اسکه فو رخانه چمم 
شده نود فریادی بر آورد: سرین را به‌دتبال گشاند وملوان دستها آویشته روبه لجه. 
دود بازوی دکل چرخید؛ درجریان پایین آمیت بايك دست, سیس با هردو دست پله 
موقت را که ازطنان ساخته شنه‌بود, ذرفت و آو دشته ماند, ددیا به‌فاصله سر‌سام‌انگیزی 
زیر پاش قرار داشت . تکان حاصل از سقوطش حرکت تساب عانندی به پلهة دروغین 
داد . ملوان که به سر این طناب آویشته دود مانئد سنگی که درفلاخن جایش داده باشند 
رفت و اعد عیکی د . 

دقن به دمکشی مخاطره‌یی وحشت آور بود . عيچيك از ملوانان کشتی و 
عاهی‌گی ر انی‌که به‌تازکی به‌خنصت پذیرفته شده بودند جر آأت نکرددد به کمک روند. 
ملوان بدخحت خسته شده بود. دسی‌نمیتو انست آماد درد بر چهر اش متاوده دید ء 
اما درماندکی از همه اعشایش نمایان نود , باژوهایش با اتقباض هخوفی دهم می‌بچیدند. 
هن لاش که برای دالا رشن هیر د کاری جن افز ون ساحتن جر کت طمات از پیش 
نییرد. ازترس تمام شدن قوابتی فر‌باد نمزد. همه مد لجظدبی بودئد 45 دستش 
طنان را رها کی و دهادم سر ده سمت دیگر می‌ر داندنه ۳ سقو طش ر | شفتط. لحظاتی 
هست که يك سرطناب.: یلك شاخه درخت, ذندهی بشمار میرود. و سار مخجوف است 
٩‏ انان دیند که یلك موجود جاندار ازاین دستصره یدوام , هانند مبوه رسیدتی 
که ارشاجه در‌دصین اوعد سخن | شود و سقو ط مکش 

ناگوان هردی دیده شدثه به‌چایکی‌بات بوزپلنکت اردکل وبادیانها بالا میرود. 
ین هرد لبای سرخ پوشیده بوده بگی‌آذجبی کادان بود؛ کالاهی سب در سر‌داشت؛ مکوم 
به‌حبس مژّبد با اعمال شافه بود. چون به‌بالای صفه زیرین دکل رسید. باد کلاهش‌را 
دیود وسری کاملا سفید دا نمایان ساخت؛ پس‌این بات حوان نبود. 

در واقم يك جبر کار که با يك دسته از جبر کران در ماحل کار هی‌شرد» دز 


ریخ ینوا بان 


همان لحظةٌ نعست سوی آفس‌کشيك دویده دین تشویتر وتردید کارکنان کشتی هنگامی 
که همه ملوانان می لرذیدند و بقهقر! می‌ دفتند از وی اجازه خواسته بود که برای 
نجات دادن راننده شتی برود. با يك اشاره مثیت افس.آن مرد بايك ضربت‌چکشی 
زنجیری دراه به‌پایش بسسته بود شکته» طنامی برداشتهء سوی طنابهای بادبان جسته 
بو د . در آندم هیچکسی ملاجئله نکر‌دکه زج بای او و چاه سهولت شگست. بعد‌ها اش ] 
به‌یاد آوردند , 

در پلت چشم ب‌هم زدن بالای باتوی دحل رسید. چند ثانیه ایستاد و به نظن 
آمد که آنرا ۳ نگاه شش , امن خاذیمها ِ طی آن ۲ دأد , ملوان را به واگ یلك 
ریسمان تاب میداد ۰ برای تمأشاچیان طولانی تر اد قرنهماشد . سرانجام جبر کر 
س صوی آسمان برداشت و قدهی پیش دفت . جمعیت نفس گشید . دینده می‌شذ که 
دوان دوان طول بازوی ددل دا طی می‌کند . جون به انتهای آن دسید یلك سرطتاب 
را که با خود آودده بود به آنجا بت وسن دیگر دا هه پاین آویشت .سی با دستِ 
به‌این طناب چپید وبه فرود آهدثن پرداخت, و دد آن هنگام آنئوهی وصف نایذیر 
تماشاجیان دا فر! خرفت , تبرا که به جای يك مرد دو مرد را دیدند که روی 
غر‌قاب [و بیتتهاند. 

پنداشتی که همأندمعشکپوقی ‏ مده ومکتی را در فته است ؛ فقط اینسا عنکیوت»؛ 
زندکی مر‌ای مگس هی آورد نه مر گت ب وج هر ار نگاه دهاربن ۳۳ دوخته شده بود. 
نه صتامی پرمبا مد زه 2سی‌ح ر فی‌هیزد . يكك لرزش همه ابروها دا درهم هی‌ذشید. همه 
دهان‌ها نفسخان رانگاه داشه‌بودند وپنداشتی‌که میتر سند تفی‌گشیدنشان بر وزش بادی 
که این‌دو بننوا دا تکان میداد اندجی بیقن‌اید. 

با اینهمه جبرکار توانسته بود به‌ملوات نزديك شود. هنوز فرصت باقی بود. 
ار دلث ده دیگ‌می‌گذشت ملواق دزمانده ونومید مشد, دست انطتاب رها گرد 
ودر لجهٌ تیستی‌فرو می‌افتاد. جبی کر باطنابی‌که با خود داشت و يك دستش دا به آن 
گرفته بود و با دست دیگر کار می‌گرد « بر جای نگاهش داشت . میس دیدندش که 
سوی دگل دالا میرود وملوان را بهزذحمت دنبال خود میکشاند. آنجا يك لحظه نکاهی 
داشت تاقو ای خودرا از کرد سیس حز آغوشتی فشثه باد زاه اقتاد, و طول بازوی 
دگل را از آذجا تا محل اتصال دودکل: واز آن نقطه تاصفه ذیرین دکل طی‌کرد وملوان 
را به دست رفقایش سیر د . 

در آن احظه همه تماشاچیان به دست ندن پرداختند ؛ چممی اذ نگهبانان 
زئدانیان. اشك شادی از دیده فرو ریختند, نان دوی اسکله یکدیگر را در آغوش 
هی‌لشدانف» وششده می‌شد که همه با هیجانی رأفت آعیز فی‌باد هی نند: عفو این مرد 
را هی‌خواهیم 1 

مرد محکوم پیدرنگگ به‌ایفاء وظیفه‌اش پمنی به فرود آمدن از بالای گشتی و 
پیوستن به رفقایش پرداخت . برای آنکه زودتر بی‌سد از روی طنابها لفزید و روی 
يك بازوی ذبرین دگل دویدن گرفت. همه چشمها دنبالش می‌گر دند. يلك لحظه,وحشت 
هبه زا قرا طرفت؛ خواه زیاد خسته شده بود با سرش هیجرخید: به‌هر‌صورت هردم 
احجاس هی‌گر دند که باتردد پیش هی اید وملغند. ناخهان قر باأد بزر هی از سینه‌ها بر آهد؛ 


کوزت ول 

چبر کار در دریا اقاده بود. 

سقوطش بسیار خطرناك بود . کشتی زره‌پوش الجزیره نزدیات اوریون اشک 
ا وراه دود د و چین کار تنجاره همان دو گشتی افحاده نود ۰ بیم آن میرفت که دس 
یکی اذاین دو دشتی فرو رفته داشد. چهارمرد شتایان به‌رت ندتی دوحك تنل , 
هردم تهسیجان می‌ذر دند. باز دفگراضطراب دز جمه قلونب جای‌گر ده بود. مرد پی‌اد 
سقوط دهگی ده سرطیم آب با شأعده نود . جیا که گفتی‌در بلت جللت روعن فرد ر 49 
است دردریا ناپدید شده و چیئی نم دررسطیم آب تنداخده بود.. مداتی جستجو گر‌دند» 
زیر اب قر ور فتند» اس همه سمهوده دود. تاعیوب‌آلرود ردو دوه داشت :سر اجام؛ 
تتوانس‌تند جسد این معکوم بیئوا را هم بیایند. 

رور دمن روز نامه #تولون» این چند سطی | جاپ گی‌د. 

۰ نوامبر ۰1۸۳۳ - دیروز بك جبر کار از دسته‌یی که در ساحل اوریون 

«بیکاری می‌گر د هنگامی‌که یی از رهاتین یلك ملوان با می‌گشت به در یا 

«أقتاد وغرق شد. جسدش را نتوانستنده بیایند . تصور مبرژد که زیر پایه‌های 

«پیتی آمدگی‌عمادت ساختمان کشتی‌فرودفته باشن. اسم این مرد دز دثتر‌زندان 

«به شمارءة 4٩۴۳۰۶‏ ثيت نده ونامش ژان والژان بوده است.» 


کتاب سوم 


در آوردن وعده‌یی که به مر ده 
داده شده است 


0 -- 


موضو ع آب در «مون فرمی» 


موب فرمی سل لیوری و «شل > ۴ برکناره جوبي قلان مر ثغعی قر اد دارو کد 
«اورك» را ازدمادن» جدا می‌کند. امرود مون‌فرعی یلك قصیه بزر اي است که سراسر 
سال بدوبلاهای ئ مالی شده وه بکشنبه به‌خوشگنراتان با تشاط [راسته است. در 
۳ مون‌فرعی نه‌اینهمه خانه‌های سفید داشت و نه‌اینقدد شهر بان شکفته. دهکنه‌بی 
بود میان بیشه‌ها. چند «خانه تفریح» از ساختمانهای قرن آخبر در آن دیده میت که 
از فضای وسیع و از مهتابی‌های ساخته شده با هن ناییده. و از ینجره‌های درازی که 
شیخه‌های کوچکتان برسفیدی دریچههای بسته شده رنگه سیز را پا همه انواع آن 
ثمایان عسازند» شناخته همشد . اما سون فرمی ملت ده‌کنه وأقی نبود. شنور پارجه 
فروشان کنارجو و وگلای ارشناس دد مر افمات مر دول یه بلاق : این محل را کف 
فگی‌ده بودند.جایی آرام ومطبوع بود که هی جاده از آن نمی‌گذشت! هررکی هیتوانست 
در آن به‌قیمت ارزان زئدگی روستایی‌راحت وبا بر‌کتی‌داشته باشد. فقط به‌علت ارتقاع 
ثلات, اب در آن فمیاب مو د . 

برای جستجوی آب میباست بهراه سیار دور رفت. يكك طرف دهکدءکه کناد 
«حانیی» است از آب بركههاک ذیبایی که در چنگل است سرا میشد؛ طرف دیکر 
ده‌گدهکه فیط بر کیتسا ومجاور جادهدعل» است آب آشامیدنی وخوارا ند اشت جر آب 
يكك چشمة کوچك نیم ساحلی نزديك جاد؛ شل» تقریباً به فاصلهٌ يكك ربع ساعت داه 
ار مون فرمی. 

یبسی برای هر خانه‌دار : تهه آب‌کازی دشواز دواق . خانه‌های بر آث. طبقه‌اععان 
محل : وستانه تناردبه ارأین آب استعمال هیگردند وسطلی نیم پول ده مر‌دئی عی ۳ 
پر داختید که باری آوردن آب برای هرد دود ودر عون فرمی : روری شخ شاعی از 
این کاربدست می‌آورد؛ اما این مرد تاستان‌ها ج‌تا ساعت هفت‌بعد ازظهی وذهستانها 
جزتئا ساعت پنج کار نمیکرد, واگرشب درمیرسید ودکنها سته وکوجه‌ها :اريك عی‌شد 


کوزت ابش 

سی‌که آب برای[شامیدن نداشت, باخود مجپور میشد برای آوردن آن به‌چشمه دود 
یا میبایست اذ آب چشم بیوشد. 

این»عایة وحشت همان موجود مسکن بود که شاید خواننده فرراهودش نکرده 
باشد. همان «کودت» دوجولو.-به‌خاطر هست‌که کوذت ازدوجهت رای تناددبه‌ها هید 
بود؛ از يك طرف ازهادرش پول‌عیگرفتند: اذطرف دیگر اذاو کازمي‌کشيدند, بی‌چوت 
مادر بهدلایلی‌که در فصل‌های پیشن دیديم پول فرستادن دا یکباره قطع کرد تداردیهها 
کوذت را نگاه داشتند . وی براي‌آفان جانشن يلك گفت شده. ببس درهورد لزوم او 
بود که برای آوردن آب به‌چشمه مر فتوچون از تصور دفتن به‌چشمه شب عنگاممتو حش 
می‌شد. همیشه میکوشید تاآب برای شب کم نیاید 

عید «نول» سال ۱۸۲۳ به ویژه دد مون فرمی سیار باشکوه شد . آغاد 
زمستان هوا ملادم بود : هنود نه‌آبها بخ بسته بودء نیرف باریده بود. حقه‌بازها که 
از پادیس ]عثه بو د ند از اقا شهی داد اجازه گر فته دود ند ده ور کوجه مزر ای قر به 
دسا حقه بازیشان را بگتی‌انند» واین اجازه و اسان. شامل حال دست قروشان و 
فسیه دودگرد ثیز شد واینال ثین ساط کستان دا درمیدان‌طیا واز آئجا نا کوجه 
7بولانژه) که شاید ده‌باد مانده داشد که مخانة مارد به در آن واقم دود پهن رده 
دودند. این پیش آمد, هسافر‌خانه‌ها و میخانه‌ها دا مملو از جمعیت میکرد و به این 
ناجیه بیسروصدا حیاتی‌پر‌عمومه وسرت آعیز میداد. برای آنکه‌مورخ راست دمباری 
باشیم این دا هم باید بگوييم که بن اشیاء ناددی که در عیدان چینه بودند پکتوع 
باغ وحش نیز بود که در آن هیکل‌های که انباشته‌یی وحشت آور, که کسی نمید‌انست 
ازکجا آورده شده‌اند. علیس به‌پار چه‌های ژنده. یکی از آن گرکی‌های موحش بردیل 
۳ ددسال ۱۸۳۳ به سکنه لمون فرحی» نشان مدادند که مونهٌ شاهی ها یشان را 
تا ۱۸۴۵ تداشت , و به جای چشمنان كت تکه نوار سه رتگا کذارده شده‌است. 
کمان عی هنم این چر ند ه را داندمندان طییعیات « را کار | چولی دوروس؟ ی ناهنت. 
این حیوان از طیود گوشتخوار و از طایفة کر‌کس‌هاست . چند پیر سرباذ نیکوکار 
بئاپارتی که در این قریه عزلت کزیده بودند با یکنوع احترام به تماشای این حیوان 
عی‌ر فعند حیه باذان نوار سه رئنگی را که بمجای جشمان این رگن دون ده صوزت 
پلك مظه ممتاز که از طرف خداونداد یرای نمایشگاهتان فرستاده شده باشد 
جلوه گر هساختدن . 

درهمن شب نوئل يك عده گاریچی ودوره کردء پرامون چهار پاپنج شمعدان 
در تالار ود مافر خانه ننارد یه 6 فشت ین تصعته دو دنل و باده #ساری همگر دند . این 
جالار شبیه به تالار هرخرابات بود؛ میز‌ها , مشربه‌های قلعی» بطری‌ها » باده‌نوش‌هاه 
دو ددنها . روشایی دم + #ل و فال دسیاز ۰ با اي جه تار یخ ۳ ردو چیز که 
تازه بین بورئواها محداول شده بود ودوی مین قراد داشت قابل ملاحظه است. آین‌دو 
چین تازه عبارت بودند اذ يك آیینه استوانه‌بی رنگارنگ و يك جرا آهنی سفید 
موح دار زن تناردیه شام میهمائان دا که جلوآتش خوبی‌کیاب میشد هراقب‌بود و 
شوهرش‌بامیهمانان خود می‌مینوشید وصحبت سیاسی‌میکرد. 

علاوه بر گفت‌گوهای‌سیاسی‌که موضوع عمنه‌غان جنگ اسانیو«دوگ دانگولم» 


دیدن ینوایان 


بود بین قیل و قال میهمانان» جمله‌های معترضه‌یی که کاملا محلی بود شنیده می‌شد. 

از این قبیل: 

طرفای نانترو «سودسن» شرآب خیلی‌ذیاد محصول داده. جایی‌که دوی دهتا 
چلاك اب هیکردن» دوانده تا جليك ورداشتن .-انگورا زیر جر‌خشت خیلی‌شیر « 
دادن.- اما انکود مکه نباید دسینه باشه ؛ ‏ تو ایسن آبادی‌ها تیاس انگودو دسیده 
بچینن . اکه دسیده بچیئن از اول بهاد شراب برمی‌گرده و چا افتاده میشه - پس 
شرابشون‌خیلی آبکیه ؟ .-آره ازشرابهای ایتجام سبك‌تره. حتماً انگوروسبن‌میچینن... 
وبسیادک‌دیگر از این‌قبیل حرف‌ها. 

یت آسیابان باصدای بلند می‌گفت: 

- ده هر جی نو ک کیسه‌های گندم هست عأ هس لشیم ها : تو این لیسه‌ها چد که 
دونه‌های ریز ‌ییدا هی شیم که می‌تونيم وقتمونو صرف با فر‌دنشون کنیم وناچارباید 
ول کرد همینطود بره ذیی آسیاب تو اینا قره موق هست. تلخه هست » سیاه دونه. 
لررسثه؛ شاهده نه, ماش سیأه دم رویاه ويك عالم اتدواصای دیگه الا بگنريم از 
سنگریزه که تو خیلی از گندسا فراوونه. خصوصا توگندمای برتانی.من هیچ خوش 
تدارم که کتتسای 2 بر تانی#رو آسات شنم همو تطور که اره کشا خوش تشارن تسر‌های 
میتدارواده کشی‌کنتن 4 حالا قکی لین که همه این جینا چقدر گرد و تاک فالی 
آرد میکنه. این میثه‌که مردم از آردها شکایت دارن. اشتباه میکنن؛ بدی‌آدد تقصیر 
ما نیست , 

گناد یکی از #واصل دین دو پدجره يت دروکر د-ة با یلك مالاثك هشت مین 
ذخسته نود و مراک بلث کار علف چی ثه راید در فصل بهار انسام بایث قطم فسمت 
هید . گفت 

همم عیب نداره که علفب خیسی داش , بهشر _فر یداه میثه. سمدم چیز خوبیه 31 
درای ما فرق نمیکنه. این علف»علف شما, جوونه وخیلیام سخت.اها خون.عوشش 
ایتقدرئرمه. عوخش به‌ادن خویی‌جلو تنته آهن هب4 . وغیر آنا.. 

کودت درجای هه‌یشگیش بود. گناد یز آشین خانه نز ديك بخاری تست نود. 
لباس پازه یفن داشت؛ پاهایشی ددکفش جو سین ۱ [خعت نود + دار روشنایی آتشی:جوراب 
پشمی برای تناردیه‌های کوچك می‌بافت. يك‌گربة کوچك ذیر‌صندلی‌ها بازی میکرد . 
مدای طیف دوبچه‌که دريك اتاف مجاورخنده و پرگویی میکردند شنیده میشد. این 
دیچه‌ها لز آپوئین 6 و 2 |رلماه دختر ان تمارد به بودند . 

کتار مخار ی بل شلاق نسمدیی به عیخی آو بختد دود. 

از دورء فریاد بچهُ کوچکی‌که درطرف دیگرخانه بود» از قیل وقال قهوه‌خانه 
می‌گذشت وبه‌گوش میرسید. این پسری بود که دریکی از زمستانهای گذشته از مادام 
نار دیه ره ژجود آهده نود . مادام تنارد به و د نمیدانست که این دج از دحاست ۲ 
هیگفت: اثر سرا است. این مچه قندی بیشتر از سه سال داشت . مادرش شیرش 
داده بود اما دوستش نمیداشت. دفتی‌که فریادگوشخراش این بچهٌ کوچك مصدع میشد 
تتاردیه بازنش‌میگفت:- «پسرت‌چین‌مین ه, بروببین چی‌میخواد. » مادر جواپ‌میداد: 
(۱۶ خلقمو تنکك میکنه!» و این‌کوچولوی مترول در تادیکی همچنان‌فریاد سزد. 





٩ توزت‎ 


-۲- 


دو تصویر تکمیل شده 


تا کتون در این کتاب جن تیمر خ تناردیه‌ها دیده نشده است ؛ اطمون ذوبت 
آن ز سیلهه است که پی‌امون اين #جفت ‏ دگ‌دیم و همه جهر دصاشان نا ناه لنیم. 

تماردیه تاره ناه سالخکیش را کنرانده بود؛ مادام تمارد به ده جهل سالگی 
دسیده دود که ۹ واقم پنجاه سالکی رن است ؛ عك قسمی که تعادلی از اجاجاٌ سل دان 
زنه و شوه بر‌قراد دود. 

شاید خو انندگان ازدیدار دس : خاطرانی زاین عادام تناردیه و از شت‌هکل» 
توار : سار ۱ ریت۱ گوشتی: سیر و ده شنک ی * قو ی ۳ حفط گر ده داشیه . تیم 
ده امن زن از نژاد زنان و حشی غول پم تکری بود که در دازازهای عمومعی با ستشگتة 
پاره‌هابی‌که به مس و رلفعان میآویزند خم وراست ي مبتوند. - در ستانه همه ارم کر د, 
رخت‌خوابها. ائاق‌ها. شست‌وشو, کار آشیزخانه, هوای بارانی؛ عوای خوب. شیطان: 
همه بر عیده او دود ه خجد‌ه تکار ی جن کوزت فلداشت > موشی درخنست فل. صداآدش 
همه جیزن را میلی‌زاند. شیشه‌ها راء ائائه را و اشخیاص را. جهره چهنش که از اکه‌های 
سر ح؛ غر بال‌وار نو ۵ بهلف ری شباعت داشت . زسی در رتخشی زر ند دون . صوارت 
تصوری حمالی دود 5ه لباس دخترانه پوشیده باشد. فحش‌های آبدار میداد؛ خودستایی 
میکرد که هیتواند گردو دا با بت ضرعت مشت دشکند. اک خواندن رمان‌ها دد وی 
اثر نیخشیده نود و تاه ده صو رت اطو از ساشتگی رذاذه‌یی دراین هرادج عول ظاهر نمیشد 
هرگ دسی نه ذیلش او و۵ قکر نمیافتاد که از زنان بشماردش . د نظر تس ساسلا که 
این مادام تنار ده تیه د-و ننه بلثه دش سبی عفت روی بت لاد حص ان در دده بوده 
است. شخص اک صدایش را هنکام سجن گفتشی هیشنید میگفت ؛ «اين يت ژاندازم 
است . 4 هر لس هت‌گام‌دا ده‌نوشی هید رد می‌گفت : : این دك‌گا ی است + هی دس دام 
به کازگشیدن کگوزت عشاهده‌اش میکرد میگفت, این يك جلاد است. هنگام استراحت 


بح دند‌اش از دهانشی یرون مي آهد. 


تناددیه مردی بود کوچاک اندام. لاغر» پر‌بده‌دنگته. پرییج وذره: استخوانی 
و ضعیف که شیاعت به بیماران داشت اما سالم دود؛ تزویرش ار اینجا شروع هیشد. 
عادتاً به حکم احتیاط لبخند میزد؛ و تقربیا با همه کی موّدن بود؛ با کدایان نیز . 
۳ آ که از دادن بات پول سیاه ده آیان اعتناع هبو( یذد. - نگاهش‌چون تاه دلق؟ و 
قیافه‌اش جون قافه ادبا بود. ده تصویر «ادهدلیل۲ سیاد شیاعت داشت. ظعرافعشی 

! - «دلق» حون است ت از چلی سمور که معمولا دله نأمیده : میشود . 

۳ - 6۱۱116( شاعن ور انسوی ۱۳۱ ۱۸ ۱۷۳۸ ) 


بش یتوا بان 


یاده‌نوشی با گادیچی‌ها بود. هرذز کسی تتوانمته بود عستتی کند. چیق بزردی 
میکشید. نیمتنه‌یی به‌تن داشت و ذیر اين نیمتنه پیراهن گهنه سیاهی پوشیده بود. 
هی غود که از ادبیات ‌ قلفه مادی آگاه اس ای این رهیمه <عد اسیم میتااست 
و غالیا این اسامی دا بر زبان میآوندء تا تکیه‌گاهی برای سخنان کوناگونتی باشند. 
اسم و لعر » ور ونال۱ ۳ پارنی؟ واشتاص دیگر؛ و از مه سیب ال : سم سنت‌اتوستن ۲ 
همیخه بر زبانش بود . تأکید میکرد که يت #سیستم» خاص دادد. در واقع بسیار 
کلاش بود. دد این کار فیلوسوف؟ بود. اختلافش با فیلسوف به همین انداژه بود. - 
اکن به خاطر داشته باشیم مدعی بود که خنمت نظام کرده است؛ با قددی طنطنه 
حکایت میکرد که در نبرد واترلو سرگروهبان دستهُ ششم یا نهم بلك نیروی سب 
لاحم دودهء یلت نئنه عفادل بلت‌اسکادرون آزسواران هوسار [موزت 6 کته ؛ سینة و 
سمیی بلای )۱ بل ژنرال دزر آک که بی‌اندازه مجروح بوده؟ ساخته و او را از هر ده 
تجات داده است . ار ادن اخسیانه : تالوی درخشانی رای دیواری کل بافته و 
مسافر خانه‌اش در سر‌اسن این داحبه به اسم «میخانة خر‌وهبان واترلو» معروف شده 
بود. آزادیخواه فلاسيك و طر‌فداد دناپارت بود. «باشان دانیل»۹ مواققتِ داشت. در 
قر‌به مب‌گفتند تناردیه تحصیل دررده است نا دشیسش شود. 
به عفیده ما . در صللاند تحجصمل ساده‌یی گررده دو ذ ۳ کاروانسر ادار شود. این 
جانی مختلط: در حسب: اجتمالات» در «فلاندر» قلامان‌لیل: در پاریی قی‌انسوی و در 
ابروفسل» بلرزیکی دودء ودر دو مرز مختلف به آسانی بریشت اسب قرار میکرفت . 
تهوزشی و درعیدان سرد و ائر لو دانستیم که دش سچره انداز ه بود. جنانکه عساعده مشود 
دداین یار ه تا حدی ها لخة عیگر‌د. جن رومدا: بدسی دفتن دیس رد بیج وحم حوادث 
و داستانها. عنصی وچودش بودند. چون رشته‌های وجدان بگلنه انتظام حیات بر 
عم سخورد؛ و سم ؟ در رونطوفانی 1۸ ژوتنش ! ار ۱ ؛ تذارو به ار فرروشندگان‌دزدی 
بودکه پیش‌آزاین شرح دادیم.»کهکمین میگشادند, از آن میدردیدند. به‌این‌میفر وختند؛ 
با خانواده‌شان. عرد و زن و «چه. با کاریهای لنگك و کندرو. دنبال سپاهیان حرکت 
هیک دئد: و «میخه هی‌گوشیدئد تا در بی ساه قاتح باشند. جون کارش در این آردو 
ود پایان زسیف و ده قول خود لجند شاحی پول» داشت ده مون‌فرمی هد و مساور سحاته 


! 112081 مورخ و فیلوف فرانسوی (۱۷۱۳-۱۷۹۶) 

۲ ۳210۲ شاعر فرانوی (۸۱۴ ۱۷۵۳-1۱ . 

۳ - سنت‌اگوستن یکی از روحانیان بزد گه مسیحی (۳۷۴-۴۳۰). 

۴ وه ۲۱۱05 لفت (فیلو ) در زیان ف و انسه به ععتی درد و متقلب است . 

۵ - 4۸5۱6 رصق ناحیه‌یی است در 2:کزاس» در عشرق مک يك که 
مهاجران فر انسوی یمد ار تایلکون یعتی در ۱,۸۱۷ عیخواستتد در آن يك مستعمره 
فرآنسوی به حکمرانی ژنرال «لا(مان» تشکیل دهند اما تایب‌الماطنه عکن دك از آغان 
جلوگیری کرد. 

۳ - مقصود انست که به سهولت از ينك طرف کناره میکرد و به طرف دیگر 
هیپیوست. 





گوزت وت 


دایر کرد. 

این «چنشاهی پول». مرکب از کیف‌های پولء و ساعتها. وانگشتر بهای طلا 
و تعان‌های نقره: که هتگام ددو در شیارهای پر از تش مین ک5شته شده بود؛ حاصل 
جمم بزدکی نذداشت : واین , اردویازارچی سایق و میخان‌چی لاحق را دهجایی تر‌سانك. 

تماردبه تمیدالم سورد استقامت در حر انش داشت ي که یا ولگ قحشی : سر داز خانه 
را دك تاد میا ورد و وا سیم يلك علامت صلیب دار التعليم تصاری را اب نتطر هححسم 
ممگرد. سخنگوی سجویی بود. سود را دانشمند وانمود میگرد. 5 اعنهمه هعلم ملرسه 
عون‌فرعی مکرد متوجه شده بود که در تلفقظ لفات و در تر‌کیب کمات به راه خی | 
هبرود. صورت‌حسابت مساق آن زا بسیار عالی تنم گرد ایا چشم دفیق هبو انست 
خرلطهای املابی در آن دستن . تمار دید متقلب : شگم‌پی ست» بکاره ومآهر بود, افت- 
هأیتی را حس نمشمرد و از هی مها دود که دش کشت فد‌اشت. ادن عفر دت۵. سود 
نیز بود. به نظرش میرسیدکه این مردكك لاغروذرد باید مابه دلبستکی همه عاام فد 

تماز د به که کتشته از هر جین هردی هن‌ور و مععئل دود در رذالت فمن از 
طبقه‌معدل به شمارهیرفت . خبافت این طبقه بیش ازهمه است: سالوسی به آن ]هیدنه 
است. 

نمیتوآن دفت که تما د یه سجضی مواقم مقتضی در خشم و خروش دست‌طمی‌اد 

شس داشت؛ اها این مواتم بسبار تادر بود؛ و در این لحظات, مل اینگه عضیتشی 

۳ همه افر اد لوع بشر است » مثل اینکه کانونی از یه در سنه‌اش مشتمل مبشود. 
متلاینکه از اشیداصی است که بو سده انتمام‌جوبی همکد , و هر 4-0 را از مقابلغات 
می‌گذر دیا هر کس را که ده‌جه کغان هی‌افدد مدوم میسازتد. و همیثه حاضر ند حاصل 
جمیم یذ اشتیاعات و ورشکتیی‌ها وتات زندئی‌شان ۳ مائند فلت سارت قانونی 
در « هر کی تحمیل کنند. و مثل اینکه این صفات همه به بکباره در وی آشکاره‌شوند 
و دد دهانشی و در چشمانشی جوش مین نند وشم وحشت آوری ده خود مسگرفت. وای 
بر کسی که در این موارد در ممری فضیشی قراد هبتر فت. 

علاوه و رهمه این صقات؛ :نار دیه دقبه ق ۶ ثافد؛ دفهو قم سادت و هو قح پرگوی 
نود همیشد باهوش وقراستی کامل. - در نکاس چیزگی ازنگاه دربانوددان بود؛ که 
عادت دارند در دوریسنهای ددیایی چشم بر‌هم زنند تناردیه يلك رجل سیاسی 

هر نو رهیفه‌گه ره مبافر خانه داخل‌مشد چون مادام تتاردبه رآ مدید می‌گفت : 
«اين صاحیخانه است». اشتیاه .- این ذن صاحبه خانه «م نبوو. صاحب و صاحيبة خانه 
شوهر بود. ذنش کار میکرد, او میا فرید. همه چیز دا با يكک نوع عمل مغناطیسی 
نایدیدار مداوم, اداده میکرد. يت کلمه وگاه یلك اشاره برایش کفی بوده دن فیل‌بیکن 
اطلاعت هگ د. تماردیه بررای مادام تناردیه ۳ اکه وی مللا ععو ود باشث پل تو ج 
هو جود همتاز 2 فررعاذر وا دود . امن دب «رای دود تقوایی داشت ؛ ای ده ایفاق 
مافتاد که در بت موضوع با مسیو تذاردیه مخالف عیبود» هرچتد این فرض غر فابل 
قبول است» هرگز در حضور عموم تقصیر دا از هرقبیل که میبود متوجه شوعرش 
نمیساخت هیچگاه در حضود بیگانگان خطایی دا که غالبا از ناحیه ژنان صادر 
مشود و آنرا ره ریان پارلماتی سر پوس در‌داشتن 4 اهنت مر کب دمیشدتا. ی سل 


ما۵ ینوا بان 


که مواققت آذذو تنیجدبی جز بدی نداشت: اطاعت مادام تناردیه اژ شو هر تماشادی 
بود. این کوه هیاهو وگوشت به اشاره انگشت این لاغر مستبد حرکت میکرد. این 
شخص اگر از جنبهٌ درشتی و کوتاه قدیش مودد توجه قرار میگرفت این اسر عظیم 
عمومی را که پرستش ماده به خاطردوح است, تمایانه میساخت»؛ ذیر| که بعض ذشتي‌ها 
ار جه در اعماق ذیبایی اندی نی جای مر فده باشند یلك دلیل وجودی درای خود 
دادئد . در تناردیه مج‌ وی و جود داشت؛ تسلط مطلق او بر دنشی از این راه دود. 
دریعض لحظات مادام تناردیه او را چون شمعی افروخته میدید؛ در مواقم دیگی او را 
مانند لک چنگال. احساس ممگرد. 

این ذن ءخلوق مخوفی بود که کسی دا جز بچه‌ه‌ایش دوست نمیداشت و از 
عیچ س جز شوهرش نمیترسید . مادد بود ذیرا که پستانداد بود. علاوه براین؛ 
هحیتش به دخت‌انش ختم میشد و بطوریکه خواهيم دید به پسران فمیرسید « اما 
شوهرش جن يك شک دد سر نداشت؛ متمول شدن. 

در این دراه هیچ موفق نمیشد. نقص این قریحه بزر گه: يلك صحنه شایسته 
تگاتر‌بود. تناندیه در هون قرمی ده ویرانی دجار هشن در صورتیکه هیچ را قابل 
ويران شدن بدانیم. این مفلی اک ددسویس یا در نواحی جبال پیرنه میبود میلیونر 
هکل . اعا در جایی که سر ‌دوستی جن کاروانسراداری زذ‌اشت تاجار دوج که ده جر بل 
مشغول داشد. 

الیته خواننده درهییاینکه کمة «کاروانسراداد» اینجا درمعتی محنودیاستسمال 
شفه است نه ده هعئتی آعم ؛ ۳ شاعلی بك طبقة کای تمیشود . 

در عم سال ۱۸۳۲۳ تناردیه تزدداثت هز ارو پانصد فی‌انك مقروض بود و این 
ندهکار ی جتدان در عاهو دود که اندشناخش عسگید . 

با همه پی‌اتصافی لجوجانة تقدیر نسبت به او. تناردیه یکی از مردانی بود 
که چیزی راحه برای اقوام متوحشی: از فضایل است. و برای ملل متمدن يك کالای 
سو دمن تعیی عهمان‌داری را با تج تسد لثر 5 منرت تر نن طرش هقپيمث . از 
آن ۳ صیاد فأجائچی ماهری بود و عهاز تش دز بر آندازی سرت داشت. تات‌توع 
خندهٌ سرد و آرام داشت که بویژه خطر تاك بود . 

نظر یانش راجم به مافر خانه‌داری» گاهی برژیانشی جاری عيشد. کمات‌کوتاه 
سیاندبی داشت که رف وله آنها مطالبش را دد هفن داش فرو میبرد. يلك روز آار 
و با مدای یه ده‌زنش مب‌گفت : «وضنه مافر خانه‌دار عبازت است از یول‌گرفتن 
ار مافر ان و سق‌مانان و رسیه بر‌ای شور الک و5 استر احت وروشنایی و آتش: دراک 
لحاف‌های کفیف , و برای زن خستکار , بای کیلك؛ و برای لبخند ؛ نگاهداشتن 
زاهگذران, خالی کردن دیسه پول‌های کوحك , سك کردن که پولهای برد که 
با ذهایت درستتاری»؛ بناه دادن خانواده‌هاپی که از جاده عیور ه‌کنند با احعر ام 
تراشیدن عردهاء لخت گردن ذنها. پوست کندن بچه‌ها: قیمت گذاشتن دوی ینسرء 
باز. پنجره بسته, گنار بخاری» تیسکت» صندلی. ءسلی, چهارپایه. رختخواب پر 
تست و دسته 5 دانستن این که جقدر سائه روی اینه میافتد: و پول گر فتن بر ای 
آن» و د۵ وسله پانصنهر ازشطان, بر‌ای مه ین ۱ ودر ای مگی‌هایی ه‌که سثگ‌های 





کوزت 5۵ج 





مساقر آن میخور ند پول‌گرفتن.؟ 

این رن و سرد عبات بودذ نث از هی ‌اوچت 4 ۳ تس : بلث چشت زشت ث 
مخحوگف . 

هنگامی که شوه : خودش را م‌جوید و کرهادایش شود جفت و جور 
میکرد. دن به فکر طلبتاران غایب نمیاقتاد؛ تخویشی اد دیرود با قردا به خاطر 
راه نمیداد, و هیاهوکان دم را برای زستن عفیمت میشمرد. 

این دو موجود اشگونه رو دژث . کوزت ین این دوقر ارداشت؛: فعارمصاعفعان 
را متحمل میشد واز این حیت چون مخلوقی بودکه ددیك آن‌اذ يك سو آسیابی‌فر‌مش 
ند ۴ از سو چا دیگر 5اذاثیری پاره‌پار ه‌ائی سازد. لین هید ودن هر بلث دوشی خاصی 
جود داشت ؛ گوزت از ضر بات سبدنت رف جود هی ببجدین؛ ادن از طسرف رن دسود! در 
رمجان پایرهنه داه عیرقت: این از طرف شوه نوو. 

کوذت بالامیر فت» پایین میأمد» میشست, پاك میکرد, جنگ میزد.میروفت. 
میدوید. جان‌م‌کند. نف ,نف میزد» چیزهای سنگی را جابجا ميکرد. و با آنکه 
دسیار ضعت بو د ؛ کار های دزد گت و دشوار امحام میداد . دسیت ره او شج زر سم در ار 
نعو و 4 خانمی بیدادگی ۳ آقابی زهر اکن داشت. شر فتاه تماردده ده مین له دامی 
نود کمذوزت در آن افاده بود و ملرزید. حداعلای فشار به وسله این خسمتگز اری 
مخوف صورت حقیفت به خود در فده بود. طفلك چیزی بود مثل مکی دد خدمت 
عنکیون‌ها , 

کو ده بیچاره درهمه حال فرمان هیبرد وساکت دود . 

هنگامی که اینان اینگونه از طلیعة داهداد سبرایا عریان؛ مبان آدمیان به‌سی 


میبرنن. در دلهایی که خدا را تر لگ دفته‌اند جه می‌گذرد؟ 


_ِ 
بر ی مر دا شراب لازم ات ویر ای (سبان اب 


هار عناق چذ‌ید وارد شده دود دنه , 

کوذت با اندوه در تخیل قوطه میغورد زیر که صی‌چنه بیش آز هشت سال 
نداشت در این مت گوناه جندان نج در ده بودگه بو مه باوشع محنت ا(ود پر زناله 
دستخوض رو با بو د . 

پلك يك چشمش از يك ضربت هشت که ذن تناددیه به او زده بود سیاه شده 
بود که همین سياهی کاه‌بگاه دن تناردیه را وامیداشت تا با خود بگوید: 

چقیر که زشته با این کفگیرلد روی چشمش! 

اما کوذت فکر میبکرد که شب شده. خیلی هم شب شدد. و بادد هر چه دودتر 
کوزه‌ها و تنگت‌های اتاقهای عمافر ان تازمو ارد را پر کند.. 


دح بیئوا بان 


چیزی که تا حدی اطمینان به وی می‌بخشید این دودکه درم‌اقر خانه تناردیه 
چندان آب آشامیده نميشد. البته این مسافر خانه ازتعنگان خالی نبود؛ اما تشنگی‌ها 
غالبا با صراحی می سرو کار داشتند ته با کوزه آب. هر کس بین اینهمه گلاسهای 
شراب يك‌گیلاس آب میطلبید به نظر مردان, می‌تکب کری وحشیاته ميشد. با ایذهمه 
يلك احظه این دودك بینوا به لرزه در آهد. زن تثاردیه سر‌پوش تابه‌پی دا که روی 
آتش در جوشیدن بود باند کرد. سب گیلاسی برداشت و شتابان به منبع آب نزديك 
شد, شیر دا پیچاند: کودكگ سر سوی او گردانده بود و حر کاش دا مییاید. رشته 
بادیکی آب از شیر جاری شد و نیمی از یلاس دا پر کرد. ذن تناردیه گفت: 

- دعه! این که آي نداره! 

سیی دك لحظه ساکت ماند. 

بججه تمس 3 ذهب‌کشید. 

دن تناردیه پن از آنذکه یلاس نیمه‌پر را به دقت نگربست گفت : ماش ! 
ظهتفتر سذدشه , 

دوزت بان به کر خود پرداخت؛ اما دد هدتی بیش از یلته دیم ساعت احای 
هیکرد که قلبشی مثل مك کلوله بژد گك نج در صینه‌اش بالا پاسن عجهد ۱ 

دقایقی را که اینگرنه سیرک میشدند میشمرد و دلشی میشواست که زود بعد 
هیبود. 

گاه‌یگاه یکی از داده‌نوشان به‌کوچه تگاه میکرد و با لجن تمجب میگفت : 
-«مثل توی‌کوده تأدیکه». یا: «انسان بایدگربه باشه تا در این ساعت دتونه بی‌فانوس 
بره توی گوچه!» وکوزت به تنیدن این حرفها میلی‌زید. 

ناکهان یی از دسیه دوده‌درد ده ۳ مساق خانه هنزل داشت داخل ماه 
شد و با صدای خشتی گفت: 

اسب منو آب تد‌ادن. 

زن تناردیه گفت. چرا. حعما دادن. 

دوره‌گرد کف : هن یه شما هگم که نه, هادر, 

کونت از دس مر سرون آهده دود . افت : 

اوه! چرا آقا! اسب آپ خورد» توی‌سطل خودد سطل‌پر. حتی که خود 

من آب واسش بردم: و باه سجن قم دم 

این راست نبود. کوذت ددوغ هیگفت. 

دود ه‌گرد شفت: اینو بسن که ده بزرگی ره دسست آدهیز اده و د۵ بزدگی این 
عمارت دروغ همیگه! به تو میگم که حیوون آب نخودده معقتلب ففقلی» این وقتی 
که آب نو ری د باشد ده جو ی نفس گشدن مخصوص داره که من حون شتا 

کوزت پافشاری کرد و با صدایی که از فار ه م از گلو بیرن نامه و به 
زحمت شنیده هیشد ذفت : 

بس نی خیلی‌ام خورد, خیلی. 

تاج دورگرده با قضب افت؛ 

بسه دیگه؛ هیچ همچی چیزی نیست. آب به سب من بدین وتموم بشه. 





گوزت ۲ 





رن تنازرد به گفت : ند واقم ادن ددرست. اکه این حوون آب تصورده باین 
آش‌داد. 

سیس پیرآمونش دا نگریست و گفت: 

خب. -پن این وروچك کساس؛ 

خم شد و گونت دا که به‌سمت دیگر‌مین خزبده و تشریباً ذیر پای باده‌نوشان 
جیپانمه رده دود مسثا کرد و قر بادکنان گفت: ردب میایی با 5۵ 

دوزت از جای سوراخمانیدی که دد آن پنهان شده بیروت آعد. 

زن تنارویه گفت: مادموازل سگ‌توله! برو وانمه اسب آب ببن. 

کونن با صدای شعیقی حفت, خانم. آن ندادیم. 

ذن تناردیه در کوچه را کشود, دراه دا به وی نشانداد و کفت: 

_ خیله جب. درو آب بیار . 

کورت سی‌پایین‌انداخت, پیش‌دفت, یلك سطل‌خالی را که‌کنار مشاری‌بودی‌داشت. 

این سطل از خودش بزرکتر بود, و کودك پینوا میتوانست دد آن بنشیندو 
به خوبی دد آن جای گیرد. 

زن تناردیه جلو اجاقش رفت و با يك قاشق جوین مقداری از آنچه را که 
در تایه هیچوشید چشید در حالی که غرغی‌کنان عیگفت: 

- اینجا آپ نیست ؛ تو چشمه هست . اذاین دجدس‌تر تودنیا وجود نداره. 
خیال میکنم بهتره که پیاذامو بریزم . 

سیس در يك گنجه که پول سیاه‌و فلفل و پیاژ و موسی در آن میگذاشت 
چستجو گرد. چیزی برداشت و به گوزت گفت؛ 

- مگ قورباغه خانم؛ وقتی که از چشمه برمیگردی به دونه نون بزر که آأز 
نونوایی بخی . ایئم به‌پونز ده«سو». 

کوزت جیب کوجکی بر پهلوی پیش‌بندش داشت. بی‌آنکه کلمه‌بی‌گوید پول 
را هرقت و در این یت ذهاد - 

سیس بیحرکت ماند. سطل به دست» در کوچه جلو ردیش باذ. - به نی 
میرسید که متتظر است تاکی به کمکش آید. 

رن تناردیه فریاد زد: ده‌برو | 

کوذت یرون درشت. در سته شد. 


اک 


عروسگی وارد صحنه مشود 


رشته دکانهای درهوای آزادکه آزئز‌دیکی‌کلیسا شروع میتد, چنانکه به‌خاطر 


هت ینوایان 





دار یم ۳ مسافر خانة تمار دیه امستاد هی باقت . این دکانها در افعظار عیوز شهر بان‌یر آی 
رفتن یه آپین قدای نیمه‌شب دا شمع‌هایی که در قیف‌های فاغذی میسوختند دوشن 
بودندا و این رف فول هعلم عمدرسه مول‌فرحی ؛ که در این امحجه در مسکده تتارد مه فست 
هن لشسته دود «أثرساحر‌انه‌یی داشت 6 . درعوضی بل ستاره عم در اسمان یله دجکل 

آخر بن‌دگان: درست‌رودردوی درمیشائه تناردیه, يك دکان‌اسیاب خر ده‌فروشی 
دود و اسام مت تلف اشیات براف: کالا دای شیشد‌یی و چ‌های ع اژ آهن ستیشل 
دز آن میندرجشید. در ردب ادن اشیاء وجلوتر از همه صاحب متازه رزوی دلب دسجه 
حوله, عروسك بزدگی به‌بلندیدویای جای داده بودکه پیراهنی از اطلی‌کلی‌پوشیده. 
و سنبله‌های طلایر سی آویخته, سرش به موهای واقمی مزین و چشمانش از متا 
بود. همه روذ این عروسك بدیم مایه حیرت و حسرت راهگذران کوچکتی از ده 
ساله بود» و درتاحیه مول‌فرمی مادری‌چندان عتمول یاچندان مسرف وجود نداشت که 
بتواند این عروسك دا برای بچه‌اش بدرد. اپوئین و ادلما. دختران تناردیه, ساعات 
متمادی صرف تماشای این عر‌وسكت‌گرده بودنث و خوذت دسر این بارچر آت رز بده 
دود که دزدخی نگاهش ند . 

کوذت در آنِ لحظه که مطل به دست بیرون آمد با آنهمه که عغمن‌ده و 
فر‌وهانده دو د نتوانست از ناه گردن ده این عروسک حا جازل‌که حود او رااخانمی» 
عینامیف و دشن ,داری‌کند. کودگ بیچاده استاد ویر جای‌خشک شد. تا اندم عروسک 
2 از نزدیک ث رده ده ۵ . , تمامی این داطن دنظر ی هازخد #صر دییایی جلو ه 5 دود :؛ 
این عروسک برای او عروسک نبود بلکه دیا بود. مسرت تابندگی, تمول وسعادت 
در ادن له با دشع‌شعی هودوم؛ در نظر این موجود و چك بدیعت که اشطونژه در 
فلاگتی شوم وسرد غوطه‌ودبود نمایان میشد. گوژت با ذکلات ساده وغم آلود دود کانه‌اش 
ورطه‌یی را که قاصل بین خودش و این عروسک بود هیسنجید. با خود میگفت که 
وا بف نک ملکه 1 دست‌لم نک شاه اده‌خانم دشو د ۳ دتو أند 1 یک‌همچو سین فا را 6 
داشده داشن, امه زر یبای کلی‌رنگت عروسک ۲ موهای دلر دای صاقتی را تماشا میگی د 
و در دل میگفت ؛ این عروسک جقدر یابف خوشیخت باشه6۱ جشذهائشی ده ی‌دو انستند 
دود رااز این ۵ اب هو ص‌انگین سجن کم ظ ره مخت تاه هگید یش مفتون 
هیشد. گدان میبرد که بهشت دا می‌بیند. پشت سر این عروسک, عروسکهای‌دیگری 
دیده میتدند که در نظرش مانند پریان و فرشتکان جلوه میکردند. فر‌وشنده که 
درته اتاقك جوییثی دفتو آهد میکرد تاحدی اي پدر اددی را دد وی میبشید. 

در ان بر ستتی ۱ همه چیز را؛ تا مأموریتی زا | هم که ی عهده داشت از اج 
برده بود. تاخهان صدای حشن رب تشار د ره واقعست ۳ به بادش آودد. 

رن فر‌باد هس ۵ : جطو زر حر وم اده, هموزر نی 9تی ۱ صبر‌کن ! الان ما م! شعارو 
دهخد| ین شذات اونسا جه عهکنه ا ای بجهعول! درو ا 

تار دده یک ز هه ده خوجه انداخد 42 ور کوذت ۳ دیده بود. 

گوذت سطلی دا بر‌داشت و با بلندترین قدمهایی که می‌توانست, ذر بخت 


لورت 04 


بت لت 


کودك کاملا تا 


چون مسافی خانة تناردیه» در آل قسمت دهکده قرار داشت که پزدیک کلیتا 
نود خوزت تاچار دود بر‌ای آت آوردن ده ۳۳ چنگل دک سل رو ده 

دیگر به بی از بساط‌های فروشندگان هم نگاه نکرد. تا در کوجه بو ان ه 
و در حدو دحلسا دو د راه ار روشنایی دخانها زوشن دود اما فز ودک آخرین دوشنابی 
و آخرین دکان نایدید شد. کودك مسکین خود دا درتاریکی دید . درآن فرورقت . 
وفط مثل اشکه انقلابی او را فراکر فده است تا هجو ادست دسته سل راتکان عمدآد. 
آین: صدایی‌برر میا ورد که درای او جانشین یک دقیق راه میشن. 

هرچه بیشتی‌میرفت, تایکی‌ها غلیظتی میشدند. هیچکی درکوچه‌عا نبود. با 
آینهوه ۳ دنی عصادف شد که جون او را دوف أفستاد؛ لحظه‌بی با نگاه دثبالش درد و 
ذیر لب گفت: «اين بچه این وقت شب کجا میره؛ آیا اين به بچهٌ بیصاحبه ؟ 6 سپس 
کوذت را شناخت و کفت : ای وای این کاکلیه ۱ 

کوزت اینگونه. کوجه‌های پرییج و خم‌خلوتی راکه از طرف «شل» دهکده 
را بائدیا میر‌ساندند پدمو د . هنکامی که در داهی قانه‌ها و بادقط دیوارهای دور سدت 
و چه‌ها و جود داشتنت داشحعاعت دیشتی ها مر فت - تامیگاه از شتای در بچه‌بی‌روشنایی 
شمعبی را شید دشا. این اثر ی‌اذنور و از حیات دود . اینجاعی‌دمی بو رن : این مطمگذشی 
هیکد. با اینهمه هرچه پیشتر میرفت قدهشی بی‌اداده کتدتر هیشد. همینکه ازکناد 
آخرین خازه طششت, ایستاد. از آخردن د ون گذشتن و۵ اشعال صورت گر فته نود ء 
از آخرین خانةٌ آبادی دودتر دفتن ممتنع پنتظ میرسید. سطل را بر ذمین نهاد ‏ 
دست در موهایش قرو درد و سرش را خاراندن گرفت: حرکتی که مخصوص بچه‌های 
8 حجسیی زر وه و هشکو آذ است. اینجا دشن 1مول گر می ؟ نیو د ؛ سادان دو ۵ » #ضای‌ساه 
خلوتیرو دد دوش د#سترده دود با نوهیدی این طلمت را که هیچگسی دداأن نبوده 
و جانوران‌گوناگون. و شاید آرو اج باژگشته دادنعالم در آن وجود داشتند کی ست . 
خوت نگاه کرده و صدای دای جانودان را که روی‌هلف‌سا راه می‌فتند شنمد, و ارواحج 
مر‌داانی را که پنداشتی عیان در ختها جر لت هی‌کنند ]شکارا د بث . آنگاه سطاتی را 
از مین برداشت. وحشت. جر آت بوی بخشید؛ با خود گفت؛ «به! بهتس خواهم‌گفت 
که اونجا آب نبود!-» وباعزم جزم رو به‌مون فرمی بازگشت . 

هنوز صد قدم ثرفته بود که باذ ایستاد؛, و بازهم مرش را خاراندن گرفت . 
رن تنار ده در نظرش مجسم که ود ٩‏ هیا ماو ام تنارویه نفرت‌ان‌گین رادهان‌ذقتاری 
و چشمان مشتعل از عضب. - کودك نگاهی تضرع آمین به‌پشت سرش وبه‌رو ددرویش 
انداخت. چه بایدبکند؟ چه بر سرش میاأید؟ کجاباید برود؟ پیش دویش هیکل‌خیالی 





و و۴ نوا بان 


زن تناردیه. پشت سرش همه اشیاح شپ و جنگل‌ها. عاقیت از جلو زن تناردیه‌عقب 
شخست. ژاه جتیه را دار گرفت وا بذو بنش نهاد . دو ان دوان آزدهکده در وثزفت 
دوان دوان وارد پیشهعا شد؛ بی آنکه دیکر چیری را نگاه کند ؛ بی آنکه دیگر 
کوش ده جیزی دهد. از دوینن قرو تدذاشت مگر وقتی که ذقسش تنگی گرفت.اها 
از راه رفتن داز تاستاد. پیش پاش دا در فته دود وسر‌گشته مصرفت. 

همچنانکه میدوید عایل دود کههر ده کند. 

ارزش شبانة جنکل سراپایش را فرا میکرفت. دیکی فکر نمبکرد: دیکس 
نمیدید. شب بیکران درمقابل این مخلوق کوچك قدعلم میکرد. از يك طرف همه 
ظطامات : ازطظرف دیگی دلت ذره حهس , 

از انعهای بیته تا چشمه, بیش از هفت نا هشت دقیقه داء ثبود . گوذت این 
رای با حجوب هشناخت زیرا که مکر دگام روز آیرا وسووده دود عجب آنکهراه 
را هم نکرد. مقداد غر‌یزه‌یی که براش مانده‌بود هب ما هدایتش میکرد. جشم‌به‌چپ 
و راستش نمیانداخت از ترس آنکه مان شاخه‌ها و درخارزارها چیزی ببند.-داآین 
حال دشجدسشمت ارس 

این چشمه. طشت طبیعی گوچکی بود حفر شده اذ دیزش, اب دد يك زمین 
خالرسی به‌گودی نزديك به دو پاء محصور با خزه وگیاهان بز رگ منقشی که «بة2 
هانری چهارم» نامیده می‌شوند. فرش شده با چند سنگك درشت. جوی کوجکی سا 
صدای ملایم از آن جازی می‌شد. 

کوذت فرصت نفی کنیدن هم برای خود نگذاشت. هوا دسیاد تاريك بوداما 
او عادت به آمدن به‌این چشمه داشت. با دست چپ در تاریکی, درخت بلوط جوانی 
را که روی چشمه خم شده نود و معمولا بای او معل بت نقطه اتکاء بتار عبر فت 
جستجو کرد‌شاخه‌یی دا به دست آودد و به‌آن آویشت, خم شدو سطل دا دد آب‌قرو 
بر ۵ درلجطه‌یی ] نجنان دشوارد دو دگه و اش اس ثه دررآهر شده دود. عگامی که ابتطو رخم 
شده بود متوجه نشد که جیپ پیش‌بندش درچشمه خالی هی‌شود. سکه «پانزده‌سو»دد 
آب افتاد. گوذت نه آنرا دید و نه‌سدای افتادنش راشنید. مطل‌دا که تقریباً پر شده 
بود از آب بیرون گشید وروی علفها گذاشت. 

چون این کار دا بائجام دسانده اصاس کرد ده از ختگی بجان آمده است. 
بسیار مایل بود که هماندم بازگردد؛ اما تلاتش برای پر گردن سطل طوری بود که 
يلك قدم در‌داشتن هم مرایش‌محال شد. ناچار شد دنشیند. خودرا روی عاف‌هاانداخت 
و چنبائمه دد. 

چشمانس رافرو بست وپی ازلحظه‌یی بازکتود» بی آنکه بداند چرا چنن 
هکند» اما جر ین جازءبی تاش . 

کار او آب که در سطل حرکت می‌گر د دوابری روی خود تشکل مدادکه 
به عازهای آتشی سفمد شباهت داشتند. ۱ 

بالای سرش اسمان از ایرهای سیاهی شبه به دودهای متراکم پوشیده بود. 
بنظر میرسید که نقاب حزن انگین ظلمت عبهماً برس این‌کودك فرود آمده است. 

مثتری دراعماق آسمان خفته بود, 





کوزت ۶۹ 





خوداد با چشمی حیران اینس تاره درشت را که نمیتناختش, و از ان میترسد 
زیگاه می‌گر د. راستی خوکب درخشان,. در [ن لمدظه ره افق داد نز‌ديك دود و از 
میان مه غلیظی که سرخی مخوفی بان می‌بخشيد می‌گذشت. مه که بوضع غم انگیزی 
ارعوآنی رنگبود ستاره دا بزرکتر می‌کرد. پنداشتی‌که اين‌يكت زخم نورافشان‌است. 

بادي سرد ازجله هیور بد. دیثه طلمائی بود بی‌هیج ب‌خورد برگها؛ فبی‌خلیچ 
اثر از آن روشنایی‌های میهم و خنك تاستان . - شاخه‌های عظیم به وضمی موحش 
سمخ ایستاده بودند. جثث دسته از وعه‌های خار, تاجن و بد شکل, در تقاط بی‌ددخت 
سوانت هیر دند . علنهای دلنت دس دسنیم مخل مارماهی هوز هور سی‌گر دند؛ درخی‌های 
خاردار مانند باژو‌های طوبلی که مسلیم ره جنگال ۳ مهای گرفتن شار داشند دوم 
هی هچیدند ؛ چند خلت خشك: رانده شده بدست باده ختابات ه‌گذشتند ومثل این 
دود که داو حشت از جلو یی كه هی زر سش هی‌ش بشتند . از هر‌طرفب فضاهای‌شمانگین 
اهدداد داشت. 

تاریکی سرسام انگیز است. برای آدمی روشدایی لازم است. هرکی که ارده 
نفقضی, رود شود احساس فشردحی در قلیش می‌کند. وقتی ده سیم 4 تار ینگی‌هی‌بیتد 
ارو ۳ پر بشانی اساس هی‌کنن. در خسوفب دزرسب ؛ دد تللمتهای دوده‌بي رنه درا 
هرکس و برای قویت‌ین آشخاص‌نین , اضطرابی وجود دارد. هیچکس؛ شب تذهاء دد 
جنکل. بی‌ارتعاش راه ذمیر‌ود. طلمت و درختان اقبوه: دو عاظت پر خطر ند.در اعماق 
تاعشخی؛ واقعیت وه‌انگری ظاهر میشود. جیزی شیر قابل ادراك در چند قنصی 
شما با وصوحی شبح آسانمایان هی‌شود. هی‌سمید که در فضا: با در عشزتان جیزی 
موج میزند که ماننه رویاهای گلهای خفته, میهم و غعیی قایل ضبط است . افق ودشعم 
وحشت آوری دارد. بخاریرا که از دریای ظامت بر‌هی‌خبزد قثفی هی‌هنید. میترسد 
و هم در آل حال هایایت 5 چشت سرتأن ر ۱ عنگر ید . حفی«های طلمت: اشیایی د 
صودت ددندگی بخود میگیرند, نیمرخهای تیره و خاموش که همینکه جلو رویدمدو 
هی‌شو نده: درهمر پختگی‌هابی #ار یلك پشته‌هابی آشفحهه کودال‌هابی کبوو؛ امدو هی ذ_ 
در شیامت آشکار هیشود, عظمت فبرستانی سگوت؛ موجودان همعکن تاشناس: خم‌شدن 
اسرار آمین شاخه‌ها , دنه‌های ترس آود درختان , دشه‌های دراز ۲ تر‌دان گیاهان ۱ 
جین‌هاپی هعتند که در ایت‌گوثه مواقم آدمی ی | که قادر بدهاع باشد مقایل شود 
می‌بیند. تنهوزی نیست که دد این موقم نلرژد و مجاورت عم را احساس نکند.جیزی 
دشت احساس مشود که یدای ان ار تاریکی؛ ذببق آندود هی‌گر دد. این اقفر ات 
طلمت در يك‌کودك بی‌اندازه هولناگ است. 

جنگل‌ها وادی اس‌ار آمیز ظلمتند, و پروبال زدن يك جان کوچك , صدای 
اسحتضار ی یر طاوهای دیو آساشان ایعجاد همکد . 

کوزت بی‌انکه بداند درچه حال است وبی آنکه چبزی دفهمت احساس‌میکرد 
که بوسیلة این عظمت تاريك طبیمت » گرفته شده است - ابن فقط وحشت نبود که 
گریبانی دا میگرفت » چیزی بود از دحشت هم موحش‌تی. تعبیراتی نمیتوان یافت 
که بتوانند هین ان‌غر ات لر‌دشی را که تایه قلیش‌متجمدش عیگرد بیان کذند. چشمش 
وحشیانه شده بود. خیال می‌گرد که شاید فررداشب نتواند در همن صاعت ازبازگشتن 


۶۲ بیئوا یات 


باینجا خو یشتن‌داری فند. 

آتگاه. بحکم يك نوع غریزه. برای بیرون آمدن اذ اين حالت غریب 5 ه 
چیزی از آن نمی‌فهمید اما از آن عیترسید با صد‌ای بلند به شمردن پرداخت: یک ؛ 
دوء سه» چهار تادهء دچون به «ده» دسید باز از سرگرفت. این باعث شد که بتواند 
صودت واقعی اشیاء پیررامونشش دا تشخیص دهد. در دستهایش که هنگام آب کشیدن 
یس شده بودند احساس سرما کرد. ازجا بر خاست. ترسش باذ آهده بود. يك‌ترس 
طبیعی و تفوق نایذیر. گوزت در آن موقم جز يك فکر نداشت ‏ و آن قراد کردن 
بود, فر‌آد کر دن با همة قوا, از مان جنگل. از صحرا. تا خانه‌ها: تا پنجره‌ها , :| 
شمعهای روشن. نگاهش به‌سطل که‌کنارش بود افتاد. وحشتتی از زن تناردیه چندان 
بود که ذمیتو انست بی سطل ایبیگریزد. دسته را به دو دست گرفت. بزحمت‌توانست 
سطل دا بلشه کند. 

#- دو آزده فنحی اتطور بر داشت» آما تال دو دب سنگی بود؛ فوتر سل 
که باز برزمینش گذارد. يك لحظه نس کعده سپس بازدسته را گرعت و راه افتاد. 
ایندقعه قدزی یشتر رفت. اما بازهم مجبور شه دایستد. پس ازچند ثانیه امتراحت 
بازدیگی حرکت کرد. مانند پیرذنی به جلو خم‌شنه , سر دا تا دوی سینه‌ف رود آوزده 
بود و دراه میرفت. سنگینی سطل باژوی لاغرش دا می‌کنشید و راست می‌گرد 4 دسه_ 4 
سطل دستهای کو جات خیسش را بی‌جس و هنجمد میک د؛ اه بفگاه موز تودفایستد 
و هر دقعه که میایستاد آب سطل لب پر میزد ویر ساقهای عربانش سس بخت.این.دد 
شب تاریك, مان بک‌جن‌گل: در فصل زمستان ودور از هرنگاه بشری وفوخ‌هییافت؛ 
دلت کووه هعت سنا له بود.- در ین امجنلد جز سین هی نبودکه ین ام حز لب انگین 


را عیسلا, 





وبی شك مادرش نیز میدیدش. افسوس| 

درا که بض چیز‌ها دیبخان می‌دگان را درقبر‌شان می‌کشا ید . 

بايلك نو خس‌خی‌دددناگ نشی می‌کشید: ناله‌هایی کلویش دا میفشر‌دند اما 
جر آت در ستن تداشت؛ از «سِ از دن تماردده عیترسیده از دار تلم - عادتش جدن 
نود که‌عییشه این زترا رودردوی خود حاضس بیند. 

۳ ایتق مه ذمی‌توانست ۳ این وصم راه را دسر‌عت تییماید و دسیار کند هس ات 
هدت وتف را وهاده لمتر میکرد. و میکوشيد تا چون براه می‌افد از دةعه‌سایق 
۳ ار ورن », فکن مسکرد که اک اینطور برود بیشی ادیت‌ساعت ور راه خواهد دود نا 
ده عول‌فرمی رسد, . و آنییا رن تناردره لکش خو آهد زد. این‌مصه 5 ثر سی‌که از تنها 
مودل درجد کل فار یلک داش ماهیخت. از خستکی بیحان آعده وشدور اج جگل را 
بهپامان ذر سانده دو ۵ . چول‌نزدیکی در یی بلوط ئه میده آنرا هرشناخت رسید؛ نگباد 
وفعات دیگر طولافی‌ت رگ د. سیسی شمه قواشی را جمیم آودد؛ سطل را برداشت ۳ یا 
چر أت قدم دز راه ذهیاد . آنوقت‌دیگ 5 بن متلوق دو< یف جات وناامد دتو انست خویشتن- 
داری کند وفر بادکنان کفت: خدادا! دابا ! 

حماندم ناگهان احساسص ثرد که سطل؛ دیگر سن‌گینی ژد‌ارد. دستیکه:هن(ظرش 


سس 


|0۳ 


اد سا سا سس کی م۱ لت 


انیت ۰ ۳7| 


و و ی و و با و 1 تا ات و 1 تا 1 با 1 1 با با با بمب بط با 1 لمعب 1 مک 


1ات 


تا ات ات 


بد 
۳۳ 
ی چپ ت 


۳ 


" 
۳۳0 1 ۳۳ 


تست اب 2 - د- 
ان سا و۳۳ ۳۳ 
سس ت۳۳ سا ت17 


1 ت 





4 4 ب 4 4 4 4 4 1 


0 


۳ 


هط 
4 


1 
۳ ب ج + + چ 

5 ید دج 
0 ات با با له ب- ال ۷ 
۳7 


4 ۲ 
1 


با اب اه باب اب رب اد چا با با با چا اه و و 


‌ 
۰ 
1 
1 


سر بر داشت. هیکل بزد لب سیاهی کنادش ر اه میامد 


۶۰۴ ینوایان 


دسعی بزد که نو د د سته ۶ سطل را کر فته ۳ باقوت بلندش گرده دورد د. کوژت مر برداشت. 
هیکل بزر که سیاهی: راست و بلنت؛ دار تاریکی کنارش داه میا مد. این؛ هرده دود 
که ادوشت شت سی‌ی‌دسیده و أو صد‌ای پاش رآ ششنییله لو د . ۰ این هرد و ی آ که کلمه‌یی‌گو ید 


دسته مطل را درهشت گرفعه بود و آثرا میا ودد. 
بای پر بر‌خوردهای زنندی غر یز د خاصی جود دارد. کوداه نتر سنثه. 


- 


چیری که شید هشیاری بو لت ول 
را [ثبات‌میکند 


مد ار ظهر همن‌روز توثل ۱۸۲۳ عردی در خلوت ترین قسمت بولواز 
هوپتیال پاریی مدتی‌بس دراز گردش کرد. آين مرد همچون کسی بودکه‌درجستجوی 
منز لی باشد؛ ودهنظر میرسید که جلو فقیر‌انه ترین خانه‌های آین خوشه دی‌آن حومه 
سن مازسو مسادستث ‏ ۱ 

مز‌ دی داسته و اهد خد که براستی این هر د اتافی در این محلی دورافتاده 
اچزار ه کرده دود. 

این مرد از حیث لباس و از لحاظ همه وجودش آن نوع منتاز را واقعیت 
می‌بشید که میتوان گدای خوش سرد وضع نامید. و ترگییی است از نهایت فقر و 
نهات‌پاکیزدی . این مخلوط دمیابی است که احترام مضاعفی را که برای هر‌دم‌سیار 
فقیر و برای مردم پسیاد شریف احساس می‌شود در قلوب پاکیزه وارد میسازد. کلاه 
گردی سیار ذهنه و سیر تظیف. ددنگوتی نخنما شده از ماهوت درشت زرد خاکی 
رنگ که در آن عصس چندان غریب نبود. جلیقه بزدکی با جیبهای به. سيك صدسال 
پیشس, شلواد سیاعی که سس ذانوهایتی خاکستری رنگ شده بود. جوداب های پشسی 
میاه و کفش‌های ضخیم چرمی قز نقفلی‌دار داشت. پتداشتی که یک لله قدیم خاندان 
خوبی است که بعازکی از مهاجرت داد اعده است. از موهای سفیدش . از پیشانی پر 
چینتی. از لبان کبودش. از چهره‌اش که همه آثار رئج ودرماندگی بر آن تمایان‌بود 
تصور میرفت که بیتی از شصت‌سال داشته باشد اما اذدفتار متمن وتقربباً آهسه‌اش, از 
قوت عجیبی که از همه حی‌کاتش ه«ویدا بود کمان 5ه یش از پنجاه سال 
داشته‌باشد. چین‌های بیشانیتی وضی‌نیکور بی داشت که هرکس بادقت درو کهینگر ست 
میتی را دز دل هیگرفت. لیش لیشس دا سین غر ببی مدغقیضی دورد که هم در آن جال 
صوددي هو گر ۳ محوآضمدهو ی لاو , دن قمر نگاهش کی تهصداند که ۵ صفوت‌غم.- 
انیزن داشت. ستة * دوچجکی را که در دستمالی کرد زده دود به دست چپ گر فته و یا 
دست داست ده چین که شبیه به چوینستی که ار شاضه‌های خشات يك چس برینهه شده 


کوزت ۶۰۵ 


بود تکیه گرده‌بود. آین‌جوب دستی باقدری مواظبت به‌کار دفته بود ووضع‌بدی‌نداشت. 
از گره‌هایشی استفاده گرده و با موم سرخ صورت تکمه‌های مر‌جانی بی‌ای آن تر ئیب 
دادم بو دثث | در حفیفت لش جماق دود اما بهعضا شباهت دأست. 

رفت و امد در این بولوار : بویژه در زمستان» کم بود» با این شمه به تس 
صر سمدث که این هی دا بی تشم ؛ عشی از اته دز «جستصو ها راه‌گذرات واشد از آنان 
احتی‌از میجوید. 

در آن مان لوي شصحد‌شم تقر یبا همدزروز به «شوازی‌لوروا4 هیر فت. آین‌سکی 
ازگردشهای مطبوعتی بود. هی‌دود تقر یبا ثی تعلف مقارن ساعت دو هوکب شاهی به 
سی‌عت اد بولوار شوپیتال مب‌گذشت . 

این حرکت موکب‌شاهی ساعت فقرای محل‌بشمار میرفتوهمینکه‌شاه‌میگذشت 
مب‌گفتند: ساعت دو است؛ او نه‌هاش؛ داره به‌تو یلری برهب‌گر ده .6 

بعض آفراد میدویدند و برخی صف میکشیدند . زیرا که حمیشه عب-ور شاه 
ازدحامی تولید ميکند. از این گذشته پدیدار شدن و نایدید کُشتن لوی هیجدهم‌اثری 
درخیابان‌هاي پاریس میبخشید. بمرعت هیگذشت امامحتشم‌بود. این پادشاه‌زهین‌گیر 
اشتیاقی به چهاد نعل دفتن داشت . چون نمیتوافست دراه بیود ۰ میخواست بدود ؛ 
آین‌بی های‌بیحردت شتا قانه و در | تابرق حرکت هیثاد. آرام وعمتین»میان‌شمشیر های 
بر‌هنه عبود هیکرد. کالسکه بزر کک طلاکار ش‌که ب‌بدنه‌های آن شاخه‌های کل زئبق 
نقش شده بود باهیاهو می‌گذعغت. تماشاجان بز‌حمت میتوانستندنظری بر آن‌اندازند. 
درون که درخوشه سمت زاست برربالشهای چمیه‌دار اطلس سایداء جهر ای عر بضص 
۳ ۳ و فار وحاکون,: جبهدذبی صاف ۶ دودر زد ه: جسمی مغر ور : حشن و دفیقء. تحص 
ادیبانه. دو سردوشی بزد کك از براق یافته شده. روی لباسی بورژه‌ایی : تشان « پشم 
طلایی 1 : جلییای (سن‌لوی»» نشان «لر بون دونور», اوح تقره رو حا لهس شکمی 
بزد آل و حمایل یی دنگی عر یضص دیده هیشد؛ ین شاه ف ی آذسه نود . در خارج از 
شهر پاریس کلاعش داکه به پررهای سفید آراسته بودروی ژانوهایش که درپاپوش‌های 
بزد کي انگلیسی پوشیده شده بود مینهاد؛ چون به شهر بان میگشت کللاهش‌را بر سس 
می‌گذارد. گم سلام میداد وملت را که به‌وی سلام‌می‌گرد به‌سدی مینگریست. تخستین 
دفقعه که درکوی سن‌مارسو آشکارشد: همه کامیابیش این کلام یکی از سکنه حومه‌بود 
که بهرفیق خود می‌گفت: «نگاه‌کن» این شکم گنده, دولت است .» 

یی» این‌عبور تاف تایذ‌بر‌شاه دز ساعت مهن ؛ جاد چه روز آنه بو لو ار هو پیتال 
نود . ۱ 
مرد زددیوشی که در بولواد گردش میکرد., از اهالی این محل و شایه از 
عردم پاریس ین نبود دیراکه أز این تفصیل خیر نداشت. هنگامی که ساعت دو در 
دسید و کاس که شاهی میان بت‌گردان از گاید سواد, آراسته به باق نقره» پی‌ازعبور 
از اسالمتر دمر 6 ور بولوار آشتار شا ء این هرد از دینش متجیر و تقر یبا هدوحشی 
شد. در خیابان جزاو سی نبود. شتابان خودرا در پثاه يك زاویه دیواد بر<گشاند. 
اما این کار ولو حو 4 داوره» دا از دیدن او باز نداشت . «مسیو لودو لك داوره» که 
آن روز عنوان کایتین گازد مخحصوص را داشت در کلسکه: رو درروی شاه تشسته‌بود. 


۶دع۴ بوایان 


چولن این هر در | ذید ده| علیحضرت گفت . این درد قافه دذاف) دارد . ع حامورات‌پلیی 
که هراب کنرگاه اع_حضرت بودند دین دیدندی ۲ دهعیکی از ان اهر شسکه‌دنبالش 
کند. اما این مرد بهکوچه‌های خلوت حومه شهر فرو دفت وچون روز ده آخررسده 
ود مأمور هلیی زدش و 5 گرد ۲ این مطلب را گزارشی که همان رود ره نت - 
اتتکلی» وذیر ودئیی کل پلیی داده شد تأین هيکند. 

جی د دردپوش چون برپلیس پیدم دید بر سرعت قدم افن ود اما البته حاه 
وه گاه ده فا می‌نگر پست ۳ مطمگین شود که کی دبالش ذمیگکنت. ساعت جهار ورزر مع» 
بهء‌نی نز دیک شب اذجلو تماشاخانه «پودت‌ست‌مارتن» که آن روز درام «دوجبی کار 6 
را در آنْ نمایی میدادند می‌گذشت. اعلان این نمایشی‌که فاتوس‌های تماشاخانه زوشتشی 
کرده بودنیر وی‌اثی دید زس | که هر جنده دسر عت هیرات بر‌ای خواندت آن‌استاد. 
يك لحفه بعد درگوچه بن‌بست پلانشت بود » وبه «پلاده تن» که دفتر کالسکه پستی 
2 فیی ؟ در آن دود و ارد هیشد. این کلسکه ساعت جهاز ونیم حرکت می‌ذر د . اسب‌ها 
ده کالسکه بسته شته بودند و سافران که رانندة کلسکه احضارشان کرده دود شتایات 
از تر‌دبان .اهنی کالسعه بالا هیر فتتد. 

مرد زردیوشی بر سیث ! بت‌جا دار ین؟ 

رائده کالسکه کفت: فقط یکی پهلوی من رویمندل سودچی. 

- بسیارخوب است, همان دا میگیرم. 

۳ سوار سو دنه . 

اما راننده پیش ازحرکت نکاحی به‌لباس فقیرانه این مسافر وسمچه توجکش 
کرد وگرابه دا مطالبه گر د. 

پررسید: به افیی6 هیروید؟ 

مر د گفت : آدی. 

و گر ایة لافیی را در داخت.. 

کالسکه حرکت‌کرد. چون ازشهر بیرون دفعند دانندة کالسکه کوشید تا سر 
صحیت دا با این‌مسافر بازکند؛ اما او جوابی نمی‌گفت وچ دض کمات توتاه درژیان 
نمیآورد. 5اسکه‌جی چون چنین دید به‌سون‌زدن وفحش‌دادن به‌اسبهایش پرداخت. 

جیز کنگنکت که 5سکهجی» خودر | دردالاپوشی یل , هو سر د دود . سنظر 
هیرسید کسرد مسافر اصلادداین‌فکرثست. داین‌تر تیپ از «کودنه» و «نوبی‌سورمان» 

مقارن ساعت شش به «شل» دسیدند. سودچی کااسکه دا جلو کاروانسرایی که 
درماختمانهای قدیم صومعة شاهی واقم‌بود نگاهداشت تا اسب‌ها نی تازه کنند. 

مرد مسافررگفت: من اینجا پیاده میشوم. 

آنگاه دفچه و عصایشیرا بر‌واشت واز که یادن جست . 

يك احظه بعد نا یدید دم 

وارد کاروانسی! نشده دود. 

کالتکه جون پی‌ازجند دققه سوی لا فیی حرکتک رد درخیایان بر کش شل 
۳ او مصادف شد. 


کوزت ۴:۷ 

راننده خوددا بطرف مسافران ددون کاسکه گرداند وگذفت: 

- این به مر‌دیه‌که مال اینعجاها نست؛ وامه این‌که من نمیتناسمشي . دیختش 
تشون ده ده‌پول‌نداره ؛ اها ده‌پول اشهیت نمیثه ؛ کر ابه کالسکه روتالاثیی مده آسا 
فتط تاشل هیاد. شبه, همه خونه‌ها ستهان: به کارو انسام ثرفت؛ توی دا هم که دیده 
ذمیشه. پس بز‌می‌فرو رفته. 

هرد مسافن بزمی قرو ثرفته بود؛ بلکه یا شتا در تاریکی به‌دوچه بزر گت 
شل 4 رفته. بی‌آزییمودن مقدار یراد سمت‌ چپ : پیش ار دسیدن هک ]| وارد راه 
باریکی شده‌بود که به مون‌فررمی منتهی میشود, مثل‌دسی‌که محل‌دا آذپیش میشناختهو 
قبلا به آنجا آمده بوده است 

در ادن‌جاده وس شتا هم ثت : درمحلی که ادندآه ما حادق هت قذ‌دم دن‌کانیی 
و افیی قطم شده‌است» صداي پای‌جممیر اه کتر را شفید. با عسله تماء در خودالی‌پنهان 
شد و ره‌افدظار تست تاراه تذران بگذریی ودوز شوند ادناحساط تقر با بی‌مودد بود 
زیر ا دطور که کفتيم شبی‌از شب‌های دسیار فاد بات ماه دساهبر بود. دز مت دور یا مه 





تاره در اسمان دیده می‌شد . 

درهمین نقطه‌است که سربالا بی تیه شروع می‌شود. هید مساقن بفراه 2 مون 
#ر هبی 6 ثر‌فت دلکه سهت بت فیچیث و ازمیان‌گشتن ارهاء دواب دو ان و ارد جهگل‌شد. 

جون بهچنگل دسید. ازسرعتش کاست وبا دقت درخعهادا نگرستن فرفت. 
قدم قدم پیش میرفت وباظر‌میرسید که راه مجهولی‌را که فقط خود می‌شناسد میجوید 
ومی‌سماید. (حعلذبی فر ار سدکه طاعر ] رامو ! گمکرد. زبراکه استاد ودتردد مایث,- 
سراتجام با زحمت وداجسجوی سار به‌قت ي‌ددختی ازجنگل‌رسید که يك توده 
از سیگ سقیت در یلك کوشه‌اش بل ه هب سث + ده نید شا سو خا آن‌سنگها لرفت وهشل این‌که 
مامود داژ دید است در تاد یکی دا دثت آتهادا مرا یله گر د. درحت بز دمی‌پوشده از 
در آمدشی‌هایی که زقیل در جوا به‌شمار مرو تب در چندقدمی توده سنگ قر ار داشت , 
مسافی ثز ددات این‌در خت دقت ؛ دسدشی را رو ی‌پوست درحت مااعد» مگل‌آینکه میشواهد 
همه زقیل‌های درخت‌دا تشضیصی دهد, 

رو‌در رزوی این‌درخت که درجت زیانگدحشك نود ؛ درس شاه‌دلوطی : بیمار 
از پوست‌کندگی بود که بعنوان پانسمان» يكزخم‌بند ازيكتکه روی میخکوب شنه بر 
آنَ نصب‌کر ده‌بودند . هید رزوی ۳ ۳ بلد شف ورایی زد خم‌بند رویین‌را دستمالی‌گر د. 

سپس مدتی درفاصلهٌ بین‌درخت وستگها خاکرا پایمال‌گرد» ظاهراً میخواست 
ده قح که ]یا بتازدی این‌زمین دا دست زوه‌ائد, 

جوت این کاردا تین به‌انهام دساند؛ جهت رتش دا معین گرد و درچنگل 

راه افاد. 

هن هید نود مهدرچت‌گل 9 گوذت عصاذف شده. 

هد کامی‌که در جنگل‌سوک«مون‌قرمی ؟ هیر فت»ادن‌بايه کو جات راکه راه‌هیرقت 
و تاله عیگی د: خاه بای را برذمین منهاد وهیاستاد وگاه آن دار را بر‌میداشت 2 راه 
می‌افتاد ذ بدهدو ۵ . سوی او رفته ودانسته‌بووکه بچه‌دو کی است‌که سطل بزرحی‌مملو از 
آب‌را مان میکند. آنگاه بو کی تز‌دبلت شش ودمعه سطل راعاسکوت تصام‌گر فته‌دود. 


ارت ۶ 


بینوابان 


بت گر مت 
کوزت پپلی بپلوی ناشناس در تآریگی 


مرد ابتدا به‌سخن کرد . باصدایی محکم وتقریباً آهسته حرف میزد. 
به‌کونت گفت: بچه‌جان, اینکه شما میبرید برای شما بسیارستگین‌است . 
دوذت سر بر‌داشت وجوان داد یله آقا! 

هر‌حدفت: بدهید. من دراک شما میا رمش. 

کوزت سطل را رها کرد وکناراه راء افعاد. 

هرد ذیرلب گفت؛ حقیقتا بسیاد منگین‌است. 

سیس به‌کوزت‌گفت؛ کوچولو چند سال داری» 

مب هشت‌سال | قا. 

تب و از ر اه دورمیابی» ایتطوره؟ 

ار چشمه‌یی که تو جنگاد. 

- آنصا که خواهیرفت دوراست؛؟ 

دترست بلتد یم ساشت از آینسا - 

عرد لحظه‌بی سافت مان : هیسن اگهان کفت ؛: 

- پس تو مادر نداری ؟ 

- بچه جواپ داد. ثمیدو نم. 

وپیش از آنکه مرد مجال سخن گفتن پاید گفت؛: 

همان دمی‌کنم . دیگرون دارن. من ندازم. 

ویس‌از لحظه‌بی سکوت باذ گفت: 

- خمان ميکنم که هیجوقتِ نداهتم . 

هرد ادستاد, سطلدا برزهین گذارد, شم شد» دو دستش دا هر دوشانه کود 


نهاد. کوشید تا درتاریکی صورنشدا ببیند. 


ویر 5 لاس ویژمرده گوزت مبهما در روشنایی آیی‌دنگی آسمان اشکر شد. 
مود 5: 

اسمت چیست؟ 

- گوزت ! 

يك تکان الکتریکی سراپای عرد رافی| کرفت. بازهم نگاهش رد سیس 


دستهای خو درا ازروی شا به‌عایی او بر‌داشت. ده سطل ر | در فت؛ وراه افتاد. بسن از 
درل ححله چر سا 


کوچولو. منزلت کجاست؛؟ 





گوزرت ۹« 


- مون‌فرمی, اه بشناسین. 

- پن ما به مون‌فرهی غیر‌ویم؛ 

بله آقا. 

مرد مك لحظه دیبگی‌ساکت ماند. ویساز آن گفت: 

"۳ شست که ترا در این‌ساعت بر ای آوددت آب به‌جشگل فر‌ستاده اس 

مادام تناردبه است. 

مرد پاصدایی‌که با گوشش بسیار‌یخواست لحن بی‌اعتنایی به آن دهد وبااینهمه 
لرزش عجیبی در آن موس بود گفت: 

‌ امن هادام تمارد یه نو برد می‌کندا 

_ خانم عنه؛ ماقی خونه دازه. 

می‌دگفت : عسبافی‌خانه؟ جوب؛ هن‌هم امشب | نبا عنزل هي‌کنم. راهنماییم‌کن. 

کودله گفت: دار یم غیر بم. 

هرد باقنسهای بلتد راه هیر الم . کوزت بیزحمت با او راه هی یسمو د . دیگر 
احساس خستگی‌نمیکرد. گاه بگاه چشمانتی‌را رو به‌این مرد بلندمیکرد وبا آرامشو 
تسلیم وصف‌نایذیری بدو ف هیر فست . هر گر رو خداگر دن ۴ وعا خواندن ر دز کی 
نیاموخته نو دی . با آمتقمه جن ک) درخوداتاس عیکرده به آمیل وشادمانی شییه بوذ 
ژسوي آسمان پرو بال می‌کشود . 

چئد دقیقه گذشت. هر دطقت؛ مادام تناردیه فت ندارد؛؟ 

- ثه‌| فا - 

۳ تنهاً نو ستی ؟ 

- بله آقا. 

بات لحله ثین صحبت قطع شد. انگاه کوزت صدا بأد کرد و گفت : 

- یعنی دو تا دختر کوچت هم اونجا هستن. : 

- کرام دوتا دختر خو جات 

۸ پوئین 6 و 2 رلما 4. 

کوداة امامی اقتماس شده از رمانرا که نی‌دزن تناردیه, عزیز بودند ایتطور 
حلاصه هیگید. 

هرد پررسید؛: این پونین و زلما کیستند؛ 

ماحمازل‌های تنارد به. هثل ایت‌که دختر آشن. .. 
ب ادن بچه‌ها انا چه م‌کنند؟ 

کودل گفت : اوه . عروسکای خوشگل دادن» چیز‌هایی پراز طلا . خوب 
سرگررمن. بازی میکئن. تفریج میکنن. 

بت قحسح ۳ شام ؛ 

بله آقا. 

نو جطور؟ 

س هن کار ميکنم. 

سب صیمم 0 شام 


ه ۶٩‏ بیئوا بان 


دختراگ چشمان درشتشی دا بلند کرد که اشتی در آنها بود که دعلت تادیگی 
دیده تميشد» وبنرمی گفت: بله آقا. 

وپس از قدری سکوت ظفت: 

بعض وقت‌ها که کارم تموم شده‌باشه واچازه بدن, منم بازی هيکنم. 

- چطور بازی میکنی: 

-- هی‌طور پتونم» کاری بمن ندارن. اما من اسیاب‌بازی ندارم وپولین وذلما 
نمیخوان که من با عروسکاشون بازی کنم. چیزی ندارم غیراز یه شمشیر 5وچولوی 
سر‌بی که اژ اینقده مزدهشی شستت ۰ 

انکفت گوچکشی را نغان داد. 

هر د گفت : لا ید این‌شمضیی چبن کبر | نصبر د؛ 

خودكگفت: جر ا آقاءیر کت کاهورو سیب 5 ۱ سر‌هگس‌هارم سیر ۵ 

به‌دعکده رسیدند.گوزت مهرد غریب را درکوچه‌ها راهنمایی‌گرد. ازجلود کال 
تانوابی دذشتند اما دوذت دخاطی نیاورد 4 باید تان محر د وهمراه برد . مرد دیی 
یز قا از او فمی‌پر سید. درسکوت رن انگیز ی هانده بود. جون از کل نین دذشتند 
و دنه‌های روشن را د دذید هرد ازخودت بر سیدا: 

هفته دازا است؟ 

نه آقا ذو کل 

چون به‌سافرخانه نزديكٌ شدند گوزت محجوبانه دست بر بازوی هرد غر یب 
نهاد وطفت:- ]۱۱ 

سر جه؛ دسریم 1 

یحو رف نز دبلت بای . 

ب جوب ؟ ۱ 

همکنه ال د که سططو من تشادن" 

یرای چه؟ 

5 مرای این که انم اگه تفه دیگری انو و اسف هن آورده دشکم 


رد سطل‌را به‌او داد. دك یله بعد بذدز عیخانه زرب‌بدند, 


- ۸ - 
| گراه از ذبرفتش فشیری که شاید متمو ل‌باشد 


کوزت چون به‌در مسافر‌خائه رسید. ندوانست نکاهی به عروسك بزدقی که‌در 
دک خرده فروشی همیچنان مر با دود تیندازد. سیی در زد. در بازشد. دب تنارد رفکه 
شمعداتی تست وداشت آشتار سب و ظگفت.: 





کوزت ۶۱ 


۳۹ 1 توبی حر ومز‌اده 1 الحمدللّه که دمو قمع آمدت: وا لو ستتو هیب‌کندم ۰ 





تانب | 

طوذت. سرایپا لردان» گفت: خانم؛ این به | فاس‌ده او عده هنز ل‌کنه. 

مادام دنا دیه هماندم سیمای جشعسی را ده شیو ۵ مساف رد اند داران ف4 بت 
مطبوعی مبدل ساخت ودا نگاهی حر تصانه هیهمان تورسیده را جستجو ش‌د. 

چون اورا دید گفت: اینه | ۱؟ 

مرد دست به‌گلاه برد ودفت, بله‌خانم. 

سافران پولدار ایتفترمودت تیستند. این‌حرکت؛ ودقت درلباس و بقچه مرد 
غر یب که مادام تنار دوه تایلک نگاه انجام داد هه هطبو ع اورا ۳ براحت . ما 
سل ده حفت ه 

داخل شوه عمو. 

2 عمو لا داخل‌شد. مادام تمار ده ژتاه دیگر که بهاو کرد و دوبن د ردنیگو نش 
را که کمالا نما شده وکلاه‌تیرا که قدریش کته‌نود. با دقت نگرست وبا يك تکان 
دادن سر» ويك بهم‌کشیدن بینی و بك‌چشم بر‌هم‌زدن باشوهرش که با گادیچی‌ها باده 
میئوشید مشودت کید. ۱ 

مناردبه بات حرفت تاهشهود انششت سپایه اشار ده اور ا پاسخ‌گفت که حون بذ 
لب‌ضای پف‌گر ده که داده شود درادن‌موقم ومعتی: «قلاخی کامل 6 است . زنل تتار د یه 
سی از دریافت اين اشارء صنا بلندتر گرد وذفت: 

-. آه داستی عموجون» خیلی خلقم تنگنشد؛ حقیقتتی اینهکه چا ندارم. 

هرد گفت: هرجاکه مم‌کنتان است جایم دهید, درائبار, درطویله. پول میددم 
مثل اینکه يك اتات دمن داده‌باخین. 

- چهل سو . 

ب چهل‌سو. .. باشد. 

- یا کمال خوشوقتی. 

يك کاریچی یاصدای پست بعزن تناردیه گفت: چهل سوه میده؟ اها اینکه 
بیشتراد بیست سو ثميشه. 

زن تناردیه با همان صدا جوآب‌داد: برای اون جهل‌سو هیشه. من |دهای‌فقیرو 
با دمتر آزاین‌مننل تمیدم. ۱ 

شوهر باملایمت برگفتةٌ او افزود: خونه آدم خرآب میشه باراه دادن ابنجور 
آدمساك... 
اما مسافر پیاز آنکه بقچه وعصایش دا دروی‌نمکت نهاد پشت میزی‌نشست و 
گوزت داعجله يك‌طری شراب ومك‌گیلاسروی میی‌گنذارد. کسبی که آب بر ای‌اسپش 
خواسته‌بود خود سطل آبدا به‌طویله برده‌بود. کوزت به‌جای خود ددذی میس باز 
کفحه وکار باقند‌خیشس را یا کی فته نود . 

مرد که با ثیلای شرایی‌که ریخته‌بود فقط اندکی لبش دا ترگر ده‌بود با دقت 
غریبی به‌تماشای کوزت پردأخت. 

کوذت ذشت بود. اگر خوشبخت صبود شابد یبا میبود . ساىقاأ طرحی اذاین 


ررض بینوابان 





ره کوجك هکدر ساخته‌بيم. گوزت افر و و پریده رتگابود: نز‌ديك به‌هشت سال 

داشت اما تش‌ساله پفظر میرسید. چشمان درشتش که دریك‌نوع سای عمیق فرو رفن 
حو دنن ازبسیادگریستن تقر با خاهموش شنه نود نث, ی دهانش خمیددی سح لا - 
آوری داشت‌که نشانة خوظرفتن مر یج است وغالا درمء‌کومان عه‌اعدام با ددیییاران 
لو فیث از بهبود ش دنه شوه ۵ . دستهایش ناه عادزشی سحدسزده‌بود ۳ از سرماددنی و 
خشکی خراب شده :و د ند . آتشی‌ده دراین امه روشنتشی میگرد درجستگی استشوال 
هایش را تشانسداد و لاغر دئی را دجسو رن مخوقی نیایات مساخت . سجو ی شمو سب ازسر ما 
میلرزثد عادت دای شت‌که زانوانش دا بر‌هم فشارد. عمه لباسس جن پلاسی نبود که در 
تادستان تولید شفلات هیگر د ودر زمتان هوجب وحشت می‌شد. جرد بات راهن نی 
سوراخ سوداخ بتن‌نداشت؛ يك تکه پشمی‌هم نپوشیده‌بود. اینجا و انجا پوستش دیده 
می‌شف و مر همه‌جای آن که‌های‌شبود باسیاهکه جايی دست زن تناردیه‌بود هشتص بو د . 
ساق‌های عر بانش از سرما سرخ بود. فرودفتکی استخوانهای ترقوه‌اش بیننده دا از 
تأثر به‌گربه میآورد. سرغاپای این کودك ناتوان, وضعش, رفتارش. آهنگث صدایش: 
فواصل بسیاری که میان کمات می‌گذاشت. نگاهش, سکوش, گوچکترین حرکتش. 
فقط يك فکن دا تسیر کرد وآن ترس بود. 

ترس برهمه وجودش مترده شده‌بود؛ باصطلاح در ترس پیچانده شده بود. 
ترس آرنجهایشیدابه پهلوهایشی‌هیچباند, پاشنه عایشر آد یر داهنش عی‌کشاذفه دردمترین 
مان چایش هداد ؛ جن درمواقع لز وم‌اجازءنفس‌کشدن بو ی تمیداد و سایی رسیده نود 
که منت که تقر با عادت‌جسمانی او شد‌واست وه رگن جر بر اکدیشت ب- دسسدر شلالن تغییر کدار 
آن داهنمسیافت . ددقسی هی دماك دختر اد , تقطه‌متز از لی وجود داش شت‌کمو حشت در آل‌بود. 

این‌ترس چندان بود که کوذت پی‌ازدسیدن, با آنکه سراپا خیس‌بود ج رت 
نکر ده‌بود بر ای خشاك‌گر دن‌خودکتار آتشس رود ویاس‌کوت آکاررشر | بازگر فته‌بود . 

حالت نگاه این‌کوداه هفت‌ساله عادتا جنان حزن | لود وگاه جنان رقت‌آذ‌گیز 
نود که دد نمش‌مواقم پند‌اشتی که وی دارد مبدل به‌یك دیوانه دا ده‌یلك عفر مت هیشود. 

هر از جنان_که تفتيم موی نیاو خته‌یو دند که‌دعاگردن چست : هیچگاه پادر 
يك کلا تنهاده‌بود. زن‌تناردیه دداین‌باده می‌گفت: - میگرمن وقت‌دارم؟ 

هر د زردپوش‌کوزت‌دا ازنظر دودنمد‌اشت. 

ناگهان زن تناردیه فریاد بر آردد. داستی! این‌نون چی‌شد؛ 

گوزت» طیق عاددش درهررموقفع کدزن تناردیه صدا بلنه همگر‌ده از رن هین 
دس وا چست . 

ان‌خر بدن را که از باد در ده تود . هاخند بیبه‌هابی که همیشه هتوسشید دست 
اسدمداد بفدامن تدییر دد. دروم ده 

دس خانم نو تواجی دسته بود. 

لازم بود کهدر هن می . 

سس دن روم خانم ‏ 

تخت ؟ 


باز د د. 


گوزت وذفی 





رن تماردیه طگفت: رد خواهم دونست که این راسته ی نهء واکه دروغ گفده 
باشی بهرقمی عالی خواعی داشت . 5 ابا بودن‌ده شاهی‌رهو یمن بي دده. 

گوزت دستشی‌دا درجیب پیش ندش قیوعرد ودنکش شود شد. سکة بان ده 
1سو؟ دز جیشی لجو د. 

مادام تناردبه کفت؛ آهای؟! نشنیدی جی دفتم؟؛ 

کوزت جش‌را گر‌دائد و جیز ی در آن ثیافت. این‌پول سچه شد! وداک بیثوا 
نتو انست جوایی‌گوید. برحوای اب شده‌بود - 

ترن تمآرد ره غرش‌کنان کشت + ذمش در دی: سکه چو مر ره شاهی‌رو ؛ ۳ اسنکه 
میخوایی از من بدردیش؛ 

و همانیرم بازو سو 4 شلاقی که کنار بخار ی آویشته‌نود دراز کر د؛ 

امن حرکت دوف فوتی ده‌کوزت داد که فی‌بادگنان بگوید؛ 

_ امان! خانم! خانم! دیکه نخواهم کرد. 

زن تناردیه شلاق را بی‌داشت. 

در آن‌دم مرد زردپوش بی‌آنکه کسی متوجهشی شود دست در جیب جلیقه‌اش 
برد : دیگی مسافر ان به‌داده‌نوشی و باز یگ سجفه سر کر بودئد و دهعي‌جدن توحجه ند‌اشتند . 

کوزت با زر نج بسیار, خودرا درگوشه بغاری جمع میکرد وم‌کوشید تااعضاع 
ار شیمه‌عر باذشی را ازشی‌بان از رازه در آمان کذارد. رنب تناردیه باژو شرا ۴ شالاقف 
بالا برد. 

هرد دره‌پوشی طفت؛ بیخشید خانم. اما هم اکنون من دیدم که ری از چیب 
تین ابن دختر لگ رو رمی‌افتاد و علعید. شاید ادن باشد . 

آنتگاه حتم شد و لحظهبی جننه و انمود فردکه رو کزمین جتجو هگنل . 

بزودی بلند شد ودفت: اشست. پیدا کردم. 

ويلك سکه نقره بهزن تناردیه داد. 

زن ظفت: آره. تمه , 

این همان پول نبود, دیرا که بل سکه بیست شاعی بود. اما زن تناردیه ثقم 
خودد ادر آنل دیف که تصدیق‌کند . پول‌دا درجیب نهاد. نگاهی عضب ] اود بو زت‌افکنه 
۲ دبن لب گفت؛ جتما ط وس شرا ایمئطور واست پیش نعیاد. 

کوذت بجایی‌که ذن تناردیه آنرا 2 لانةاو » مینامید بازگخت و چتم درشدش 
که تمساقفر تاشناس یر ه شد‌بود رصتی بخو دکرفت که‌دروری سابقه تذداشت . این ظعور 
جن رت تمجب ساده‌نیود, اما دلت‌نوع اععماد بهت آعمین دا آن آهیشته‌بود. 

رن تداردیه انسافن پر‌سید: داستی شام میل دار ید؛ 

مرد جوأپ تداد. باظ‌عیر سید که درتخیلات عمیقی فرو دفته‌است. 

رن تناردیه از میان دندانهاش حفت؛ این مرد کیه؟ بهگ-دای صولنااگ! حعماً 
پول بی‌ای شام‌خوردن نداره. ]یا اقلاکرایه اتاقمو دهم خواهنداد؛ باتجای خوشوفتیه 
که نفک دردیتت‌پولی که رویرمی نود نشفتاد. 

در آنع‌وقم دری بازشد و اپونی و [زلما وادد شدند. 

اپنان واقماً دو دختر زیبا بودند. شبیه‌تر به شهریان تا به‌روستاییان. بسیار 


ای پینوایان 


هلیح. یی با کیسویی بلوطی دنک وسیارشفاف» ودیکری با کیی‌های بافتة بلند و 
مشکن [ویشته از یشت ج» هی‌دو با نشاط, پاگیهء تروتازه وتتدرست تا آنجا که نگاءرا 
خوش [ دنه. لباس کر می‌به‌تن داختتت, اما یاجثان ظاعن مادراته که کلفعی پار چه‌هاجچیز ی 
از خوش‌نمایی لیاس نمیعاست. دداین لباس. زمستان پیش‌بینی شده‌بوده : ی آتکه‌بهار 
محو شده باشد. نود سمادت اذاین‌دو کوداك ساطم بود. علاوه مر این. وضم برتری 
داشتند. در |رایشغان, درتشاطتان: درسروصدایی‌که بریامیکر‌دند [ارتفوق موس 
بود. همیثکه وارد شدند زن تناردیه با غر ولتدی که سر‌شار از پر‌سدشی بود به‌آ نان 
گفت: آه! بالاخره اومدین؛ شماها!.. 

آفگاه بکی را بی‌آزدیگری روی‌دآنویوش حأی‌دادء عويی سیر‌شانر! صاف‌کر د؛ 
تواراسخان را در ه زد» سیس‌هر دورا با آن‌نوع مطبوع تکان دادن‌که مخصوص مادران 
است رهاگرد ودر آن‌حال باهدای دلندطفت: ‌_ چه‌بی‌سل.قه لباس یوشدن! 

هشیر فتند وخنار آتش‌تشتند. عروسکی د اشتندکه دمادم روف رانواتکان هی 
چ‌خاند‌ندش وجهجیه؛ مسرت آمیز‌شان شفیده می‌شد. فاه‌یگاه فوت جشم از جورای 
که میافت در‌عیداشت وی نگاهی حرزن] لود بازی‌گر دن آن‌دورا هیت‌گی بست . 

اپوئی و آذلما. کوذت دا نگاه نمیکردند.این دختی برای آنان بمثرله يك 
سك نود ۰ این سه وج کوچك ر 9 ی‌ظم هیش‌از دعسیت وجهاد سال ندآشتنف»: و همین 
رود همه‌اچتماع #شرر فه زا نمایشی فاد ند از بت ط رف جسل و ارطرف دیگر دقن . 

عروست خواهر ان تنار دبه سباز رنگار هد دسیار دهنه و تام شکدود اما 
بنظر نمیرسید 5ه برای کوژت که‌درمدت عمرش «قول‌کودکان ومطابق فهم آنان «يكت 
عروسكت حسایی) دخود ندبده‌بود قابل تین تباشد. 

ناکهان ذن تناردبه‌که درسالون رفتو آمد میکرد فریادزد: خوب «چتو کر فتم ! 
اینطور کار میکنی؟ الان میأم بضرب شلاق مکار وامیدارمت. 

هرد غروب می‌آنکه از صندلیش جدا شود «طرف دن اشت وتبسم کنان با 
وضعی تقریباً ترس آلود گفت؛ خانم. بگذ‌اریدش باژی کند. 

از طرف شرمافر 5ه بلث نکهژ ی کو می‌خو درد و دوبطری شراب هی‌دو شید بل 
جنس آرزو بلت فرمان بزد کف به‌شمار می‌رفت .اها مر دک که جمن کلاهی بر‌سر‌داشتو 
می‌خو است میلی داشته باشت؛ هدیا 5 چملن, ردنگوتی پوشمده بود وعایل بداشتن 
اداده‌پی بود» بنظرزن تناردیه تحمل ناپذیر بود. پس بالحنی فضب آلودگفت؛ 

- دایس کارکنه واسه‌اینکه می‌خوره. هن ذوت مفت بهش نمی‌دم. 

مرد باصدای آرامی که با لباس کداییش و سا شانه‌های حمالرش مضایرت 
عحسی داشت 5 

کار کی ۹ می‌کند جنست ؟ 

تن دمارد هیا توت جواب‌داد +جورآب‌عی یافه اه اجاژه ب دای ؛ واسه‌خوچولوهای 
من که جوراب ندادن والان پا در‌عنه زاه می‌دن. 

مرد پاهای لت » برهنه ومرخ کوزت را نگریست وگفت: 

- این يكث جفت چوران را جهوفت تمام خواهدگرد؟ 

- اقلا سه با چهار رود نموم طول هی دشه؛ دختره نبل. 


کوزت ۶۵ 

- این بلت جفت جوران وفتی که تمام شود چه قیمت خواهد داشت ٩‏ 

رن تناردیه ناه تجقیر آمیزی براو افکند ودافت: 

- دست‌کم سی(سو؟. 

هرد دفت: ممکن است شما آنرا بمن پفروشید به‌ینج فرانك؛ 

یلک کار بچی که‌خوش می‌داد قم‌غوه حدشنی زد ولفت: ۳ و آ پنج‌فر اتك! عن 
که شاخ در آوردم! پنج م دوله1 

تدارد به لام درذکه شته سین را بذصت بر د: 

یله, آقا, اه شما چنین هوسی دادید این يك جفت جوراب به پنج‌ف رانك 
به‌شما ور وخحه خواهد شد. ماباد ديستمکه چیزی روازی‌افر ماهون‌دريم بداريم. 

رن تناردیه با دیا کوتاه وقاطعسی تفت : پول‌بایی‌هم الان داده ده , 

مرد جواب داد من این جفت جوداب رامی‌خرم. 

ودد حالیکه يك سکهة پنج فرانکی اذچیب ببردن می‌آددد وروی میز می - 
خذاشت هفت: پو لش و ظیم هی شم . 

سس رویه‌کوزت کرد وگفت : 

۳ حالا ارتومال شین است: بای کن فده جان.- 

گادیچی از دیدن سک پنج‌فرانکی چنان منقلب شه که‌گیلاس‌شزابس راروی 
مین نهاد. پیش دوید؛ ده آزمایشی سکه پرداخت وگفت: 

_ واقعاً زاست زاسته! بدچی ۳ ع«قب تحسافیه ا نه‌قلابی 1 

تناردیه فن‌ديك شد» پول دا بی‌صدا درجیب جلیقه‌اش جای داد. 

زن تناردیه تتوانست کلمهیی برزبان آورد؛ لبانش دا گزیدو چهرهاش‌وضم 
عداوت آمیزگرفت. در آن موقم کوزت می‌لرزید. دل‌بدریا دد پرسید: 

_ خانيء این داسته: من می‌تونم دای ثنم؟ 

رن تتاردیه با صدای میتوقی گفت؛ بازی گن! 

کوذت گفت : متشکرم خاذم! 

وهنکامی که زبانش ازژن تناردیه تشکر می‌کرد همه جان کوچکش ازمرد 
مسار ممنون نود , 

تنارد به مار دهیاده ذوشی ی داعته دود , دی پیش دقت ودردوشش گفت : أین 
مرد ذردپوش کی باید باشه! 

تناردیه بالحن آمرآنه‌یی جواب داد: میلیوتی‌هایی دیدهام که چنن ردنگوت - 
هایپی داشته‌اند . 

گوزت جوراب را ب‌زهین نهاده اما ازجاشی یرون تیاهنده مود , این ۳۳ 
معمو لا تا هی تو انست دم تغسن چا هی‌داد . از ج‌بددی که هشت سرش ود جند تکه 
پارچه کهنه, وشمخیر دوجچك سن‌بیشی را برداشته بود . 

ایوذین و ازلما هیچ توجه باین وقایم نداشتنت. کاز دسیار مهمی اتعام داده 
بودند؛ گربه دا به‌تصرف در آورده وعروسکثان را بر‌زمین انداخته بودند وایونی‌که 
بزرکتر بود. گربه کوچك را با وجود ماک وموی وپیچ و تاب خوردنش با يك عالم 
پاره‌های زیر پوش وپارچه‌های کهنة سرخ و آبی قنداق می‌کرد. هنکامی که این کار 


ماش نوا بان 


را انجام می‌داد. با صدای شیرین وقایل پرستش کودکان که لطفتی مثل تابندخی پر و 

بال پروانکان تا توجه کنی می‌رود, به‌خواهرش می‌گفت؛ 

- می‌ینی خواعرم؛ این عرومك اد ادن یکی بامزه تره؛ تکون هي‌خوره. 
جیغ می‌ژنه. گرمه. می‌بيني خواعرم؛ بااین بازی کنیم. این دختر من. منم بهخانم 
بزر گه» عن‌می آم بدیدن توء اونوقت تودخترمو نگاه می‌کنی.کم‌کم سبیلهای دخترمو 
می‌بینی وماتت می‌بر»! اونوقت گوشاشو می‌بینی: اونوقت دهشو می‌بینی ومانت می- 
بره! اونوقت تو بمن می‌گی, دای پناه‌بر‌خدا! منم بتو می‌کم پله خانم؛ من‌یه‌همچی 
دختری دارم! حالا دیگه دخترکوجونوها اینطورن. 

آرلما گفته‌های اپونن را ۳ ستایشی کوش می‌داد. 

در آن هنگام باده ثوشان به‌خواندن يك تصنیف هستهجن پر‌داخته بودند واز 
خواندنش چنان می‌خندبدند که سقف سالوتن می‌لردید. تنازدیه‌هم تشجیعشان هیکرد 
و یا آنان لیم آواد هی شنا . 

همچنانکه پرندگان با هرجیز آشیانه می‌سازند ۰ کودکان نیز با عر چه به 
دستشان افتد عروسك می‌سازند. هنگامی‌که اپونین و [ذلماگربه دا قتداق‌می‌گر‌دنده 
کوزت نیز رای خود شمشیرش دا قنداق می‌کرد. جون قنداق گر‌دنش بانجام 
زسیده آذرا جوی نودنی رو ی باژو ان سحود دراز کرد برای خوایا نددخی با صدایی 
شیرین بخواندن پرداخت. 

عروسك یکی از عالی‌ترین احتیاجات وهم در آن حال یکی از دلیذیرترین 
غرایز دختران کوچك‌است مواظلبت کردن, پوشاندن, آرامتن» لبای تهیه کردن. 
لخت کردن ودوباره پوشاندن, کمی غر ولند کردن, تعلیم دادن» گهواره جنباندن, 
بناز پروراندن, خواباندن؛ چیزی دا کسی تصور کردن: کارهای کودکانه‌یی است 5+ 
همه آینده زن در آن نوفته است. ددع تخیل»وددعن‌بر حرفی: ددعن‌ساختن بقچه‌ها 
ورختدانهای کوچك, در عين دوختن پیراهن‌های خوچكت, نیمتنه‌های کوچك. 
زیرپوشهای کوچك. بچه دخترجوانی می‌شود» دختر جوان دختر یزدکی می‌گردد د 
دختربزر گه زن می شود. اولین بچه. دنباله آخرین عروسکش می‌شود. 

پل دختر ببعه که عروساك نداشته راشت تقر ییا شمان آنداز ه‌یدیختوبطوردلی 
همیچدنان همتتع است که بلت‌دن دیده ند اشته باشت. دس کوزت طلسم آز ممشس عروسکی 
ساخته بود. 

در آن دم زن تناردیه به‌مرد زردیوش مُزدبلت شده بود. نگاهش می‌گرد و با 
خود عی‌گفت: شوعرم داست میکه. ش-اید اين هرد مسیولافیت بانك‌داده. پولداد - 
ای مضحگم تو دنا تن 

سیسن یس رقت - آرنج روی هرن ذهاد وگفت : آگ.. 

هرد به‌شنیدن کمه 1 سر‌گر‌داند. تا آندم رن تناردیه اورا تن «مر دژ ۵ 5 
غمو 6 شتاهمته توق 

زن‌تناردیه ملایمتی‌که ازوضعم وحشیانه‌اش نفیت آورتربود بخودگرفت وکتت: 

- ببیئین آقا, منم بی‌میل نیستم که این بچه‌بازی کنه. مخالفتیام تدارمء اما 
این و اسه به‌دقعه خوبه. بهدلیل ایفکه شما بلنت همتین , علاسظه مسی‌کنین که این 





کوزت زش 





جر خا تثار ۵, این ماب کار کند. 

هرد بر سید: عگی این بچه مال خود شما ثیست؟ 

_ آه, نه‌آقا نه! خدا نکنه. این دختر ببچاده‌یبه که ما محض رضای خدا 
نیگهدادیش می لیم. به نوع بجه احمق! باید تو کله‌اش آب داشته ماشه. سی‌بینین 
جه که بزدکی داره؟ها باس هه هر جه بتولم هی‌ثفيم در ایتکه‌هتمول پيستيم. چند 
دقعه بو لا یتش کافف نوشهبيم. شل‌هاده که جوایی نما پرسده, بای باود کرد که 
عدادزرش هیده . 

مرد گفت: آء! 

آنگاه در تخیلاتشی باز اقتاد. 

رن تذارد یره گقت : ادن مادر هام چجبر‌هومی نبود. دچجدد.و و ل‌گرد ورفت. 

ددعدتی که این صحبت جریان داشت. کوذت هثل اینکه غریز هیی بوی گفته 
تآ که یت راجم دهاو است : دن تناردبه را ارزنظی دود نهاشته بود. مب ما] موش 
هی کاه یگاه جند دلمه عی‌شنیف . 

در ان عو قم راده نوشات که از جهار قصمت سه مت واغرازا فست. نو دند تنصت.‌فی 
رصان را یاهدای بلی وا شادهانی مضاعفب هی خو آند‌ند . این دصنیف مر هبار کلمات 
در تنده‌یی دود که یا سدیقه کامل تردیب شذه دود وهی دم‌عذر آء وکودمی عیسبی نس در آن 
ماو مل دود زن تناردیه از هرد رردپوش دور و به‌یاده نوشان رز ديلك شده بود تا در 
حجنندههشان شی ات جو ند . لوزن! بر‌هسن نشتهبود ۰ آتش را که پر تو در چشمخیر هاش 
منعکی می‌شد هی‌نگر یست. بازبه‌جنباندن عروسکی که برای خود ترتیب داده بودو 
به‌لالای گفعن پرداخته بود وبا صدایی آهته دلام شومی را که ارگفه‌های زن تناردیه 
به‌مرد غر یب به‌گوشش تس دسیده بود تکرار میک د: 

- مادرم مرده! هادرم مر‌ده!مادرم هردها 

براش اصرادهای تاره ذن میزبان » مرد زردپوش «میلیونر» حاضر شد که 
شام بخورد . 

ژن تتاردیه پرسید: [قا چی میل دارن؟ 

جوابداد؛ نان و پثیر 

زن تناردیه دردل گفت : فسلماً این کدا است . 

متان : عر‌بده‌گنان تصنیقبان راعی‌خواندنت : و دود بیئوا تین دی مین 
تصنیف خودش را می‌خواند . 

تاکهان دوذت صدایشس دا رید ؛ هماتنم رو کر دانده و عی‌وسات دختران 
تذاردیه را که پس ازگرفتن کربه ترکش گفته ودر چند قدمی مین بردمینش گذاشته 
بودند دیده بود. 

آنوقت شمشین قندای گر ده‌اتی را که جن تیصی از دعبدشی را ففات ثمبکرد 
درردهن رها کرد. _ پس نکاهض و دا تأنی در اطر اف سالوت گرداند, رن تفاد ده 
۳1 دا شو عرش تج رب ده ی‌دد و یول مپی مر د » ایونن ِ آرلما باکر یه داز کهیگر دند» 
هسافی ان می خور دذند . یامی‌ذو شیدند ومی <و آندند . هچ ذطاه هتو چه او نبود. وفت را 
تاف نگرد. اددیر عین بیرون آهد؛ روی زانوها و دست‌هایش سوی عروسكت‌خر بد. 





۶۱۸ بیتوا یان 


يك دفعةٌ دیگی همه دا نگریست تا مطمئن شودکه کمی مراقیش نیست. سپس بتندی 

خودرا ۳ عرروسات دخترآن تماردیه لفز‌اند وبلندش گرد. بلت لحظه مد درجای خود 
ساکت ودیحرکت تسده وفقط نان قر ار ف2ه بود که سایه برعر وسك‌که دد آغوشش 
بود افتد . این سعادت بازی کفردن با يلك عروسك برای اوچندان نادر بودکه هجان 
یلك حههو نت وا داشت. 

سچکی ندیده دودش مگرمرد ذردیوش که غذای سادهٌ خودرا با تأنی‌میخورد. 

شادمانی کودك نزدیات هيلك دیم ساعت طول فشید. 

اما گودت ۳ وجود احتیاطی که کرده بود ماحفت تبود که مکی از پاهای 
عروسكِ «ازحذ تجاوذ کرده» و آتش بخاری کاملا روشتشی کرده است. این پایسرخ 
و ورختان که از تاریکی رون آهده دود ناهان نظر آزلما را جلب کرد و او به 
ایوئی طفت ؛ آوهوا خواهی | او تجاره ! 

دو دحت کوجكت حیرأن ماندن ؛ کوذت چرآأت رده دودکه عرر‌وستشان 
را در‌داند . 

ایونین بر خاست ۳ بی | که کی ده را رها کید سود مادرشی رفت و ده‌کشیدن 
داهن اوپر‌داخت. 

مادر گفت؛ ولم کن. چی می‌خوایی ازمن؛ 

دچه گقت ؛ مادد , [ یه نبگاه گن. 

وبا انگدت کونت دا نشان داد. 

کوزت , کاملا در حال جذبه از تملاك عروسك» نی را می‌دید ونه چیزی 
هی شید . 

چهر؛ زن تناردیه آن وضع‌خاص را به‌خود گرفت که مرکب اذهییتو آميخته 
۳ هیج وپوجعای زندی است و تام (سلطه؟ درانگونه رنان می‌گذارد . 

این دقعه وت جی‌احدت ذ بذوه عضبسی و بیشتن می‌کرد . دوذت ارت رااز 
حجد‌گنرانده ور ده عر وساث دحتر خائه‌هایش دسبت رده دو ۵ - 

يك مک قیصر که ببیند يك غلام بی‌سر وپا. حمایل لاجوردک بزر که پس 
ساهتگاه راده‌اش را بر قاست خودمی [ذماین جهرهدی جر این تخو احد داشت , 

با سصداپی 4 نقر نت در گونش ساحوته دوش قر باد زد دوزت! 

کودت مثل اینخکه دمین زم‌پایشی لر‌دیده است هر‌تعشی شذ, خودراگر داند. 

زن تناردیه تکراد کرد: کوزت! 

دوزت عر‌وسلت را دسلا نمت سا احتر امی عمطو از ژومیدها ی زمن نهاد. 
آنگاه بی اتکه جشم از دوی آن دردادد دو دست هم م«تصل کرد وجنانکه گفعتی 
هم دربارة کودکی باین‌سن هولناك است بخود پیچید. سپس امری بوقوع پیوست که 
هيچيك از صدمات آن روز نهرفتن به‌جنگل تاريك, نه‌سنگینی سطل آب: نه‌گم‌شدن 
پول. نه‌مداهده شللاف؛, ونه هم‌کلام غم‌انگیزی که زن‌تناردیه به مرد فرمپ گفته و او 
شمده نوش نعوآنته دود موجب آن شُو د : کوزت کر به گرد. صت‌اک ناله‌اس دلندشت. 

هماندم مساقی ازجا بر‌عاست ویفزن تماردیه تفت 

- باز چه خبر است؟ 





کوزت ۶۹۹ 


رت تنارد یه آثار ۳ را که دز دیلک فوزت اواده بوث به۵وی نخان داده 5 صحفی ؛ 


- مه نمی‌بینین ( 
مرش طفت؛ جوب. چه چیز را 





زن تناردیه جوان داده این بچه گدا اونقده جود شده کهبه‌عروست بچه‌ها 
دست عیز زد , 

مهرد طفت : همه فال دقصل برای این است ! حون اف ۳ این عر_وسكت‌بار ی 
ند چجه هی‌شود 5 

زن‌تناردیه گفت: با دست‌هایکشقی‌دستمالیش کرده! بادستهای و حشت آورش! 

ایتیها کوزت تاله‌اش را ده جندان گرد. 

دن تاردیه قر‌بادزد؛ خفه هیشی! 

ی ۵ مستقیما سوی درکوچه رفقت» آنراآً شود و خارج شد. 

همکه ار سر ولا رقت دن تناردیه عیمتشی ۳ دفتمم سجی 3 پا زین هیقر وس‌د۵ ۰ 
اد سیحتی بهکوزت زد که فر باد یه را یلته کررد. 

در کو جه دو داره باز شد ه هر د غر:ب باز آمد ۴۲ عرروسات افسازه آعیزی را که 
وصفشی گذشت ,و همه کودکان قی به ازصیح ۳ جر بت تماشادشی هی‌گر دند بدودست‌داشت . 
عر و ساك و ایستاده جلوکوزت گذاشت وذفت : 

‌ مگ ین هال نست. 

باید داورگر د کد مر د مسافی از 0 ساعت باین طرف که |نجا بو ۵ در خالال 
دخسالانش اه بگاء آن دکه اسیای‌یازی فروشی دو دد دوی مسافر‌خانه را که با چر اع 
وشمم دوشن و با شکوه بود واز یت شیشه‌های مالن میخانه سانند با جراغانی 
بزر گه دیده عی‌شد سناحت گر‌ده بوش۵, 

خوزت سی در‌داشت. ادن مرد را که وا عر‌وسکشی سو که اومی‌آعن چنان ود و 
لو ند که گفتی آمدن آقتات را سو ک حود ده است. صدادش ر ایا این کمات‌ناشنده؛ 
دیگیر این مال‌نست» شنید. مرد را نگاه گر ده عر وسات دا نگر دست ه سیس آهسته 
بقهقرا رفت و خود را در آخرین نقطه ذیر هیز» چسپیده به‌کنج دیوار پنهان کرد. 

دیگر گریه نمی‌کرد؛ دیکر فریاد نمیزد ۰ وضعی داشت که پنداشتی‌جرآت 
نفی کشیدن هم ندادد. 

رن تناردیه, ایو ثن وازلما. مانئب عججب ها شده بو دون باده نوشان تم دست 
از رشان فده تو دنل + سکوت با شتوهی ی مه محانه حکمش‌ها شنه بود. 

ژن تن اردیه» خشك شده وساکت» فرضیاتش را بازگرفته بود؛ این پبی مسرد 
ثیست؟ فقبر است ٩‏ میلیونی است 4 شاید هر دور است ؛ دعتی دزد است ا 

برچهر؛ٌ خوهرش, آن چین‌زبان‌دار نمایان شد که بررچهره آدمی در مواقعی 
نقش هی‌نندد که غریزة مسلط بروجود. با همه قدرت حیواتیش تاهرشود. میخانه‌چی 
پیاپی عرومك وسافردا مینگریست. بنظر میرسید که اين عرددا چنان بومیکشدکه 
کیسه پولی دا بوکشد. این» بیش اد دوام يك برق بطول نینچامید . تناردیه به‌زنش 
نزردیلت شدو | هسته ددو ی گفت و 

- این ماشین؛ دست‌کم سی‌فرانك میادذه. حماقت موقوف! جلو این‌مرد بایند 


۶ لیتو] بان 
طبایم خشن این جهت اشتر 2 را ی طبایم ارام دارند که ححالت بر ژخی:د‌ازند: 
زلن تنار د وه‌را صندایی که عیخواست مالا پم باشد ودر و أقم ترلیجی از همانهسل 

ترش زنان شریی بود گفت: خوب کوزت. نمی‌خواهي عروسکتو بگیری؟ 
کوزت جر آت کرد که ازسوداخشی برونه اید. 
تناردیه نوازش کنان گفت: کوذت کوچولوی من! این آقا این عروسکو بتو 

میدن. بگیر ؛ مال توله. 
کوزت عروسات فندابسم را بایلك نوع وحشت هی‌نگر وست . چهر داش همور از 

اعل یی دود اما جشمانس ماتند اسمان سبرده دم از تشعشعات غر یب شادمانی وه 

شتذفتن پر داخسه دود , 
جر ی که کوزت در این ۵ اخساس هی‌در د تقریبا نس اساساتی دوش که 

اگرناگهان به‌وی می‌گفنند: «بچه. شما علکه فر‌اسه هستید» به‌وی روی آورميشد. 
ده‌نظ رش هیر سمدگه ار ده عر ۶ سا دست دز ند عرش‌دعد از ان خار ج‌خو اهنشد. 
و امن حد‌ی راست دو ث » یرآ که دجحو د هبگفت که ممکن استزذل‌تذار ذیه‌به‌وی 

عرو لند گنه وهتکش ی ده , 
با اینهمه. پیروی جاذبه تسخیرش کرد. سرانجام نزديك آمد.رو به‌زن‌تناردیه 

کر داند ومحجویانه زیر لب دفت : 
- می‌تونم به عروسك دست بزنم خانم؟ 
یج لیس (می‌تواند این رصع را که تم حاکی ۳ تس ووحشت: وظم نمودار 

شیفتگی بود شرح دهد. 
رل تناردبه کفت : الیته ۱ مالی جو ر زد ا ۳۹1 ایئو ندو دأحن . 
کوذت زودهمرد عر بب گر دو گفت: راست هگن ؟ این حفقفت دارو؟ عال دنه 

خانمی ؟ 
عثل این بود که چسمان مید عریب اذاشاك پرشده بود.ظاهر [ انقلاش‌به‌حدی 

بود که آدمی چون بهآن می‌حله رسد سخن نمیگوید تا نگرید. فقط با سر اشاده‌یی 

به‌گوذزت درد ودست خانمی را دردست کوجچك اونهاد. 
جوذت مثل ایکه دست شر‌وسات دستش را میسوژاند ۰ دست چپس دشید و جشم 

به زسین دوخت. اجادم شگو نیم که در آ ندم کوذت زیانتی را بی‌اندازه ار دهانش‌بروت 

آودده بود . پی از لسظهیی ناگهان برگشت. با منتهای مسرت عروسك را در آغوش 
شید ۳ گفت 

- من اسمشو مپذارم کاتر ین. 

امحیله غر ببی‌دود | ندم که جل‌پاره‌های هوذت دار و بآنها وعوساین‌های کلی‌ظر ف 

عرروسلتب ثلاقی‌گر دند ودهم فشر ده شدنف. 
کوزت بهزن تناردیه امّت: خانم اجازه میدین دوی به‌سندلی بگذادمتی! 





تنار دبه بردن حود یخی جست نب چوارداد: آره دوحه‌حاتن ] 
آنگاه نوبت به‌اپونین و ازلما دسید که کوذت را باحسرت شگرند. 
کوذت کاتر ین رادوی يك صندلی‌نهاد و خودجلو ان روی رهین دسشست وبی آنکه 





کوزت ۹ 





کلمه‌یی برزیان آورد باحال سیر وسیاحت می‌حرکت ماند . 

هرد غریب گفت؛ دازی کن دیگی گوذت. 

کوزت ففت؛ چشم! حالا دیکه دای هيکنم . 

این بیگاثه, این تاشساس, که پنداشتی ملاقات مشیت ربائی‌با گوزت است؛ در 
این اسئله یش از همه مو جودات جهان مورد مقض‌دن تناردیه دود, دا آینهمه وی‌ناشن بر 
از خویشتن‌داری بود. هرچند براثر آنکه پیوسته می‌کوشيد تا در همه اعمالش نسخة 
کلملی ازشوهرش باشد به 5تمان حقیقت؛ عادت داشت» باژهم دد این موقع انقلایش 
بیش ار آن بود که بتواند تحمل کند. باعجله دختر انش را یرای خوابیدن روانه کرد. 
پس‌انگاه آزمرد زردیوش «اجازه خواست» ده کوذت را هم ده [ تسا گرستد و بالحتی 
ماورانه گفت؛ «بچه امر وز خیلی‌خته شده.» پس کوذت بای خوایدن دفت و کاترین 
دا نیز در آنموشش برد. 

زن تناردیه گاه به گاه به می‌دیگرسالون که شوهرمشی آنجا بود میرفت تاجنانکه 
مب‌گفت؛ «جان‌خودش دا تسلیت دهدة. باشوهرش کلمانی‌رد وبدل هیکرد که بی‌اندازه 
ضب الود دود آها جر أت نمیگرد صدا بلند کت 

مثلا می‌گفت: پیرخی! توشکم این احمق‌چیه؟ اینطور بیان اینجا موی دماغ 
آدم دشن ! دلشون دخواد که این جونورکوجولو باژ ی‌شنه ! دهشی عر وسك‌بدن | عر وسکای 
چهل فرانکی به‌توله سگی‌بدن که من خودشو به‌چهل غاز میفروشم! یه خودده دیکه 
که بگنده بهش مثل اینکه به ادوشس دوبری» هیگن. خواهن‌گفت. علیاحضرت! اینم 
سل سعو زر ؟ مه این پسررهی د تودار بو ٩‏ ده است؟ 

شوهرش در جوابش میگفت ؛ برای جه: آين بسیار ساده است . شایت تفر بح 
میکنه! توتفریحت اینه که گوچولو کار کنه.او تفر بحش اینه که بچه‌بازی کنه, پس‌حق 
دآرد. سافری که پول هثه شر جی‌داشی خواست م‌کده اه این فر‌هرد بدنشي دوست 
باشه بتوچه ربط داده؟ اٌريك احمقم باشه پازبتو مربوط نیست. ددصورتیکه این‌مرد 
پول داره تو بی‌جهت چرا توکارش دخالت میکنی: 

یال صاحبپ مهماخانه و استدلال زنش چنان بود که هیع‌یات جوا دیگری 
را دمیید‌یرفت 

هرد ریپ آدنج بر میز نهاده و وضع رژیائیش دا باز کرفته بود . دیگ 
مساقر ان یه و کاری‌جیها: آندکی‌دور شده بودند و دیگر آواز نمی خوا ندند . اورا 
از دور بايكك نوع ترس احترام آهین می‌نگریستند . این هرد عجیب با لباسی چنان 
فقیرانه, که درعمان حال با آنهمه سهولت ازجیبش «چرخهای عقب»۱ بیرون میکشید 
زبه بچه‌های ناچین پا برهنه مسرفانه عروسکهای غول پیکی می‌بخشید ماما مرردکی 
عالی ومدهش بود. ‏ 

ساعتی‌چند گذشت. آیین قداس نیمه شب پایان یافته بود. شب زنده‌داری تمام 
شده بود. باده توشان رفته بودند», دز هیخاته دسته شده. سالون پایین خلون و آتشی 
خاموش شده بود اما هرد غریب درهمان نقطه وبه‌همان وضم مانده بود . گاه به گاه 


سس ۰۹۰۹۰۰۰۰ ۰ب« س«س«سىجج با 


! - چرخ عقب یعنی‌سکه پول. باصطلاح گاریچیها . 


۶ ینوا بان 


آ دی را هیر آن تکیه گر ده بود عوض هیکرد. همین. اما ازوقتی‌که کوذت دیگر 

آنجا نبود يلك کلمه طم نگفته بود . 

فقط تناردیه‌ها بر ای حفظ ظاحی وازداه نوی دد سالون مانده بودند. نت 
تناردیه غررغرکنان میگفت:- 2 -آیا می‌خواد شبو همینطوری بگنرونه؟» 

چون ذنگ‌دوساعت بعد آذنمه شب زده شدزن تناددیه مفلوییتشی را اعللام داشت 
وبه شوهر‌ش گفت :من میرم بخوایم. هرطوردلت میخواد با این مررد دفتاردن.-» 

شوشر ذشت هن ک نشست : چر‌آغی دوشن کرد و به خو اندن روزنامه قاصد 
قر اذسه» پر‌داخت . 

یلک ساعت تمام اینگونه گذشت . مسافرخانه داز درستکار دست کم سه دفعد 
1قاصن فر انسه؟ را از تاریخ وشماد ه گر فته تا امضاء چایند اه خوائده بود. عرد عیرس 
ارجا تمی‌جنیید . 

تناردیه نان سدو رد سر قه گر ده ثف گرد فین گرد صند(. ی راده‌صدا در [ورد. 
هرد هیچ حرکت نکرد. تناردیه با خود گفت ۰- 2یا خواییده است؟» هرد تخواییده 
دود ۱ اما یچ چین نمیتوأانست سداری منت 

عاقبت تنازدبه لاش را مرردآاشت ؛ ]اه مهو یه فن ديلك مد ولفت: 

آا عل ندارند استراحت کنند؛ 

میل ندادند بخوایئد» به‌نظرش عبارتی‌عادی ودوداراحترام بود. اماواستر احت 
کردن» کلامی‌با تجمل ومحترمانه به‌نظی‌میرسید. این‌گونه کلمات. خاصیت‌اسرار آمیز 
وشایان تمجیدی برای بالا بردن حاصل جمم صودت ساب روز بمد دارند . اتاقی‌که 
شب دسافی در آن 1دخواید؟ دیست (سو؟ قیفت دارو : اما #یمت اتاقی که مساقی در آن 
«استر احت فی‌ماید» فیمت فر انلك است. 

مرد غریب گفت. عجب! راست می‌گویید. طویل‌تان کجاست؛ 

تناردبه لیخندی رد وگفت: دقر‌مایین | قا. هن راهنمایی‌توت عیگنم ‏ 

تذاردیه شمعدان دا بر‌داشت و هرد غریب بقچه و عصایش را بست گرفت . 
تناردبه او را ده اتاقی از طمثه اول برد که تجملی سین | داشت. مبلئی از چون سیاه؛ 
تختخوایش بسیارنظیف وبز رگ وپرده‌مایش آزگردر سرخ بود. 

مسافر گفت : این چیست؟ 

تذاردیه گفت : این اتاق مخصوص عروسی ما است . من و دنم تو يك اعاق 
دیگه نی این اتاقف متزل دار دم . بیش از سالي سه دقعه با جیار دقعه دسی و ارد این 
اتاف نمیشه . 

هافر ده‌تند ی حفت : هن طو یله و دسشتر دووست هداشتم. 

نار دوه این تام و ۳ اعتنانی در آن احساس تمسثل تاششیده شرفت . 

دو شمع مومی کاملا تو دا که روی بخاری بودند افروخت ۰ آتش خوبی در 
بخاری میسوخت . 

روی‌ابن بخاری دير يلك سر پوش یس 4 ی ۱ بل کلاه رناته ازالیات تفر ه: آرامته 
ود کل‌های نارنج ذبلهه مسث: 


هرد غریب پرسید : این چیست؛ 


گوزت ۱ زژه 





تناز ده کف ؛ آق: این گللاء عر وسی‌دن هنه, 

مساف‌کلاه دا بانگاهی تگربست که پنداشتی میگوید: پس این چانور روزی 
هم يك دوشیزه بوده است! 

اما تنازدیه دروغ سگفت ۱ هنگامی که این ساختمان را اجاره کر ده دود تا 
هسافر خانه تاسس کند این اتاق دا به‌همین وضم؛ هزین بافته , این مبل‌ها و این 
گلهای نارئج را خریده بود تا بدین وسیله سای مطبوعی بر همسرش آفکنده و در 
نتیجه, برای خانه خود چیری داکه انگلیسیان « قابلیت احترام ‏ می‌نامند حاصل 
کر ده باشد . 

وقتی که مسافر سر‌کر‌دآند هیزبان ناپدید شده بود . تناردیه بیس و صدا از 
اتاق بی‌دن رفته وجرأت نکرده بود شب بغیری بهوی گوید. ذیرا که تمی‌خواست با 
مردی که صبح روز پىد باید شاهانه پوستش دا بکند با صمیمیتی دوراز احترام رفتار 
گر ده باشث ۰ 

هسافر خانهد ار د۵ اتاقشی بازششت. دش که درازشخده اما فخو اییده نود هم که 
صدای پاک اور شفت سرثرداند ولفت : 

- میدونی‌که هن فی دا کوزتو از خونه رون خواظم گرد. 

تما دده با بر ودت جو ات‌د اد ۰ هر کگرچه دلت میخواد مکن! 

دیگرجیزی نگفدند وچند دقیته بعد شمعغان‌خاموش شد. 

اما مسافرعصا وبقیه‌اش را در کنجی نواد. چون میزبات اذاتاق بیردن دفت 
مسافرروی يت صندلی دسته‌دار ذشست وهدانی هتفگ ماند . سيی دنشهازش را تیرون 
آورد؛ يك شمع دا برداشت»شمم دیگردا فوت کرد» درداآعته کشود. ازاتاق خارج 
نب همجچو ۱ سی‌که در جستجو که چین که است اطر افتی را گر ست.انگاه ازدهلیز ی 
عبور کرد وبه پلکان رسید. آنجا صدای بسیاد لطیفی شنید که به تنفس کودگی شبیه 
بود. به‌راهنه‌ایی این صدا پیش‌رفت و به‌يك توع فیودفتگی سه‌ کوش که زیر پلکان , 
شم ار خود پلکان سماخته شده نود رسید. آین فرودفتگی چبز ی جر اتاقاث ددن پله‌ها 
نبود. آنجا میان همه کوقه زنبیل‌های پاره و تبله شکسته, میان کرد و غبار و تارهای 
عشکبوت ,رختخوابی‌دیده میعد» ار دنک تشك کاه اذباشتة سوراخ سوراخ کاه‌نما ويك شمد 
پاده پاره راکه تشك آزیشت آن نمایان باشد بتوان رختخوای ناهید. پتونداشت.دوی 
سنگهای مین گعرده سل بود. کورت در آن وا سل نود - 

نز دبلك شد وبه تمامای دختر پرداخت . 

- کوزت درخواب عمیقی فرورفته بود. لباسش را به‌تن داشت. زستان لیاستی را 

رون نمی آوزد ئً کمثرسردش شوش . 

عروسك داکه چشمان درختش باژ بود ودر تاد یکی‌میدرخشید در ]فوش دی فته 
دود - گاء بگاه چنان اه طویلی از دل بر هی‌گشید که دفتی هماننم دیدار خو آهن شث : 
وعروسکش دا تقریباً باحردعی تشنج آمیزبرسینه میفشرد. کنادبسترش چیزی‌جزيك 
لنگه از کفش‌های چوبش نداشت . 

تزديك جایگاه گوزت ددی با بود واتاق بزر گي تادیکی دیده عی‌شد . هرد 
عریب وارد اتاق شد . نه اتاق. پشت يك دد شیشه‌دار. دو تشتخوای حوچك عمائند 
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کوزت ۳۵ 
وسفید دیده می‌شد , این تشمتخوان‌ها مال [ژذلما واچونین بود . عقب این تختخواب‌ها 
کاهوارة <ضیری بی پرده‌یی بود 45 این پسر بچه گوچکی که از اول شب فریاد میزد 
در آن شفته دود , هید غرر دس احشمال داد که ائاق به اتاق تناردهه‌ها مر روط باشف. 
می‌خواست ببرون رود اما هماندم نظرش به بخادی افعاد - این از بخاری‌های بزر گت 
مسافر خالهها بود که همیشه اندکی آتش ددون آت هست وهمیته باداشتن آتش سرد 
است. اها در این بخادی آتش لبود. خالستر هم نبود. دا اینهمه چیزی اه در این 
دای نود نو جهتی را جلب گر‌د. دولن‌گه کفشس ظر یف اس مساری در داز که دود . 
مسافر عادت مطبوع و دیرسن خودکان را که رود عید توئل طفدهایشان دا در بشازی 
سجای تین مق عمن آدشان هن وه درسشانی در آن گذاره بدیاد آورد ۱ ایو نین و ازیما 
انن عأدت را قراموش گر ده و عر کدام لك لته از کشهاشان رادر بخ-اری زهاده 
بو یل . 

مرد مساق خم شد. 

یرک ۰ دعئنی مادد , به این کفشها مردده و در هن لنکه بت سکه ده شاهی‌نو 
گذاشته دود . 

مرد می‌خواست برخیزد وبرود که در تادیکترین کوشهة بخاری چیز دیگری 
ددد انگاه‌گرد ودانست‌که يك له گه‌گفتی جوین : بسیارضخیم ,شیف هولناگ نیمه شکته 
و آلوده به‌خاکستی وگل‌خشکیده است. این لنکه کفتی‌چوبی کوذت بود. گوزت نیز با 
اعتماد تأترانگیز کود کان که همیشه فریب می‌خورد وهیچوقت مأیوس نمیشود يك‌لنکه 
دفشش را در ببخاری حذاشته بود. 

اهبث: ثٌ دل دودی که در ره عمرش سح دو فک بت دم است دسیار عالی 
۶ عیرس است . 

دب این لنگه ففشی شعج لپو د. 

هرد عریب دست درچیب جلیقه‌اش کرد, خم شد و يك لير؛ طلا دراین کفی 
جوبن گذاشت. سپی انوا پا به‌اتاقی داذگشت. 


سك 
زتار ودره 3 معا ل «عأثو ره 


روز دمد , دوساعت یی از طلوع آفتان: تناردیه در سالوت بای هساقفر خانه 

پشت مین نزديك يك شمم نشسده - قلمی ده دست ترقته بود و صورت حساب مسا 
زردپوش را تفنظیم هیکرد . 

رن تشار دیه ادستاده. زو فک شو هر ی نیمه تم شده دود و 1 نگاه دئبالشی هسگرد . 

کلمبی ددهم نمی خفء ند « اد طرقی دك تفکر عمق دد کاربود و از طرق دیگر ستاشی 

زامدانه‌یی که بوسیلهٌ آن پیدایس و جلوه‌گری يك اعجاز روح آدمی دا مینگ‌ند . 


۶۳۶ بینوا بان 


در خاژه صد‌ایی‌شنده ه‌شله. این کاکلی‌دود که بلکان و هبر وت . 
پی ازیک ‌یم ماعت وجند قلم‌خوردی: تناردیه اين شاهکاررا به‌وجود آورد. 


سوت جسات ای شمار ٩(‏ 


شام اس بت حها مج مج دماج مج فر ! ناي 

اتاق --- + ۱ ۹ 
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! نش ۹ ۹ 

سر و یس ۱۹ ۱ 3 
جمی ۲۳ فر انث 


#سروسی) را 2سر‌ویص» نوشته دود, 

زن از دبه باو جدی | مه باقدری تر دید کشت : میست وسه قی‌انك ! 

اما تناردیه مانند همه صنعتگران. راضی‌نبود وگفت: یوه! 

ابید درتلفظ این حرف مثل لحن 2 ستلراك» هنگام تنظیم صورت دریافت 
غرامات ازفوانبه در کنگرة لوین» بود. 

زن تنازدده به‌فکی عر وسکی‌که درحضور دختر‌انشی به کوزت داده شده بود افتاد 
در لب گنت , 

مسوتنازدیه. حق باتوثه, بادداینطور باثهء ددسته. اما این بی‌انداده زیاده. 
گمان تمی‌گنم بذه . 

تناردبه خنده سردی کرد و گفت: خواهد داد. 

این خشده تشانه بزر کف اطمینان وتفوق بود. | نیجه می‌گفت باید همان دشود. 
زن پافتاری ذکرد. به مرتب گردن میزها پر‌داخت. شوهرش درطول و عرض سالون 
قنم عیند. ول لمدیله یمد طفت ؛ 

- من زار و پانصن فی‌انلت عقوضم. 

آیگاه تن رفت » کار بخاری لیست ویاهاینی را رو خادست کر م نهاد 

زنتی گفت: رأستی‌یادت نرفته که من امروز کوزتو بیرون خواهم گرد ؛ اين 
جونودو! این» قلب منو با عرروسکش میخوده ! من زن لوی هیجدهم شدنو بیخش اد 
این دوست دارم که به روز دبکه اینو توخونه نیگه دارم. 

تناردیه چیفقش را چاق گر د. وین دویت جوآنداد. 

- صودت ایو تو نگ سافر‌خواهی داد. 

سیس برول دگت . 

همن .۳ تنازد به از چم شد هرد عساقر تون آعد , 

تناز ده هماندم پخت سراو نمابان شد وبی‌حردت بر آستانه درتمه باز استاد» 
بطودی که فقط زنش میدیدش . 

هرد دردیوش جو بدستی وبقچه‌اش را به دست داشت. 





گوزت ۷ 





زن تناردیه کفت؛ به‌این ژودی بیدار شدین! مگه آقاخیال دارن تشر بف‌ببرن؟ 

زده‌چنانکه حرف میزد صورت حساب دا با تویش در دستثی ه«یچررخاند وبا 
ناخن‌هادشی چی‌هایی‌به آن هداد . چهر ه خی وضی‌داشت که دراو بی‌سایقه عود ۱ از 
حجب وپر وا حکایت میکرد. 

دادن يك همچو صورت اب به هر‌دکا که چنین کامل رضم یک فقر دا داشت 
به‌نظرش دشواد بود. 

هسافر»مستقرق وپریشان حواس به‌تظی‌میرسید. درجواپ زن تناردیه گفت: 

پله خانم. میروم. 

- پس آقا در هون فرمی‌هیج کار ندادن ؟ 

نه . فقط گنارم به‌اینجا افتاد. راستی‌خاتم, چقدر به شما دادئی‌هستم ؟ 

زن تذاردیه پی‌آنکه جوابی گوید صورت حساب تا شده را سوی او پش‌برد. 

مرد کافذ دا باز کرد » نگاهی به آن اتداخت , اما توجهش آشکارا بمجای 
دیگری نود . 

پس از لحظه‌یی گفت: خانم. آیا شما دراین مون فرمی خوب‌کار می‌کنید؛ 

رن تنارد به هدر آز تذ ند هچگونه انفحار دیگیء: چو ایداد: 

_ ای ایتطورا. 

آتگاه بالحنی تضرع آمیز وشبیه به مرثیه خوانی گفت؛ 

- اوها | فّا: بل روزذار به! به‌عالاوه تواین ناحیه [ دم چیز‌دار خیلی‌نمد. ها حضله 
می‌کنین که همه فقیر آدمن. اکه ما گاه بگاه مسافر بلند همت ومتدولی‌مغل شماً نداشته 
بامیم کارمون زاره. چقدرم که بارسون سنگینه. مثلا همین بچه برای‌ها به‌قیمت به‌جفت 
چخشم نموم هیشه. 

"۳ هدام وچ ز 

همین دخدی ها کوذت» با بطوری که اهل ده میگن« کاکلی ۱6 

هرد گفت ؛ آدا 

زن تناردیه گفت , چه آلاغن این دهاتیها ء با این لقباشون 1 . این بیشتر به 
یه شبکور میمونه تا به به «کاحلی» . می‌بینین آقا ؛ ما از دسی صدقه ثمی‌خواييم اما 
خودموئم نمیونیم صدقه بدیم. در آمد زیادی نداریم ؛ يك عالمم باید بدیم , مالیات 
صنقی ؛ عو ارض , مالیات در و متحرء . مالیات صديكت | آقا عنونن که دولت از سا 
ظالمانه پول مبگیر» . از طرف دیگه خودم دوتا دختر دارم ؛ دیگه نميتونم دخش 
مردمم وت بنم . 
موس بود گفت : 

_ اگرکسی شما دا آذاین بچه خلاص کند چطور؛ 

آذ کی؛ از کوزت ؛ 

یله . 
۳ چهر؛ سرخ و خشن ذن مهماذخانه‌چی با شکفتگی نفرت انگیزی دوشن شد: 





۶2۳ ببوابان 


۳ آه آقا ؛ آقای خوب هن ! «بگیر شش نگپیددار سنشی. وددادینتی. هم پنشی ٩‏ 
شکرروش بریزین؛ دنبلال کنارش بگذادین: سرپکتینش» بخودینش و حضرت مریم 
عذراء وهمه مقدسای دهشت به‌شما برکت ببث ۱ 

جرف تمام است ۰ 

- راستی؛ عییرینش ٩‏ 

- عییرمشی . 

آلان ؟ 

- آلان. صداش شنید. 

زن تناددینه فر بادند. گوزت. 

مسافر گفت: تابچه بياید حسایم را بپر‌دازم. چقدر است؟ 

نگاهی به‌سورت انداخت ونتوانست جلو تکانی دا که از حبرت براو دست داد 
بگیرد . گفت ‏ 

- فسست وس فر اتكك : 

ذن میخانه‌دار دا نگریست وتکرار فرد: بت وسه فرانك؟ 

این دو کلمه دا با لحنی‌تکرارگرد که فاصلهٌ بین استفهام و تعجب بود. 

دنل تداردیه فرصتی‌یافت : خودرا مر‌آی مصاوهه آعاده گرد وگفت : 

بله‌آقاء یست و سه فرانك. 

عرد عیدب ینم سکه بنج فرانخی دوی میز گذاشت و گقت : - دروید بچه 
را میاودید . 

- هماندم تماروده تا وسط سالون بیی‌آهد وف : 

_ آقا فقط باید بیست وشش شاعی بدعند. 

ژن باحیرت بسیاد ذفت: بیست دششی شاهی! 

دمار دیه بة سرد ی دفت + دیس شاهی برای اقاق ودشي‌شاهی دای شام . اما در 
خصوص بچه لانمه که قدری با ]قا صحبت کنم. تو مارو نها مگذاد. 

زن تناددیه به‌یکی از آن خبرگی‌ها دچار جد که از برقهای غرمترقب قر فده 
حادن میخوند. لحاس کرد که بازیگر زد گت وادد صحنه دازی میشوده پی بت کمه 
هم برددان نیاورد وییر ون رفت. 

همین که تنها عاندند , تناردیه , یلته صندلی به هسافر تقديم درد . مماقی 
نشت و تناردیه ایستاده عاند . وچهره‌اش يلك وضیم عجیب نیکمردی و سادتی به‌خود 
گوفت . گفت ‏ 

_ آفاء توجه بفرمایید تا عررض کنم» هن این بچه‌رژ میپرستم. 

هرد عی‌نب یره در وک نگرست و گفت: 

5 کدام دوه را ؟؛ 

تناردیه دنیال لامش گفت : 

ت این جچه مضحکه! آدم دلیستگی بیدا مسکنه! جرج ین دول بهچه از میاد.؛ 
سکه‌ای صد سویی توئو وردادین. آين بچه‌یبه ٩ه‏ من میپرستمش. 

هرد غریب پرسید : کیست این؟ 





کورت بت 





هه, کوزت کوچولومون.- مکه شما نمیخواهین اینو وامه‌مون ببرین؟ پس 
من حقیقت مطلیو بکم؛ بهمون اتداژه که حقیقت داده که شما مرد شریفی هستین» 
حقیقتی اینه که من تمیتونم به‌این کار دضا یدم. اگه این بچه بره بعمن صنحه خواهد 
خورد. هن اینو از اول دچگش دینم. راسته که پول پاش ربختم وواسمون خر جداده: 
راسعه که عیس و تقصابی درش عست: راسته که ما پول‌داد فیستیم ء راسته که من فقط 
بر آی بکی‌از ناخوشهاش مش از جه‌از صد فرائك بول و دادهاع۱ اما اجه آدم فاید 
کازک ظم بر‌ای خد‌ای عیس دون بکنه. این نه یدز داره ثه مادر. هن بزدکی کرردهام. 
من تون برای اوت وخودم دارم.از اینها گذشته به‌این بچه علاقهمنیم. البته میفهمین 
که ناه ی‌انسان به کی عمحبت پدا هیکنه. من‌حیودن بیشعوزری هستم) و امه کار هام‌قایل 
ده‌استذلال ثستم 1 این عچذر ژر درس دارم ۱ رل هن 1 , اها او ثم توستسی داره ! 
ملاحظه مکی این مثل بچه‌مونه. من احتیاح به‌اين دادم که صدای جيكٌ جیکشو 
توخونه «شموم. 

مر‌د غریب همچنان خیره دروی میتگرست واو میگفت: 

- دیخشین |فا؛ هن ععلرت مجوام: اماهیچکسی بچه‌شو اینجوزی ده به‌زاهگنر 

تمه . راستی تصديي میکفین که حق,. با هنه؟ باهمةهٌ ایتها جر فی‌ندارم؛ شما متمولین: 
یه مرردکاملا نجیپ به نظی میرسین» اما ایا بردن این بچه به خاطر خوشبختی‌خودشه؟ 
باید اپنو دوئست. متصودمو ملتفتین؟ فرض می‌کنيم که بگذارم شما این بچه‌ددببرین 
وخودمو فدا کنم. آما باید بدوتم کجا میره. نمی‌خوام از نظر دورش بدارم. میخوام 
بدونم تو خونه ده تا گاه دگاه بد‌یدنشی درغ و اون دنچ نه که لله‌اش زنده است و چشم 
روش‌داره. بالاخره چین‌هابی‌هست که همکن ثیت . هن‌اسم شمادم نميدونم. شما اونو 
خواعین_ برد ومن خواهم گفت: خوب,کاکلی کجبا دفت؟ دست کم باید به کاغذ پاده‌رو 
دید , به‌کو شه 4 طذرنامه‌رو دید! 

هرد غریب بی آنکه چشم ازروی اوی‌دادد و درحالی‌که بانگاهی‌که بها صطلاح 
تاقمی شمیر کارگر می‌شود چشم به‌او دوخته بود. بالحنی‌خشن ومحکم ددجواش‌گفت: 

- آقای تناددیه . برای يك همافرت پنچ فرسخی هیچکس کنرنامه همراه 
نمی آورد. اگر من کوذت دا یبرم بی‌هیچ فید خواهم‌برد. شما اسم مر‌انخواهید دانست. 
هکم را تخو اهید دأنست. تخو اهید دانست که آو فجاخواهد نود 3 هد من ایئست 
که خوزت درمدت عمرش دیگرشما دا نبیند. من بندی را که به‌پای او سته‌ید پاره 
عی‌کنم. با این شرط موافقت دادید؟ آری بانه؟ 
عی‌کنند تنار دبه دأنست‌که دامردک دمیار قو کا س و کار دارد ۲ این برای او بمئن لة يت 
ه‌کاشغه بود؛ با سرعت اتقال صائب و عافلانه‌اش آين نکته دا دریافت. شب پیش در 
لین باده ذوشینن با ثاریچی ها , در عین چیق شین و درعن تصئنفب خواندن: ود 
سب را مر اقیت هر ۵ غر یب کل آنده مانند گر به‌بی درلمینش شرجك وهانند زیاشی- 
دانی دروی مطالعه کرده بود. یکجاء به حساب خاص خود؛ و برای تفریح و بمحک 
عرریزه» اورا پاییده و چنان درباره او نسچاسوسی پر داخته نود که گفتی در‌ای‌این کار 
آجررتی گر فته است. هیچ کار و ظیعج حرکت هرد دردپوشی از نظر ی بو خیتت نمانده‌بود. 


۶2 بینوا! بان 


پسی از .که هر د گر سب صن بیدا علاقه خودر | ده کوذت اظهار داند ء کنارد به آنیا 
جنس رده بو د. نگاههایک عميق افن هر در | که شمه هو سجه گوزت بود دیده بود. این 
علاقه‌برای چیست؟ آین‌مد کیست؟ چرا بااینهمه پول‌که درکیه دادد اینقدد فقیرانه 
لباس‌پوشیده است؛ اینها بودند برسشهایی که‌ازخود میکرد بی آ نکه‌یتواندحلشان‌کند, 
واین‌پرسشها خشم‌گینش‌میساختند. همه شب‌را با این اندیشه‌ها بسر برده بود. نمیشود 
که این مرد پدر کوژت باشد. آیا یدر مزرگنی است؟ هی چرا باید خود دا معرفقی 
نکند؟ دسی‌که حقی دار د سجقت را اطهار هید‌ارد.- بی‌شبی۵ این هرد قانونأحقی‌تسبت 
باین بچه ندادد. پی کیست؛ تناردیه در فررضیاتی سرگردان میشد. در آن مین همه 
چیز می‌دید و هیچ نمی‌دید. با ایلهمه پی از صحبت با این مرد چون پقین حاصل 
گرد که اسر آری لس او لت از دریافت که او هبل دارد درناشناسی عماند حودراقوی 
پند‌اشت. اما هم که جواب ضصر بح و مجوکم اورا شیف ود با که این مرد اسراد آهیز 
با تههاست سادیی اسرار آهین است؛ و درا ی اوناتوان احساس هر‌د. هر گز عنتظی 
چین کا ازاین‌گونه نبود. این‌جواب راه اسدمالش را تین داد . بار افتارش را جمم 
گرد. در يلث ثاذیه همه را سفمصث- تناردیه از مر‌دانی دود که در داث چشم بر ظم ردن 
درخورموقم حکم می‌کنند. دانست که حنگام‌پیش دفدن نند و سر داست سویمقصود 
ابیت ؛ مانتدسر داران‌یزد که که وقت فاطع عمل را میشنام ند فورأً پرده آزدوی‌تو بخیانه 
حود برانداخت. حفت ؛ 

_ آفا» من‌هزار و پانصد فرانك لازم دارم, 

هرد غریب اذجیب لش کیف چرمی سیاهی دد آودد. سه اسکناس اذ آنب 
برون کید وروی میز‌نهاد. سیی‌کستش را دوی اسکنای‌ها گذارد و به میخانه‌چی 
گقت ؛ بگو بید کوزت را دماودند. 

حنکامی که این‌امر جریان داشت کوذت چه هیکرد؛ 

گوذت نمیحضی بیدا شنن: سراع لکه دفخشی رفته و سکه طلار | در ان‌یافه 
بود . این سکه دك لیر نایلغون نبود بلکه از آن سکه‌های طلای بیست فر‌آنکی و 
دسیار تا زمان بازگشت سلطت بود که در نقش دویشان دم دوچلت پروسی‌جانشن 
شاخة درخ غار شده بود. گوژت از دیدن آنه خیره شد . سر‌نوشتش رفته رقتبه 
مدهوشتی هیکرد. نمیدانت سکة طلا چیست؛ هرگز همچو چیزی ندیده بود. به 
ودک آنوا مثل ایشکه دزدیده است. درجچییشی بنهان درد . در آن هنگام اجاس 
میگر د که این مال خودش است؛ حدص هیزد که ازحسا رسیثه است. اما شمفی‌مملو 
از ترس در خود مییافت. داضی بود. مخصوصاً مبهوت بود. چیزهایی چنین عالی و 
چنین زیبا واقعی به‌نظرش ذمیر‌سیدند . عروسلت هیتر‌ساندش ء سکه طلا به‌تر ستی 
میانداخت . دریشگاه این چیز‌هاععالی دهم هلر ز ید . ققط هی د عس وب ذحیتر ساندش» 
و۵ عکی اطمینانی ددژز ی میداد , ازشب پبسی در حلال تعحی راغعئی » دربیداری و خواتب؛ 
باروح کوچك کودکانه‌اش دربارء این مرد که وضعی پیرانه و فقیرانه وچنان غم آلود 
داغت اما آنقدر معمول و آنتبر نیکوکار مود قکن میکرد. از آندم که این عرد را 
درجگل‌دیده بود مثل‌این بودگه همه تن بر‌ابشی نعین صودرت باوته است. کوذت‌که 
از پست‌ترین پرستوک آسمان کمتی خوشبخت بود هرکن ندانسته بود کهیناهنده‌شدن 





کورت ۶۳۹ 


در آغوش مادر یا زیر بال‌دپر چیست. اذپنج‌سال پیش. یعنی از دیررترین وقتی که 
میتوانت بخاطر آورد کودله ۳ می‌لرزید تّ سرما ديلك ديك می‌دد . طمیشه 
ديرئسيم زننده بدبختی؛ برهنه بود. اما اکنون بنظرش مبرسینت که پوشانده شده‌است. 
پیش اذاین جانش احساس‌سرما میکرد اما اکنون حرارتی در آن مییافت. دیکر آن 
قدرها از زن‌تناردیه نمیترسید. دیگر تنها نبود؛دسیرا آنجا داشت 

آنروز زودتی آذهمه دوز کار پر‌داخته بود. این طلا که درجیب‌یش‌بندش 
داشت: در همان جیپ که شب پیش سکه پانزده «سو؛ از آن افتاده و دم شده بود» 
سرگر‌مش میساخت. جر آت نداشت که لس کند. اما پنجدقیقه‌هایی صررف‌تماشایش 
میگید وباید ففت که در آن لیحظات زبانش را یم از دهانتی دیررولی می آودد دار 
حالیکه پلکان دا میروفت» دست تگاه می‌داشت» بی حرکت میماند. جادوبتی را . 
و یرد عالمرا ین آزیاد می‌بر د وده‌نماشای ستاده بی‌می پر داخت کهرر ید جییش بر هی د . 

در یکی آزاین دماشاها نود که زن تنار دیه دئو ی نز دبك شده: 

به فرمان شوهرش‌به‌جستجوی او امده بود. امربسایقه آنکه ایتدفعه‌نه‌ضربتی 
براو وازد آوزدو نه دشنامی بو ک‌گفت ت بلکه بالحتی تقر یبا مللاجم هفت : 

_ کوزت؛ فوراً بیا! 

بلك لسظه دعف دوزت و ازد سالن دأیمن شده . 

#ر‌دعر یب دت#چکلابی را که هم اه داش بر‌داشت وک هش‌را گدود. این سقچه 

حاو ییات پیر اهن (خمی دو چات یلك یش بننه , يك پیرآهن‌گرکی: بات‌دامن؛ پاث‌ر وس که» 
يك جفت جوراب‌پشمی, يك‌جفت گفش. يك‌دستلباس کامل‌برای يك‌دختشر بچة هشت 
ساله بود. اینعا مد سباه دود. 

مررد به‌کوذت ذفت: بچه‌جان» اینهارا دگیر و برو زود بپوش. 

هنگامطلو ع آفتاب سکنه مون فر‌می‌که‌نازه در خانسان را میگشودندهیدیدند 
که يك پیرعرد بالیاس فقیرانه. دست يت‌دختر کوچك‌دا که سراپالباس عزا پوشیده 
است وعروسك‌بزر که سس خپوشی در آغوش دارد.گی‌فته است وازکوجهیپادیی‌می‌کنرد. 
این مرد واین‌بچه سوی »لیوری» میرفتنه. 

هرد غریب‌بود باذوزت. 

هیچکس مردزددیوش را نمیشتاخت : چون‌کوزت دیگر لباس‌ژنده به‌تن‌نداشت 
غالبا اودا هم نشناختند. 

گوذت میر فت. باکه؛ خود نمیدانت. گجا؛ نمیدانست. چیزی که میفع‌مید 
این بود که میخانه کعف تناردیه را پشت سر نهاده است. عییکی به‌این‌فکی ثفتاده 
بود که خداحافظی به‌وی گوید واو نیز به‌هیمکسی خدا حافظ نگفه بود. اذاین‌خانه 
بیر‌ون میررقت درحالی نله همه با اودشمن بودثك واو نادمه. 

بیچاره مو جود تطیفی که تا این‌ساعت ولبش ی شا ندید بودا 

کوذت منکن راه میرفت ۰ چشمان درشتشی را تمام کشوده به تماشای 
آسمان ۰ - بول طلایش رآ دد چیب پیش‌نه تازه‌اش داشت . گاه به‌گاه تم میگف 
و فوشه چ+شمی بان میانداخت . چیز ای احساس هیگرد از آنگونه که کفتی بتجدا 
تن ديا است 





زوم بایان 


سه ات 


هر که پیتری جوید ممکن است بدتری بیند 


زن دناردیه جنانکه عاد تشی‌بود: شوصرش را گذاشت تاهر چه هیخو اهب بتکنث. 
منتظر حوادث بزدگی لو ۵ . عنکامی که رد ربب و دوزت زر 9 خن تتاردیه تمس 
کرد تا دك دبع ساعت‌گذشت. بمد ژنتی را طلبید وهزاد ویامد فراتك دا یه وی 
نشان داد. 

زنتی گفت : همن ! 

از آغاز زباشویی: این نخستین دقعه بود که ذن تناردده جر آن‌همورزید از يلك 
کار شوهرش خرده‌گیری کند. ضربت عوّثی افتاد. 

تناردده گشت: راستی! حقي باوث من حمقم ‏ کل همو بنبه . 

سه اسکناس پانصد قرانتی دا تاکرد و در جیب نهاد. سس دراعسله خار چشد., 
اما اشتباه کرد و نت از سمت داست دفت. چند همسایه که از آنان سراغ گرفت ,» 
بهراه درست بازش گی‌داندند . ۳۳۹ که کاکی و هرد غر دب ۳ دیدهآند که در یت 
(لودی» مروند. این تشانی دا دنبال کرد , با قدم‌های بلند رفت وبا خود به‌حرف 
ردن درداخت: 

- این‌هرد مبلماً میلیوثری است‌که لباس ذرد پوشیده‌است وهی يك حیوائم! 
اول یت شاهی‌داد, دعدیتج فی‌انلت, مدیت وینج قی‌انت» ویعدهر ارویانصدفرانت: 
و همه را جنان آسان داد : پنج هزار فر آتك شم همکن نود بدهد . میروم جلوش 
را میگیرم. 

از این 7۳۳ رده لیاسی که از پیش در آک‌دجده تهیه شنه بود: هم انتهاغر یب 
بود ؛ ۳ اسر ار در این کار هست. دسی که بو جون اسر‌ادری ی هیبرد تيایته دست 
بر‌دارد. اسر‌ار ثرو تمندان اسفنج‌هاپی هستند انباشته ار طللا. بایث راه قصی‌دنشان را 
دانست: همه این اندیشه‌ها درمغزش دور میز‌دند واو پیایی می‌گفت: 

- هن یلك حيواتم. ۰ 

شیعص از عون‌فرحی که خارج شود ویه جاده «لبوری» رسد جلوش ات | دأین 
چاده را از دور بر قراد فلات می‌بیند. تناردیه چون به آنجا دسید با خود چخیاب 
گرد که پاید مرد وبچهدا دد این‌داه ببیند. تا آنجا که دیدش میتوااست گسترده‌شود 
نگاه کرد وچیزی ندید. باذهم ازراهگندان جویا شد. در این‌مدت وفقت‌تفم‌کرد. 
راه‌تگذر ان تیه ۷ هر ند ۶ نمچ د ی‌که او در جستجومهان است سو که جنکلی 5 
کتار گانیی است میر‌فتند. تناردیه شتابان آناداه دا پیشی‌گرفت. 

آنتو آژوی‌جلوبودنده اما معمولا بچه اهینته‌راه مرود واو تتدصرفت» بعلاوم 
این نقاطرا خوب عیشناخت. 





کوزت وس 

تاگهان ایستاد و مانندی‌که جیری دا فرآموش کرده است و آماده بانگعتن 
است دست به‌پیشانی زد. 

باخود گفت: ای تقن‌کم را آورده دو دم . 

تتاردیه یکی از طبایع ذوجنبتین بود که نظایرش غالبا بی‌اطلاع ماء بین ها 
بسیادند و بی‌آنکه بشناسمشان نایدید میشوند ذیر! که تقدیر جن يك طرفشان دا 
نشان نداده است.سرنوشت سیاری ار آدمیان چنین است که همیته نیمه پنهان‌زندخی 
کنند. در يك موقم آرام و عادی, تناردیه آنچه را که برایش لاذزم بود تا بتوانته 
خودرايك‌بازرگان باشریف ويك‌بوزژوای خوب نشان‌دهد (فمي‌گوييم‌باشد) مپاداشت.در 
همان‌حال اگراقتضایی پیش‌ميآمد وبض‌نکانها. طبیمت بنهانش‌را آشکار میاختند : 
آنبجه را کهیر‌ای چنابتتار بودنلازم است لمز داشت . دکنداری بودذمدیوی‌دروجودش 
بود. یطان باید گاه دريك‌گوشه زاغه‌یی که تناردیه در آن میزیست‌سرپا بنشیندوجلو 
این شاهکار نفرت‌انگیی به تفکی پر‌داژد. 

بیس از يلك لدیله لر‌دد باخود گفت. 

- بدا ات برگدم فرصت فرار خواهند داشت. 

باز رآه افتاد : شتابان: ۶ تقر یبا ۳ اطمثان خاطن وی بصیرت رویاهی که لك 
دسته کبكِ را دئبال کند. 

براستی چون ازکنار برکه‌ها عیور کرد واز يك نقطه وسیع‌بی‌ددخت جنگل 
که سمت داست خیابان ۶ بل‌وو » است گذشت و مه آن دراه جمن زار رسید که 
تقربباً ته راده ور عیزند و طاق عرعه دایم آبهای صومعه «ثل» را مییوشاند» از دور 
برفراز يك خارستان » کلاهی دید که قبلا در باره آن‌فرشیانی قرتیب داده بود . 
ابن کلاه مرد غر یب بود , تارستان در خودی افاده بود. نار ده دانت ده عر‌دو 
گوزت آتسا نشسه‌اند. بچه به‌دایل گوچکش دیده نمی‌شد اما سرعروسك تمایان بود. 

تناز د یه اشتیاه نگی‌دهبود. مر د تا تفه مود و کوزت انددی از خستی 
بیاساید. عبخانه‌چی: خارستان, ادورزد وناگهان رودر روی کمائیکه‌درجستجوشاندو د 
آشکار شد. با ثفی‌نفی زدثی سخت وتندگفت: 

ببخشن, معثرت. آثاء این‌هز ار و یانصد فی‌انك شما. 

وضمن گفتن این کلمات سه‌اسکتاس را سوی مرد غریب پیش بر 

هرد نگاء گرد وگفت: این‌چه معنی دارد؛ 

تنار دیه بااحتر ام چوان داد این معنیدو داره که هن کودت‌رو وی می‌گیرم. 

کوذت به‌لرژه دز آهد و خوورا بهعرد مهر بان چسباند. 

هرد با ذگر بستن دزفعر چشمان تماردیه وبا قام له انداختن بن همه عجاهای 
کلامشس تفت ۹ 

کو, #9 . پس ‏ می.. .کی .۰ .ید 

تنارد یه گفت 5 آ. پبی 0۳/0 - هرچه فکر گردم دیدمکه حقندادم 
این بچهرو بشما بدم. ملاحظه‌گدن که من مرد درستکاری هستم. این‌گوجولو مال من 
لسچست ا مادر دازه. مادرش مخصاً ایئو واه سیر ده : تم‌تونم جن بمادرشی ندمت تما 
ممکنه درجواب من بکین مادرش مرده. خوب! اما بادم نمیتونم این بچه‌رو بدم مک 





وش بینوا بان 


بهگسی‌که نوشتدبی به‌امضای مادرش دیاز ه به‌این‌مضمون که هن:ا یف تجحدرر به‌اوت سشحصی 
بدم. این روشنه. 

هرد بی آنکه جوابی‌گو ید دست درجبش گرد و تماردده باد دیگر طهور کیف 
اسکناس را دبن. 

به‌لررزشی از شعف دچارشد. پیش خود گفت: 

خوب! خودهان دا سفت بگیردم! میخواهد تطمیم‌کندا 

مساقی پیش‌ازگشودن کیف, نگاهی به‌اطرافی انداخت. محل کاعلا خلوت بود. 
هیچ هوجود جاندار ته ددجنگل نود وده در دره. عرد ذف‌را کشود و از ددودتی ؛ ده 
پلت دسته است‌گناس جتانکه نار دبه هدتلر دود بانکه لاعف سادوهٌ کوچکی ردول آورد 
بازش‌کرد وجلو مسافی‌خانهجی نگاه داشت وگفت: 

‌ حق با شما است. دخو انیت 

تناردبه کاغذ دا طرفت وچنین خواند: 

(ز هو تثرروث سورهی- ۵ ۲ مارس ۳۳ ۸[ 

0 آوای تناردبه, 

۱1 دوزت را به‌حاهل سیار بد, 

همه چین‌عای جز دی د۵شماً پر‌داخته خوآهد شد . 

با تقذ‌يم سلام و احتر اهمأت رفانن». 

هرد پرسید: این امضاء را میشناسید؛ 

و اقعا ابن امضشاع قاندین نو د. مارد به شاجیت. 

دیگر جای چون وچرآنبود. دد يك آن دویفض شدید احاس‌کرد» بتض‌باطل 
شدن تطمیعی که امیدواد بود, وبنض مغلوب شدن. 

هرد کف ۱ شه میتو اند این‌ور ژه را دنوان مفام | نگاهدار بث, 

تناردیه موافق قاعده صحیح درهم شکست : غرولند کنان» ار میان دندانهایش 
حفت 

_ این اضاء خیلی خوب نقلد شنه... بالاخره, باشها 

سپس جهد یأس آمیزی گرد وگفت؛ 

_ آفاء فرش میکنیم که شما همون شخص شستین. اما داید « همه چیز های 
جزیی» رو بمن بپردازین. بمن خیلی بدمکارن. 

هرد راست ایستاد, ودرحالیکه با تلنگرهایی غباد از آستین گهنه‌اش می‌سترد 
کف 1 

«-_- آقای دار دیه, درماه ژانو به, هادداین ده خو در | شخب یت فی‌ادلك یف هِ_] 

دق وی می‌داست : شما در ماه قور یه صورت‌ضایی بالق بر دادصد فی‌انك مراشی 
فرستادید. مبلغ سیصد فرافلت در اواج قوریه و سیصد‌فر ائكت در اوایل مار برای 
شا قی‌ستاده رف مب از ان دس ذهیرأه مه است و برای این‌منت ماعی پانر ده فر انكك 
طلب شماستکه جمعاً صدوسی وینج فراذك هیشود. صد فی‌انکتی‌را ضمن شهصد فی‌انكت 
گرفته بودید وطلب شما سی‌وپنم فرانك‌بود. بجای اين مبلغ من هزاروپانصد فرانك 
دشما دادم . 





گوزت ۵ 

تناردیه همان چیر ی رآ احساس کرد که گر ۳ اخساس می‌کند: در آندم 45 
خوددا گزیده شده و درفک‌پولادین دام گر‌قتار هیاید. 

در دل‌گفت: این شطان فیست؛ 

چون مثل گر گه گرفتار شده بود کار گرگ را نیز تقلید کرد تکانی بخود 
داد , کستاخی: پث‌ادرادن دلتدقعه هوچب کفیاتیشن شده بود. 

این‌دفعه روش احترام آمین را کنارنهاد ویاعزم جزم گفت: 

ب. آقایی که اسمتونو نمیدونم! یا الان‌کوزتو یس میگیرم پاشما هزار 2 اکو » 

مرد ریپ به آدامی‌گفت: بیا. گوذت! 

آتگاه دست گوذن را به‌دست چپ گرفت» وبادست داست عصایشی دا که روی 
ذمین بود برداشت 

تناردیه ضخامت چماق وخلوت بودن محلرا ملاحظه‌کرد. 

هرد غعریب هیخانه‌چی را بی‌حرکت وساکت برجای گذارد, و خود با دستاه دنر " 
جنگل فر و رفت. 

هنگاعی که دور هی شد نش تماردیه شانه‌های غر مضی, اوزا که زره خمیدخی داش< 
درنظی می‌گر فت. 

سیی چشمانش رو یشخص خودش از گشت: روی بازوهای نز ارش: روی 
دستهای لاغرش افتاد؛ در دل‌گفت» و اقا که من خیلی‌دیشمورم! من‌که به‌شتار مآهدم 
چرا نفنگم دا بر نداشتم 

با اینتهمه میداندیی دست بر نداشت وباخودگفت: میروم تا بدانم که این‌مرد 
کجا میر‌ود. 





و دورا دور دئبال عرد غريب راه افعاد ‏ در آن هنگام فقط دوچین به دست 
داشت . یت همخره یعنی پاده کقذ به امضاء «افانتن». و يلك تسلای خاطر؛ ممنی‌هز اد 
و پاتصد قر أئت. 

مرد ریب باگوزت درجهت«لیودی» ووبوندی» میرفت. آهسته دراه می‌پیمود» 
سرفر وافکنده باحالت تفکروحزن.- بر گیدیزان خزان جنگل را چنان دوشن کرده 
بو د که تناردبه باآنکه دور تود ازنظر مش ذمی‌گرد. داه مگاه هرد وشت سی‌حود وا 
مینگریست تا بداند که کسی دنیالش تیست. ناگهان تناردیه دا دید» به‌تندی به وش 
تراش شده‌یی ازجنگل که هر‌دو میتوانستند در آن نایدید شوندپیچید.- تذاردیه گفت:_ 
لسشت : دررشطان!» وسرعت قدسشی رادوچندان گر د. 

شخامت وبر‌هم فشردگی در خعان دراأین سمت جنگل ناگز یرازآ نش‌کرده نود 
که به آندو نزديك شود. مرد چون به انبوه‌ترین نقطه رسید به‌عقب برگشت. تناردیه 
سار گوشید تا خودرا ميان شاخه‌ها چنهان کند اما تعوانست چنان کند که هرد غریب 
نییندش. هرد نگاه‌اضطر اپ آلودی تاو اتداسحت , سین سر‌شی ۳ تکانی‌داد. وراه افتاد. 
میافی‌خانه‌دار دنبالتی رفت. دویست با سبصد قدم ایت‌گونه رفتند, ناهان هرد غر یب 
بکباردیگر برگشت. این‌دفعه تناردیه رابا وضعی‌چنان تبر ه نگاه کرد که‌وی میت از آن 
رفتن را به‌ةول خود «بیفایده» شمرد وازهمان نقطه بازدذشت 


۶۳۶ بیئوایان 


ات 


ضمارة ۰ وا ردیگر | شکار مشود و گورزت 
درلاثار بر ند آن همتو د 


ژ ان والژ‌ان تمر ده بود, 

در آندم که در ددیا افتاد , با ده ‌دکوبیم: خودرا در دریا انداخت جنانکه 
ميدانيم زنجیر نداشت: ذیر آن شنا کرد وخود دا به‌يك کشتی که لنگر انداخته بود 
رسایث- بات دشتی کوجكت به‌این لشتی بسته بوذنث , ژان وال ان توانست خودرا تاشب 
دراین کشتي‌کوجك پذهان سازد. چون شب شد باذ خود دا در ددیا اکن وشناکنان 
به ساحلیکه تزدیلت دهاییه در وی است شرستل ۰ آنیجا جون آنچه ئم داشت دول نبود 
توائست لباسی برای حود فراعم آورد. صیانة دوچکی در حندود [بالاکیه» در آنموقم 
رخت‌هن‌جیی کاران فر‌ار ی بو د که این خود کار اختصاصی پر قایده‌بی‌بود. پس ژان‌والر آن 
مانندهمها پن‌فراریان مانمز‌ده‌کگه می‌گوشند تاخودرا آزمراقبت قانون وازشنامت‌اجتماع 
در هانید» راهی قار یل دیریج وتم را یی کرفت. اول ر فعه در یر ادو 4 ناه بائت» 
سپس به « بوسه4 پناهنده شد. سراتجام سوی «#گران ویلاد» فزديك بر یانسون در آلب 
علیا رفت» فرادی تواأم با احتیاط وبا اضطراب؛ ودر خط سری مثل داه موش کورکه 
شعیشی شناخجته ناخنهه است:- دمد‌ها آثاری از عبورش در «لن؟ درناحه سور بو واقم 
درجبال پر‌نه ودر< آکون»؛ درجایی‌که بر ان دودوملت» موسوم است؛ ز‌ديك‌فر به 
(شاوای»؛ ودرحدود «به‌ریگو»: وددیرونی؛ بلوك «شاپل کوناکه» دافعه شد. به‌پارمی 
رسید وما. درفون‌فرمی دیدیمش. 

حنگام ورود به‌پادس نبجستین کار خریدن يكك‌دست لباس سووادی بر‌ای 
داکدختر گوجك عفت «شت ساله. سیی نهیه يك‌خانه بود. چون این‌دوکاد دا انجام 
داد بسون‌فرمی رفت. 

درخاطر دار يم‌گه هنگام تجستین فر‌اری صافر ت اسرار آمیز ی درأین حنود 
دررده‌بود؛ ودادضیری [ثاری از این‌سافرت دلست آورده ود 

ازطرف دیگر بصونر هر فت که مرده است: واین بصور ر طلمتی را که ور او 
افکنده شده‌بود غلیظتر هیکرد. در پادیس روزنامه‌یی به‌دستگر‌رسید که‌شرح فرق - 
شدئتی را نگاشته بود. . متل اینکه وافصا مرده است خود دا مطمئن و تقریباً آسوده 
احساس گر د. 

ژان وال آن عصی همانیروز که کوزترا انجنگ تداردیه‌هاً جات داده نود به 
پاریی دسید. در آغاز شب از خندق مونسو با بچه وارد شهرشد. بمسن‌ورود پشهر در 
درشکه‌یی نشست و بممیدان رصدخانه رفت. آنجا از درشکه پیاده شد , گرایه‌اش را 


کورزت ۶۳ 


پرداخت ودست گوزت‌دا گر فت؛, و هردو در شب سیاه ازکوچه‌های خلوتی که حجاود 
«اورسین» و «5لاسیهر» بود» سوی بولواد هوپیتال رفتند. 

این‌روز برای کوزت. عر بب وسر شار از آشفتی‌ها بود. ببن راه هخت‌چیر ها 
تشعته: نان و پنیر یر ا که اد قهوه‌عانه‌های دورافتاده حر یدنه بودند حورده, جندین 
دفعه کالسکه عوض گرده. مقداری از راه دا پیاده پیم‌وده بودند و با این‌حال کوذت 
هیچ شکایت نکرده بود, اما خمته شده بود. ژان والژان خشتگی اورا از آنجا که‌در 
ائناء راه دفتن دستش بیش‌آزپیش کشیده میشه دریافت. برداشتش وبردوشش گرفت.- 
کوزت ی‌دها کردن کاترین سریر‌خانه ژان والوان نهاد وهمانجا خواب دفت. 


استاد گو رو 


چهل‌سال پیش ۰ کردش‌کننده تك‌روی که در نواحی دورافتاده 9 سالیتر یهر » 
خودرا درخط ‌مانداخت وازطری بولوار‌سوی ذنچین دروازه ایتالی هبر لت ؛ به‌نقاطی 
میرسید که میتوانست بگوید که پاریس ناپدید شده‌است. این, يكك جای خلوت نبود؛ 
راهگنرانی داشت | ادن دك صیدر | موش ه خاید‌ها و کوچه‌هایی داشت ؛ آمن‌بات شهر طم 
نبودء گوچهایش مثل‌جاده های بزد گك دست‌اندازهایی‌داخند کهعلف در آنها زویده 
بو د ء این يك دک ه هم فبود ؛ خانه هایش «سیاز یلد دودند. پس جهیود؟ كت محیل 
حسکونی بودکه هچی در آن دیذده تسشن بات‌جای غیرعستون نود که تني چند در 
آن سکونت‌داشتند؛ يك پولوار شهر بزر گه. يك‌کوچه پاریس بود که شب وحشیانه‌تر 
از يك‌جنگل بود ورود غم‌انگیزتی از يك قیرستان. 

اين. کوی فدیم بازاد مال‌فروش‌ها ( مارشه اوشووو ) بود. 

ابن فردش کننده اگر به آنسوی چهار دیوار منحنی این « مارشه اوشووو » 
هیرفت. هم اشرچه داضی میشد که انس‌کوچه پتی بانکیه آنسوتر رود» پس از آنکه 
باغچه‌یی را که چهار دیواد بلتد داشت سمت داستش مینهاد. وپس‌از عبور از چمنی پر 
از خر‌من‌های علف شبیه به لبه‌های بیدستر‌های عظیم؛ پس ازعبور از محوطه‌یی عملو 
از چوی‌های خرپا, گنده های درخت, خالك اره وخرده نجادی که سگ بزرهی بالای 
آنها عوعو میکرد» پسازعبور ازختار دیوار طویل و کوتاهی یکسره ژیران با در 
کوچکی سباه و عر آدار وباردار از خی ه که در هار پی ازخل هیشد: پس ازعیور از 
خلوت‌تر بن‌نقطه» پعنی ازجلو بنای حولناك ازجا دردفته‌یی ده رویش باحروف درشت 
نوشته شده بود ؛ « الصاق آگهی‌عا ممنوع است» ۰ این مساقر ماجراجو . به زاویة 
گوچ؛ « وینی سن‌مارسل » که محل معروفی نبود میرسید . آنجا نزديك يلك کارخانه 
و بین دو دیوار باغ , در آتن زمان خانه خر امهبی و جود داشت که در تتطر اول ولگ 
کلبه سر هیر سیف آما درواقم مائند کل‌ایی بز رک مو د. ازطرف شثارع عام : ففط دلت 
بدثه‌اش با نمای پاريك سه‌گوش دیده میشد؛ کوچکی ظاهریش از اینجا بود . تقریبا 
همه خانه مححفی دود , جر در و بت پنیجی هاّی نمایان فبود. 





کوزت ۶۳۹ 
این‌خانه خر‌ایه فقط دلت طبقه داشت. 
درمر حلهُ وادسی: تفصیلی‌که #عحست به تظر صعجو رل » این‌بود که ین در همکن 
تست سکن در يلك سعانه محر باشث؛ دار صورتنکه این بنج « اگر بجای سنگهای 
عادی از سنث‌تر اش سم خشده بود همکن مود تلو ار رود که بنج 5 بل عمارت عالی 


است . 





در » چیزی جز يك دسته چوب گرم خورده نبود که چند قطعه تیر بدتراش 
شبیه‌به گنده‌های بد بریده شده بهم متصلشان میکرد. بی‌فاصله پشت این‌دد پلکانی بود 
سردالا ۳ پله‌های دلند , پرگل» کم ] لود» هرد هر فته, به‌پهنای در ,له ازکوجه مائنت 
ترردانی دراز وراست‌دیده مشدکه س رش ش اس تار یکی سل دو دواد پنهان شناد داشث. 
#سمت بالای درگاه ددشکلی که این‌دز ‏ مان آن دازهبیشد بايكك لا یه جوب باز يت هسندد 
شده بودگه در وسطش رودئه سه‌گوشه‌یی بریده بودند و اين» چون دربسته میشد» هم 
در یچه وهم ( بازشو 4 بشیار میرفت. برسمت داخلی در یات قلم‌هوی خیس شده در 
مرگب, با دوحرکت دست رقم ۲ ۵دا نقش‌کرده وبالای لاپه جوب. همین قلم مو دقم 
۸ را نوشته بود, آنگه نه‌که شخص به فر‌دید میافتاد که اینیها 5سساست ا بالای در 
عی‌گوبد ء خانه شماره ۵ است؛ داخل درجواب م‌د‌هثج ثه, شمارة ۵۳۲ است. معلوم 
نبود حعجل پاره به‌رنگ عمار ب‌عئوان ب‌ده جلوباز شو سه‌گوش [و بخته‌بود. 

پنیجر«» هر یض» بحد گفایت بلند؛ آراسته به کر‌کره وقاب باشیته‌های بزرگ 
بو د ء 8محل این‌ششه‌های دزد گك شکستگی‌های خوناگون داشتنه عم بتهان ۳ هم آشکار 
۳ ددهایی از عنکه ماهر انه بر آنها دسته‌شده نود : ولردره‌ها, از جا در زرفده فتیم 
در ده و بیشی‌از آتکه سافنان را مبحقوخل دارند عایر ان را ده‌فر و افتادن نهد یف هدند 
آاتهای افقی‌گی‌کره‌ها اینجا و آنجا ازمیان‌رفته‌بود ویجای آنها تختنهایی بطورعمودی 
میخکوب شده بود؛ بطوریکه میشد گفت که‌اینها در آغاز ذرکره بوده و سرانجام در 
حتدیی شدها فت. 

آسن در که وضعی تفی‌ن‌انگیز داشت؛ واین پنجر دکه باجمه شکست کش آیروعتد 
سظی مین‌مد, ایث‌گوثه که هر‌دو بر یلك خاثه دیده میخدنه مانند دو دای تاجور 
دودندکه باهم بر‌اوند: وبه-لو ده‌پهلو ی یم قدم بر‌دارئد, با دو قافه تلف زسر دو 
لیاس ژنده همانند , وعلم باشن که بکی لین تتسد فست بو ده : ودیگ ری همیشه 
یاتسد شریف. 

پلکان به‌قسمت بسیار وسيعي ازعمادت عنتهی میشد که پنداشتی آنبار پزدکی 
بوده و خانه شده است . رآهرو دروتی این ساختمان. دعلین درازی بودکه از چپ و 
راست : بافواصل متفاوت. درهای اتاق های کونلدون » همه ناماسب برای سکونت: 
که ره دکه نو بي شبه لر بو د ند ۳۹ به‌اتاگ: روبه‌آن باز هیشخدند. ۳۳ ادن !تابها فی تمس 
از اطر‌اف: روشنابی وارد مشن. همه تاریلت: حزن |ور کثر و کور آتا دود ثث . اکر 
روزذه‌ها درستف بودند اشعه بی‌فر و غ واکر بردد دودند سیم رده و ارد ین اتاق ها 
میشد. يكامتیاز جالب وخوش‌نمای این‌گونه مساکن» ددشتی عنکبوتهاتان است. 

سمت چپ در ورود, زو بهیولوار. يت ددیچة بزر گت به‌یلندی قامت آدمی که 
جلوش دیوار دشیده شده‌بود. يك‌نوع طاقچه مربع میساخت که پراز سنگ بود واین 


د۶ بوا بان 


سنکها را بچه‌ها عنگام عبور در آن میانداختند. 

فلت قسمت این ماختیان بتاذنی خر‌آب شدهیود. انیچه امروز ازاین ن نا مانده 
است مملوم عیدارد که در آغاز چه بوده‌است. رویهم بیش‌از صدسال ازعمرش نگذشته 
است. صدمال برای يك کلا جوائی وبرای يك‌خانه پری‌است. وب که خانه آدمی 
دد عم لوتاه او وخانه خدا در ابیت او سيم است. 

نامه‌رسانهای پست؛ این‌خانه را شمارة ۶ ۵۳ - ۵۰ » ميتاهيدند. اما طود کی 
این خاده در این‌کوی بنام‌خانه خوریو ممروف بود. 

بگوييم که این اسم ازکجا برای این خانه‌آمده بود. 

گرد آورندگان حوادث‌کو چات که مجمو عههابی ار روایات فر اهم می | وراد 3 
تار یخ‌های وقایم محوشدنی‌را بانواگ سنحاق در خاطر ء خود حك مبکنند میدانند کمدر 
پادبس, در قر تن ان » مفادن ال ۱۳۷۰ دو دادسعان در شائله تو وثف؛ یکی موسوم 
به کوربو (کلاغ) ودیگری موسوم به دوتار (روباه)» دو اسم که «لافونتن» پیش‌بینی 
کرده است. این گر اه که دست اقتاده نود دی <ویتن اد آن مود که شگت دادباران 
کلویی : آن گرم نکنند. بزودی تقلید يلك متظومة ادیبانه" هورت شعری دمابیش 
تارسا در راهروهای کاخ دادک‌تری جر یال یافت: 

2 استاد گلاغء دوی يك پرونده نشه. 

حفم بازداشت لام جرایی دمنقار کر فعه مود ! 

2 استاد روباه از دوک آن چلب شدد ؛ 

و تقر با این ار ب رخیید | برایتی بیان ارد؛ 

2 سلام علتم 1۹ ‌ آخر ۲ 

این دود عاحلی درس‌گر از این‌شوخی به‌تنگ آهدند و از خنده‌هایی‌که وسته 
دنبالخان میکرد متئی‌شدند, اراده کر دند تا ازاسم خود نگ یز ند وعصمم شدند هدر 
این خصوص یه أه هر اجعه طندد. در خواست این‌دو:عمان روز به‌شأه تقدیم شد که اساقس 
ثبیر دردار پاپ از بکطرف ۴ 2 کاردینال دو اروش امون» ارطظری دبگی عر‌دوباطمال 
تقدص, دانو بر زمی زده بودند ودرحشور اعلحضرت شردام يك‌لنکه دفش سرپابی 
بیكت پای عر بان مادام دوداری ممئوفه شاه که ارتختخواب بیرون هیا هد مییو شاندتف. 
شاه 4٩‏ ندید همیجنان خندده زد به‌ئادی از از دواسقف به کار دووکیل برداخت 
ومر‌حه‌تی دربارة آین‌دو قبادر از «یفول‌داشت. ارطرف شام د4آقای کود بو اجاز ه داده 
۳ ود حرف اول اسمش لک سرگشی بفز ابید وبسای ظ کوریو 4 خودرا « کوریو » 

- اما آوای ودار 4 دمتر ۳ اوخوشخت نو ۵ ذیوا که حرط اجازه داده سل که 

و بِ‌ ‌ جلوحرف ظ ر 6 اولي اسمشی‌کذارد و حای(رو نار 4 ۱ پرو نار 4 تاهیده 
شود. به‌این‌ترتیب سم دوهشان. دیگر‌شباهت سار به‌اسم اولشان نداشت. 

بهرحال. بموجب‌دوایات محلی: این آقای‌کودبو صاحب ساختمان (۵۰-۵۲) 


[ . عمفصود عنظوعة هعر‌وف 1 کلاغ ورویاه 4 اثر ۲ قوفتن شاعر فر‌انسوک‌است. 
یفزاید. » ین را 6 





آتوزت ۳ 


بولواد عوپیتال بود وهم اوموجد پنجرء با شکوه آن بود. 

اذاین چهت‌این خانه ویران بنام خانه 2 گوریو > موسوم شده‌بود. 

رو در روی خاته شماره «۵۰-۵۳», مان تیاتات بولواد» درخت ذارونی‌قراد 
دارد که سه زیعشی عی‌ده ابیت . تقرریباً جلو آن, وه درواره دویلن آغاذ ۳ 
دوجهیی که در ان‌زمان خانه‌بی تداشت ؛ وست‌گفرش دیو د » درختهادی داشت که دف زشد 
کر ده‌بودند؛ به‌دفاوت فصول : سس ۱ ى کل | اودیود وده‌دیواز بارو ی پار بس‌منتهی‌میث 
بل بوی راج سین ؛ ۳ دم‌ددل آزدامهای دلت کار اند دحاو دز , دی روت هیا هث. 

زنجیر دروانه سیارنزدیكت‌بود. باروی پاریی در۱۸۳۳ هنوز وچودنداشت. 

ین دصر درو ازه ده تنهانی صو زر شومی در افعار سم مکرد. این راه 
3 «ی‌ستر 6 دود. ازادن راهبود که‌درنمان امی‌اتوری و زعان دازکشت سلطنت میکوع 
شدکان حفمر گنا؛ روز اجراء حکم اعدام یو (ر مک دنش. همن‌جا بود که‌بسال ۱ و۱۳ 
خوفر یز ک اسر‌ار آمب ی‌که دهو اقعه دروانه ذوفتن بلو هوسوم شد صویت وفوخ یافت 
ودادهستری ندوافست عمالش‌دا کشف‌کند؛ مسفله مشگوهی گهر وشن نشد: هعماگ و حشت.. 
آوری که حلش امتان ذیافت. جندقدم که بر دار ید به‌کو جه شوم کرو لبادت؟ و اهید 
رسید که در آن 2 اولیاك » . دحتر د درجران « ابوری » را در خللال غرش رعد دا 
خذیدر دشت؛چنانکه در ياکك ملوددام دیده شود. چندقدم دیگی که بردارید به‌نارونهای 
بر بخت سی بربدة دروارَه سنژالگ خواعید رسین» این تدییر دشر‌دوستان را که جویه 
داز دا پنهان میداشت, این « میدان‌گرو » مسکی و شرم آور يت #اجتماع دکاندار و 
دورژوا| 4 را : خواهید د دث که ازچلو معحاز ات اعد ام هعب‌نشنی ارده است زیر ا هه 
تهج رت داشحه‌است که با قدرن نقض‌کند و نه میتوانسته است باتوانانی تأدیدش‌کند. 

می‌وهفت سال پیش , اکر میدان « سنژااء » دا که گفتی فرمان قضاین 
سرش جاری شده‌است تاهمیشه مخوف داشد کناد فهیم. شاید حزن آودترین نقطه این 
دولوار ه م‌آفگین ‏ معحلی بود ده اند در اد ۳ نش « لا در ان قر‌ادداشت !۱ و أهی‌وذ نی 
ان له قر <عخش تست ۰ 

جانه‌ داي بورئوایی در انسیا چوانه‌زدن آغاز دی د ند مگ دنست و نم سال 
بعد. محل غمانگین بود. هربیننده براثر اندیعه‌های مشگومی که آنسا دماغش را فرا 
میگر‌فتند خو درا میان (سال.تر بهر 6 که کشیدش نمایان دود , و یی ست ‏ که زر نخس 
دروازه‌اش ددهمان نزدیکی قر‌ازداشت اصاس م‌کرد. نی میان جنون دن وجنون 
مردا ه- | تیجا که چشم کارم‌کگرد خن فا جن باحصا زه‌صا ودیو ار داروی وادیس سمش 
نمای کارخانه شبیه به‌تمای سربازخانه با صومعه دیده نمیشد. همه‌طرف دلیه‌های‌چودی 
۴۳ تل‌های کچ و رازگ : دیوارهای کونه ثیره هثل کفن سیاده دیوارهای سقیك تاره مثل 
دفی‌سفید : همه | ردیفهای موازی درب ۱ بناهای ر سمان‌دشی: ماختمانهای هو کا: 
خطوط طویل خشك وبیروح. زوایای قائمةً حزن آود.- هیچ پست وباند مین هیچ 


 !‏ [ مالیتر بهر ) 921۳۵۳1۵۲6 و 2۵ بیستن 6 1۳102126 - نام دو محل در 
اد یس ‌ حنود آن.- که در ادلی رن‌های د دوانه در دیگری مر‌دان مجعنون‌نگاهد‌اری 


وی یط تا 


۶۴۳ بینوا یان 


سلقه هعمار 46 مج یج وحم وجود داش ., مچهمو عذیبی بجر ده ؛ هر بب وذشت بو د. 
هیچ‌چین مانند قرینه سازی قلب دا نمیفقارد. دلیلی آنست که قریته سازی سالت 
اسیی وصسالت‌حشیقت سوکواري است. نوهیدی خماژه آ ود است . مبتوان چین کراتصور 
کرد که از جهنمی که آدمی در آن زنج هیبرد هخوقتی داشد؛ و آن‌جهنمی است‌که آدمی 
در آن کل میشود. ار چنین جهنم وجود میداشت امن قسمت از تولوار هوییحال 
شسآبااشی دشمار هیر فت . 

۳ ابن شید , هگام سس ۱ موقعی که روشنابی همر ود ؛ خصومصا در زمستان ۳ 
هنکامی که باد شامگاعی آخردن برگهای زرد نارون‌ها را هی د با ید: هد کامی که طلمت 
هیه‌جا را یرد وستاده‌یبی دز ]سمان دیده نمیشوده با وقتی که ماه ویاد رودنه‌هایی 
درایی احدان میکنند این‌پولوار داگهانهشوف میگردید. خطوطسیاه دره‌میشکتند 
و مائند اس پاره‌عابی بیکر‌ان در خالیار- ت صم هد نله . راهگذر تمیعوااست از تفگ 
ددیارة روایات دیشمار چنایی محل سجو دا شتی‌داری شند. خلوت دودت ان مکان 4-٩‏ 
آ و مه جثایت در آن و فوع حافته دود رصعی وحشی آور تب آن ی 2 نت شا : ینداشتی‌که 
و جود دامهایی در این طلمت اجاس میشو د . شوه اشکال میم تأدیکی ً مشکو لد ود 
فظ می‌رسیدند : و فواصل مریم بن درختها مانند کودال در نظن مج می‌شدند. 
ین : عتگام رود رشت دود؛ عروت شوم مشد؛ ول شب درمی‌ رسد وحشت آ وربود. 

فصل دادستان: وت روت در این ییون یل یر رت دیده هدند 4۵ بای 
درخعع‌ای تارون روی‌نیمکی پوسیده ازیاران تشمته‌بودند. این‌پیرژنان خون, آشوده._ 
خاطر خدا: ی مسکی‌دند. 

در حال این وی هد یش اژ آ که عتیق باشد مرول دود یس ار آلن زمان 
رو به دترگون شدن نهاد. از آنایی کی که مجواست ببیتدش باستی عجله کند. 
هر رو چیزی از این محموعه از میان میررفت . آمرود و از بیست‌مال پیش؛ مستل 
باکر راه آعن اورلثان. آتستا گزار حومه قذ یم در قر آد است و اثر | به کارم‌گیرد. 

هر جا که کنار بایتشتی اجستتما ه راه آهنی قر ار رد مر کت سدومه و ولادت جلت‌شور 
جدید به شماد میرود. بنظر میرسد که پیرامون این مر الاز بز دک حرفت ملل, از 
چرخیدن این ماشین‌های قوی, از تفس این اسپ‌های عجب‌الخلقه تمدن قه زان 
میخورند و آنش قی میکنند: دمن پر از جوائه , می‌ردد و دخان مسگایدتااکن 
قدیم آدمی را قرو درد وساهن جذا ید رو چود آورد. خانه‌های دنه قرومیر یز ذد.خانه‌های 
نو بالا ميایند . 

از عو که استگاه را آعن او راغات ۲ دمن (سالیتر دهر» را فر ۱ سرفست 
کو چه‌های تشه دهندیی که در میحاورت کودال‌های سین و بکتود و با شانات سر ار 
گرفته‌اند در خطر انهدام افتاده‌اند زییا که دوژی سه یا چهار دفعه به سختی گنرگاء 
امن زشته‌های دلحجان‌ها و 5( -که‌ها و ایو س‌ها تمد نله خود: درمدت دمی» خانه ها 
وا از داست و جتب د#شعب هش اف زیرا که چیز عایی قلست 5 اخلهارش ناخوار است 
اما 3 مجح است؛ و شمچنا که زراست ات اک ده شود که در ش های دزد آخه 
اشعه اختاب تمای خانه‌ها را رو به چنوت راد هید هت ای تگو نم عبوز وساتط ‌حمل 
ول جدید کوچه‌عا را وسیم میکنند نیز راست گفته‌بيم. پدیده‌های يت ژندکانی 





تلوزت و بش 





جدید آشکارند. دداین وی قدیم شهرستانی: دروحشی‌ترین نقطه. سنثك فرش‌خود- 
نمایی می‌کند : پیاده روها دزتقاطی هم که هئوز راهگذاری ندارند بخ ند وبه درادن 
شنن پرداخته‌اند. يك روز بامداد. بامداه‌یکه قابل بادداشت است,روژی از دوزهای 
ژو به۵ ۱۸۴ ناگهان دیده شدکه | نجاهم دیگهای سیاه قير دود ميکنند. آن دوژهمکن 
دود گفته شود که تمدن ره دوجه (اودسن# رسیده و دار دس داعل جو م4( سن‌مار سو 6 


شفاج اس . 


۲- 
آشاه بررای بوم و گنسشاك 


چلو همعن و بر انه کودیو که ژانن و ای ان دو قف گرد . مائنن پر ندان و حشی 
خلوت‌ترین جارا برأی ساختن آشیانه‌اش می‌گزیده بود. 

دست در چیب لی ۵ ۰ پلت نوع کلید عمومی درون آودد ب در را دخود» وال 
شد ۰ سبن آثیا با دقت بست و از پلفعا بالا رقت, و در همه ایناجوال کوژت‌دا تس 
آشت . ۱ 
۱ حون با ی یله ترسعیله 91 ددگر ی از س میا دبر ول [ورد که با آن دددیگری 
دا باز کرد.اتاقی که به ورونش رفت‌وی‌درنکک درش‌را ست يت نوع اتاقذیرشبروانی 


دوش د 


به‌اندازه وسیم دود با ائاهمی مررکب از رلت شنت کهروی دمن افتاده نود و بت مین و 
جیه صندلی . دلگ بخاری ترارسین که شر ار هءهای آتششی د دشاه هیشد در بلت توشه دود . 
فانوس نود اقکن بولواد این اندرون فقیرانه را اندکی دوشن میکرد . ته اتاق بت 
اتاوك بود با يك‌تعتخوای تسمهیی. ژان والژان ذوزت دا بی آنکه بیدازش دند روی 
نت دهد , 

قز یاه ۱ رده شمع‌پی و روسن درد 4 اینه ]| نت ید اژ ۳ زره هی آماده‌دود! 
آذتگاه. همیتان که شب پیش کرده بود , با نگاهی سر‌شار از جذیه که تجلی‌نیکربی 
و دل افتادکی. در آن ده حد بر پشیناتی رسیده دود به تماشای کوزت بی‌داخت . 
دخس کوجت دا آن اعتماد ارام که جن هه قوت سار یا یه ضشعف سیار دسدی 
ند از د , دی آنکه ددا ند دافیست ده خوآن زر 9-ه دود و بی‌انکه ددائد تیدا است‌درخوان 
دود 

زانوالوان تم شد ودست ادن‌کوداه را دو سیشاه 

نه هاه پیتی دست ماد را هیی‌دو سذله او تین تاره به‌خو ار فعه دود 

عماناحاس دردنااك ژاهدانه ودل‌نداز ۱ | تندقده ثدن قلیتی ۳ ی مر د. 

جلو تختخواب دوزت دز انو در آمد. 

روز دردسید وعوا کملا دوشن شنودوژن هنوز درخواب بود. يك‌شماع‌پر یده 
رن | فتات دسا ار یدرد ازاف دددرون آمده و وأت در شته ستاده روشن مر سق‌اأ تخرد 


و فرش نوا بان 


دود . ناگهان یت‌کاری سنگکاکش. سنگی یار شلد که ازقمت شوسه پولواد مب‌گذاشت 
مانید جر کت طو فان عمادترا تعان داد وکوزت را سی‌آپالر زائد 

بچه پیدار شد , هرامان از جا جست و فریاد زد , چشم خانم , آمدم ۱ 
| عذم ! 

و درحالی که هنوز پلت‌عایش ان سنگینی خواب نم‌یته بود خوددا از تخت 
خوان لن در انداخت ؛ دستشی را دطر ف زاو به ددو اد دراد درد وکفت: 

21 خدایا ! جاروم سجه‌شن !۱ 

سیس چشمأنتی را کاعللادشود, چهر 5 متیسم ژانو ال ان را دید وگفت: 

۳ آ تصحب د راست است | سللام اقا 

کودکان شادمانی وسعادت را دزودی و با هنتهای حصوصیت هییذ‌پر ند زیرا که 
تخود طیعاً شادمانی وسعادتند. 

کوذت کاثرین دا پای تخت خود دید. در آغوشش کشید و همچنان بازی- 
کنان سدها سوال از ژات والوان می‌کرد : - حالا کجاس : -آیا اینجا شهر بزر گت 
اد دسه؟ة -1 با مادا‌تنارد ره ازایتجا خیلی‌دو ره ؟ یا دیگه ده سنا تخو آهد اوهد؟وعر ه 
وغیره- ناگهان کفت: آوه؟ چقدر قشنکه اینجاا 

این کلبه‌یی ترس آود نود اماکوزت خودرا آزاد هید ید , 

سپس پرسید: حالا پاید چاروکنم؛ 

ژان و ال ان گفت: بازی‌کن. 

روز ایشگونه سپری شد. کوذت بی‌آنکه اذ هیچ نفهمیدن مضطرب شده باشد 
مان این‌عر وسلت و ادن‌بیرمرد بی‌آنداز ء جو شبیدت بوذ 


-_ 
احعتلااط دو «دبععهی سعادت تو سعو ی هی [ وود 


رود دعد؛ حنسگام طلوع آقتات ژزانوالژ ان داز هم کنار تختخواب دونت نود 
آ نیا بهاتتظار نشسته بود ونگاه‌تی میکرد تا بداد شود. 

چیز تاذه‌یی درچانی راه مییافت. 

ژان والژان هرگن چیزی دا دوست نداشته بود. از بیست و پنج سال به این 
طرف در دنیا تنها بود. هر کن پدر, بامعشوق پادوست دسی دعود. در جبرداه بنرفتار, 
تیره, پاگدامن» بی‌خبر وخشن بود . قلب این جب کار بیر انباشته از بکادت بود . 
خواهرش وچه‌عای خواعرش: جن يك بادخار هرهم ودور که انداك اتداگ اژمیات رفته 
وتقر یبا نامود شده‌بود برایش‌نگذاشته بودند. :۱ توانته بودیرای داز یافعنشان‌کوشیده 
وجون موفق تشده‌بود از یادشان فرده بود. طبیعت اثسائی اینگونه است.دیگر | تقلابات 
ددوتی زمان‌جوانیش‌نین»؛دفرض ]| نکه‌چیزی از ا شگو نها تقالابات‌دراو وجود داشته‌بوده‌است. 





کوزت ۴۵ 





در ورطه فر‌اموشی افتاده بودند . 

وفتی که کوزت را د بد؛ وفتی که اه را درفت و صمر اش آودد و نجاتشی 
داد احساس درد که درون خودش شود ده میشود , در وجودش هر آن چبن وه از 
عالم سودا و محیت نود دیداز شد و خود را سوی این کوداه پرت گرد . کناد تختی 
که ژ دا لر آن سوه رف «ودمیرفت ۲ ابا از شاد هملیز ید . چم ور تأدهادی ددونی‌مثل 
ءّ هادر احساسی هی رد و دون ذمید‌انست که این جگونه جسن ع) است؛ زبیا فده 
چین يا بی پیجینه ۶ دس شیر ین است آن جنبتی بزد گک وشگفت قلبی که فه دست 
داش شتن میب داند. 


مسکن قلب‌پیری که کامللا تازه مائده‌است! 

فقط چون او پنجاه وینج مال داشت و از عم فودت دیش‌آزهشت سال‌نمی- 
گذشت هرانداژه عشق که هسکن بود درهمه حیاتش‌داشته باشد , درهم 5داخته شد و 
به‌يك‌نوع دوشنایی وصف ناپذیی نبدیل یافت . 

این دومن تحلی ودانی دود که در مدت همرس هید . اسقف در افق 
ژندهانسی فجر تقوی را طالم کرده دود ؛ و گونت بامداد عشق دا در آن ددخشان 

روژهای نخست دراین خیرتی سیری شد. 

دك سيم خوود؛ کوزت» این طفللت موجود کوجلت» ین << یز دیگری همسشد . 

وتی که مادرش ترکش‌گفت جندان‌کوچك بود که اکنون دیگی او را به‌یادئمی آودد. 
«4 شوه همه دودکاب» مائند ساقه‌های جوان درخت مو که هه چین می :بچندوشیده 
نود تا دوست بدارد . موفق نشده بود. تناردبه‌ها. بیده‌های آتان و بسه‌های دبگر ان 
رمک از حود رانده دو دتدصی. سگی‌را دار سس داشته بود ۳ آنهم هر‌ده سود. دس از 
آن.دیگی هیچ چین وهیچکی ده او علاقه تشان نداده بود. چیزی که کفتنش غم - 
انگین است و یش ازاین بات بارهم تفته دی ایست فه این بیجه دزهشت ت سالگی قلبی 
سید نود . تقصیر جودش نبود . جیزی 4 از او نم داشت یرو کا دوست داشتن 
تنود؛ در رغا ! امکان دور ست داشتن دود ء از ایثرو از بدستین رود جه ین مرد له را 
ذ لب و نید قر و احسراسی 5 در و جودش داشت ند دوست دا" شتن او پر‌داخت . 
جبن فا درسیافت که هه نظیرش‌را در خودند‌یده بو د؛ این دلت احسای شکفتکی دود , 

و نیت این مد در ظرش نه پر جلوه درد نه ققن. ژان‌والژان را دیبا می- 
یافت همچنانکه کبه ناچیز» زییا به‌نظرش هیرسید 

اینها اثر ات‌یامداد عمر» کودگی: جوائی و نشاط است. تاکّی زمین ودندخی 
تین دد آن بی‌اش نیست. هیچ‌چیز به‌اطف شعاع رنگین سعادتی ثیست که بی ذاغهیی 
تاید. ما همه درزندگی گذشته‌مان يك کب آسمانی رنگه داشته‌یيم. 

طییعت؛ پنجاه سال فاصله, جدایی عمیقی دن ژان والی ان وکوزت امساد کر ده 
بود؛ این جدایی دا تقدیر پر کرد. تقدیی این دوموجود دیشه‌کن شده را که اخعلاف 
بسیاد در سنن عمی داشتند: اما از حیت مصمبت همانتد بودند به تتدی هتسد رد و 
با فدرت مقاوست ناپذبرش دستشان را دردست هم‌نهاد. براستی هر يك اذ این دو 





۶۶ توا بان 


دیگری دا تکمیل می‌کرد. فریزءه کونت لت پدر می‌خواست, همچنانکه فر یز زان 
والژان جویای يكك فرژند بود. علاقات بکدیگی دهمنزله یافتن یکدیگرشد. در لحظة 
اسر‌ار آهیز ی‌که دست اج آین‌دو بکدیگر را لمس گر دند ‏ هدوب هم چوش‌شو ردند .این 
دوحان جحوب مکی گر را مك له چنان که‌کفتی‌هی يلك دددیگری متا رو ده است بکددگی 
را یا شناخدند و بکدیگررا یت در آغوش ششمدند. 

ار مات در آشکاد تر ین معانی‌شان دس کار درده شوند میت وان کشت 4-٩‏ , 
مجفا شده از همه مس دهوسله دیوارهای کود؛ ان وااخان ط بی‌دن ؟ دود همچنان ده 
توت ( یم » بود . این وضع باعت شد که ژان‌والزان با يك طرز آسمانی بدد 
کوذت ود . 

و. براستی. ای اسراد امیزی که درد قمر جنگل شل. دد د-ودت ؛ از دست 
ژان والژان که دستثی را در تاریکی گرفته بود ایجاد شد يك خیال واهی نیودیاکه 
يك‌واقمیت بود. ودود این مرد درس‌نوشت این‌کودك بمنزله وود حدا بود. 

دعللاوه ژان‌والی‌ان پتاحگاه خودی انتخاب فررده دود. ۳1 ددامنیتی بودگه 
می‌توانست سل در سل ۱ 

اتاق کوشواره‌داری که باگوزت در آن منزل کی فته دود همان اتاق بود که 
پنجر یی رو به‌بولواد داشت . چون این پنجره دراین خانه منحصر بفرد بود ؛ بیمی 
ازهیچ تاه شمسادة دسو ۵ : تماز پهلرو. ده ار ترا دش . 

طبقه هم کف عمارت شباره ۲۸ 6۵۸-۵ که دلگ نوع ساباط ویر آن نود تعتوان 
اصطبل وانبار پالیزبانها به کار می‌رفت وارتاطی با طبقه اول نداشت. باوكت تیوته‌یندی 
که نه‌در داشت ونه پلکلل وحاجن بین دو قسمت عمارت بودء ارطقة بالا جچذا هیشد. 
طبقه اول اه طغتيم عشتمل در چمدددن ا:اق 9 وف انباز بود که ول در یکی از 
آنها پیرزنی که خدمات ژان‌والژان دا انجام می‌داد سکونت داشت. باقی خالی‌بود. 

این پیرر دنت که آراسته‌ده‌اسم «متأجر اصلی» ودرداقم سر‌آیدار ادن عمارت‌دود : 
روزعید وغل این اتاق را بهژان‌والژان کگرایه داده بود. ژان‌وال ان بمییردت گفتهبود 
که لك تنز بل‌خوار است که دد ندیه تتزرل بروات اسیانا خانه خي‌ان شده است و 
با نوه‌اش آمده است آذحا بماند. شتی ماه اجاره بها را پیشکی داده وپیرژن داهأمور 
کررده دود ۳ اتانها و جناذنکه 3 دلالم هر لب ناشن قوی دبردن دود که ست ورو دشان 
بخاری را دوشن کرده وهمه چبن را از یی قراحم آودد نود - 

نفد پیایی‌گذشت . ادن دوموحجود دراین‌کلبه, حیائی سعادت امین داسنت., 

از [غاژ روز دوذزت رخف رل ب پرخوبی هی‌در د * می‌خو اند . خودکان تیز‌هانند 
پر تدگان معا خاسی بر ای تأمداد داردف. 

گاه اجقاق می‌افتاد که ژان‌والی ان دسته کوجك سر لیده از سرمای اورامی- 
درفتِ ومی‌بوسید. دختر بیچاره که عادت ده‌کتلت خوردن داشت نمی‌دانست این چه 
معتبی دارد؛ و شر له می‌سث , 

گاء ود را هی‌گررفت و لباس ساه کوچکشی را تماشا می‌در د ۰ کوذت دیگ 
ژنده‌پوش نبود » لباس سرکواری پوشيده بود . اذ بینوایی بیرون می‌آمد و وارد 
زندگی می‌شد . 


کورت ۶۳ 

زابءالژان ددخدرسی دادن دوک بی‌داخعه دود : گاه در همان حال ده دجه را 
رها در دن کلمات و أمی‌داشت کی می‌کرد که در چیر گاه ومیل دا ند دشه دد کار ی 
خواندن آموخته است . این فک ده‌تعليم خواندن بهیك بچه تغیین بافته بود. آنوقت 
جیر کاد پر لبخندی چون لبتند اندیشنال فرشتگان می‌ند. 

الهامانی از الم دالا , واراده‌بی از هو جو دیف که از آدمیان عسست احساس 
می‌گرد. دستخوش‌روبا می‌شد. افکار خوب نید مانند افکار بد بر‌اي خود لجاتي‌دازند. 

با سواد دردن کوزت و بددازی واداشتن اوتقر‌ببا درم اه ژندجی ژ ان وان ده 
شمارمی‌رفت. بمالاوه‌ازمادش باوی سجن می‌گفت و بهدعا خردن و ادارش‌می‌گرد. 

گوزت «ودد» می‌ناعیدش واسم دیگری داش می‌شناخت. 

ژانو الزان ساعتهای معمادی را بتماشای کوزت هنکامی‌که وی سرگر ملبای 
پوشاتندن ولبای فندن عروسکش جو ۵ : و وهست‌تاس جي هه اومی‌کنداند. زندگی در آن 
احوال درنظیی سرشاز از جذایت جلوه می‌گرد . مردم, خوت وعادل دج رش‌هی- 
زسیدند. دیگ‌درفکرش هیچکی را ازهيچ‌حیث ملامت نمیکرد. اکنونکه این بچه 
درستی می‌داشت دلیلی‌نمی‌دید وه دمسثفیی درچه بسن قافر سل . م«شاهده‌میگرد کهخوزت 
مائند روشنایی مطیوشی زندی آنشده‌اش را وشن خو آهد دی‌د. بهتر دن افراد 
نب از افکار خودخواهانه ععاف نبستند. کاه با يك نوع مسرت فقکر می‌گرد ده 
کوذت ذشت خواهد شد. 

این جز يك رأی شخصی نیست. اما برای آنکه فکرسان کاملا گفته شود 
می‌گوييم: ژان‌والوان در مرحله‌بی که هنگام دل فسوی به-وزت در آن جای داشت 
بر ها مسلم نیست که برای صیانت خود دد خوبی نیازی بىاین تجدید ثیرو نداشته 
است. با شم شر‌اذت آدمیان وبیتوابی جامهه انسانی را دا مناظر تاذهبی دیده مود 
و اینها مناش ناقصی بودند که جز یلك طرف را بددسعي تشان نمی‌دآدند. یعنی خلاصة 
سر‌ژوشت زنل در «فانتین» وتجسم قدرن عمومی در «ژاور4؛ اشدقعه دخاطی نیو کاري 
به‌چیر‌گاه بازگشته فود ؟ می‌ارتهای تازه‌یی دو که روک آورده دو دیف ! مقرات وخستگی 
بازش گر فتهبودند. باد اسقف نیز شایه کاهددتاریکی می‌افتاد, گر چه پی‌از آندرخشان 
وفایدانه آشکار هی‌شد ‏ اما دهر‌صودت این یادگاز مفنسی در قلیش زو دضعف میزرفت . 
ازکس] معلوم است 4٩‏ زان الران وه مس حله دلسرد شدن وفر‌وافقتادت نر‌دیت نشده 
دود ول فهدجیت نهاد و بان تسرروعمد سد. در رعا ! حوو کمتر ازکوژت ععن دز ل‌نبود. 
او وت دا حمایت گرد دوز او دا قوی ساخت. در سایه او گوذت توانست در 
زندشی قدم بردازد؛ در سای کوزت آو توائست بازصم در رام نع وک یس رود, او 
تکتگاه این دچه واین ده نقطه اتعاء اوشد. موازنه تقدیی چه راز ملکونی و 


تحعق نایذیررک است! 


۶۳۸ یتوایان 


اک 


ژان والی‌آن احتاط می‌گرد که هر لسن رود روشن خارح شود. همه رور 
تعصی 4 عنگام هعر ب ۱ بکی دوساعیء گاه تنها وعالبا دلاوزت: دردش عبی‌گ رد ویر‌ای 
این کردش, خلوت‌ترین پیاده‌دوهای بولوار دا برمی‌گز ید وچون هوا تاريك می‌شد 
1 تا شا عبی‌شن . ۳ زر عست به‌جلرسای سن مدار که ازدیکش از همه یود مبرشت . 

تی که دوزت دا همراه تمی‌برد کودك با پبرزن تنها می‌ماند. اما برای بچه‌سروت 

رقتن با مردلك شادمانی بزرکی بود. يك‌ساعت بااو بسربردن را؛ برخلوت‌های دلپذیر 
سود دا 2 کأفر سن شم در جح هی‌داد. دست مر واگ را هی شرفت وراه مید وت ۲ 
جر ‌های سس ثن و یا هی تفت . 

ژات والغ ان اطمنان داقت که دوزت سار شادمان است. " 

پیردن» خانه‌داری و آشیزی وخرید نیز می‌گرد. 

با قناسصت زندیی هی‌گر دند, همه ]: تی‌همی داختند» دلسی مائند مر دم تهی- 
دست. ژان‌والژان تغبری در ائائه اتاق نداده بود: فقط در شیشه‌دار اتاق کوزت 
را بر دأشته و دات در فی‌شدشه د رجای آن نهاده دود, 

جات بعد اه رونگوت زر ده شلو از سیاه ۳ کهنه اش ۳ داشت . درطوچه‌ها فقیر‌هی- 
بدداکتندش, گاه اتفاق می‌افاد که دعض نان نیکو کار چون می‌دیدندش س‌می‌دشتند 
ویکخاهی باومی‌دادند. ژان‌والژان بول ز | می‌گرفت وبا تها دس استی ام تعظدم می‌ذر د. 
گاء ین اتفای می‌افتاد که بنوای مسق اتفاقی وا هي ین : اوقت پشت سرت را 
میذگر بست واذر مطمتن می‌شد که‌کسی نمی‌بیندش دزدفی بوی نزديك مي‌شد. پولی 
که غالا نقره دود در دست اومی‌تهاد وشتابان دود می‌شد. این کار ممکن بود عواقب 
بدی برایشی داشته باشد. رفته دفته در آن محل باسم ‏ ققیری له صدقه‌می. 
دهد 6 شناختندسی. 

پرزن «متاأجی اصلی» , آن مخلوق کج‌خلق» سراپا سر‌شده شده از دقت 
حسودان نیت به‌اطن اقبان» درد کار ژانوال آن بی | :که خود او متوجه باشد مطاليه 
سیار می‌گرد. وی قدری ی بود که این برحرفش هی‌ساخت , از روژکار گذشته دو 
دندان یکی بالا ویکی پاین برایش مانده بود که همیشه بر‌هم می‌گوفتشان. پرسش. 
هایی از کوزت رده بود واو چون چبزی نمی‌دانست جوابی نداده وفقط گغته بودکه 
اد مون قرمی آهده است. بت‌روژ صبح این ژن کمین‌دار , ژان‌والهان دا دیدگه ۳ 
وضم خاصی بدرون یکی از اتاف‌های غبرمسکون خانه میر‌ود. به | هستکی گرد ییری 
دنبالش گرد وبی آنکه دیده شود توانست از شاف ددینه ی نزديك دژان‌والژان 
بود مراقبش باشد. ژانوالژان بی‌شبهه برای آنکه بیشتر احتیاط کند » پشت باین 


کوزت ۶۳۹ 
درگر ده بود. پیردن اودا دیدحه جیبش را جستجو کرد يك بلك محف]له, يكك مقر اض و 
مقداری تخ از آن درون کشن به‌شکافتن آستر‌دامن ردنگوتشی پرداخت , وازجای 
شعافته شده کاغذ زرد دنکی یرون آورد وت گرد. پبرزن با وخشت دانست که آن‌يك 
اس‌کتاس هن ار فرانتی دوت. دقعه دوم با سوم دود که دی درمدت عمرش اسکناس‌هر ار 
فررانتی دیده نوی . و حشت‌رده در بت . 

بت اجه دعث ژانوالکان بوک در زدیلت مد و خواعنی گرد که عمان‌اس‌کناس 
هزار فرانکی دا برایش خرد کند وبوعگفت که این قسط ششی‌ماحه در امد پولش 
است ده‌شب ید یافت داشته است. پیردن دردل‌گفت: - دجا؛ ) ژان‌واله ژان‌زودتش 
ازساعت شش ادخانه بیرون نرفته دود. ودر آت موقم الیته صندوق حکومت بازنبود. 
پیرذن دفت اسکناس را خرد گرد و فرضیانی برای خود فر تیب داد . این اسکداس 
هزاد فی‌انکی که بزودی تقیی وتکثین شد. موضوع بکوسگوی حیرت آلود بمیادین 
ننه‌جانهای کوچه لونی‌سن مارسل» شد. 

روزهای مد چنین اتفاف افتاد که روری ژان‌والزات با آستین‌های بال زده‌در 
دهلین ند چومی را اره می‌گر د. عبردن دراتاق به کارهای‌شانهد اری اشتغال داشت . تنهاً 
دود. گوذت سرگرم تحسین چون‌های‌اره شده بود. پرژن ندنگوت دا به‌میغی | ويشته 
دینو آثرا تفتیش گرد. آستن ردگوت دو بازه دوخته شده بود. دنل دسکو کار بادقت 
دستمالیشس کرد . خبال خود دریافت که میان دامن‌ها و اطراف آستین‌های آن 
دستلهای حسخمم کف عاست. لی‌سبیه اسناسهای هن ار فرانکی دیگن. 

خرالا و ع برامن هشاقله کرد که شمه جین دز چیب‌های ردنگوت طاسست + زد وفط 
سوذن ونخ ومقراض که دیده بود, پلکه يكك کیف بغلی بزد گ. ی چاقفوی بسیار 
بزد گه» وشیهه آنگیزتر ازهمه. چند زلف ساختگی بسنگهای مختلف نیز‌بود. دنظر 
صی‌دسید له هر جیب این ددفگوت» بك تدارا احتیاطی برای حوادثت پیش - 
بیئی نشده است. 


دنه اه خرایه نیو نه به آ خر ین روژهای رمتان ز سیلانفه. 


بر 
مك سکه مجح فر انگی که پر زمس‌افتدصدا هسکند 


تزدیک سن‌عدار خدایی دود که روريی حلفه مک چاه‌غمومی متر وگ سر با 
هی نُشست + وژانوالر ان با رغبت بوی اسان می‌گررد . هرگ ازکنار این عرد نمی - 
کذشت مگ آذکه یل شاهی باو می‌داد. گاه‌هم ۳ اوحرفب می‌زد. صسانی‌که باین‌کدا 
حد می‌ورذیدند می‌کهعند: «ازمآموران پلیس‌است». این رت شادم قدیم کلیساو پیرمردی 
دشتاد و تساه دود که دوه ست4ه دعاشابی مسشو اند. 

ژان‌وال ان بکشب که از انیا می‌خذشت ونوزت را همر اه ند‌اشت هرد 


۶۵ بینوا بان 


گدا ۳ درجای هومش کش ز ی جراغ دوجه که دازه د اند زوسشستی می‌گر دتد دیله . 
ادن عر د دعادت همیشتگیش جم شده دو دو تصو زر قت شدوعا مي‌خواند . ژآن‌و ال ان‌بوی 
نز‌دنگ شد رصد48 هعمیخکی را دزدسدش نهاد. کدا تتددی سر در داشت ونگاه‌خبر»بی 
در جشمان او اف‌کند:, بس‌از آن به‌دند‌ی) سر پایقن انتاجست. این حرفت سی تم اثر نک 
برق بخشید. ژان‌والژان به‌لرژه در آهد. بنظرش دسید که در روشنايی چراغ کوچه 
پجای جهرء | رام وباده حادم فنایم جر 5 وحدت آور آشنایی را ددع است. حالتی اژ 
ان سل احساس درد که شعدصیی جونب ددتادیکی با مبی ج) زور ار شود احساس‌عی کنت. 
وحشت‌زده بقهقرا دفت ؛ نهجرآت نقی کگشیدن داشت ونه‌یارای حرف زدن؛ نه‌پای 
رفتن داشت ونه‌قوت درجای ماندن, کدارا که سر‌پوشیده شده با بلك پلامش دا زبر 
افکننده فو ۵ وینداشتی که امیداندشمی نز دیکش ‌ظست گر ست. دداین یله غعصب ۱ 
بل تن ین د؛ شاید غر ید د آسراز امین حمتل خنات ء لب ژان‌والوآن ۳ ا سخن دفتن‌فر و 
ست.. گدا همان قد وقامت» همان لباسهای ژنده‌وهمان صورت ظاهر همه‌روژدیگرش 


را واشن . 
ژان والوان دد دل توافت : فا هن دیواز_هام! خر فتار خواب و خیال 
شد‌دام . معحال است ! 


وبا تغویتی تمام به‌خانه بازخشت. 

فن جمت جر آت هی‌و رز ید پیش خود اعتی اف کند که جهر دی که خیال‌می- 
کرد که دیده بودچهر وژاود بود. 

شب چون باین قعر افتاد متأسف شد که چر | آزمرد کدا چیزی ذی‌سید تا 
وادارس کید که بل داز دیگر سرب دادد. 

روزیمد چون شب رسیه ژانوالان به‌عمان تقطه‌بازگشت. خدای پیردر جای 
خودبود. يک‌شاهی بوی داد وباعزم جزمگُفت: سلام‌علیکمعمواکداسر برداشت وباصدای 
حزن | لود جوابداد: «متشکرم آقاجان.؟ این هبان خادم ودیم کلی‌ابود. 

ژان‌والزان خود داکامللا آسوده خاطر یافت. بخنده در آمد وبا خودگفت: 
این ژاود لسنتی کجا بود که بنظر من دسید؛ - آیا حالا دیگر چشم من‌خیرکی پیدا 
کرده است وعوضی می‌بینم؟- دیگر ددأین خصوص فکری نکید. 

چند روز بعد: تقربب ساعت هشت یمد از طهی بود و ژان وال ان دد اتاقتی 
شمیت 2 4ه وکوزت ۳ ده‌شیجا کردن ی مدای بلئه واداشته مود . تاگهان شتسثژ که‌درعمارن 
بازو‌پسته شد. این بنظرش عجیب آمد. پیرژن که جن ارکی دد این‌خانه نبودهمیشه 
ارل شب می‌خقت تأسعتاج بهروشن کردن شمم نشود. ژان‌والوان به‌گوزت اشاده‌گرد 
که ساکت شو د. شعیند که همی ازیلکان بالامی آید. باز ضي‌آمکان داشت این پیردن‌بآشدو 
میشد گَفت که احاس شالت رده و برای خریدن دارو زد داروفروش دفته بوده 
می‌دان سد! می‌گ رد ؛ اما بدر‌دلن کی های دزددی ده یا داشت دهیج چپز صدای پای 
مرد اتصدای پای بت پیرزن شییه‌تر نیست. با اینهمه ژان‌والژان شمم دا فوت‌کرد. 

کوزت را ده تخت و آب فرستاده, اه بوک گفته نود و بر آرام بخو آي ِ 
و. هنگامی که‌پیشانی کوذت دا می‌بوسید صدای پا خاء‌وش شده بود. ژانو ال‌ان‌ساکت 





کوزت اث* 


وبی‌حردات هاند. ذشت هدر اتاق کی د. روف صندالی بی | که آنرا از جای حرکت 
دص سست در تانیکی ف#سسی را نگاهداشت. دی ار مدتی جون دیگس اج دیش 
بی‌آ:که صدادی در‌اورد خود را گر‌داند. جون جشماشی دا بطرف دداتاق بالایرد از 
سورخ کید دلت‌روشنایی د دث. امین دوشنایی. ساره مشهو عبی درسیاهی درودیواد می _ 
ساخت. عسلما شخعصی آذدا دود که شمعی بدست داشت وکوشس میداد . 

ججدث دید کشت ۲ روشخادی ذاید‌ید شت, فقط ژانوالزان ددگن حدای پایی 
دسرف و ادن اهر 4ُخالن عی‌داد که دسی ذُد دشت. در ایس.تاده دود بی‌ای داز گشعن 
کفسشی‌هاشی را در آورده است . 

زان والژان خود را با لباس وی خعشواش انداخت و :ا صبع فنحوااست 
تسم در تم دید . 

اول روز , ععکامی که عموز ار خستگی یجان نود از مدای خشت در 
اتاقی که در تهدهلین بازشد ازچاجچست: سس صدای همال پای مر د را که شب ییاز 
پله‌ها بالا آهده بود شنید. صدای پا فزديك می‌شد. ژان‌والر ان از تختخوان دهدن 
آمد و چشم بسوراخ کید که باندانه کی وسیم بود چسیاند و امیدواد دود که به 
وسیله؛ آن سوداخ. کی داکه #ب پیش وارد خائه شده و پشت در اناقی دوش 
دادن ادستاده دوذ دمیند . در واقم این دلگ مرد دود ده این د ومد پ‌ تو فف از جلاو 
اتاقی کذشت , دهلین طتوار تا یکت از آن نود که حور 5 هی را «توان در 1 
لش عصی وا اما ظمدن که هرد ده‌یکان اسلا دلث شماع روشنایی از خار -م در او 
تابید وژان؛الرّان کامللا از پشت سی دیدش. مرد قد پلندی داشت, ددنگوتی دراد 
پوشیده وچماقی نیر بغل نهاده بود. این هیکل مخوف ژاود بود. 

زانوالخان می‌توانست دراک بازدیدئتن دلب مولواد ده و سمله دشر د آذمایشی 
گید اما برای ان کار آارم هی آمد که دی ۵ ۳ ددشاین» وجر آت نگ د. 

محعفق دود که این رد مثلن ادف که یم ]| جانه خو دی است ماقبد وارد 
شده است. این ید را جه دس دذو ی داده دود؟ ععنی ادن کار جه‌نوو؟ 

ناعت هفت صبع. وفتی که پیرزن برای انسام دادن کارهایشی آمد ژان - 
والزان نگاه نافدی به‌او انداحت., اما جبزی از او نبرسید. این پر دنت خوب معل 
همیشه اش نود . 

ضمن جاروگردن به‌ژان‌والوان گفت: 

لته ددشب شفیدین که بهذقن وارد شد؟ 

برای پیردنی بهاین سن ودد این بولوار. ساعت هشت بعد از ظهر تاریکترین 
شب است. 
ژان‌رالزان با لحنی کاملا طبیمی گفت: 
ِ داستی بادم | مف. که و ۵ که واد سشث ؟ 
بیردن گفت: مستأجر تاذه‌یی بود که باینجا اومد. 
آسمش چیست؛ 
وتو دیگه خیلی ددست. نمی‌دونم ؛ (دومون» با «دمون؟. بهعمیی اسمی . 
۳۳ این مسیو (دومون ‏ جار ه است؟ 


۶۲ وا بان 


پیردت با جشمان کوجك پرتزویرش اورا ورانداز کرد وجوایداد؛ 

- اوئم مثل شما تزول حوره. 

شاید سس رن یج هتیوی بد‌اشت , اها ژان‌والان باود در‌دصه تو انسده است 
مقصودی دراین کلامش بیابن. 

وفتی که پبرزن اد اتاق بیرون رت ژان‌والژان در حنود صد فرانت پول 
سقید را که در يكك تکنحه کذاشه‌دود لو له گرد ودز جسب نهاد. باانکه دراین کار کامرله 
با احعاط رفتاد لد تادسی صدای بول را نشنود: يلك سکه جدج فرانکی از دستش 
زر ها ثد وبا صدای دسیاز فر‌دهین اقتاد . 

بجون عوا تاريك‌شد ازعمادن سروترفت وبا دفت همهجای بولواررانگر دست. 
هیچکس را در آن ندید. پولوار کاملا خلوت بنظر می‌رسید. الیته ممکن بودکه‌کسی 
پشت درختها بنهان شده باشد. 

ژان‌والزان بانگکشت وبه‌گونت ثفت: 

با | 


دستش را گرفت: وصر دوخارع شدند. 


در ای شکار سیاه. سکت ساکت 


۱ 
مار یچی‌های سوق( لچیشی 


اینجا دخاطی این‌صفحات ویجخاطی صفسات دیگری که دهث‌ها] خواهيم دید بیان 
نکتذیی لا زم است . 

اکنون سالهای بسیار میگنرد که مصنف این کتاب, که با تأسف؛ ناچارشده 
است از خود سین‌کودده از چاریی یب‌است. از و فتی‌که وار بس‌را تر كحَغُته, ادن‌شهر 
دگرگون گشته است. شهر جدیدی جانشین آن شده‌است که ازیض جهات برای او 
ناشناس است. دحا جم فدست انیا دگویدکه پار سین را دف سبت هیت‌اره ؛ پازیسی راد دوم 
روج اواست. بر ار خر‌ابی‌ها وده راز ه ساأختن‌ها: پاد نی روزذار چوانیش : یار بسی‌که 
موّمنانه درحافظه‌اش نهاندمیوی, 2 پادیس‌سایق ‏ بشمار میرود. الیعه به‌او اجازه داده 
خواجن شد کهاز آن پارسی نان سخین وید که دصور روو هنور وجود دارد. ممکن 
است سا که مصنف خو انیده را راعتمایی هکنت ۳ هی‌گو یذ : 2 در فبن کو جه ولان 
خانه» امروز نه‌کوچهیی باشد ونه خانه‌یی. خوانندگان آدرممکن‌باشد که چنین‌زحمتی 
مخود دهند اینها دا با اصل تطبیق خواهندکرد. اما مصنف از پادیی نو بی‌خبی است؛ 
وپادیس کهن‌را که تصوری‌گرانبها از آن درذهن‌دارد پیش‌چشم نهاده‌است ومینویسد. 
بر‌ای اوسی مطبوع است که تصورکند از آنچه درکشورش وقتی‌که خود دداین کشور 
بود میدید چین‌هابی در قفایش مانده‌است وهنوز همه‌چیزمحو ذشده‌است. شگامی‌کهدر 
زادهومتان بیر و ید وهبی آبیدء تصود میکنید که این کوچه‌ها دی‌ای شما قابل ملادظه 
ان شش و که أدن ومحر دها واین یام ها در ای‌شما اردشی تدآر زد که این دیو آرها سیت یه 
شما بیگانه‌اند. که این درختها میتنلند, که این خانه‌ها که شخمی هیچوقت واردشان 
تمشود سفابده‌ائن که این ستگثرش‌ها کیرویشان داه هیروید چیزی جن‌سنگگانیستند. 
بعدها وقعی‌که در وطذتان نسعید متاهده میکنیدکه این‌کوچه‌ها برای شما عز یزند,که 
ادن رام ها : ین ونر ها واین در ها کمتدخان شمایند: که ایند یو ادها در‌اک‌شما سر ورت 
دارند, که این درختها محپویتان هتند: که این خانه‌ها «هع رگ داخلشان دم‌شد ید 
عمه روژه بدروذشان میروید. ودرآن سنگشرشها چیزی ار احشائتان. از خونتان وان 
#لبتان تاش ته‌یید. یج بل این‌جاها که یگ د بده نممشو ید ؛ که بعد‌غاهم شایدهر دز دیده 


وم ینوا بان 


نخواهند شد, وشخص صورتثان را در خاطی نگاه داشته است» جقابیتی دردناك بخود 
در فته آند: با وضع حزن آلود یت تجلی رویایی نزد شما داز میگردندء زهین مقدس را 
درنظی شما بدیدار عیسازند؛ و بهاصطلاح شکل صودت خود فرانه را دارند؛ وانان 
این صودتها را دوست میدارد: و پیوسته آنهارا بهمان وضع که‌بوده‌اند و عستند به‌خاطر 
می‌آورد؛ وروی آنها لجاج میورزد. وعرگن داضی‌نمیشود که‌چیزی از آنها تغییر یاید. 
زیرا که آحمی به‌شکل وطنش همچنان علاقسد است که دشکل مادرش. 

بی دما اجاژه داده خواهدشدهه‌درزمان حال ازنمان گذشته سخن تنوییم. 

حول این‌گفته سل از خواننده خواستار بکه موجه داشت؛ وخود دتباله مطلب را 
میسگیر یم ۱ ۱ 

ژان والان می‌ددنگ اد بو لو ادییرون فده و وارد کوجه ۳ ششهت دود ودراین 
حال ۳ و انسته‌یود رأهش را پیج وحم داده , وگاه بگاه ده دسشاط بر دخته دود تا عطمئن 
شود که‌کسی دنبالش نیست. 

این؛ حرکت مخصوص دوزنی است که دنبال شده‌باشد» برذمین هایی‌که ممکن 
است دد پا پر آنها نقشس شود این مانور , علاوه بر دیگر مزایایش » مزیت فریفتن 
شکارچها وسگهای شکاری دا ثیز بوسیله کچ وراست‌کردن دراه دارد. این چین‌کاست 
که در اس لاحم شعار جها « از دیر‌اهه درگشتن شکار 4 تأمنه و ۵ . 

شبی دود ۳ هام تمأم, وان والر ات آزادن جهت نار اضی نشد. ماه که باق سباد 
مر دیلت دود در کو چهها درس‌ضای یز ر اث ازیانه ۳ روشنایی مانداحت. ژان و او آن 
همتو انست درطول خانه‌عا و ددواد ها از کناره دار بل دوچه ین رود ومی‌اقت کر ارم 
روشن‌باشت. شایت آنقدرها دراین اندیشه نبود کدرا این‌روش از دیدن کناره تاريت باز 
هیماند. با اینهمه درکوچه‌عای خلوتی‌که مجاورخیایان « پولی‌وو » است مسلم ینداشت 
که هیچحکس دنبالشس شیست - 

دوزت بی ]که جیز که یر سد راه هررفت . دئج سین ششی‌سال عمرش‌حالت 
اطاعتی در طبیءتش داخل‌گرده بود. از طرف دیگر ؛ واین ملاحظه‌بی است که بمدها 
دیثی‌از یکدفعه برای‌تجدیدش فرصت خواهيم یافت» دوذت ی آنکه خود ملتفت‌اشد 
ده کار های خاریااعاده این مر دك و بهعر اب تقد دی عادت در‌ده دود , گذشعه از ادنه] ۳ 
۳ او دود خوودر | در امان هید دك - 

ژان والزان ثین مانند کوژت نمیداست مسا یرود خودرا به‌خدا میسیرد 
همچنانکه‌گوزت خودرا به‌اومیسیر د. بنظرش‌میر سیدکه دست‌گی را که بمراتب‌بن‌دکسص 
از خودش است‌گر فتهاست؛ خبال عیگرد احساس م من که هو جود ناپیدایی راهنمایش 
ميکند. براستی نه‌قکر خاصی داشت نه‌نقشه‌یی و نه‌طرحی. اطمینان کاسل هم نداشت 
که ان شخعصی لژ اور )یو ده و دفرض که اور »مبود از سا معلوم است‌ هه اورا اجه 
واه است که ژان‌والوان است . مگ ۳ لیاس ند‌اده است 0 سکن مه مر ده اش 
نمیان‌گارند؟ اما دراین ری رودجین‌هایی ایتفای افتاده‌بودکه هفطن هیر سید , بیش 
اژاین چه هیخواست شود؟ مصمم بود که دیکر به‌خانه کوریو بازتگردد»مانند حیوأنی 
که از لانه‌انی رائده شده‌باشد درجستجوی سوداخی دود تاخودرا در آن پنهان سازد در 
انتظار آنکه سوداخ دیگری یامد که در آن منزل کند . 





لوزت ۶۵۵ 





زان والژان چند پیج و حم تاجور درگوی 2 عوفتار 6 زد . ساکنان ادن دوی 
ده رسم قرو دسطی در [ن ساعت در خوان دودند. با تدای سوق‌الجیشی ماهر آنه‌یی 
کوة 2 سانسیه » وکوچه «کویوه وخوچه «باتوادسی‌ویکتور» وکوچه 2 پولی‌لررمیت» 
را تطرق منلف یاهم جوز درد . در آن حدود اجاره دارانی هتند اما او اصلا داخل 
این خاده‌ها تویتله دلیل یأفتن جن که بکازش آیث. مخالا سل ف‌آاشتی که اذر امفاقا 
ردشرا گرفته‌یاشند تا ایتجادمتی نکرده‌اند. 

چون ساعت سئت‌انین دوهونت ساعت بازده‌را اعلام‌داشت زان والژان ازکوچه 
پوتعواز ازجلو دفترکدمیسی پلیس‌که در عمارن شمارهة ۱۴ است هیگذشت. چدد لحظه 
مد عر در *دی که ری با لا و ر‌گفشیم وادارش کرد که سر دگر دانث» در آن دم بفاصله 
دسیار ‏ از لمات جر اع دلانتری که عماز 4 صگرد سدهر د را کهدئیالش میک ود د رده 
پبأیی ازذیر‌این‌چراغ‌گذشیند وبه‌انارة تار رگدو چه زود دبکی‌اذسهرد وارد خیابان 
عمارن کلانتری شد. آنکه پیتاییش میامد مسلما مظنون‌تظرش دسید. 

دنه کوزت که قت : لا یی مجدك ! 1 و باعحله از دو جه دوتعوازر تبر ول رفت 

دوری زد, دراه را ازکثر « پاتر بارش » که به‌دلیل گذشتن وقت سته درد کج 
کرد؛ ازکوچه « ایه‌دویوا » وکوچه 2آددالت» گذشت ودرکوچه «یست» فرو شد. 

آ متا چهار اه ی است ج اه اعر و ز ولا سا «رولن»4 در آن واقم‌است و کو جچه دو و 
سعت ژذووی دوه از ان هنشت مشود 

(بایدگفت که گوچه جدید «سنت ژنووی‌یو» کوچه گهنه‌یی است, وحرده سال 
تکدفعه السکه پستی ازکوجچه «یست» می‌گنرد. این‌کوجه وست‌ددترن سیز‌دهم هسکن 
کوزه‌گی‌ها بود وکوجه « پوت » نام داشت ودعدها کوجه ۶ بست 4 شد). 

شاه دوشتایی شلات در‌آین جهارراه عی‌اف_کند. ژان والژان ۳ سر در ط) کمین 
کرد وپیش‌خود حساب‌گرد که این مردان اک هنود دذیالش باشند امکان‌ندارد عشکامی 
که او ازاین‌روشنایی عیورکنه موجه نشو ند وخودی ذمعتتدشی . 

وا ما ساد ۵8.9 : شش جه دود کهمردان اشفار شدید. این دفرد جه ارمر د دو دذف: 
همه بلندقد, ددنگون‌های داز قهوه‌یی‌دتن» کلاههای مدور. باتون‌های درشت‌بدست. 
زر فتار در اس‌اذگن شان در تاریکی خمتراد هیکل عم ۴ مشت‌های بز‌رگشان مایة 
اضطر آب‌نبود. بثداد شتی‌که چهار عفر بت مو حشند که ب‌لیاس مر‌دم شور ی در [ مده‌اند. 

مان ۳3۳ استادقد ومانید اشخاصی که دأ عم مخورن «کنند جر هر(هیی 
ساختند. دعر میر سید که غرم متفه آنکه لاه را راهنمای دب؟ ‌ال‌دود دی دشت و 
ده نی بادست است نقطه‌بی رآ که راه عسوزر زان والخ‌انتی هیتاذست زان داد : کی 
دیگر ظاهی! بایکنوع سماجت جهت مخالف را ؛شان میداد. لحظه‌یی که مید اول باین 
سوٍ کشت مراد جهر هار | روشندی 7 ان. ۱+ زان ژاوردا مارا شساخت . 








۶۵۶ : ینوا بان 


- ۲۰ 


جای حوضو فتیاست که روی بل آوستر لیتز 


دو دلی در ژان والژان بایان دسیده بود؛ اها خوشیختانه در آن مردان هنوز 
باقی بود. ژان والژان ازتردیدشان استفاده کرد. آثان وقتی‌را اندست داده بودند و 
او بدست آورده دود از تردن دری‌که ره آن ده ود ه سول آمد: دس کت داحل 
کوچه «یست» شد وسوی ناجیه باغ نباتات رفت . کوزت رفعته رفه خسعه میشد . ژان 
والی‌ات در آغوششی‌گرفت وباخود بردش. درکوچه هیچکس نبود وفاذوس‌دا هم به‌دلیل 
روشنایی ماه روشن نکرده بودند. ژآن والژان درسرعت قدم افزود. با چند شلنگ - 
انداختن, به کوزه‌گری «کوبله» رسید که بر سی‌درش دوشنایی ماه این کتیبه گهن‌را 
آشتارا قابل خواندن مساخت: 


« کارخانه پسران کویله ایتجاست. 
1 باییذ آنتخا‌کند: سبو 9 ف#تی د۵ا 
1 کوره‌های کل , لوله و آاچن. 


( همه اهل 2 دل 6, «خشت؟ میفروشیم.۱ 


کوچه ( که 6 ویس‌از آن چشمة سنو بکتوردا پشت سی‌گذاشت. طول باع نیائات 
را از کوچهه‌ای ود پیمود و به‌اسکه دسید . آنحا ده‌عقب گشت. اسکه خلوت دود. 
کوچه‌ها «م خلوت بودند. هیچکی پشت‌سرش نبود. نفی‌داحت دشید. 

خودرا به پل اوسترلیتن رسانث. 

در آنزمان ر اهدادی سر پل هنود معمول بود. 

ژان والزان ده‌دفتر راهداری رفت و بل «سو » پرداخت. 

کارهند تاقصی اندام پل‌ذفت: دایث دو لسو؟ دذ‌ه«ید. طقلی درشل دار ید که می- 
تو اند اه لر ود. بر ای دونفی پول ید . 

بت 7سو )یگ فین پر‌داخت وازایت؟ه دنگام عیور از بل‌مورد توچه‌قر ارشر‌فت 
هتفی شد. قی‌ار باید شبیه به‌لغز بدن باشند. 


[- اطف این شعر در دور کلمه «کوره و 2 طرو لا است که اولی دمععی لت 
دومی دمعنی خشت نا آ جر است وئین ادن دو کمه نام دوخال ورق‌تنمته بعيي 2 دل 4 


کوزت ۱ ۵۷ 


هماندم يلك کاری بزر که ساننه او از ماحل راست پل عبور میکرد. این 
در‌آدشی سو دعیل افتاد . در سایه این گکاری توانست همه پل را یمین ۰ نن‌دیاث 
وسط پل ء گوذت چون پایش بی‌حس شده بود خواست راه برود . بر‌زمینش نهاد و 
دستسص را گر فت , 

چوت بل را گنزاند. اندحی سوت زاست : جند محوطه جلو خود دید , مه آن 
سو رفت. دراک رسیدت ده آ نج , تاجار نود از بل ای دوشن مور کند. ترردید نگ د. 
مسانی‌که دنیالش سک دند دی س 4 زدش را کم گر ده نو ذدت وژان والزان خودرا دوز 
ازخطر صدانست. درجست‌جویش بودند؟ اری؛ دنبالی می [ مد‌ند ٩‏ ۳ 

پلت کوچه باريك, گوچه « شمن ورسن آنتوان»؛ برن دومحوطه محصوربه‌دیوار 
ساز مکش - این نوچه. .ننک ۲ تار ولگ دود وعثل این دود که مخموما بر ای او ساشته 
شده است. پیش‌از ورود در آن کوچه پشت سرش را نگاه کرد. 

ازنقطه‌بی‌که ایستاده بود همه طول پل اوستررلیتزدیده ميشد. 

چهار سیاهی: تاه قدم دوی‌پل نهاده بودند - 

این سیاهی‌ها پشت به‌باغ نباتات داشتند وسوی ساحل راست, ميآعدند. 

این چهار سیاهی» همان جهادسد بودند. 

زان والر آن مانتد شکاری که محصور شده باشد بلرژه در آمد. 

یك امید برایش میمائد. اینکه این مر‌دان شاید هنکامی که او دست کوزت 
دا ذرفته بود و از میدان دوشن عبور می کرد هنوذ به پل نرسیده بودند و او را 
ند مه | خد 

در این صورت اگر به کوچه‌یی که پیش رویش مود هیرفت و موفق میشد به 
هجو طه‌ها: يش زعی های صیفی کاز ک: به‌اراضی‌کاورزی» به‌زمی‌های ساجده دشده هی سده 
میتو انست راد کید . 

به نظرش رسید که میتوان به این کوچه محقر خاموش اعتماد کرد . وارد 
آن شد . 


۳ -_ 
مشاهدة قشه پاریس ۱۸۲۷ 


پس از پیمودن سیصد قدم» به منطقه‌یی دسید که همائجا کوچه دوشقه ميشد. 
به‌دو گوچه منقسم میشد » که بصورت مایل » مکی‌بمت چپ میرفت و دیگری به‌طرف 
راست ۰ ان وال آن رو دد دویص , دو راه مائنت دو شاجه واگ ۷۵ داشت , کیام 
را برگن بند 1 

تامل فکرد. وراه سمت داست دا پیش گرفت. 


چر | ۱ 





بارش ۶ ینوا بان 


1 که شاره چپ سوک حومه. نی سوی‌نفاسل هسکون میرفت امراش اه است 
دصر ۱ وعنی به تقاط خلو ت هنتهی‌هیشد. 

دراین گام دشن با سر عت فسیاد دم فتند . قدم دوذت قدم ژان وال ان 
را کند میکرد. ۱ 

بازهم اودا برداشت ویر‌سینه گر فت. ۵وذت سر برشانه مرردك تکیه میداد ويك 
طمه ظم نمی‌گفت 

گاه دگاه ان والوآن «هععب هی‌گشت ونگاه هی‌گر د. موانطب بود نا فیوسته 
در فبارم تاردلت کوجه باشد . کوچه. پشت سرش راست نود .- دوه یاه دقمه اول که 
ده‌پشت سر‌نگر دست چیزی ندید. سکوت همه‌جا را فا کی‌فته بود. داعش را داقدری 
اطمینان دتیال کرد ۱ ناکهان یلك دفسةه دیگی که به‌فاصلة جینل (ودجه درگشت , بددظ رس 
ار یله که در دلك #سمت کوجه که از آن تم حه ودوز سده دود هرات تاد یکی چیز ی است 
که حرکت می‌کند. 

رو ده جلو جست ودوان دوان پیشیرات در آن امد ت دد این ائناء به‌کوچهبی 
در‌خورد ویکبار دیگرپی دی‌دثهال کنندهانش دم کمد. 

ده ددواری رسد . 

اما این دیوار مأنم از جلو رقدن نمیشد. این؛ دیوار بل کوجه بار بت عرضی 
دود که و جهیی‌که زان وال آن پیموده‌نود بان منتییی میشد, 

اینجا نیزباید تصمیمی‌گرفت؛ پابراست باید دفت ویا ب‌چپ. 
ساختمانهایی‌که غالبا 6مانیار 
باائبادخواریار بودند امعداد داشت: سپی‌بهدلت دیوار هنتهی می‌شد. نه‌این بن‌بست از 


دذر است کرد ۱۳۹ دوه دار دك باچیچیدگی: دن 
سر‌کوچه آشکار! ددده عبی سف ! دای دیواد سفیده بز زگ ره دوش + 

ده چمس نکر وست, موجه و چلث ار ا دنو داز دید بر تفر ما ده‌فاصلد شا دستا ودم 

1 ۳ ۰ 
به کوچة دیگری که خود شعبه آن بود میرسید. پس سلامت دراین سمت بود. 

در آن احدله که ژان وال ان بفکردفتن ده سمت جمي دود ۳۳ ود را حه کو جه 
دزرگی که در دوست قنهی میت‌یف بی‌ساند: درته لو چه یار دلت : یعنی در زاو ده من آن 
کو چهوکوجه بر ر ات که هی خو است سوی‌آن رو ددلت دوع عیسو سیآه دون ۵٩‏ بی‌حر کت 
ادستاده دو د . 

قجلما ادن با عرد نود که أ زا کمن گر ده. راه را دسته دود و آنتظاد می‌گشین. 

رن والژ ان دوش | ارت . 

این نقطه با که ژان وا آن در ان ارداشت ؛ ناجیه بس‌حومه سنت انتوان 

خر دععید دار دی ه ژاب والج‌آن در انش ارداشت ‏ یه دب تاو هه سس فدو انا 
و«رایهه. یکی‌ان نقاطی است‌که تارهای جدید ازسر تادتتی دا دصر کون ساختهء به‌عفیدة 
دی خی زشیت آرن گی‌ده ۵ ید عشده د«قی دیگی ##سر‌شتاشس داده است. دشخت و بار ها ۲ 
کارناهها و کرصای ساختمانی هن محو شددا ُذ . امرروز دداین ده و جه‌های دز ر آث 
الا تاره .آنجمن‌ها سیر آگ‌ها ‌ میدان اسب دوانی محل‌بار یی ی زا اهن. و يت‌زندان 
«ماز اس نطاسمت ؛ فی‌فی: جنان کب داد شود یاو سیله اصلاحیشی 

سم قی له پیش به آن ردان متد‌او ی عأمیانه که ازسنن دی سن بیراخجند سره ویاهمال 
با فشار ی «انسعتو» و جيار ملیت ؟ ۳ ابر ای عض‌عجاک 4 ۳ زر 49 ده ب هناهد مججلی که 





کوزت ۶۵۵ 





ژان والژان دداین لحظه به‌آن رسیده بود «پتي‌پیکیوسه نامیده مي‌شد . ددوانء سن 
زاگ دروایه پار گ ؛ حیل زذعس سی‌ژال. چو شوب تالیوت. سلستن تایوسن: ما : 
بورب ؛ لادیردو گی‌اکروی , پتیت پولونی» پتی‌پیکیوس , اسامی پادیس قدیمند ده 
س‌ پاریس مج رن شناودند . حافظه علت دوگ این خرده دیز‌های گذشته مو ج هین ند. 

پتی‌پیکیوس که در واقع بهزحمت وجود خارجی‌بافته بود وهرگز چیزی جز 
طرح يك کوی نبود تقریباً منظر دهبانی يك شهر اسپانیایی دا داشت . داهها کم 
س‌گقی شش تیف دو دید ۶ ور دوجه‌ها ساخشماندم ده عیشفه به‌استشتاء دو با بي3 و جه که 
گفته شد, هیه‌چایش دیوارهای بلند ونقاط خلوت دود. نهیلك دکان در آن دیده م‌شدء 
ذه‌یلت کالسکه ‏ و در ععحی تقاطشی دشخرت جر دی از نورشمعی دوشن دود . پا زرساعت ۵ 
هرروشنایی خاموض میشد. چند باغ. چند دیر ,چند محوطه کار وچند مردآب ؛ به‌نددت 
چردشازه کوتاه ودبوارعایی به‌دلشدی این خانه‌ها . 

این وی درقرن اخیربه‌این صودت بود. انقلاب فرانسه باخشونت بسیادبا آن 
رقتار درردد دو ۵ . اوار و ساختمان حمهور گرا ویر آن وبر‌شکای وسوراخ دای کرده دو د, 
تل‌های آواد در همه چایش برقراد شده بود. سی‌سال پیش این گوی» بن آئن طرح 
ساخعمانیای حجل یف نابود سل . امروز دکسن ه حیل دطللان بر آن دشیله شده است . 
پتی پیکیوس که هیچ نقشه کنونی‌قادر به‌نشان دادن نیست ددفقشه ۱۷۳۷ پادیی‌که 
درپادس ازطرف «دئیس تیر‌ی» ساکن کوچه سن ژاك رو در دوی کوچه پلاتر؛ و دد 
ابون توسط ژان ذیرین ساکن کوحهُ عی‌سیه درپرووانی آنتشار باقت آشکارا نشان‌داده 
شده است. پتی‌پیکیوس جنانکه گفت.م کوجه‌عایی کل یت ۲۷۶ داشت که ارکوجچه 
«#شمن 3 دسن آنتو ان تشکیل یأفْته دو ددف و دفدو #سیمت مایم مشدند. آنکه سمت دپ 
نود سم 2 دوه دوجات گوس 6 داشت و اه سمت زاست می قت وه دوجه 
«پولونسو» موسوم بود. دوشاخه «۷» مثل این بود ده در رآسشان بامیله‌یی دهم متصل 
شده‌اننه , این میاه 5و جد دروامور 6 دود . کوج )۱ دو لو سو 6 و۵ آنْ عنتهی عی‌شد؛ 
کوچه دوچك پیکیوس آذسوتی میرفت و به بازار « لوتواد » میی‌سید . کسی ده از 
ظ سین # می آمن و رد۵ له دوجه پو لو اسو هی سعث: سفت سین دوجه درو امور را داشت 
ده ده تندی سمت زاوبه راست می‌پیچید: رو دد دویئی دیوار این کوچه‌دا , وسمت 
ر استش امسداد نا وعی دوه ۱1 درو آهمور 4 ۳ که #حر چيی ژد‌اشت و دن«ست ۱1 ژانرو 19 
داهینه هي شله . 

ژان والزان درادن ۳ دود , 

از که طفتیم جون کل سیأهی را که در زاو یه کوجه 3 درو امور » وکوجد 
کوجات (ییکسوس؟ بنهان شنه دود دید دقهقر | رت . هیچ شبهه نداشت . ادن دبعم 
دد کمیتش دود . 


رش ۶ 


سجد ده با یت 5۹ 
موقعهشسب تشیعی یو د . تن ها که بل لیدتله سس 3 یه بو که ددفاصله فاحل دج 
شنت سکن درتاریکی‌حرکات هی‌کند بی‌شلث زاور وعمر انش دو ددن ۲ احتمال هیر‌فت 
که ژاور در آل‌دم سرکوچهیی باشد که ژان والژان دریایانش‌بود . هحتکم همه ظواهر 
ژاور ادن کی را ده خوبی‌می‌شنأخنه اس و وراد اس اط حاجی لا زرم را ۴ فر ستادن یکی 


وی پیئوا بان 

از رففاش بای نگهبانی‌مخرج کوجه مراعات کرده است. این احتمالات که شیاعت 
کاعلن ده ددهیات داغتنته : هانتت یلك رو له عباز که ار یت ناد نادهانی پر اکنده شود 
در سفن دردناگ ژان والزان دود مین‌دند بن‌ست ژانرودا به‌دقت نعرست؛ ازاشو 
که راه دسته دود . موجه حورك کیکوی را ملاحظه کرد؛ نصا هم قراولی ادستاده 
بود. این هکل تثره را که سای تاریکی بی سنگفری دوشن از عاعتاب اقکنده بود 
میدید . پیش دوتن: مواجه شدن با این مرد است وبر‌گشتن افعادت در جنک ژاور, 
زان والزان اخیاس گرد که دردامی افتاده است 45 دمأدم تمتتاتن هی‌شٌو د . با فو هدن 
به آسمان نطر ست . 


نک 


برای فهمیدن دنیاله مطلب باید کوچه «دروامور». خصوصاٌ زاوی‌یی را که 
هام خروج ازکوچه پو لونسو در ای وارد شدن به‌این کوچه تدای مسسسته چپ‌ش ‌آدهیگیر ده 
داوضعم صحیحی‌در :ظر‌مچسم کنیم. کوج باريك دروامور اطرف داست تقر‌ییاً دزهمه 
طولی تاکو چه 5وچك فیکیوس باخانه‌های مقر وینظاهی فرا گر فته شده دود اما کناره 
جیش سر اس فقط يك عمارت بود؛ مراب از جچند یدنه ساختمان ده ضر جه ده دوچه 
کوجك پیکیوی نزدیکترمی‌شدند متدرپايك یادوطبقه بلندتر میگردیدند. پبقسمی‌که 
این ساختمان که ازطرف کوجه دوجك پتی‌پیکوس سیار مر‌تفم بود از طررف دوچه 
پولونسو بس کوتاه به‌نظر میرسید. [نجا در زاوبه‌بیگه گفتيم. عمارت چندان کوتاه 
میشد دهچیزی جزيكك دیواد نداشت. این دیوادبازاویة مستقیم به کوچه منتهی‌نمیشد؛ 
به‌جای ژاویه بین دو دیواد يك بدنة بسیارعقب نشسته تشکیل میداد که بادوزاویه‌اش 
ازنظ دوقرد هتر‌صد درصورتیکه بکی‌در کوچه پولونسو قراز می‌گرفت ودیگری در 
دوه درو امورپنهان مبماتنه, 

ادأین‌دو ز او ره بذ‌نهبی بده شد« که هیگذشتی» دبوار درحوچه رولو نسو تاخانه‌یی 
که شمادهة ۴۹ داشت و در دوجه دروامور که آنسا بر بد‌کیشی بسی کوتاعتر تون تا 
ساختمان تار یکی که سایق دفتيم همتد ه.بثن ونمای آثر | قطیم هیر ده وبه‌این من لبنت 
زاو یه بر جستة جدیدی بسن حوجه می‌افز ود. این نما هنظرء حزن آوری داشت؛ برادن 
نماجز‌يك پنجره دیده ذمی‌شد: دادهتردگوييم دولنکه دریچه که بايلك تکهروی پوشیده 
شده دود و شمه سته نود . 

وضع ادن محلن که ادنجا نخان داد دم جنان مطابق و اقع‌است که ماما هیتو اند 
خاطرء مشخصی را درفترسکنه قدیم‌این محل یداد کند. 

بدشه بین دو دبوار دا چجیزی شبیه به‌يك در شوه پیکرفقیرانه کام لا 
فرا گرفته بود . این در يك دستة بد شکل هناور از تشته‌های عمودی بود که در بالا 





کوزت ۶۶۸ 


عر بض‌تر اذ پایین بودند و داچند تسمه دلند آهنین بههم متصل شده بودند . يك دز 
کاس‌کهرو با عادی. کنار آن قرار داشت که تاریخ احداثی مسلماً از پنجاه سال 
پیش میگذشت 

بل زین فون خاخه‌هایتی را بالای یدنه دین دودیوار نشان میداد ودیواد اتطرف 
دوجه پولونسو پوشیده آزعشقه بود. 

با آنکه ژان والی‌انه دیمعی‌ض‌خطی زودرسی بود این بای تاريك آشاری از 
مسکون ذبودت وخلونت بودن داشتده دروی مور افتاد. باچهمانشی سرعت آذر اییمود. 
باخود می‌گفت که اگی بتواند وارد این‌خانه شود ممکن است نجات یاید. هماننم يك 
آند‌دشه و دلت اعد دراو راه یافت . 

در 9بمت و سطای جلواین ماخ مان زو به موجه (درو آمور4 در تلیده بجر دهای 
طیقان مخحتلف : طب تهای قبفی‌سر بی‌دیده هیشتد. شاخه‌های متنوع اوله‌هایی‌که‌از دلت 
لوله مرگزی به‌همه طهت هیوست دی مدفة عمارت بت‌نوع درحت تر‌سمم میگ دند. 
این؛ انشعای ژوله‌ها باصد‌ها دازو شبیه به‌شاخه‌ها وتنه‌های پوست کند؛ٌ موهای گهن‌بود 
که بی‌دیوارهای «لعه‌های قدیم کترده است 

این دادبست عجیب باشاخه‌های پولاد ون نخستین چیز ی بود که نظرژان 
والژان دا جلب کرد. دوذت دا گنارست‌ی‌نهانه وسفارش کرد تاماهت باشد وخود 
بهطرف محلی‌که لوله اصلی‌به سنگفرش هیی‌سید دوید. شاید آنجا می‌توانست وسیلهیی 
برای بالا دفتن وداخل شدن درخانه پست آودد. اما این لوله, خر اب واز کار مانده 
و ده ریت به‌کللاقتی پوست؛ دود. از طرف دمگن رید بجر دضای این ۳۳9 مات » ۳ 
پنجر ه‌های انا قت‌های س‌شیروانیش نم ده مله‌های ضخیم آهنین آراسته بودند . آذاین 
گذشته نورماه این بدنه عمارن داملا دوشن کرده بود ومردی‌که ته‌کوچه کمین گرده 
بود ممکن‌بود ژان والزان را هنگام بالا دقتنشی ازدیوار بییتد. بملاوه کوذت را چه 
بایت کرد م‌گو نه متوان اورا از دلت عمارت سه‌طبته بالا کماند؛ 

از خیال بالا دفتن اذ دیوار منصرف شد وکنار آن راه آفحاد قا به‌ردون کوچه 
پولوتسو باژ کردد . 

چون بهبدنه بین دودیوار که کوزت را آنجا گذارده بود رستد. ملاحظه کرد 
که هیچکس نمیتواند ببیندش. چنانکه قبللا شرح دادیی ازهمه نگاه‌ها: از هرسو که 
مب هدند ودرامان هعمانت. بملاوه: این محل درتاریکی‌بود. ازاین کتشته دودر داشت 
ده شاید مد بازود بازشان فرد. دیوادی که برسرش ذیزفون وعتقه هید‌ید عسلما 
دیوار دای دود که الیته مدقی شخلی در تن ظر <مدا ۹ در جت‌هاً هنور بی‌بی کت دو دنش 
اسان #تاشت تب ومیعوانست او ودوزت را برای بل شب یناه طیلب , 

وقت می‌گذشت. لاذم بود که سرعت به کار پر داد 

ده درد ؟اسکدرو دست زد وهماندم دااست که ازداخل و خارج میخگوت شده 
است . 

با امیدواری دیشتری به در مزر که دیگی نز ديلك شد. این در بطود هولنامی 
خر اب و ارجا دررفته بودء تا آنجا که مز رهی وس گینیشس نیز استسکامتشی را لمتر‌میگد. 
تخته‌هایشی پوسیده بودند» بندهای آهئین دوی در که بیشی ازسه تا تبودند زگ زده 


آزم ینوا بات 


وشکته دو دند» به‌نظ نمی سید که سوراخ کردن این‌حعاد گر مخورده ممکن‌است. 
جون امتحان کرد دید که این درواقعاً يك‌در تیست. نه لولاداشت . نه‌پاشنه, 
نه‌ققل ونه شکاف مان دولنگه. بندهای آهنین اریبتطرف تاطرف دیگرش‌بیکسیختدی 
امتداد داشتند, از رخنه‌هاي‌جده‌ها: ست‌گهای کوجك وبزرهی‌دید دهم فنوستدباناهیواری 
ده‌وسیله سیمان که ازده سال پیش عم راهگذدان می‌تواتستشد به‌همان وضشهعتن دبیننه. 
ژان والژان تاچار شد با بهت زدئی پش‌خود اعتر اف کند که آنچه انا ظاهرا ده‌در 
میماند فقط نمای چویی یلك دوشه ماختمان است که خود سس آن که کرده است . 
انجای کننت یکی اذاین تخعه‌ها اسان بوداماشخصی خود را دا دیوازی مواجهمی‌دید , 


سا ات 


چیزی له با روشن بودن چراغ گاز همسع بود 


دداین اسحظه صدای ستین ومونونی ازفاصله هعینی آغاز باقت . ژالن والژاب 
خاش را اندخی بر‌ای دددل قسمت بسروتی ژاویه کوجه در خطی اتداخت. دت‌دسته 
سرباژمرکب از هفت پاهشت تن وارد کوچه پولونسو میشدند. ژان والژان درخندحی 
سرذمن هعاشان را مید‌یث . این دستد سدو با او هیا مدتد ۰ 

این سر باز ان که در رأستان قاست بلند ژزاور مشخصی بود آشسته وی احتیاط 
تن عباً مدتد. حمادم عسایستادند - جوب نمایان بو د که دوشه هر‌دیواد ۳ ۳ هر در را 
بادقت کاوی کشا 

این دسته که فرض ژان والژان درداره‌اش صحیح بود يك دسته شبگرد نود که 
زاور در راه ۵ عده و همر اه آودده بو د ء ۱ 

دوهمار ژاور درردشف این سر‌باژان هیا هدند. 

با آن با که سر بازان هیا مددند وی توقف‌هاییکه هیک دنت تقر ییا بکربم ساعت 
لازم داشعند تا بهآنجا که ات والزان بود برسند. احظه سهم‌گینی‌شن. فقط چند دقیقه. 
ان والرآن را اداین برتگاه مهیب که سوم داز دعالن رو ده‌او کشوده بو جدا میک د. 
این دورد دیگر‌دفتن دهچبرگاه قتط دفتن به چیر گام دبود؛ دلکه ازدست دادن همیشگی 
کوذت بود؟؛ بعنی‌حیان ی ٩ه‏ درون قبر‌شباهت می‌داشت + 

اینجا جر پلگ جی‌آمکان نداشت. 

ان والزان دازای خصیصهیی‌دود که میشد دفت؛ دوخورجین بر‌دوشی داشت؛ 
دریکی از آندو افکار يك مقدس‌راداشت ودردیگری قربحه خطيريك چبر کادرا. همیشه 
به‌اقتضای عوقم بکی‌از این‌دو دا کوش عیکرد. 

دمن دیتاو ی‌ضای دیگی: به‌خاطی دا یم ده ژان و ال ان درآئی رش دوسه قر ار 
از جیرگاه تولون درفن دور از باود بالا دفتن بی‌نردبان. بی‌قلاب و فقط با نیروی 
عضلات؛ و کار بردن مردن و خانه‌عا و بهلوها و زانئوها و استفاده از کوچکترین 


توزت جر 
بر جست‌کی سنگ , از روایای هستقیم دبوار ۳ ار تفاع طقة ششم عمازت استاد شده 

نود ؛ همان قن شجدت که بلث نوشده هیدو طه زددان دونسرزری پار سی را ۳ دتسیت 
سال پیش « باتومول » محکوم به وسیله آن گریخت چنان موحش و چنان ممروف 
ساخته است. - 

ژان والی‌آن با نگاه. دیوادی دا که شاخه‌های زیزفون ازسرش آویشته بودند 
اتدازه گرفت. ارتفاع این دیواد تقریباً عیجده پا بود. زاویه‌یی‌که این دیوار با نمای 
ساآخدمان درگب تخل میداد دروسمت ابش اثباشته از تلی ده شکل درل از مصا لحم 
ساختمانی بود که شاید برای حفظ این کوشه راحت, از توقف سوسکهای کثیفی که 
راهگنرنام دارنف ساخته شده ذو ۵ + این پر گر دن احتیاطی‌کنج ددو ار ها در پار یس سیاد 
متداول است. . 

این برجستکی تقریباً پنی‌پا ارتفاع داشت. ازیالایشی ار تفاعی‌که سود از ان 
برای دسیدن ببالای دیواد لازم بود به‌چهارده پا فمی‌رسید. 

دیو ار دك و برششگام یم بی‌کنشگن ه در‌سی‌داشت. 

اشتال کار درکوزت دود - کوذت نمستو است ازدیوار رالازود. پس ای رهایش 
کرد؛ ژان‌دالژان هرگرچنین فکری تداشت. اما بردن بچه ممتنبع بود. همه قوای‌يك 
هید بر‌ای خودش لازم‌است تایعواند این صمعود عجیبدا انسام دهد , کمتر ین دار , مدکن 
است مرک ثقلی زا یرهم زند و پر‌تش‌کند. 

پس طنایی لام میشد. زانوالژان طناب نداشت. این‌وقت نیمه شب در کوچه 
پولونسو طنای اژکجا می‌توان یافت؟ مسلماً در آن احظه ژان‌والژان اگر ملك جهان 
را دراختار عی‌د اشت دبهای بل طمارش مناد 

مواقم خارق‌العاده صمته فادشییادی دارئد کگاه بات کودی ها مشود و گاه 
روشنمان هگنت 

نگاه نومید ژان‌والژان» به‌تیر فانوس بن‌ست «ژآنرو» بر‌خودد . 

در آن عصی در کوچه‌های پادیس چراخ‌گازوجود نداشت. چون شب درمیررسید 
تانوسهایی در کو جه‌ها زوسن هیک دند ؛ این قانو سها را درو اصل معن ای مد‌ادند 
وبوسله طشابی که از یگ طرف دوجه بطرف دیگ‌کشیده شلده دود وان شعای ۳۹ قانوس . 
عیور میکردبلا دپایینشان ميکشيدند.قرقرهایکه این طناب از آن‌می‌گذشت. پابین‌با 
فانوس درك نو محفظه‌گوچك جای داشت و کید این‌محفظه ند روشن‌کنندء‌فاتوسها 
بودء وخود طناب فاارتفاع محی بوسیله يكغلاف فلزی محفوظ بود. 

ژات‌والوان باحمیتی‌که درخورد يك میارزهٌ خارق‌العماده‌است دايك جست‌کوچهرا 
یو د ؛ وارد دین وت شث : بائو لک جاقو دش زبانه تنل میحم جله ور ق ه را ازجا درگرد , 
ویلت امدیله دعث رد کوزت دار دشت . طنابی بد دست داش . ادن جاز دجو بان مطلم که 
داتقدیی دست ور ببانند نودعاد ازپیش هیبرند. 

گفتیم که آنشب فانوسها دوشن نبودند؛ چراغ کوچه بن‌بست «ذاترو» طیما 
ماند فانوس‌ضای دیگی خاموش بود. ی ممکن بود ی از کنارش بگنرد» بی آ که 
هیچ توجه‌کند که بر‌جایش نیست. 

در ان هو قم» دیر کی وقت » غرابت مکان: تادیکی» اشتمال حواس ژانوالزان: 


وی بنوا بات 


حر کات عجیش: رلت و آمدهایش؛ فده رود دون و مشوشی میگ د. جزاو هر ده 
دیگر که مییود تا تدم فر‌باد دای دلند در آودده دود . اما او میدن دامن ردنگوت 
ژان‌والژان افتقاگر د. صدای‌ای پاسداران که نزدیات هیشدند هر لحظه آشکارتر از امحظه 
پیش شمیده هیشن. 

کوزت آسسته به ژان‌والژانکفت: پدر !من میترمم! کیه‌که اذاون بالا می‌آد؟ 

هید بدیخت جوایداد : هینی! مادام تناردده است ! 

کوزت سرتاپا لرژید و ژانوالژان‌دفقت: 

هی‌نگو ؛ بگذار کار مرا دکنم. امر‌فرباد هن ثی ؛ ادرذر یه دی حادام تنأزد ده 
درکمیئت است. عیا ید تادوباده بگیردت! 

آنگاه بی‌شتاب. اما بی‌آنکه يك‌کاردا دوباده بیهوده انجام دهد, باعزهی‌جزم 
و تلد که مخصوصا دراین لحظه که دستة ژاور در کار رسیدن و دستگیر گردش بود 
دسیار قادل مرالا له دود ۱ دستمال گردنش ۳ شود آنرا شود تطل کوزت اژ یی 
بفلهای او دسیت » د می‌آقیت کامل هه دید ۳ فبار ندتتد و مر وحن از د. سیی 
آدلت سر طناب زا باگر‌هی که کارگی ان درا ده بر ستو 1 فناهنن مه دستمال گردن 
دست. سردیگن طتان را به دندان گرفت : کفشها و جورابهاش را در آورد وا بالاي 
دیوار به آنو اخنت. خود به‌تهتیابی زو ی تلی‌که درانج دواد ساخته شده‌بود بالا 
رفت؛ و از زاو یه دیواد ۳ تما آن ۳ عجانت ۶ ۳ اعسیاد تاد عثل ایفکه ثردیانی 
۳5 واشنه‌هایشی ِ وذیر آدتجهایشی دارد نه تدعود گردن پر‌داخت. نیم‌دفعقه نگنشته‌بود 
که زانو هر سر دیوار نهاد 

کوزت درکوچه. ازپای دپوار. باحیرت نگاهش میکرد پیآنکه کلمه‌یی‌خوبد. 
سشادشی ژان؛الران واسم ماد ام‌تنارد ده هنُججمنسش کرده بود. 

ناکهان صدای ژان والغان دا شنید که اذ بالا آهسته بانکگك بر وی میزد و 

کوزت, پست بدیواد کن. 

دختر آ اطاعت گر د. 

ژان‌والژان گفت: هیچ حرف نزن ونتری. 

کوزت احساس‌گردکه آزذمن دبلند مشود. 

پیش از آنکه بتواند چیزی بفهمد ببالای دیواررسیده بود. 

ژانوالران رفتشی: بر پشت خود تذاشش: دودست کوچکشس را دردست‌جپ 
کرفت ؛ بشکم خوابید و دوی دیوار تا بالای بدته من دو دیواد خرید. هبچنانکه 
8ب( فر می‌گر‌ده دو د ء آ دیا ساختمانی نود که داش از دالای حجاز چودین سر و تشد 
وباسطح فرود آمده ملایمی تانزديك ژمین پایین میرفت وانتهایش تقریباً چسبیده به - 
له ریز فقوت بود. 

وصحی سعادت آهین بود زیر ا که دیوار از این طررف وسیار دأند ثر از طرف 
خوجه یود ژان‌والزان ازسر دیوار دمین را جر دل ره تیار عمیفی تمیدایل و اک 
یام قترود آمده و سر شیب و جود نمیداشت پابین جستن ار این ارفاع حول زا 
منیود. 
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عع۶ع ۱ بینوا یان 





تاره بسطم معمایل بام دسیده و هنوز دست اد سس دیوار بر نداشته بود که 
هیاهوی سختی دسیدن دسته پاسداران دا اعلام داشت. صدای رعد آمای ژاود شنده 
شد که م‌گفت : 

- بن‌بست دا بگر‌دید! درکوچه درو آمور» نگهبان‌هست, درگو چهک و چكت پیکپوس 
یم ظست ۰ دهق‌فة من که او دراین لن‌دست باشد! 

سی‌بازان دوآن‌دوان وارد لزندست «ذائر و» شذنن, 

ژان‌والوان که کوذت‌را بریشت داشت درطول بام بیاین خزید. به ذیزفون 
رسید, واز آنجا برزهین جست.کوژت خواه ازوحشت باازجرأت تاایندم نفس‌نکشیده 
دوش . دستهایی اتدکی خی اشیشه شفه دود , 


۹ 
از یك معما 


ژان‌والژان خودرا دريك نوع باغ بسیاروسیع» بامنظره‌یی عجیب دید؛ پکی‌اد 
آن باغهای حزن انگیر که پنداری برای تماشا در دمستان ودر شب ساخته میشوتند. 
ادن راغ ره شتئلن مستطیل دود ء ۳ خیابافی از سقیث‌از عای هر ر گت در تهء دزخت هاي 
ضح.می دس بلند در دوشفها, وفضایی عاری ازسایه درو سح که در آن یلك تات‌درخت 
بسیار بزر گه» سپس چند درخت میوه‌دار دهم پیچیده مانند خارستانهای بزد گث» چند 
کرد سبزیکاری ويك جالیز خربوزه که س‌پوش‌هایشی درروشنایی باه میدرخشیدند و 
بل جاه کوچك عرص داده همشنه. ا یمسا و آنساء شیمکت هاخی ازستگ دودگه سباه 
ازخزه بنظرمیرسید. خیابانها نهالهای دوچك تبره ودسیارصاف بی‌دوطی‌قشان داشتند. 
۳ یی از ساقه این درختم] را علفب دوشانده ۳ کیلب سبزرنگی یم دیگی‌شانر | را 
گرفته بود. 

نار ژان‌وال ان ساختمانی که دامثی برای ورد د | عدن او بکاز روته دود وئمن 
يك تل بز رگ از کوله بارهای چوپ وعقب این کوله‌بارها جلو دیواد يك مجسمة 
سنکی قررار داشت که جر ۵ مرخله شدهاش کین دلت ماسلت دن سل تبود و در باریکی 
هیهماٌ دید صیشت, 

این ساختمان باتک نوع ویرانه بودکه اتاقهای اذهم در رفحه در آن تعخیص‌داده 
عیشد» ویکی از آن اتاقها که بسیاد شلوغ بود صودت آبار داشت. 

ساختمان بزر کتکوچه «درواموره‌که بهکوجةه کوچك پیکیوس نیز عی‌پیچید. 
در این داع دودمای گونیایی داشت . این دماهای داخلی: حررن آودتر از نما سر وی 
بودند. همه پنجره‌ها پامیله‌های آهن بسته شده بودند . هیچ دوشنایی ازپکتتان دیده ‏ 
نمیشد. درطبقات فوقانی‌چنانکه درزندانهاهست اوله‌هایبخادی سر‌پوش‌های سرمی‌شکل 
داشتند, یکی اذاین دو نماسایه‌اش دا برتمای دیگی انداخته بود که از [ذجا سانئد 





کوزت رای 





پوششی سیاه پهناوری پرباغ أفتاده بود. _ 

خانهٌ دیگری دیده نميشد. ته‌باغ درمه ودرتاریکی نایدید بود. اما بازهم آنجا؛ 
دنل شیم 8 فر یم » دیوارهای متقاطع ددینداشتی پشدشانکهتکاری‌های دیگری ظست و لب 
بامهای پشت‌کوچة پولونسو تشخیص داده ۶ هیشد:ده . 

وحشیت وخلوت‌تی آذاین باغ ددتصورنمیکنجد. کسی درآن نبودکه .این‌بدلیل 
دیر‌وقت بودن تسار طبیعی بو د. اما تلاهیآ تصورنمس‌فت‌که این‌شانه درآ ی | لناساخته‌شده 
باشدکه‌کی وسط دوز هم در آن قدم‌گذارد. 

۱ اولین کار ژان‌والران بازدافتن وپوشیدن کفشهایش, سپس داخل‌شدن درانباد 
باگوذت لو 2۵ . 5 سبی٩4‏ قر ارعیکند هر جأ که‌باشد خو درا کاماه بنهان ودرامان نمسدائذ. 
برته که پیوستة درقتر زن تماردبة دو د » درغر یز ی که ان‌والز ان را به ترجه اسشتی 

پنهان بودن وامیداشت سهیم بود. 

خوزت میلر‌زید و خود رایه ژات‌والوزآن میفشرد» صاهوی پر‌جتحال باست‌اران 
که‌حوجه دن‌بست را جستججو می‌در دند؛ وصدای شر بان جماقشان برسنگها» وقر بادژاور 
که به سی‌بازهای ذشت قرمان میداد» ووشنامهایش که باطمات نامفهوم آميخته بودند 
بکوش عیرسید. پس از پکربم ساعت بنظررسیدکه این غرشهای طوفانی دوبه دورشدن 

دستش را بملایمت پردهان کوژت نهاده بود. 

وانگهی خلوتگاهی که ری خو درا در أنِ یافته بوذ آ رای جنان شگفت داشت 
که این‌ثال رقیل مخوف با آنهمه خروش واینهمه نزدیکی » يک‌سابه اغتشاش هم در آن 
نمیافکند. پنداشتی که این دیوار ها با چر‌های کرو لالی‌که ار پتور»۱ از آنها سین 
میگوید ساخعه شده‌اند. 

ناگهات» درخلال این‌سکرت مطلق. صدای‌تازبی‌بگوش دسید؛ صدابی‌ملکوتی: 
و سصقفه نایذیر ۳ دهمان انداژه که صدات تخسدمن وت آور دود ؛ دلر‌با. سرودی) 
سود که از تاریکی بیروث مآمد؛ مد لوط خیرگی دخشی از مناچات و آهشگك خوش 
عموسیقی ددسکوت تازیات ومخوف شب بود؛ صدای دنان بود, آما صدایی ترفیب بافته 
از آو از پاکیزه دوشیزگان وصدای صاف خودکان. از آنگونه صداها که از عالم خاك 
دستمن و شبه4 به صداهایی هنن که تونادان هنور سشبو ند و محتضر ان شنیدن [غاز 
کررده‌اند. این آواز از ساختیان تبرهبی 4 عشرف در دا نود مگوش مبر سیت. دن آن 
لسناه که دیاهوی شاطین دود مد مسوانگفسکه فلت آواز دست‌جمعی فر‌شتگان در 
تار یکی نز دیلث میآمد. 

کونت وژان‌والژان بزانو در آمدند. 

تمدانتتندگه آبن صدا مکنست. ۰ ثمیدافتند ۰ مسا عتند, آما قر در : فد 
و خوداك, تاب #ععصوم ۱ احساس مک دندکگه بای ۱ ی آنو در آیند. 

غرادت آبن صداها از ان دودکه هانم از آن نمشد که ساختمان, خلوت سظ 
رسد. مانند يك |واز فوقالطییعه بود که درخانه‌بی غیرمسکون شدیده شود. 


1- کتاب عهد عتیق وعهد جدید انجیل. 





بتع بینوایان 


هت‌گامیکه این صداشضا نغمه‌سر اد بی عیکر‌دند ژان‌واله ان دز هیچ فک نبود . 
دیگی شبرا نمیدید. آسمانی لاجوددی هیدید. بنظرش میرسیدکه بازشدن پروبالی را 
که ها یه در نهادمان دار یم احاس هی کمد . 

آواز خاموش شد . شاید مدئی دوام بافته دود . ژانوالزان تمیتوانست چبزی 
دراین خصوص بگوید. ساعات وجد هرگ دقیقه‌می دیش نیستنك. 

همه چین در سکوت باز افتاده بود. ته در کوچه صدایی بود ؛ نه دریاغ. آنچه 
تهدید میکرد و هم آنچه اطمینئان می‌بخشيد محو شده بود. وزش باد برسردیواز چند 
گاه خك را تکان میداد وصدای آرام وغم‌ان‌گیز ی از | نها برمیاورد 


۷ 
ثباله معما 


تسیم شیان‌گاه ورددن گی‌فته دود و این مملوم سداشت که ساعت ین یلك و 
و معله از نمه شب است. طفلك دونت طاسچ. فمی‌گفت - جون کنار زانوال ان در دمن 
نشته و سرش را خم کرده بود, ژان والغان مان برد که خواییده است. خم شد و 
یر ۵ او را نگ ست. جشمان‌کوزت داز دود ووضم تک آمبزی دا شت‌که ژانوالیان 
را آندوهگن ساخت. 

کوزت همچنان میلرزید. ژانوالزان گفت: 

- میل دادی بخوابی؛ 

کوذت جوابداد. خیلی‌سردمه. 

یک لمدهله بعث گفت؛ اون هنو در اوجاست. 

ژان‌وال ات بر‌سید: که؟؛ 

طفت « هادام تناردبه. 

زانوالی‌ان وسیله‌بی را ت" برای ساکت فردن دوذت و کار برده بودقراموش 
گرده بود. گفت: 

_ [ء. مدتی است تن که رفته است. دیگی از هیچ چیز نترس. 

بچه نفس کشید. مثل اینکه باد سنگینی اذ روی سینه‌اش برداشته هیشد. 

ذمین مرطوب بود. آتبار از همه طرف باز بود. نسیم هردم خناتر ميشد. 
مر‌د مهربان ردتگوتش دا بیرون آودد. کونت بدا با آن پوشاند و گفت: 

حالا فمش سردت است؛؟ 

کودت جوایتآد: 

- اوه! دله پر ! 

سب پسیار خوب. يك دقیقه منتظ من باش, الان برمیگردم. 

از ویراته خارج شدو در طول ساختمان مزر ات در جستجوی پناهگاه بهتر‌ی 


کوزت ۶4 





راه افتاد . چندین در دید اما همه دسته بودند . همه پتجره‌های طبقة عم کف عمارت 
مله‌های آهئین داشحند . 

هنگاهی که هیت-و است از زاویه ددونی سًً غبو ر دید رز تلف گر د که ود جدّد 
پنجر ده صلالی رسینهه است و انا روشاه ی گمی دید. روی واه یمه با دلند شد و از 
بکی از این بنج ه‌ها بدروت نگر ست. اینها همه زویه تاار وسیعی داشتند:قرش‌شده 
۳ ره * ستگهای دزر ات » در عثاه سرث‌ه ۳ طاقهای معدوسی ۳۲ ستونها ‏ ده در 1 جز 
دا روشنایی تاجن ۳ سایه‌های فسبیار دیده دمیشد. دوشتایی ۲ د وبه‌ سود دوچکی ود 
که در يك گوشه دوشن بود. تالار خلوت بود و هیچ چیز در آن حرکت نمیکرد. 
با اینهمه او به ثیروی نگریستن پنداشت که روی ذمین چیزی میبیند که پونیده به 
کفنی‌است وظاهرا شکل آشسانی دادد. این دوی شکم‌برمین درازشده:؛چهره‌اش دای 
سنگك نهاده. بانوهایش دا چلیپاواد خم کرده بود و مانند مرده بی‌حرکت بود 
به مشاهدهُ چیزی شبیه به ماد که نزديك او پر مین کشیده شده بود تصور میرفت 
که ادن شعکل مشتوم طنابی به گردن دارد. 

شرا تالار را مد غلیظی که دیحتصو ی جاهای کم قو ر است و بر وف سععلده 
می‌آفزاید فراگر فته و ۵. 

ژانوالران از آتوقت بارها گفحه است ی که هر چند در دوران زن-دگیشی دسی 
منظرة موم دیده است اما هرگر چیزی رعشه‌انگیزترو مخوفتی اذآن صورت معمایی 
که کی تمیدانست چه کار اسرار اهیز در آل مکان تاريك درد دل مب انجرام م‌ذهد 
تث‌یثه است . قر ض این‌که شاید این ۳ مر ده دأشد وحشت اور دود» و موحش‌تی |نکه 
ده تصور هیک رد که این زر ند است 

ژان‌والزان آنقدر جرآّت داشت که جهر هاش را یه شیشه بجسباند و به خوبی 
ببیند که آیا این چیزحرکت می‌کند. مناتی که به‌نظرش بیار دراد بودهمانجاایستاد. 
هیکلی که بر مین پخش شده بودهیج حرکت نمیکرد. ژان‌والژان ناگهان‌خود دا دد 
جنگال جستی قوق‌آلعاده در فتاردید و با به‌ذر ارنهاد. دو اندوان بی آنکه‌چر آت‌کند ید 
مت سرش بنگرد سوی اتباددفت. به نظرش میرسید که اگر سربگرداندآن چهرة 
عجیب زاخواهد دینکه پاقنمهای‌بلند دثبالی میدود و بازوهای خود را تکان میدهد. 

نفی‌زنانبه ویرانه دسید. زانوهایش خم‌میتدند؛ عراز بهلوعایش جاری‌بود. 

در کجا دود فیست که بتوانده جیزی را اینگونه در این نوخ قبر, در وسط 
پادیسی تصور ند ؟ [زن یاوه ی دب چه دود ناجی مملو از اسر ار شیانه: جه جانها را 
در ظلمات با صد‌ای ور شتگان. سوی خود میخواند وجون می | یند ناکهان ین منظرة 
وحشت آود را نشانشان هنشن. ٩‏ تاه م‌دهدخه در بچه در خشان آسمان ۳ ب‌کشاید , در 
موی دوز را داز مسکند! و این وا جلث ساخعمان توا خانهیی بود که در دوحه 
شماره یم داشت ! بلگ روا فیوق | ژان‌وااان سای آنکه رجودش را داود هد محتاج 
به آن بود که سنگهایش را لسی کند. 

س‌ها: اضطراب؛ مقر ار ک: انقالاتات اول شب : يلك تب واقعی در اوایجادگر ده 
دود و همه افکارش در مغزش درهم و بی‌هم دود میز‌دند . 

به دوزت نزدیات سل دختر اش حفتد بود 


و بینوا بان 


-۸- 


دستعماد ۵ بر همسمو ۳ 


جونب #۶ جه 


خودلك بیتوا سس بر سنگی نهاده و به خواب دفته بود. 

زان‌و ال ان دمارسی ذشست و یه :ماشایش پر‌داخت. لم‌لم. همچنانکه رجحه را 
تگاه میکرد آرامتر میشد و آذادی ذهدتی را باذ عیگرفت. 

با روشنی» این حقیقت. یمنی اساس زندکی آینده خود را میدید که, تاکوزت 
آنجا باشد. و تا خود نزديك کوزت باشد به هیچ چیز محتاح نخواهد بود مکی بای 
او و از هیچ چیز نخواهد ترسید هگ به خاطر او. احساس هم نمیکرد که چون 
ردنگوتشی را بر کوزت بوشائده است؛ سار سردشی شده است. 

در خلال تخیلاتی که در آن غوطه میخورد. از چند دقیقه به‌این طرف‌صدای 
ی مرش ند . این مدل زنگوله‌یی دود که تکانشی دهند. این صدا دریاغ بود. داانکه 
ضمیف ود آشارا شنیده میشد. ماتند صدایی دود که‌عنگاممي ازحرکت زنگهای‌گردن 
چهادپایان درجراگاه شنیده میتود. 

این صدا؛ سر ژانوالژان دا به اطراف گرداند. نگاه کرد و دید که کسیدد 
باغ است. موجودی که شبیه به‌س‌دی بود. هیان سر‌پوشهای جالیز خریزه راه میرفت» 
بلند میشد. خبمیند, توقف میکرد, و محل اینکه چیزی دا روی نمین میکتاند با 
میگسترد حسکات مرتبی داشت. دبه‌نظی میرسید که این‌موجود لگ است. 

ژان‌والران ۳ لرزسی دادم بیچارگان ده لیر ره در مد . همه جین در ۳ اینان 
دشمنانه و مشکوك است. روز درا دشمن‌میدارند ذیرا که کمكت ده دیده‌تدتشانمکند» 
و شب را حصم سخود میشهار ند زیر ا که مك رد شافگیر شدنان مکنث , بل ایدیله 
پیش. از آن جهت میلرزیه که باغ خلوت بود, اکنون به آن دلیل میلرزیدکه‌کسی 
را در باغ میدید. از ترس موهوم. به ترس واقمی دچار شد. با خود گفت که شاید 
ژاور و پاسدارات از ایا داز ذشنه‌اند. که دی سل اشخاصی را در گوحه ده مراثبت 
کماشته‌انده و اکنوتن آین‌مرد ار دراین باع دشفشی گنه فریاد خواهد زد ٩هدژد‏ آعده 
است؛ و تسلمتی سحو اجبف کرد. ید مالابمت کوذت را که تفته بود در آعوش گر قت ۴ 
پشت يك‌نودء اثائه گهنه ب‌مصرف که دیدورتر ین نقله انبار بود جایثی داد. کوذت 
نان او زر د, 

ژان والوژان از | تبعا ده تماشای وضع موجودیخهدرچالین خر ین ه‌دودی داخت . 
کب آذکه صدای زن‌گواه ۳ همه حی کات این مرد توا نو د , وفتی که هرد دیا 
عرش صد‌ای زن‌گوله نز دبلت هی‌شد و چون دور مبرر‌قت صدا از دور دوش هیر سب ف؛ 
اگر جر کت تفگ ده تود هیداد صدای رنب ده سججتیی بلنت هبی‌شد و هر گاه که می-_ 
ادستاد صدا قرو می نشست . هسلم بهتظی شو سیاه که این زن‌گوله بهاین هر د دستهاست . 





آکوزت ۳7۹ 





اما آخر این چه معنی داشت؟ این مرد که مانند قوچ يا او زنکوله ده وی آویشخته 
بودئد که بود؛ 

در همان حال که‌اینهارا ازخود میی‌سید دست بهدستهای کوذت زد. این‌دستها 
و مر ده دودند . باخود دفت: ]۱۰ خداوندا! 

۳۳۹۹ دا کرد : کوزتا 

کوزت جشم نگشود . 

به‌تندی تعانشی داد. 

لوزن دار نشد. 

پا خودگفت: 2 امن و داد منوا هر ده است ٩۱‏ و ار سا در خاست و راست 
ادسخاده مر تعشی اسر تا پا. 

مخوفتر ین افکار, درهم و برهم برمفزش عجوم آور شدند. بعض موأقی‌فرضیات 
هموحثشی عاحملات شدیدی محاصر ههان مبکنند و پر‌ده‌های دماعمان را ده‌سعتی در فشار 
میگذ‌ارند. وقتی که بای محبویمان درسان است حی‌احشاطمان اساد هزارانسفاهت 
می‌کند ۱ زانو ان ان .4 نظر آورد که ممکن است جعتن در شب سرد درهوای آزاد 
منجر بهلاکت شود. 

کوزت ی بده‌دنگک برزمین سترده شده بود می آ ذ که حجردتی کند. 

زان والحآن سی زوی صورت او مگ د 3 صد ای ذ#سشی را ششه_د» ایا این 
تفس بسیارضعیف ونزديكت به خاموش شنن بود. 

چگونه میشود کرمش کرد: چگونه باید بیدارش کرد؛ هر چه‌جزاین آندیشه 
نود از مفزش ددد دفت. دیوانه‌وار خودرا از ویرانه یرون انداخت. 

قطعالازم بود 9»پیش‌ازيات ریم ساعت دیگ‌کوزت‌جلو آتشی ودد ستری‌باشد. 


5 
هر ۵ ژنگو لحار 


مستقیمانوی هر دق که شا وا قیله دش روت . وله پرلی را ۵ در چس جلیقه‌اش 
واست «فدست کرفته بود. 

این هی ۵ سر پادین اند آخده دود و اورا عنام آمدن ترمث‌بله, - ژان والژان با 
جید قدم بلیّن ودرا بهاو دساندونادهان تاصدای بالد دفت: 

- صد فر اژلت! 

عرد نحل سختی درجایش خورد؛ وجشمانش را با کرد. ژان‌والی ان‌کفت: 

جر قر ادلت هیذ‌ظم . اگر امشب هر فمأه یله . 

در این دم شعاع ماه جهره و جس روم زان والی ان و دوشن میگ د. هرد به 
هه ی د دنن او طقس 


از مرا وا بان 


- عجب! شمایین بابا مادلن؟ 

ادن اس که درادن ساعت تاز بل ؛ در آدن ای ذاشعاس؛ از طر ف این‌هر‌دسگانه 
ددبی‌گو ذه تلف شده نود زان وال آن را یه قهقر | برد. 

ژانو ال آن‌منتظی همه‌چیزیود جز این پیش اهد. کسی که با اوسخنمیگفت 
پیر مردی منحنی ولنگك بود» لباس پوشیده تقریباً مثل يك دوستایی . که بر ذانوی 
چیش ذانوبندی اذ چرم داشت که زنگ نسبتاً بزدگی از آن آويخته بود. چهر هاش 
که در تاد یکی دود لسشخیصی داده ژمشد. در آن هو 3م هیر هرد کلاحتی را را احعر ام 
تمام ازسر ب‌داشحه بود و باصد‌یی ارذان مگفت: 

۱ه خدای من! چیلور شما اینجاین بابا هادلن ؟ شمارو به‌خدا ازهها وازد 
شدین؟ حتماً از آسمون افتادین! #شو بش ندار م شما هر‌وقت که عیایین از آسمون 
میا ین. اما چطور این دیختی شدین! کر اوات ندادین, کلاه ندار دن ء لیاس‌ند از من! 
هصبج مینهدنن ۵ هرصن دیگه به‌جای هرن مبود نه تمیشتاخشتون شما اسیابو حشتش 
میشدین! لباس‌نداده_ ؟ شدای بزر گی1 ایا حالا دیکه مقدسا دیوونه میشن: راستی 
چطود وادد اینجا شدین؟ 

یلك کلمه عم عنعظی کلمةه دیگن نمیشد. پیر مرد چنان با خصوصیت و جرت 
زبانی سخن میگفت که هیج‌جای نگرانی نداشت. همه ایتها را ما مخلوطی اذحیرتو 
شعف و ساده او حی گفعه دود , 

ژان والوان برسد: شما صسعید؟؛ این‌خانه چست؟؛ 

پین مرد با هیجان دفت؛: .یناه برخدا! این دیکه خله! من‌همون صسمکه 
شما اینجاجاش دادین» و این خونه‌ام همونجاس که شما منو توش‌گذاشتین. چطور ! 
حالا دیکه ثم شناسینم؟ 

ژان والژان گفت: نه! وجطور است که شما مرا مشداسید؛ 

سر مرد گفت: ما زننحی هو نجات داددن. 

آفاه دردشت: یل شعاع ماه تسم خی را روشن‌کرد و ژان وال آن‌فوشلوان 
۳۹ زر | کناشت. 

با یرت طفت : 

-- آدشمایند؟ بله . عیتناسیتان. 

پم هرد دألحنی مامت آهین دفت : خیای اسیان و شو تیه ۱ 

زان دالژان پرسید: شما اینبعا چه میکنید: 

پس مرد گقت: عجب! روی خر بزه‌هامو میپوشونم. اهه! 

واقما فوشلوان در موقعی که ژان والژان خود را بهاو رساند سر حصیری را 
ده دست قرفته نود و مشغفول دستردن آن بر خر دن ها دود ۰ ار دت‌ساعت پیش که در 
باغ دود جندحصیی ی جالن لسترده نود وین داعث جح کات خاصش بو دکهژان و الژان 
از درون اثبار دیده بود. 

یرمعرد کفت؛ من به‌خودم حششم : ماه زوشنه, الانه که بخ دیشده ‏ چهعیب دار ه 
که پالتو خربزه‌هامو تنشون کنم؛ 

سین نگاهی ده ثن‌بی‌با لاپوش ژان وال ان کرد ۳ باخنده‌بی درسشت حفت ؛ شمام 


کوزت ۳۳ 


به‌خاطر تون] اگه هن ارو هیگردین کار وی نود« اما راستی شما شما جطور وه ایتضا 
آومدین؟ 

ژان‌والزان که احصاس هیکرد این مرد لااقل به اسم مادلنش شناخته است با 
احتیاط‌تمام پیش میرفت. از جواب گفتن احتراز میجست. پیایی پر‌سش‌هایی‌هیکرد. 
اس عجیب ایکه. پنداشتی که نقش‌ها تفییی جا داده‌اند. پر‌سیدال حق پر مهرد بود 
اما او که جی‌حق وارد شده بود یرسش هیگرد. 

- این ذنگ که به زائوتان بسته‌یید چمست ؛ 

فرشلوان گفقت؛ این؛ بی‌ای ایثه که از من‌اجتتاب کنن. 

- چطور! برای آنکه اجتناب کنند؟ 

فوشلوان پیر باوضمی رصف نایذیر چشم بر‌هم ژد وگفت, آده وال ! تو این 
خونه کسی جن زن نیست؛ يك عالم دختر جوون. مثل اینه که ملاقات من واسه‌شوت 
خطر‌ناکه. این ذنگ خیرشون میکنه.- وقتی کمن میام اونامیرن. 

این رازه سجد‌جور چم" دست؟ 

-. دص ! شها که جوبت هینه بق . 

- فه, هن فمیدانم. 

آخه خودتون منو باغبون ایتجاگردین! 

بهمن جواپ بدهید مثل‌اینکه من هیچ تمیدانم 

ب یسیار خوب,» ایئجا دیریتی پیکیوسه. آها! 

خاطرات ژان والژان باز آهدند. اتفاقه یمنی مشیت دبانی چنین خواسته‌بود 
که اورا درد آين دیس دوی ستت آنتوان بعبی دد همان دبس وازد کند که فوشلوان وم 
پس از «اندن ین چرخ گاری ونجات یافتن به وسیله اوء به‌سفارش او دو سال‌پیشی دد 
آن به بانغبانی کماشته شده بود. ژان والژان جون موضوع دا به یاد آورد مثل اینکه 
با شود حرف میزند تکراد لرد : 

- دیرپنی پنکیوس! 

پسر‌هرد لفت : آره, سجو دشه , اما راستی. هه خاطر شیطون: شماجطور توستن 
وارد ایتصا دشن بای مادلن؛ شما در سته که به دمن : اما ده هی‌دین : ومی‌ده | وارد 

چطور شما شرس تمله؟ 

چن هن فیست. 

ژانوالوان گفت : ود این من این اینجا دماتم. 

فوشلوان با اضطراب گفت + آبه دابا | 

ژانوالژان به‌وی نزديك شد و آهسته گفت: . . 

- ایا فوشلوآن, هن شمادا آذمی کت جات دادهءام۱! 

فوشلوان, چوابداد. من بودم که اول اینو بیاد آوردم. 

زان والزان گفت: سیار جوب» امرروز شا متوأفید بر‌ای هن کار ی کنید که 
هن لسن اد امن برای شما شر دم. 
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۶۷ بتوایان 


خورده‌اش شرفت» و چند لحظه مثل اینکه نمیتواند سخن‌گوید ساکت ماند. سرانجام 
گفت : 

آوه [ اگه هن ونم ۳ انداژه‌بی آدن کرو و اسة شماً مگنم یلگ اطلف شدای 
مهربونه! من ونجات دادن شما! آقای شهرداد این پیر‌مرد دراختیاد شماس. 

مسرتي شایان تمجید تقریباً این پین مرد دا تفییر شکل داده بود. به‌نظرمی- 
رسید که شاعی ازچهره‌اش بیردن میا ید. 

پیر مرد بازگفت: میخواهین من‌چه یکنم: 

س. فعث برای شما شرح خوأهم دأز . مار يك‌آتاق دار بد. 

من يك‌خوئه جوبی مجز | دارم: اوئصاه پشت خر أیه دی قديم: درد کوشة 
دور افتاده که هیچ‌کس نمیبیندش. سه تاهم آتاق داره . 

واقعا این ساختمانت چوبی چنان در پی ویر آنه پنهات بود وجنان بر‌ای دنه 
تشلب در آن‌خوشه قر‌ار هر فده نود که ژان‌والان شیم آنرا تد‌یده بود. 

ژان‌الوان طفت: سار خوت؛ اکنون هرن‌د من ازشما مخو آهم . 

فوشلوان طفت : جی‌مسخوان آقای شور دار ؟ 

اول آنکه. آنچه را که از من میدانید به هیچکی نگویید. دیگر آنکه‌دد 
صدد نباشید که بیش آزاین چیزی بدانید. 

پیر مرد گفت: هرطور میل شماس. من میدونم که شا هرگ تمیتونین کاری 
بکنین جز کار آدمهای باشرف؛ و هیدونم که عمیشه به مرد خدا بوده‌یین. به علاوه 
شم بودین که منو اینجا گذاشتین. پس اختیار باشماس. من مطیع اوامرتون هتم . 

ژانوالژان گفت, بسیار خوب, اکنون با من بیایید. بردیم بچهرا بياوريم. 

فوشلوان گفت: آه! دجفدم هست ؟ 

دیگن سجن ی نگفت و مائند سکی که دنبال صاحیش رود ما زان و ال آن راه 
افعاد . 

تمتر ار لیم ساعت بنگوزت: دبار انش وی : سر‌خجرنگه سده: و دز دستر 
باغپان پیر خفته بود. ژان‌وااژان کراواتش دا سته, ردن‌گوتنی دا پوشیده وکلاهش‌را 
که از دالای دیوار در ماع اخت‌اخته عود دافده و فرسس نهاده ذو ۵ , فوشاوان زائویتت و 
زنگوله‌اش را بر‌دآشته 2 ده هي آو ده ِ دیو ازش را دك ان آرامته و د. دو پبس‌عرد 
]دج برعین‌ ی زیپاده بودنند ور خودرا کار آتی گرم هیک دند. ووشلوآن روی‌این‌هن 
يلك تکه پنی, قدری نان سیاه, دك بطری شرآ و دوکیلاس کداشعه دود . دد آین 
حال دست برژانوی ژانوالران نهاد و کفت: 

آ»ه! دابا عادلن ! شما اول منو نشناخشن! شجا هر دهو آزمی گت جات‌سن‌ین 
سد فر‌آموشخون میکنین اوها لین بده! چرصورتیکه اونا همیشه شمارو بمیاد دارن! 
شا مرد حي ذاشناسی متین | 








كث_ِ« ۹ 


آ بسا که شر ح داده شده است که ژاور چگونه 
شکار ش‌ را ازدست او 


حوادئی که به اصطلاج از بر آحه فمشا خی مر ددم ۳ ساده‌ترین صورت انجام با قته 
بو دنل 

وفتی که‌ژانوال ان شب همان دور که ژاورکنار ستر مر آث فانتی‌دست‌گبرش 
کرد از زندان شهرداری مونتروی سورمی گریخت؛ پلیس حدص زد که چبر کار باید 
سوی پادیس دفته باشد. پادیس مناکی است که همه چیز در آن گم میشود وهمه چیز 
دداین تاف دنا که بمتایه ذاف دریا است نایود عیگر دد هیچ جنگل نمی‌تواند مانشه 
این ازردسام مزر کف مر‌دی را پنهان دادد. فر‌اریان همه این نعته دا میدانند . یه 
بارس جئان سید و تن که پتد‌ار ی وارد لجدبی هیشو ند ! آدیتا لبجه‌هاپی وجو۵ دار تدکه 
جات هصذ‌هند. پلسن یز از این تیه آفاه است وهرردس را که جای دبگرگم‌گرده 
باشد درپاریس میجوید. هس‌پلیس: شهردار سایق مونتروی سودمی را درپادمس‌چستجو 
گرد.ژاور برایتکمیل‌تسقیقان به‌پادیی احضارشد. ژاور در واقم‌کمات بسیادهه‌دست‌گیر 
گردن ژانوالژان پس از این فراد گید. حمیت ژاود در این مودد طرق توجه یو 
شابویه معاون کنت انکلس دئیس پلیس شد. مسیو شابویه که سابقاً نیز ازژاورحمایت 
میکرد محل مأموریت او را تغییر داد و بارس مونتروی سورمر دا پلیس پاریس 
مرد. ژاور ار موارد مختلف 5 یر نگویيم - شر‌جه استعمال این کمه دار ماد ادن 
گونه خد‌هات» دور از ان-ظار به‌نظی هیر سد ات خودر | (شر اقتمندانه» مك نشان‌داد. 

دیگر بقکی ژان‌والران نبود. - چون» بای این سگها که همیعه دد شکارند 
گر گغامروزی فر که دیروزیدا ازیاد هیبرد. تا آنکه دردسامیر ۸۲۳ روزنامدیی 
بفدستشی افتاد درهوزتیکه وی هرن روزنامه‌ذی‌جخواند؛اما ژأود که طر قدارسلطشت ود 
میخواست شرح ورود فاتحانه شاهزاده سیهسالار را به‌«بایون» بداند. همیتکه مقاله‌یی 
را که‌مورد علاقه‌اش بود پایان رساند» يك اسم. اسم ژان‌والژان پاين‌يك‌صفحه‌توجهش 
را چلپ کرد. رود تایه یی مداد کهژان الزان جیی کاز هر‌ده است و واقعهرا چنان 
جیگ مر ۳ داده مود که جای شلت دراک ژاور نماند. فقط به گفتن این سره اکتفا 
گر ده این بر کف دادداشت خوبی است؟# دیس روزنامه را به کناری انداخت و دیش 
دراین باده فکری نگرد . 

چنئدی بعد چنین اتفاق افتاد که يك بادداشت پلیس از طرف دیس یلیس 
سرداه‌اواز 6 در بارهٌ ریوده شدن بت بیجه که از قر‌ار عذگور با شرایط خاصی در 
قربه مون‌فرمی سبرده شده دود به دئنس پلیس پادیی واصل شد. این مادداشت اعلام 


نی ینوا بان 

میداشت که‌يك‌دختر یچ هفت پاهشت ساله که مادرش به يك‌مسافر خانهدار محل سیرده 
بودش بوسیلهُ يك‌مردناشناس دزدیده شده است؛ اسم این‌دختر بچه‌کوژت بوده‌ومادرش 
که فانتین یام داشته در رلک دسمارستان, کسی نمیداند جهو قت وکسا, هر د ۵ است . اسن 
بادداشت به‌نظر ژاود رسید وبه‌خیالش انداخت. 
شدن تقاهای سه رور مهلت برای آوردن بچبه فانحس گرده ۴ اورا تعتي ژاور و یه 
خندیدن وا داشته‌بود. به یاد آورد که ژان‌والزان دد پادیی هنکامی دستگیر شد که 
به‌کالسکة مون فررمی سوار ميشد. بعض قران این تصور را ایجاد گرده بود که این 
دومن دقعه دوده است که وی در این که سواد شده, وییشی از آن. دود قیل از 
و آقید : سیاحتی در حوالی این دهکده کرده موده است . زیرا که در داخل ده کده 
دیده ذشدهد بود. ژان‌والژ ان در عوت‌قرمی»6 جکار داشت؟ کسی تعوانسته نود خسن 
بژند , اکنون‌ژاود «قصو د او را هتتق‌مت: دختن فانتین در مون‌فرمی بود؛ ژان‌والوان 
به چییتجوی او می‌رفت. آما این بچه به وسیلة بلك ناشتاس دزدیده شده است ۰ ابا 
ین ناشناس ژان وال ان دو ده ؟ اما این زان والیان که هر ده است . - اور نی آنکه 
جبو ی به کسی کوید به بن‌دست بلااشت دفت « والسکه وللادتن‌را گررفت و مساقررتی به 
«ون‌ارمی کرد ۰ 

منتظر بود که آنجا قضیه کاملا دوشن‌گردد, اما ابهامش بیشتر شد. 

تذاردیه‌ها در ایام نحست اذراه کیته توذی چی‌هایی هیگفتند و اعسراضاتی 
هیک دند. قشه 51 شدلن کاکلی سر و صداأیی در دشنده عر یا درد. هن و دی ند ین فده 
روی‌این موضوع ساخعه شد که همه به دزدینت بسبه هنتهی عیشد. بادداشت پلیس یراد 
همینها بود. با اننیمه چون خلق تنگی نخست سیزی شد تناردیه با غریزة شامان 
تمجیلش سار زود دانست‌که تحريك آقاعدادستان کل هیچ فایده ندارد وشکایت در 
تصو ص ریوده‌شین‌کوزت اولن تسمه‌اشی ین و اد بود که جشم درخغان دادگستری 
به‌او ؛ یی به آقای تذاردیه وبه کارهای درهم وبر‌همش متوجه شود. نخستین چیز که 
بوم از آن مین اراست اینشست که شممی برایش آورند. بلاوء جگونه میتوانست‌ازهزار 
و یانصد فراتك دل بر‌کند. پس ست از اعتر اضاتش بر‌داشت و دهان زنش دا ست و 
خرگاه که کسی از دزدیدء شدن ودبوده شنن بچه با وی سخن هی‌گفت خو در آهعچ 
وانود می‌کرد . چیزی از این حرف‌ها نمی‌فيمید ؛ بی شكك در موقمی که صوذت 
عن من را ده این زودی از تز دس بر‌دند محألم شده بود؛ از روی عاسلته دلش هی خواست 
که دو سد رود دیگر ظم نبچه را نگاه دارو؛ اما جه هیتو آنست بکند؟ پر بزر تک سجه 
به جستجویشی آمده بود و کملا حق داشت که او دا با خود ببرد . مخصوصاً «پدر - 
بزر گ» می‌گفت تا صورت بهتری به قضیه دهد. ژاود هم چون وارد عون فرمی شد 
همین تاد یخچه دا شنید . «پدربزر گه» نقابی بر چهرة ژآن‌وآلژان می آویخت‌ونایدیدش 
هبتید. 

با اینهمه ژاور چند سوّال ثين مائند مسلة تحشق درتار رشچه تناددیه فرو برد. 
ین سبلا: 


- این پددیزر کب که بود وچه نام داشت؟ 


کوزت دوه 

تناردیه باسادگی تمام جواپ داد يك‌کشاورذ معمول‌بود. گنرنامه‌اش‌را دیدم. 
مان میکنم که اسمش «مسیوکبوملانبر» است 

و لا تین 6 اسمی‌است شایسعه اشخاصی مر و سار اطمینانبش .- زاو ده‌یاد یس 
بانگشت وباخود گفت: 

هسلما ژانرالژان هر ده است ری 0 يلك احمقم. 

تزدیات بودگه شرده 4 این تار بدیعه را وه رآموتش کند, تا آنکه ددجر بان ماه مارس 
۴ حرفهایی بگوشش دسید درخصوص شخص عجییبی‌که درگوی سن‌مدار سکونتت 
داشت واورا «فقیری‌که صدقه عیدهد» میتامیدند. گفته مشدکه این شخص ك‌تنزیل- 
خوار است که هیچکی اسم واقمتی را نسداند ز بتلهایی دابیات دخت بچه هشت ساله 
زندهی‌میکند که اوهم‌چیزی ازاین‌مرد ذعید اند جر اینکهم گوید ازمونفرمی آمده‌اند.. 
مون‌فرمی؟ بازهم‌این‌اسم هت وشن رگوشهای زاوردا راست‌گرد. , اک پیگدای جاسوس: 
خادم سابق کلیسا, که این شخص بوی صدقه عیداد تفصیلات دیگری بر آين موضوع 
هیافز ود «د- این تنزیل خوار احلاق غربیی داشت: هرگ جن‌شپانگاه در ولی ثمی آهد.- 
داهی‌چکس حرف فمین‌د». جن‌گاهی بافقرا؛-نمگذ‌اشت ت طسی باو نزديات شوده-ددف‌گوت 
کهنه ررد مخوفی داشت که سچین میلیون میارد ین زیراکه درهمه‌جا یش اسکناس دوحته 
شده بود . ب این کفتگوها ما جن کنجکاوی ژاور را تحر بات کرد. برای آنکه 
بتوآئد این پبر‌می‌درا ازنزد بات بیند روز ازخدای پر‌لباس او وجایش اکه هر رور 
این‌پیر‌جاسوس دورانو بر آن می‌نشست توی‌دماغی خطبه میخوآند ودرخلال دءاخواندن 
جاسوسی میکرد یه عاریت‌گرفت. 

(شخص مظنون» براستی پیش ژاور که اینگوته تفییر لباس داده بود آمد و 
صدوهدی ناو داد. دراین اجه ژاور سی‌بر‌داشت» وهمان تکان که ژان‌والوان را به‌خیال 
شناختن ژاور فراگرفت زاودرا نين به شناختن ژانو ال ان عارض شد . 

با اینهمه ممکن بود که تاریکی فرییش داده باشد. مگ ژان والزان دسمی 
بود؛ شبهه‌هایی‌قوی درژاور میماند؛ ودرموارد شبهه, ژاورمرد باوجدان. هرگزکریبان 
کسی را نمیکرفت 

مرد مظنون را تا ویر‌انه خور بو دنیال‌گرد: پپرزن را بي‌دحمت بسیار به‌عرف 
زدن واداشت. پیردن حکایت ردنگوت میلیون دوزی را برای او تأیید کرد و موضوع 
اسکناس مزآدفرانکی دا شرح داد. این یکی‌دا باچشم خود دیده وبادست خود لعس 
گررده بود. ژآور اتاقی کی ایه گرد. همانشب در آن اتاق سکونت هن بد . آمد پشت در 
اتاق هستأجر اسر ار آهین بگوش دادت پرداخت. دد آن امید که صد‌ایش را دشنود. 
زان والوان شمم او دا از سوراخ کلیدی دید وبا حفظ سکوت؛ خللاف آرژوی جاسوس 
عمل گید. 

روز یمد ژاتواله ان مهای دفتن اداین خانه شنه. اما صتد‌ای سکه ینج‌فر آنکی‌او 
که برزمین افتاده پر دزن دا آفاه کرد که جایجا گردن پول. دلیل تغیر رل است. 
شحابان ژاوردا ]گاه ساخت. هنگام شب وفتی‌که ژانوالزان ازدر خارج شد ژاود بشت 
درختهای پولوار بادوسد دیگر مفتظرش بود. 

ژزاور ار ادارهٌ پلیسی تما خواسته اما نگفته بودکه چه‌کی را مییدواهد دست‌گیر 








۳۷۸ پیئوا بان 


۹ این رازش‌بودء و یه سه‌دلیل این راذرا فاش نمیگرد؛ اول آنکه ممگن است ژاند 
والژان آگاه شود؛ سیس رای آفکه دست‌گیرگردن يكث جبر کار که فرار کرده وخبر 
مکش رسماً هدش شفه است : دستگی کردن عمحکرهی‌که در بادداشت‌های دأدگتری 
ملقب به «نبه‌کری از خط‌ناکترین نوع» بود. توفیق بزدگی بود که هرگز پلیی‌های 
قذ‌دم پاد ببس نم ذ‌اشتند ق مس ژاور اوحده واو میتر سیدکه مبادا شتارش را قمع جو ق 
از چنکش پدر آورند؛ دلیل سوم آنکه ژاود چون دد فن خود مشمتکر ماهری بود 
مخواست که کار های عبر هت لب اتبوام دنه و اشخاصی راکه. هنوز کاری‌را انیعام شداده 
وازمدتی پیش هگ وهمه جام‌گویند دشمن هیداشت. میکوشید تاشاهکارهایشس را 
درتاریگی بیایان رساند وناگهان فده ازروری آنها بر دارو . 

ژاوز , وزحي له ور خت ه سييی ازثبی کو جد یه نیش‌کو چه. ژانو الو انیرا دنمالن 
کرده و یات تأیه سم ازنظر دوش زد‌اشته نود . در لحظاتی هم‌که ژاتوالی‌ان خودرا لالب 
اطمینان کل هیدانست چم ژاور دوی اوبود. 

چرا ژاور ژان‌والژان درا دستگیر نمیکرد؛ زیراکه هنوز شکشی ماقی‌بود. 

داین ماد آودد که در آن عصی » پلیس کملا مختار نیوو! آزادی مطیوعات 
من‌احمش بود. جتند بازواشت فسهورت سرق صلدایی در جر أیت راه اتداختد, عو صوج را 
ره مجلس ملی‌کشانده ور ایس پلیی را محتاط ساخثه‌بود. حمله به‌آزادی افراد بات کر 
ناهنجادیود . مأمور آن‌پلی ی اذاشتباه میت سیدند؛رثیس‌پلیس‌مورد موا خذه‌شان‌ق ارمیداد. 
يك اشتباه موجب عزل میشد. خوب تصور کنید چه‌اثر ممکن میبود درپادیی ببخشد 
این سی ۳ کوتاه که بکباره ان قبسا رودنامه انتشار میسافت ؛- (دیروز یلك پددربزر کی 
پر موستید که مردی مجتیم است و با در آمد پولی زندتی میکند و با فوة طاشت 
ساله‌اش گردش هسگرده است ؛ اذطرف پلیی بمتوان يك جبر کارقر اری دستگیر و ود 
دفتر پلیی برده لاه است 1۲ 

ازاین لش له ۶ تک آددنیم؛ که ژاور شخصا شتا أآنین عقاً دن خاصی داشت ؛ ؛ سفارشهای 
وجد‌انش در توصبه های زئیسش اقروده. مشد. واقعً شلت داشت. 

اها ژانیو ال ان دشت‌شر دانیده بود ودرتادیکی هیرقت . 

آزنیه و اضطر آب؛ هحان خستگی: این‌بد‌بختی جد بتکه ناچاربود دداین‌ساعت 
شب فرارکند وپناهگاهی ازهر کونه که‌باشد برای خودو کوذت بدستآودد» لزوم هم 
1 ساختن قدستی 5 دم ولت دچه : رفتار ژان‌والیآن را چندان ۳۳ داده نود و 
" وضع عادی جمم او را چنان باای ناتوانی پیری دگرگون ساخته بود که نفی‌بلیی‌هم 
۲۷ دروجود ژاور عمجم شده بود همکن دود وراشتیاه اقعت . - و دی اشتیاه افتاد. امکان 
اینکه جلوتررود وزیاد باو نز‌ديكك شود لباس اوکه شبیه به لباس آموژگادان پیربوده 
توضیحات تناردیه‌که پدربزر گی گوذت عمرفیش‌گرده بود برعدم اطمینانی‌که دو‌ژاود 
را درفتار نهاده بود ميافزود. 

يلك لبحظه حیال‌گردکه تر‌ديك شود وناگهان اوراق هوبت اورا مطالیه‌کند , اما 
اکر این مرد ژانو الژان تمیبود و يك پیر مد محترم پولدار فین نمیبود احتمال 
مرقت عاری باشد و جبا و ماهرانه در توطله‌عای خاصی که درپاد ی هست شرکت 
داشته باشت: باشاید دیس خر ناگ دلت دسعه از دزدان است وصذژذ هید هن #-اراه را 





کوزت ۶۷۹ 
رهمه دم گنن. یی وطاً عیال وهمدستانی باخانه‌های پنهان داروکه الیته بیکی از آنها 
بزاهنده خواهدشد: این‌حرکت در یج وم درخوچه‌ها تلاهر ا مسلوم میداشت ت طهمردی 
بی‌آلایتی یی دست‌گی در دی دهمان زودی دمن له (صشتن مر تضم‌طللایی ۷ بو د. 

احظار بردن دد این مورد جه دیا میداشت؟ ژاور مطمئن دود که وی از جنگی 
نندو اهد گر بخت. 

هس با احتیاط پیش میرفت و هز‌اران برش در باده این مرد معمایی از 
حود هگ د. 

چیر ی ذگذشت ب له به‌حوچه پونتواز رسدند و تسا جا برش روشنایی دمک کداز 
چراغ بات هیغائه متایید ژاور ژانوالژان را قطماً شاخ 

در عاا سم دو هوجودند که یا شددده رین لردش میلی‌زند: مادری ٩‏ 4 بچداش 
را بار بای و ببری که شکار شنم اش را باژ دا کند. ژاور را نیز چنن لردش 
فیا درفت. 

همینکه ژان‌والژان درا شناخت و ببقن دانست خه این همان جبر تاد پر خطر 
است؛ مشاهده‌گردکه اوخود باهمر‌آهاتش میش‌ازسه‌تن نیستند» وهماندم سکی‌دافرستاد 
وازکلانتریکوچه پونءوازکمك خواست. پیش ازدست زدن به‌چوب خارداد بایددستکش 
ددست ثی‌د. 

این تعویق وتوف درجهارراه «رولن» درای مرتب کردن پاسبانهای جدید, 
نزديك دود ددفی‌اری دا بروی فم‌کند. آما دزودی حدس زد که ژان‌والزان میخواهد 
رودخانه دا بین خود وشارچیانش قرار دهد. مانتد يلك سک شکاری که پوزه برزعن 
مين تا راو را حجوبت و هستقیم دسیمأپن و دشکار سل سرشم کرد دك تقگی بر‌داخت. 
دااستقامت شروفتند غر ین هاش بات است به پل آوستر لت رفت. بلت طحة راهدارسر پل 
راه‌را دوی نشان داد. ازراهداد پر‌سده بوده_ 7 می‌دی دا دیدیدکه دختن دوجکی 
همر اه داشته باشد؟» راهدار جواب داده بوده «آری»: من دوسو ازاو گرفتم.» ژاود 
بموقع روی پل ده و ژانوالژان را باکوزت دید که سمت دیگی آن دردو‌شنایی ماه 
عیرود. دید که وارد فوچه (شمن وزسست آنتوان» میشود » کوچه دن‌دست «ذانر وة 
را که ماننتد تلهبی در فادان امن راه قر‌اد در فته نود ویگانه راه نصحات ]آثر أ که دوجه 
«درو امور» در (صکوچه کوچك پسکیوس؟ نود بنظر آوردد. داصطلاح شتارجی‌ها راه 
جلودا بست. باعجله یکی ازپاسانانتی را فرستاد تا نت راه را نگاه دارد. در آتموقم 
يك‌دسته اژپاسداران نظامی را دیدکه به‌پاسگاه قورخانه بازمیگشتند؛ این دسته را نیز 
حا خود آودد. دار ات‌گونه هوارد سر‌داذان «آتو» سای حویی شتد. از طر‌فب دیگی 
قاعده این است» که برای کرفتن گراز بایه علم شکادچی و قوت سگ‌های شکاری 
دمتا] بکار رود . پي از تکار دستین این تذییر وت سای کرد که ژان والران 
از طرف داست تب سا بن‌ست ژانرو و از ط رف چپ دوسیله پاسبانشی و اد وشت سر 





موسیلة شود و مر آهانش محصور شده است و بی شاك دستغیر خواهد شد؛ قدری 
انفه کشید. 

سدس به‌بازی کردن پر داشت . بای او لحظه‌یی چذان ودورحی دود ! در دلش 
رادف‌اشت ته تاهیشاییش دی‌ود؛ آسوده خاطر اژ آتکه خواهنشی گرفت» اه مشتاق ایتکه 


و پخع بینوا بان 


هرچه بیشتی همکن است لحظه دستگیس کردنش‌دا بتعویق اندازد. خوشوقت آناینکه 

دست‌گی‌شده احساستی کند و آذادش بیتد. سر‌گرم ورانداز کردن او بانگاه, با شهوت 
عنکبوتی که به مکس اجازه پرواز میدحد پا گربه‌یی که موش‌را دهامیکند تا جلوش 
بدود. پنجه وچنگال. شهوت عجیبی دارند. و این. جنبشس مر‌گبار جأنور محبوس در 
چنگه آنهاست. چه لنّت بالات آذاین خفه شنن. 

ژاور ققی بح هگید . دره‌های تارو پود داعمش عمحکم دسته شده بودند. بفیل به 
کلعیابی خود داشت؛ حلادیگر کار ی جز‌نستن دستشی نداشت. 

بامر اهانی‌که آوداشت »تصور مقارمت ژان‌والوان هم. هرچند که وی باشهامت 
وقوی ونومید میبود محال مینمود . 

ژاور به‌آهستگی پیشی‌رفت وهمه کوشه دای کوچه را ماننده جیب‌های يك دزد 
کاوش کرد. 

وفتی‌که میان دام دسید هگس را در آن تیافت. 

میتوان تمورگردکه چه فضب اودا فا شرفت. 

ازنگهبانش درکوچه‌های دردامود و پیکیوس تحقیق کرد. این پاسبان ده از 
سر پستش تکان نخورده بود» هیچ ندیده بودکه مد از آفجا گذشته باشد . 

گاه اتفای مافتدکه گوزنی با نکه سکان شتار ی رویی افتاده‌انل: قر‌ارمی‌کند.؛ 
ودراین موقع پیر ترین شکارچیان نمیداننه چه پاید گفت: «دوویویه» و «لینی‌وپل» و 
«دسیر زر در این مورد کوفاه مپابند . « آرئوئژ » در یکی از این گونه پیشامد‌های 
نامناسب فریاد زنان گفت؛ «این‌گوزن نیست» جادوذراست.» 

ژآورئسن جاداشت‌که از فه دل مین فر‌بادرا بر آودد. 

یکه خوردنتی يك لحظه بایأس وباخشم آهیخته بود . 

صیلم است که تاپلتون در جنه روسیه اشتباهاتی کرد: که اس‌کندر درسیگه 
هند دجار اشتبا هاتی شد؛ که سزاوار خبط هایی درجنه افریقا کرد, که سیروس در 
چنث (سیتی تخطاهایی مرتک شلد , ور ژاور مین در این اردوکشی در لا ان والژان 
هر‌تکپ خطاشد. شاید تردیدش در شناختن این چبر کار قدبم خطا بود. بایستی نظر 
ارلی بر ای شناختن این‌شخصی کفابت‌گر ده باشت. اشتیاه کردکه اورا باخهاست سادئی 
در کلبه‌اش فگرفت. خطاکردکه بمسض شناختن قطمی او در گوچه پونتواز دستگیرش 
نکرد. خطاگردکه درچهارداه دولن دردوشنایی مهتاب همراهانش‌دا کرد آودد. مسلما 
این‌خونه آراء مفدند: و پرسیدن ودانستن آراء سگهایی که شابان اعتمادند ی‌فایده 
تیست؛ آما شکارچی وفتی‌که حیوانات مضطرن ازقبیل گر که وجبر کردا شکار میکند 
مشکل است که بتواند شروط احتیاط را کملا یکاد بندد. ژاود با پافشاری بی‌انه‌ازه‌اش 
برای نصب سثه های شتاری در راه, حیوان دا متوحتشی ساخته و با دادت فرصت باو 
فرازرش داده بود. مخصوصا در آن هنگام بیش از مواقم دمگر خطا کرد که چون درد 
شکار دا درپل «اوسترلیتز؛ پیدا کرد د یه آن بازی مخوف و عهمل پرداخت؛: بتصور 
اینکه میتواند همچو هردی را بانوك دشته کوچکی دستگیر کند. خود دا بیش از 
آنچه بود قوی شمرد و گمان بردکه میتواند بازی باموش را در حق شیری روا دارد. 
هم در آتحال خودرا سیار تاتوان دید هنکامیکه كمك گرفتن از يلك عسده دیگر را 


گوزت فمت 

برای تقویت خود لام شمرد. يك احتیاط منحوص, تلف‌گردن یلك وقت‌گرانیهاء ژاود 
ههد این خیط‌ها را هن کب شد. امس این باعث نمیشد ٩اه‏ یکی اذ عالم ترین ۳ 
دقیق تین جاسوسان نباشد. اکر جمله را در محکم‌تررین معنیش بکاربريم باید بگویيم 
که ژاور, باصطلاح شکار چیان. يك «اسلت عاقل» بود. امالست که از همه حیت 
کامل داشث. 

بزرگترین رزم ارأیان نیز دوران خسوفی دارند. 

سفاهت‌های بزد کق غالبا ماشد طناب‌های شخیم آذرشعه‌های‌ناژاگ ساخته‌شده‌اند. 
این رشته‌ها را جداچدا بگیریده یکی را پس‌اذ دیکری پاده خواهید کرد و خواهید 
ذفت, اینکه چیزی نبود؛ این دشته‌ها دا بهم به‌پیچید» ضخامتی‌تشکیل خواهدیاقت؛ 
این 6۷۹2 است که 9 7مارسی‌دن 6 دروم شر‌گی ۳ «والانتینن» در روم عر می‌مردد 
میماند» دانتوان است که در 9[رسی‌سوراوي» میخمید . 

بهرحال ژاور هماندم نیز که دانست ژان والآن فی‌ارگردهم است خود را 
کم نکرد. چون یفن داشت ي له جبی‌کار پس ازفراد ازاين ند براء دودی تر فده است 
دامهایی سر قر‌ار ساخشت و کمن هایی +س‌دشاد و سر اس این وی را تا پایات آذشب 
جستجو رد . نشتین چیزی که دید بی نظمی چراغ کوچه بود که طذابش بربده 
هه بود. این نشاند خوربی بود اما بر سر کشتگیش افزود ریرا کد راه را هم کرد ۳ 
همه جستجوهایش رامتوجه کوچه بن‌ست ژانرو ساخت. در این کوچه دبوار های 
کوتاحی نود که باغهای بزدگی را محصور هیداشت و در مجاورت این باغها زمینهای 
علفزاد بسیاد بود. مسلما ژان والژان بایستی از اه فرار گرده باشد. واقعاً هم 
ژان‌والرآن اکر قدری زودتر بهگو چه بن‌ست ژانرو دسیده‌بود از همانجا میگر بخت. 
ژاور مثل آینکه پی دك سوذن هم شده میگردده با نهایت دفت این باغها وذمین‌هارا 
۳-3 در د. ۱ 

چون روزدردسید: دومرد باهوش‌را به می‌اقبت کماشت وخودبه ادار#کل‌پلیی 
بازگشت» سر افکنده» مانند جاسوسی‌که يك دزد توانسته باشد هگیی‌دش . 


باب ماه 


ماب سیم 


-۱- 
کوچه کوچاك بیکیوس شمارة ٩۲‏ 


یم فرل پعش» هچ جین ده او لین در والسکهرو که در دب ساخته شده است 
شببه‌تر اژدر کالسکه رو شمارة ۶۳ کوجه کوچت پبکیوس نبود. این درکه عادة به _ 
جالب‌ترین طرذ نیمه باژ بود. دوچین نشان میداد که چندان مشئوم نیستند؛ حیاطی 
محصور بادیوار های پوشیده شده ازشاخه‌های مو؛ و چهرء يك دربان که پیوسته قدم 
میزد. ازمالای دیواز ثه محوطه. درختان دز‌دگی دیده میشدند. هنگامی‌که يك شماع 
آقتاب یرال را ی س] نگین هیسأخت ؛ وهنکامی که رت‌کملاس شراب دردان و سر وس 
میگرد عبورانچلو شمارة ۲ ۶ کوچه پیکیوس بی آ که شخص تصودهمت بششی‌همر اه 
برد دشواد بود. بااینومه این‌مکان تیرء‌یی بودکه مشاهده شده بود. 

آستاثه لبخند میزد؛ درون خاده مناجات میغرد ومیگر بست . 

شخص ار موفق میشت (هر چند که این کار هیچ آسان نبود) اژجایگاه‌دربان 
رات رودقه این خود تقر با بای همه محال بود زیر‌اکه دك لاکنجد بازشو6داشت 
که دانستئی لا زم‌بود» اک هی از عبود آزجلودربان درسمت راست وادد دهلیزکوچکی 
انشا که در آن پلکانی مان دودیوار قشر ده شده بو۵ وجنان تناث بودکه سین بل تن 
تمتوانست در بل مو قم از آن بالازودء اگر ازدنگک زید صاف بادامنه شوحولانی‌رنگه 
4 اس بلکان را ساندود ترسی بخود راو میدای» اگر دل بن با هید و باز هم با تر 
مرفت, آز بات‌صفه و یمد ازصفه دی مب‌؛ذشت وه طیقه اول ود دهلیزی میر‌سید ‌ 
دنه صاف درد و5 از اره شوکولاتیتا آ نج ۳ باسماچتی دیصدا امتد‌اد معافت. 

پلکان ودلیزبا دوینجرء ذیبا دوشن‌بودند. دعلیز پیچی‌میخورد وتاريك ميشد. 
شخص اهراذاین یچ می‌گذشت پس ازچند قدم جلو دری هیر‌سید که یشتراز آنرو 
اسراد آمیز بو د که هیچت‌گاه دسته دیود. دررا شاد میداد وحود را در اتاق کوچکی 
میدید تقریباً به‌ساحت شش پای مربم. آجر فرش شده. شسته شده. پاکیزه. سرد » 


1- مر‌دوط _ وه علی‌بابا از گصعی شر‌قی قذهم : علی‌بابا کدجی یاوه تو۵ که 
درش باز نمیشد همگروفعیکه پشت آن گفته میشد: «کنجد بازشو 6۱ 





کوزت ۶ 





آراسته ره کار دیواریوش سحو دک ریخ خال سس ۶ که بل اوله‌اش یادن ده سو 6أست .- 
يك دوشدایی سفید ومات ازپنجر؛ بزدگی باشیشه‌های کوچك‌که جهت عرض اتاق رادر 
سمت چپ فر اگرفته‌بود. بدرون میتافت. شخص نگاه میکرد. هیچکی‌دا نمی‌دید؛ کوش 
میداد ه درل صدای یبا میشنید ونه يك هدهمه انسانی. دیوآدبر‌هنه بود؛ اتاق اثاثه 
زداشت : بش صندلیهم در آن دیون . 

شجصي بازنگاه میگ ده ویر‌دیوار؛ رودرروی در ؛ سوراخی دهاز ضلعی‌تةر یبا 
بهبن‌دگیيك پای مربع میدید. آراسته به‌پنجره‌یی انمیله‌های آهن‌چپ وراست سیاه, 
گره‌دار 4 هگم که قابهای شيثه‌يي 5 تقی یی عی‌شو د فقت جشمه‌سای زره ره قطر 
يلك یوس ونیم" تشکیل مبداد. گلهای سبن کوچك کاغد دیوادی نخجودی » با آدامش 
وبا نظم تا این سن‌آهنین میررسیدند بی آنکه این تماس مشئوم خشوفتی‌به آنعما بخشد یا 
آععشاشی در آنها بهوجود آورد. مرخ آ ید بات موجود زنده ]آنیعنان ود شایستگیلاعر 
میبود که بتواند ورود وخروج ازسوراخ می‌بم دا آزمایش کند این پنجرء آعنین راه 
بر او هي دست . ظیج نمی‌گذاشت که چسم عبورکند. اما می‌گُذاشت که جشم ۱ طصیی دوه 
عبورکند. بهتظار مب سین که دداین فک فین حوده‌انذ؛ ۳۳ 45 دفاصله دمی پشت آن. 
يك تیف آهن سفید دد دیوار کار گذاشته شده بود که هار سوراخ میکروسکوپی 
کوچکتر ازسوراخهای کفگیر‌داشت. پاین این صفحه. سوراخ دیگری بود کاملا شبیه 
به‌دهأنه دلث صندوف نامهدا.- نواری ان فی ؛ سخه شده بهدلث زندکه, سمت راست سودراخ 
پنجرهدار آ ویخته بود . 

اگر‌شتص این نوار رایکان هیف| و . ز نگی‌صدا معکرد وشخخص ام لا نز دلگ خود 
صدایی هی شفین که ده‌ل رز ه درمیاً ورد. 

این صدا می‌پرسینه» کیست؟ 

این لت صدای ذن بود. صداییلطیف که ازاطافت غم‌انگیز بود. 

اینجا دی کامه سحر آمیزی داشت که دانستنش لام بود. اگر‌شخصی این کلمه‌را 
ذمنتا تست حت | خاموشی هیشت و دیوار ی اردیگ‌ساشت می‌گشت مغل آ که سودست دیگرش 

اگرشتهمی آن کلام دا میدانست صدا بوی هی‌گفت: 

- ازسمت راست و ارد شو ی . 

آنگاه شحص, طرف دأستش رودرروی پنجر ه. بل در شیته‌دار ودالای آن دلت 
قاي یه خاکستری دنگا میدید. دستگیره را میچررخاند. دردا می‌گشود, از آن عبود 
مترد , و آنیعا مطلقا] «مان حالت دا اجسای ممترد که شخصی دديت تماشاخانه, 
جگام 1 بلق مسدودی اسجساسی می‌کند که هنود پنجر و آهدیشی را رو ید سالن‌نگنوده 
وجر اغش را روشن نگ ده‌اند. بر استی | تجا حصي در کنوع لژ نگاتی بود» اندکی‌دوشن 
ازنوزمبهم دك درشیهه‌دار. بمیار تنگه. و آراسته بهدو صندلی‌گهنه ويك حصیی ازهم 
دسیخته» يلك لژواقعیدا دیواده‌یی به‌ارتقاع کفی‌برای تکیه کردن» که لبه‌یی از چوت 

ستاه داشت. این لو «سته دود اما زه‌رایلت طادمی نظیر طارمی‌های چوبی‌ررد رژ ها او یرراها 


1 ۲۵066 هقیاس طول سایق قیائته ماد ۳۷.د. هتن . 


م۶۸ بینوا نان 

پلکه باشبکة ناهمواری ازمیله‌های آهن ضخیم که باقیدهای درشت شبیه بهعشتهای دسته 
بهدیواد هحصل شبتله , 

چون دقایق نخستین میگذشت. نگاه. پس از آشنا شدن با این نمه روشنایی 
عی‌خو است از طادعی عبور اند آما نمتوانست هی از شش (پوص؟ هی دود. آنسا 
باسدی از دریچه‌های تخته‌یی سیاه مواجه میشد که قیدهای چوبی خیم افقی به رنگت 
زرد بر استحتامثان می‌افزود. این دریچه‌ها مرخب از بننهایی بودند اه شباعت به 
تینه‌های دراز باريك داشتنه وجلو طادمی را یکره می‌گرفتند . همیشه این دریچه‌ها 
لته بودتن , 

پس ازچند لحتله. صدایی از پشت این دز بچه‌ها شنیده هشد که هی‌دفت : 

- من اپنجا هستم. آذمن چه میخواهید ؟ 

این صدایی دوست داشتنی واء صدایی پرستیدنی‌بود. هیچکس دیده نی‌شن. 
به‌زحمت صدای نفسی‌به کوش میرسید. پنداشتی‌که دوح احضارشده‌یی است که ازيشت 
جدادقبر سخن می‌گوید . 

اگر‌شخص واجد شروط خاص وکم‌نظیری میبوده تیفه باديك یکی اد ددیچه‌ها 
رو در روش باز میشد. وروح احضار شده به‌يك تجلی‌تبدیل هییافت . پشت طادعمی: 
پشت درچویی‌تاحدی که طارمی اجازه میداد يك‌سر» که جن دهان وچانه‌اش پیدا تبود 
دیده میشد . باقی پوشیده با يك نقاب سیاه بود . يك دوسری کوتاه و سیاه و يك 
هیکل, بهزحمت قابل تشخیص, بوشیده دريك‌گفن سیاه. نمایان میشد. این سربا تما 
سخین می‌گفت : اعانه گاهتان میگرد ونه هرن لبخندی بشما هن ۵ , 

روشنایی‌که از پشت سرمیآمد طوری بود که شماآن ذن دا سفید می‌دیدید واو 
ما را سیاء. أین روشنابی.: يك رهز بود. 

در آن‌دم: زگاه» جر بصاثه دراین سوراخ که دراین جای سته ده بروش)؛ ظر 
نگاه باز شده بود نفوذ میکرد. آبهامی غلیظ این هیکل دا که لباس عزا پوشیده بود 
فرا میگرفت. نگاه دداین ابهام کادش میکرد وبه‌تشخیص چیز‌هایی که پیر‌آمون این 
منظره بود میکوشيد. پسآذمدت بسیارکمی‌هشاهده میکرد کهآ نجا هیچ نمی‌بیند. چیزی 
که دیده میشد عبارت‌بود از, شب. خلاء. ظلمات. يك مه دهستانی |آمیخته بايك بخار 
گورستانی: یکنوع صلح وحشتآور, سکونی‌که هیچ در آل نمیشد یافت تاصدای نفی 
کشینن. سابه‌یی‌که هیچ دد آن تشخیص داده نیشد, تا آشباح. 

چیزی که دیده میشد درون يك دیربود. 

قسمت داخلی‌همین خازد حزن آ لود وی و قاریود که دس راهیات بر ناردین ۳ 
پررستتی اندی؟ نامیته مبشد. لک که نعان داده شد اتاق پذبر آبی‌بود ۰ صدابی‌که اول 
دقعه به کوش میر‌سید صدای « خواهررابط » بود که «میشه بی‌حرکت و سالت پشت 
دیواری که سوراخ چهازگوش: وجلوآن طارمی اهئین و صفححه هرز ار سوراخ مانند ملت 
آفتاب ردان دول داشت نشسته بود . 

ظلمتی‌که لژمسنود دا فرا گرفده بود از آنجا بود که اتاق پذیرایی‌که يك‌پنجره 
آزاین‌سو داشت ازسوی دیگرهیچ پنجره نداشت . چشمان پلید نبایست چیزی ازاین 
مان مقدس ببینند . 


کوزت ۶۸۵ 
بااینهمه: پشت این ظلمت يك دوشنایی, و آنسوی این فیر» يك زندتانی‌بود. 
هر جند که ابن دیر یو شبلده تر از هر دی بود ما مي‌کوشيم تابه‌درونش نفود کنیم وخواننده 


را تین همی!* لیر الم 4 وبی‌آنکه انداز و را فر‌اهوش میم چیز هایی را که راو یات هرز 
تثوثه و در مکیدد هرک فگفته‌اند باز تمابیم. 


-۲ 


این دیرکه به‌سال ۱۸۲۴ سالیان درازبود که درکوچه کوچك پینکپوس‌جای 
داشت بات جاهمة من‌هبی‌جمعیازر آهبان بر تاردین تابم مادتن ورگا بود. 

دز نشعید : این بر نازدین‌ها : مانئد بر ناردن‌ها ۲ بستگی به 2 کروو ؟ تد‌اشتند ه 
بلکه عمچون بنه‌دیکتن‌ها به «سیتوه مرربوط بودند. بمبادت دیکر تابع «سن برنار» 
نیشکه تایم «سن بتواه بودتد. 

دسی‌که اندجی کتان ور قزده راشد مداند که 2 مارتن ورگا ‌ «سال ۵ ۳ ۴ 1 
یلگ چمست در‌ناددین ده دیکتسن تشکیل داد که رئسشی 2 سالامانت 6 و شعبه‌اش 
آلگالا بود . 

این جمعیت درهمه کشورهای تاتولیک ارویا شاخه دوانده بود. 

پیونه يك طریقه باطریقه دیگردد کیای لاتن نامتداول نیت . برای آنکه 
جزاز طريقة سن‌پنوا که اینجا مورد بحث است سخن نگفته باشیم . ميکوييم که این 
طرربقه قطع نتلر آزموسه تابع مارتن ورگاء. باچهارجمعیت منهبی: دوجمعیت ددایتالیا 
ععنی عون تاسن» و (سنت زوستین دویا در ودو جمست در قر انسه بعنی ( کونی؟ و 
2 سن مور بستگی‌دارد؛ ونیزشامل ته‌طریقه است که عبادتنه اژ: والومبردزاء گر امون» 
سلستن‌ها کلمالنول‌ها: شارتروها؛ اومیلیه‌ها: اولیواتر‌هاه سیلوسترن‌ها: ودردرچه آخر 
ستوها, زیر اکه سیتوکه تنه طربقه‌های دیگر است. خود جن‌شاخه سن‌بنوا نیست.تار یش 
سپتوارزمان «سن‌دوبر آبه دومولسم» درمقرروحانیت «لانگره در ۰٩‏ ۱شروع‌میشود. 
اما سال ٩‏ ۲ ۵ بود که شطان در خلوتگاه «سوییائو » عز لت کی بده مود ( پیر‌بود : 
]با زاجد شده بود ؟) ار هعید قدیم آ پولون که دهوسیله سین بنوای هفده ساژه, در آن 
جچای گرفته نود رائده شا 

پی ازنظامات کرملیت‌ها که پیروانش پا یرنه راه میروند ویك نکه اد ساقة 
تاكك دوی گلو می‌گذارند و «رگز نمی‌نشینند. سخت‌ترین نظامات» اذ آن برناددین 
دنهد یکتین‌های مارتن‌ورگا أست. این‌جماعت سیاه دوشند. بایلت روسر‌ی‌که طیق‌فرمان 
خاصی سن‌ننوا تاچانه‌ثان را فرامی‌گیرد. پیر اهنی‌از صوف با استین‌های قراخ , ثقأب 
بزرگی از پشم , سرپوشی که تاجانه میر‌سد و دوی سینه به شکل چهار کوش قطع 
میشود. نواری که تا روی‌چشم پایین میات لباسشان است. همه‌این لباس, سیاه است 


۶یارع۴ لیوا بات 

جن چشم‌بند که سفید‌است. تاراگ دتیاهای جدید تین‌همین لباس رادارند امابه‌رنکت سفید. 
( زاذر ه‌صا؟ زو و براین لیاس: دت تسپیم در سم یم ب‌یولو دازتله. 

بی‌تاددین بنهدیکتین‌های مادتن وددا آیین پرستش ابدی دا معمول میدارتد. 
مثل ننه‌دی‌کتین‌های معروف بهخادم‌های سن ساکرمان که در آغار این قرن دد پاریس 
دو‌خانه داشتید, بکی‌دردامیل ودیگری درگو چه دو ور سست زتووی‌بو. دروافم بر تادددن 
پنه‌دیکنین‌های پتی‌پیکپوس , ده از آانان سخن ميگوبيم طریقه‌یی بودندکاملا متفاات 
۳ طر دقه خانمها ی سن ساگرعان وس 2 نو وست زنووکی‌دو و تامیل. در تظاعا ان 
تفاوت‌های متعدد بود ء درلپاسشان ئیزبود . برناردین بنه دیکتین‌های پتی‌پیکیوس 
زوس کف سأه دآختند : آسا این زوسن 4) درینه دیکتن‌های کوحه تو و سنست زنوو دو رل 
بود. و علاوه بر آن يك علامت سن ساکرمان به‌بزدگی‌سه «پوس» از نقره زداندود با 
ازمسی رل را رورکا ستتاه داختنند. راعیان در وتی بیکپوس آدن طلسم دفتس زرانن‌اشتند , 
پرستش آبدی. معمول دد پتی‌پبکپوس وخانة «تامیل»این‌دو طریقه راکملا ازیکدیکر 
متمایز‌میساند. فقط یبن خائمهای سن ساکرمان وی‌ناددین‌های «مارئن ورا» دراچراء 
این عمل‌شماهتی و چود دارد مجد ا نک مشابهتی ار تطر ندیم و تجلیل وه اسر ار هیر دوحل 
ب‌زمان طفولیت وزنددی وم کگث عیسی‌مسیح ومر یم عذراء : بین‌دو طر یه دیگر وجود 
داشت خهء دسباذآزهم دور ودریعض موارد دشمی بکلد‌دشی بودند : یکی‌طر دفه رصعادستی 
ایتالا ٩‏ در فلودانی دك و سرله قیلیپ (دو تر ی در راد شنده : ودعگری رهیانت 
قر آذسهگه دزپادیس ددست پر ده‌دول6 تأسیی یأْْته‌بود . رهباتیت پاد یس هلاعبی در در 5ا 
دود» دیرا که فیلیب دو تری جن يت مقدس نبود و «ددرول» متام کاردینالی‌داشت. 

ده‌دملامات دشواد اسیانیایی مادتن ورکا باذگر ددم 

بر‌نادددین نهد ی کتن‌های این سازهان تیم درسر‌انس‌سال غذای سدلث م‌ختو زد 
ایام پر‌هین و بسیاری از روزهای دیگر دا ده به نظر شان روزصای خاص است دوزه 
می‌گیررند» یس آذاندگی‌خوابیدن ساعت يك بعدار نیمه شب بیدار می‌شوند و تا ساعت 
بید ی در ای و آندن دا و سرود صعح داد د , دز پتو هه صوف و وید فصو ل زو ی 5اه 
می‌خو ایند: هدن ود گر مایه دمبر و ذف هیچ‌گاه آنی روشن نمی‌کنند و ی ورد و درا 
با دسپپلن هم هکت مسا ثف » قانون سکوت ۳ محر ی هیدارند» جر درموقم ذفن بح 
که سیار کوتاه است سخن نمی‌گویند » وشش ماه ازسال دعنی از ۱۴ سیتامبرگه روز 
تجلیل « سنت کروا» است تا ایام پاك, یذدمینه خیم مییوشند. این شش ماه يلك حد 
اعتدال است: تظامات می‌دو ید درتمام سال ؛ اما این چشمینه شیم در روزسای گرم 
تابستان تحمل نایذیر بود و موجب تب وتشنجات عصبی می‌شد. پس تخفیقی لادم بود . 
تاو‌جود این یی : در۴ !۱ سیتأهیر وی ۳ زان روحانی این لباس را هو سند : سه 
جهار روز نب هی مد . اطاعت: فقی ۰ عصمیت ؛ استقر ار ابدی درد در محصوز : آمال ادن 
زنان است که تطامات نیز بی‌سختیش هیافی‌اید, 

در ئیسة دی در ای سه سال ارطظرف مادرانی‌انتخای می‌شود 4۵ مه ماد ان صاحت 
رآی مو ومد زیزا که حیقی رای در شودای زاهیات وارند . علت رکه دس نمی‌تواند 
ی ازدو دفعة دبن انتخاب سود که این ؛ دراز تردن هي دیاست یت زر اسرف را: در 
ذه سال تست می‌گند : 





آتوزت ۶۲ 


داهبات دپر هرگز کشیش پیشنماز دا نمی‌بیناد زیرا که وی همیشه با یردة 
بلندی دطول هفقت پا ازنظرخان ینهان است. در موأقع موعظه عنگامی که خطیب دد 
پرستشگاه استزاهبان زعادغان ۳ سر پر 2 ۳ ۱ و دز نله اور له داد | «سته سجن و بشده 





وجثم هزم دوخته, وس ‌فروأفگنده: راه بروند. فقط يلك هرد می‌تو اند | زادانه وارد 
دی‌شود, و آن‌مطرآن محل است. 

يك می‌د دیگر فیزحق ورود دارد و آن باغبان است؛ اما. باغیان دیردمیته 
يك پیرمرد است, وبرای‌آنکه پیوسته درباغ تنها باشد وبرای آنکه داهیات از دفت و 
آعنش 5اه باشند وازوی احتر ازجوینه زتئی ده زانئو میاو یزد. 

راعبات اعتقاد مطلق ۳ کورانه دسست یه راب۸ داز ند , ادن ؛ تنسیت از اصول 
کیسا است با همه کف ذفمی‌که در این اعول وجود دارد . مخل اینکه مدای عسیعم 
را می‌شنوند . چالاگ » دمادضاء دا پشت کار ء با يك نوع اطاعت کورانه . مانئه 
سوهانی که در دست کارگری باشد هنقادند» و بی اجازه صرییمء نه خواندن می‌توانند 
9 وه نوشتت۱ . 

هی دلت آزراهیات به سیم دود عملی راکه از جدس و 6 ذأمده هبی‌ شوش انسام مد درف . 
جبیره» دعایی‌است برای همه کذاهان برای همه خطاهاء برای همه بی‌تظمی‌ها, برای 
همه خشوفت‌ها , بسر‌ای همه آشفتگی‌ها و برای همه جنایاتی ده روی دمن صورت 
عی‌کرد. مدت دوازده ساعت پیایی ازساعت چهار یمد اهر تاچهارساعت بمد اذتیمه 
شب با از چهارساعت بمد ازئیمه شب تاچهاد ساعت مد از هر خواهر مقدسی که عمل 
یی ۵ را اتجام هن قنه جلو سن ساگرمان روا سنگ بر زانو انس ما ند دوذست یدظم 
پیوسته, طناب به گر دننا. عنکامی5_ه خستگی تحمل ناوذددی هی‌گردد ته شکم بردعن 
میافعد: چهر »یر خاگ. دست‌هاچلیاوار ؛این سلایش ده‌شمار هیرود. دراین‌حال: خواهر 
عقنس برای همه تناعاران عالم دا می‌گند ۱ این ری مزر اث تاجداعلی است. , 

چون این عمل» جلو تیری که ب‌فرانش يك شمع میسوزد انجام می‌گیرد آنرا 
بی‌تفاوت؛ گاه «چجریرد6 وگاه «رفتن دیر تیر» می‌نامند. خواهران مقنس ارداه قرو تئی 
ان اسم اخس‌را که شامل فکردباضت وحضوع است تر جیح مایت 

جبیر 5 کر دن‌کاری است که جان در آن عمستغرق می‌شود .خواصری که ۳ ۳ 
زشسته‌است ای پشت سرش تویی‌صدا کند سس نمی‌گرداند. دعالاو ه حمیشه بلشزن دوحانی 
جلو سن ساگرمات وه زانو در آهده أست . اسن تو اقیاء 0 ساعت طول می‌کشده. ۳۹۳۳ 
راهبات مانبه مر‌بادان نگهبان برمی‌خیزند. این یرستی ابدی‌است. 

رگشسه دیر و مادران تقر با ظهرشه نامهایی داد ند آمیدته باخشونتی یاه 
نه تام معنسان وشهدا را دلکه لیدلات زندگی عرسی مسییم را بهیاد می آودد. مغل‌مادد 
ناتیویته (میلاد): مادر گونسیسیون ( آبستن شدن مریم)۰ مادر پرزانتاسیون( آوردن 
مریم به معید). مادد پاسیون (مصائب مسیح). با این همه باز عم استعمال آسامی 
مقدسان ممنوغ فیست. 

- اینجا هو لب لین دستورهای رهیافت را راجم به تر لك از اده ۲ کف تفس 
ماجمله‌های تن فبنعیتا تکر ارگ ده است که کر ارشان در تر‌جمه شررودت ندار د. 





شجدمی وفتی‌که‌این زنان دا هی‌بیند چیز کیجز دهانشان‌دا نمی‌بیند. همه: دنداثهای 
زرد دارند. هرز بلت غسنو ال وارد د هر ده اشت . مسو ال گردن دفدات بمثانة #بودن 
دربالای فرددانی‌است که ذیر آن جایگاه عللاك جان باشد. » 

هگن ذمی‌گو بند ال هین»6. فجن کا داد ند و ثه‌با یت ده ین یا دلیستکی چدت 
کنند. ببهمه‌چیز ال ما» می‌گویند؛ مثل: نقاب ماه تحبییم ها؛ اگر‌يك داهبه بخواهد 
از پیرآهن خود سخن گوید می‌گشوید ‏ پیراعن ما. گاه دلیستکی به چیز کوچکی 
ازقبیل کتاب دعاء اشتاء عقدسان» مدال مقدی وغیر آن تا می‌کنند. هم که احساس 
کنند که نزدياك است این دلیستکی پیدا شود باید آن شیثی دا بدهند . میشه کلام 
ظسئت فر ر 4 را به‌باد می | ودند که يك خائم بزر گد هتتام وارد شدن به طر مقه او بو ی 
گفته نود هادر هقدس ؛ اجاژ هم د شید دقر سدم بلث : کتاب هحشنس؟ و که به‌آن سباز 
عاز قمندم دیاورند. واو جواب داده دود: !۲ شما بهچیزی علاقه دازید.! دداین‌صودت 
وارد اینمجا نو یف .6 

ددیر وی حود بستی وداشتن اتاف مستقل و خانه عستقل :رای طر صی عمنوغ 
است. درحجرات دردشوده زندئی‌می‌کنند. وقتی‌که بهیکدیگرمیرسند یکی‌می‌گوید: 
#سن‌سادرعان محر آب را متتتافیم وعیادت می‌گنیم» دیگری‌جوان ید ظل : 2الی‌الا مد . 
مین تشریفات وقتی‌که یکی‌دراتاق دیگری دا بکوبد معمول میشود. همینکه دست‌بدر 
می‌حورد ازدرون اتاق هیده مشود : ( لیا بد6 . مانئت همد!عمال این‌نیز هادی سل 2 
است . اه یش از انکه بنی دگو ید > سن سائی‌مان دا میستایم و عبادت هميکنيم: 
دبگری هی‌دو بد: «الی الا فد لز د 2 بر دتاندین‌ها» کی وارد شود می‌کو بد + سرام 
دصر لم » و آنکه ده‌اتاقی وارد شته چوآنب میذ‌شده : ین ۳ لعف , ادن سارهغان 
است که حققتاً «پراژلطف» نیزهست. 

دزهر‌ساعت رورء سفضر دت‌اضافی تردن سای دبرزده هی‌شوود . به‌این علاهمت 
رئیسة دیر, مادران صاحب رای ناذره‌ها , داهبات ختستر, میتدی‌ها. طلات: همه: 
آنچه را که می‌گوبند. یا آنچه را که می‌کنند پاآنچه دا که می‌اندیشند قطع می‌کنند. 
میا امررساعت دسج ناشن خر که بابلت بت | می‌دو یند : (درساعت یج و در طی‌ساعت دیگر 
سن ساکرعان مراب را ميستاييم و عیادت می‌کنيم . » يا اک ساعت هشت باشد 
می‌دو رند + 2 در ساعت هشت و در عرساعت دیگر... الخ6 و همینن هرساعت‌دیگر 
که باشد . 

این عادت که دراک مستن هر فش دنگر و بودن به قگرخ-داوند است دد 
دسیازی ازمو ستیات حذهبی رجود دارد. فقبل دستورشی ععسس می‌کند. ملا در هو یه 
و انفان ژزو 6 می‌دویند . 1 در این ساعت و دد هن ساغت دیگر عشق هسیح قلیم را 
دی آفرورد . 6 

بنه دیکتین س‌ناردینهای ماتن ورگاه که پنجاه سال است در یتی‌پیکیوس 
جای دارند ودعاهاشان دا بالحنی‌محکم و آهنگی‌پاکین ه وازادعداء تا انتهای دعایاسدای 
دیکنواخت ودلند هو ائند هر جا که علامت ستاردبی درد هتن دصا تدذادعه سل ۵ داشد 
مکث می‌کنند وباصدای آهسته می‌گوند: «ززو -ماری - ژوذف» . هدام دعاخواندن 
مرای می‌دگان صداشان دا چندان [هسته می‌کنند که بز حمت همکن است صدای زنان 


کوزت ک۶۸ 


تا آن حد پایی آید. نعیجه‌اش يك ائر‌گیرا ورفت‌داداست. 

راهیات وتی فی‌گیوص : دشمه‌یی دیمح آب بن‌رکتان در اک دفن مردگان‌جمیت 
حود ساخته دو دند. دولت چناتکه می‌گفتند اجاز ه نداد که تاموت وارد این دجیه شود . 
سس و تی‌ده هر دذئل آزدیر خار ج هی شد‌دد این اندوه‌کتخان عمساخت بر وغل دات 
پیمان شکنی‌موجب بیزادیک‌شان مي‌شد. 

هر ایجام ازاین اه خود را اندای #سلت دادذد که قر ار سید در ساعات خاصی 
در يك گوشه اختصاصی قبرستان «ووژیاد» که زمینشس سابقاً متعلق ده‌این‌چمعیت بوده 
است دفن شوند. ۱ 

روژهای پنسنبه نیز این داهبات مائنه روزهای دکشنبه ای «فداس احتتالی» 
ر ۱ ۳ #۹ او راد خاص آنْ بجای می [ورند رگ اعیاد حوچاكت ۳ ده می دم از آنها 
بی‌اطللاعند ولی‌سابقا کیساهای فرانسه وامرود کیساهای‌اسیانیا وایتالیا می‌اعات می‌کنند؛ 
درا دارئد وبه داب آ نما عمل «ی‌شننت . موفدشان در صعیل پادان نایذیر است. بر‌ای 
دانستن تعداد وعنی دعاهاشات به اداین داهی تست که جمله سادة بل را اذقول جکی 
ازراهبات ثمل نیم :- «ادیه طلات همخحوف است: ادعیة میعدی‌ها بدترروادعیه دآذره‌ ها 
از آنهم یدتر.» ۱ 

هر ارف تسکذقعه أذحمن «جوهی تشکیل می‌شود . کیسث شتی ریاست مبکند 
ماددان صاحب ری یز حاضر ند. هر خواد هقدص ین بهاودت روی تیه سنیگ ممتازی 
دائو هین‌ند و کناهانی را که در هفته می‌تَیب شده است با صدای بلئد در حضور همه 
اععر اف می‌گند. مادران صاحب رای پس از هر‌اعتراف به‌مخودت مییردازند. سیس 
دأصد‌ای بلف کفاره‌های حنادان را | علام هیندار ژد . 

علاوه بر اعتر افات صر یح هفت‌گی‌که کناهان نسیتا مهم دا برای آن ذخیره 
می کنند درک کناهان کوجك مر‌اسم اعتر اف دیگری دارئد موسوم ذ یف 6 . کیفر 
عبارت است از سحده افتادن واجم ۵ یرگ وشکم جلو رده درهمه مدابی 4 خو اندن 
دعا بطول می‌آنبداهن ۳ و فتی‌که زر تسه که درگ آسمی‌جز ( مادر ما بها؟ نجیدهند: 
سر دم تن وت ترس لیا دود نی رده این وسیله ده تراجیه پر دهد که میتواند در خی د ۰ 
دوجکترین چیردا خطا میشمارند وبه مراسم آن عمل می‌کنند . شکستن يلك شیشه, 
پاده کردن يك چادد» چند ثانیه تمویق غیرادادی دريك دماء غلطخواندن يك کلمة 
دعا درکلیا و نظایی آن‌کافی است که راهبه مراسم « کیفی » را انجام دهد . عمل به 
صفر 6 اختیاری اس وحود هقصسر دریاره حو تن کم و اسحفغار ه یگب . رورهای 
عید ویکشنبه‌ها چهار مارد آواژه خوان هستتد که جلو يت هیزچهار جعبه دا صدای 
باند و هم آهنگ , دعا می‌خوانند . يك‌روز يك مادر آوازه خوان در خوائدن دعا 
اشعپاها بجای طلمه اجه » (ایست) که در یکی از مر آغیر بود: «اوت: سیء: سول»۱ 
گفت . برای این اشتباه معحمل کیشری شد که در همه مست تلاوت دعا به‌طول 
اتجاهید. چبزی که میخصوصر] این تقصیی رابرد کت کرد این مود که همه اداین اشتباه 
حبذ بداند .. 


۱ سره دذت ۳ ذت‌ضاج عموسیقی: ولا سبی- سل. 


۶۵ بینوایان 


وی که یلک‌ژن روحانی به اتاف پذیرابی احضار شود اثر ریس د بر‌شم داشد 
تقایش را قرو می‌آویزد , آنگونه که اگر از باد تبرده باشیم ؛ چیزی جنن دهانش 
بیدا نباشد ‏ ۱ 
وعط ر 4 دسر هتواند دا خارجی‌ها تماس هد اش هه ماشد ۱ دیگران نمی‌تو آنتد 
دسی را جن سعگان نز دیکشان بسسنند» و این هم ددرت اتفاق مافد . اک اجفاعا 
شحعصی از خارج بو اهد یلك راهبه را که ۱ او اشنا با دوست است نیت اجاز ه قرفتن 
لام است . اگر تقاضا کننده ذن است مهکن است خاهی با تقاضایش موافقت شود . 
راهیه می | ید وازوشت تسدب وپنجرء آهنن و اوسخن می‌گو ید و وعط درصورتی که :فاضا- 
دسنده مادر یاخواهر راهبه باخد سث دازمي‌شود. بادت مت که هجو ات به می‌دان|جازء 
ملاقات راهبات داده نمی‌شود. 

ادن است ناما سن بو اه که «مار تن ورگا» بر‌دشواد ش از و ده است. 

این زاهیات هررگر‌مانند وختران طی دقد‌های دیگن: بانشاط و سرخ روی وبا 
طر‌اوت دیستند. از ۵ ۸۲ [ تا ۱۸۳۰ سه تفرشان دیوانه شده‌اند. 


۳۹ 


سسته کم دوسالن وال حی‌ارسال طلبه ودوسال شید و ظستید . ارت اتفاف 
ماقاد که اعالام عیثاف‌های آخرین بسن از قدست ورسه و با فیست و جبپار سالکی امتان 
پذیرد ۰ بر ناردین نه دمکتن‌های تادح هارتن ورخا هدرز ذنان بوه دا در طر بقه 
حود هي ویر ذث . 

دز ححر ۱ رغانن مححمل‌دسیاز ابر داضت‌ها 3 واشتا ده شش ۹ تسا دد در باره أ۱ ۳ 
چیزی بگوپند . 

زورک که دلت شب لک بر‌ای شر رد دز طر دقت ؛ سو دمد بأد میکد «بتی دن تیاس 
وذیورش دا بررتتش میپوثانند. کلهای «رز» سفید برسرش میزنند؛ موهایش دا براق 
و حلقه ده می‌طدند متس 3 شا قث سر تفن در ِ_" دل 1 زوسن پارچه سباه بزرحی هپی.- 
دسترانند و به‌خواندن دعای اموات هیر داژند . آنگاه زئان داصبه دهدو دسته تقميم 
می‌شوند يك دسته از پهلویش می‌دند. وبا صدای تضرع آمیزی می‌نوید: «خواهرمان 
در زره است #4۱ ده دیگی داصدایی بلند درجواب می‌دو دد ؛ :/ در و جود ری سم 
زنده شودا» 

دد عصری که این وقایع دوی مینمود يككٌ پررددشگاه به دیر پیوسته بود . 
ورورشگاه دخعر آن کوچك تست ۲ غالا معمولی ۲ که 9 آنان مادعوارل ده لد سس 
اولی» و مادموازل « دو بدلیسن » ویلت دختس انگلیسی موسوم دهاسم یبای کاتولیکی 
«دالبوت»4 ذ دنه هط شذ‌نن . این دختر‌آن خر دسال که رس دست این رئان مقدس من چپبار 


کوزت ۳۱ 





دیوآدتردست هیاقتند» باوخشت آژدنیا وعصر بزد آته میخدند. یکی‌اذ آنان روزی بما 
میگفت ؛ «دیس سنگترش کوچه اژیای تا دسی به‌ارژه مان دد میاآورد.» این دختران 
لباس آیی میپوشیدند. کلاه سفید بررسرمينهادتد ويك‌صلیب سنت اسپری آذنقر؟ مطلا 
5 ازمی در سین داشتند. در دعجخی اعباد بزر کب خصوصا دوزعد «سنت‌مارت6 دعنو ان 
بات لطف عالی و یت‌سعادت عظیم ده نان اجازءداده میشدخه‌ایاس روحانی دیوشند ومدت 
رود ادع.ه ۳ اعمال سین بنوارا بستای آو درند. در اوائل آهسر ‏ راهیات لیاس‌های 
سیاهشان را به‌آنان به‌عازیت مبدادند. این کاد بزودی کفی شمرده شد ودئسه دین از 
آن ممانعت وعمل آوزد. ررض ادن باس اجاره داده‌دجد مر دهمیت لها . این‌موضوع 
قابل مالاجظه‌است که این نمایش ها ده ییوسته در دی بدهدایت یلک روح مخفی جلب 
پیرو آن جدرد ویرک دوجاد عسق مد لیس متدس در کودکان ؛ بنشتر و دادن مدشن 
يكك سعادت واقعی و بك شادمانی حقیقی برای کودکان بخماد میرفت . اذ این تماشا 
سادگی تشر بح هسگر دنك . امر تاد +یی‌بود ومنقلثان منگرد. ازطر‌ف دیگن: کودکان 
با عقل واستدلال ظربقغان خمی‌توانند به ما دنیادادان فهمانند که بدست تثر‌فتن‌يك 
عطر پاش و چدد ساعت جلو بت مین یلید ایستادن وخواندن. چه‌سعادت بزدگی‌است ۱ 

شاکردان, اعمال دیر دا باستهناء دیاضات مزودی فرا می‌گرفتند. - چه بسیاد 
زن‌جوان سراع داد ده ارایندسی و برودشگاه و ارد زندخانی دد-و ک‌شده و یی از حجنتن 
سال دناشوبی هنور نجو انسته‌نود در ۶ عیدن ند وهرداسی دست در در اتاقتی هنماد ده 
ار سیم راهیات می‌گفت : 7 الی الا ید ! - شاشردان پر ورشتطاه نن صاندد زریان روحانی 
دی ء اقوام وسانشان را جر در اتافهای خاص پذیرایی: ملاقات نمیگ‌دند.مادرانشان 
نس موق و۵ دو سیشالی) آنان بت شاذشا. سخت‌گیری این ط ده ۳ این بایه دود . ء رور 
بت دخدسن ور ودشگاه را مادرش مالاقات کرد که جو آصی کو جات سه ساله اورا ق-م 
باخود آودده بود. دختر چوان گریه میکرد ذیرا که میخواست خواه رکش دا ببوسد. 
امن کان. عبر همتن دو د . سرا :حام التماس گرد که مگذار ند خوأهی دوجکشی جات دست 
خودرا از میان مله‌عای سد اتاق پذیرایی داخل‌کند و او آثرا ببوسد. این تقاضا فیز 
تقرریبا با جتجال رد شد. 


اک مه 
شاوی ها 


این دختران کوچكت این خانة خشنرا ازخاطرات مطبوعی می‌افباشتند . 

در بعخی ساغایتم طقولیت ؛ دداین محو طه به‌نورافشانی هییی‌داخت ؛ زگ کی بح 
زده ميشت . دری دوی داشنه میچر‌خید برتدگان می‌گفدند: جون ! - این برندگان 
کود کان‌بودند. اذوحاعی از بچهعا درباغ که مانند گفئی بايك صلیب قطم شده‌بود موج 
میزد. جهره‌های‌درخخان, پیشانی‌های‌سفید» چشمان مءصومانه‌لبرریز ازنورمسیت | لود 


۹۳ بینواپان 


همه‌گونه بامدادهای سعادت میان این طلمت پراکنده میشدتد . پی از نغعمات 

هز آهیر + ۴ صت‌ای اقوس‌ها و رئی‌ها ِ آوازهای هر گف: 3 ادهه : ناخهان همییمه 
دختر آن گوجك‌که اطیفقی ازصتای زنبودانعسل بود به‌خوش عیرسید کندوی شادی 
داز هد وهرصی عسلشی را عرضه عداشت. بازی میکر دند. یکدیگردا مخواندند» 
دودهم جممع میشدند: هیدو بدند» دندانهای سفید گوچك درخوشه و کناد ریزه خوائی 
کر دند؛ چادر پوشان ۳ دورعر اي این خنده‌ها بو داد : مت ها درلمین تورضا عبی- 
تن آها ده اعمیت داشت! آاین‌می اقبت‌ها نهوجن له از نها کات و نه #شهشم 
آثوار دا مانع میشد. این جهاردبوار شوم. دقایق خیره کننده‌یی برای خود داشتند. 
هبهماً سفید از پرتو اینهمه شادمانی: در این ولولة دلنواز پروانگان حضور میيآفند. 
اين, مانئد بارائی ازسرخ گل‌بودگهی این کانون سوکواری‌ببادد. دختران خر دسال؛دیر 
نظر راحبات؛ ضل بای می‌گی‌دند. نگاه طهارت مناج بی‌دناهی قیسست : درسادة این 
دودکات شیر بنرفتار ؛ بین ساعات تاصنبعار , ساعات ب پیرابه‌ یی ود داش , دوجتا 
هس تلد ) بزرگها هیر تنل - دراینمحوطه دازی باصتای ملکوت آهیخته‌بود. یچ 
چبز فرحبخش‌تر ومحدشم‌تی ازاین‌جانهای باطر اون وبا نشاط وجودنداشت. «هوعر» 
با «پررو»۱ برای خندیدن به آنیجا آعده‌بود, و آنجا, در آنباغ میاه, چندان جوانی؛ 
سلل(اصیت » عمو مد فر باد » دیجی: مسرت وسعادت تودکهی‌ای محو جن از فیشانی نا کات 
چه‌آنان که دز اساطی‌ند وچه آنان که‌در داستان‌هایند. چه آ[فانکه بر تختساطدت‌دودئه 
وچه‌آنان که‌اسر مسکنت» از «عمکوی»" گرفته تا «مر‌گران»" کفایت عیکرد. 

دراین‌خانه: شاید بشی‌آزهرجای دیگره از ان کمات کود کانه ۳۳۹ همیشه اف 
بی‌پایان درس دارند و هم.شه آدمی‌را باخندههای #ر ازتخل» دج شوه عی آورند شلات 
مشد. میات همین چهاردیواد شوم نود که دوزی بت کودك پنجساله فر بادزنان گفت؛ 
2 مادرا به مزر کي الان دمن‌گفت‌که من‌یی‌اذنه سالوده ماه دیکه اینتجا نبخواهم ماند. 
چدسادن! 4 

وتیز همینجا بود که این‌صحبت قابل نوجه جرپان یافت: 

پك‌مادد صاحب رآی:- بچه‌جان چراکریه میکنی؟ 

جچه ( شش‌ساله ) بحال یه + دن به آلیکسی دفتم که تاریخ فرانسهمو خوب 
بلدم. اون بمن‌گفت که بلد نیستم. اما من بلدم. 

الیکی ( ازدزد کتها, ته‌ساله): نه. بلد ثیست. 

هادر روحائی:- چطور بلدئیست چه‌جان؟؛ 

آلیکس. اون بمن‌گفت که همینطوری ابو واکنم ویه سوّالی‌دوکه توهمون 
صفمیه دحاب باشّه ازش دی سیم : او نم جوآي دشاه . 


1 ۳6۲2۷16 ذويسنده معرروف قرانسوی مصنف معر وفثر ین افسانه‌های‌کودگان 
(۱۷۰۳- ۸ ۱۲). 

۳- 00۳2ع1 رین هرمات افسانه‌یی‌که‌درچنگت روا نوزده قرذ ندش را ازدست 
داد و تطمه‌فطعه شدن شوهرش‌را ودختر شرا ونوء‌اش را هم دچشم دیند. 

۳ 2۲2۸0۸) ۲ ]۲۷ ۳ ماددیزد گت هی بو عل به‌اشسانه‌های ذنه‌یزر اج‌ها . 


-- خون: چه شد؟ 

-- دتو بست چوان دگه . 

سا قصتتي ٩‏ .ما سیشد ازاو در تابث ؟ 

-- من همونطورکه‌خودش خواسته‌بود کتابو واگردم. اولين سوّالیدو که تواون 
صفحه دیدم آزش پرسیدم. 

آن سوال چه‌نود ؟ 

- سوّال اول صفحه این‌بود: (یعد چه شد؟ 6 

همینجا بودکه یکی ازکودکان, مطالعه‌یی درحال يك‌طوطی شکم‌پرست متملق 
به‌ یکی از تانه‌پای پر‌ورشگاه هر ده و گفته نود 

ج نار زین | مثل به آدمیز اد روی نول مر بأیی‌شو دوز 

از دوی یکی از تخته سنگهای همین محوطه بود که این اعتراف که از پیش 
بر‌ای فی‌اموش نشدن در موقم اعترانی بدست يك عاصيهٌ هفت‌ساله نوشته بود تشه 
بر داری سله؟ 

لایدر ؛ خناه من این‌است که نید سيم ۰ 

- لا پثش ؛ ناه من اشت که قاسقم. 

«پنر؛ کناه من اشست‌که چشمم دا بهرویآفایان بلند کر دهام ۲ 

روی یکی اذنیسکت‌های سبزه‌داد این‌باغ بود که يك‌دهان کلی شش ساله این 
قصعرا که شنوندگانش چشمهای آسمائی چهار یاپنج ساله بودند ثقل میکرد. 

۶ یکی بود ویکی نبود. غیراز خدا هیچکس نبود. سه‌خروس کوچولو بودن 
که يكسملکت پر ازگل‌داشتن. گلهارو چیدن وگذاشتن توجیباشون. اونوقت برگهاده 
چیدن وکنءاشتن تواسبای‌باز بهاشون.تو این‌مملکت بههر گث بود ويك «عالم» جنگل: 
وگرگه توجنگل بود» وخروس کوپچولوهارو خورد.» 

این قصهٌ منظوم نین درهمین باغ گفته میشد: 

.- یلتضربت و با رده شد. 

2 اين پولی‌شینل بود که کربه‌رو زد 

کار خوبی نکرد. کاد بدی گرد. 

2 اونوقت به‌خانم پولی شیتلو انداخت توحبی! » 

درهمی‌باغ دود که بات بچة عتر و اد که ازطرف دی‌ازسرراه بی‌داشته شدیودو از 
راه انقاق تربیت میشد این کمه شیرین دغم‌انگیزرا بر ذبان آودد. می‌شنید که دیگی 
خودکان ار ماددائثان سخن می‌گویند و او نیز درکوشه‌یی‌که نشته دود نزمه شگی‌د؛ 

هن وقتی‌که دقا میاومدم» ماددم اونجا نیود. 

يك «خواهر رابط» در دیر بودکه همیشه در دهلیزهاک دیر بادسته کلیدبن‌رگی 
دیذده هیشت که وطیفد ددبانشی را اتجام میدعد ونامتی (صیشی ه اکات» بود. دچه‌های 
«بزر گه بزرگه» یعنی آنانکه بیان ده‌سال داشتند اورا «]گاتو طی»۱ می‌ناميدند. 


1 آگاتوکی ۸82۱0۵015 ستمگن بزد اي سیراکوس (۲۸۹ - ۴۶۱پیشی 
از عیلاد ) . 


۹۴ لوا یات 


سر ه نف اتاف دم مستطیلی‌:ود که ار هیدو طه طات‌دازی ۳0 سطحشی مسحارد ی 
سطع باغ دود دوشنایی دود واردان میش وخود اتاقی تاريك و مرطوت و تطودیکه 
هه هی دنه 1 پر ازجاور دود. وه توأحی مجاوز ‏ سقهمیه‌شان را از حشر آت؛ اژ 
آنجا فراعم میآوردند. صهريك از چهار گوشه‌اش به زبان کودکان پرورشگاه يت اسم 
خاص نکتهرسان داشت توشه عنذکبون‌ها , حوشه گرم‌ها» دوشه خرخائي‌هاء و کوشه 
سوسكت ها اسآهی چهارگوشه این اتاق دود . . کوش سوستها مج مطیخ ِ دسیارهمتاز 
ومورد ستایش‌:ود. این‌گوشه از چاهای دیگی کمتن سر‌دیود. این اساه ی أز سفر ه اند 
کته و ب۵پر ورشگاه رسیده بوده و انا مانئد کج قذیم 2 مازارن 6 در جهاز ملت 
مخعلف اطللا میشد.- هی‌شار د دمتاسیت خوشدیی که درسفره خانه در آن هی نشست و 
غذا میخورد. ده‌یکی ازاین چهادملت ستگی‌داشت. يك‌روز عالیجناب مطران, ضمن 
راز دبن موسات مذهیی قامر و دوحچانیش به آن پرودشطاه رفت؛ وارد گلا‌شد و دستر 
کوچك خسکونی بام‌وهای خرمایی دایستد د دنه از نا عبور میکند. ازیکی دیگر 
از کودکان پرودشگاه. پلت دختی کندم‌گون ملیح با گونه‌های تی و تاه که نن‌دیکشی 
دود» پی‌سسند 

5 ی دخت که مس‌ود یت ٩‏ 

- این بهعشکیوته؛ عالیچتاتب. 

- به! آنا دیگر گلایست؟ 

- وه سوست . 

خوب! آن یکی 

ود کر م! 

- راستی! حود شم دیستید؟ 

- عالیجنا! من خودم بهخر‌خاديم 

هر‌خانه آذاین‌قبیل. اختصاصاتی‌بر ای‌خود داشت. در آغاز این‌فرن «اکوئن»۱ 
یکی از تقاط ملیح وحستن‌:ود که‌در آن نسیاری از دختر ان چوان روزکار کودشخات‌را 
دس در دنفا. در «ادوئنت بر‌ای [ذکه کودکان را درصف آورند و بر ای اچراه آداب فا 
سین ساگرمان حر‌ :ان دنت ] تاثر | دو قسمت میگ دثث : بلت3سمت «باگر ها دو دنك 
و یت قسمت « قلفروش‌ها»: همچئین دسته2سرادق؟ودسته(مجمی 6 نین داشتند مدمه 
روسمانهای سر‌ادق را نذاسمت دای ودسعه دیگر بر‌ای 1۳ سن‌ساهی‌سان ۲ و ندد مجمر 
میسوزاندند. گل‌ها؛ از سمت راست دطرف «دلثروشیبا» می‌آمدند . چهار ایاگره؟ 
بیشاپشی‌حرکت میکردند. صبح این دوز هیر ککفالما درخوایگاه این بر سش‌شفیده مد + 

ب دست که باگره است؟ 

مادام 2 کسان»۲ حکایت میگ د که بات «جوچولوی» هفب‌ساله بهیلت «یزد که 


1 60ا0ع محلی است در ناحیه پونعواز فرانسه که يكك پرورشگاه ممروف 
کودکان شیم دد آن ار قدیم تأسیی شده است 

۲ 2۳۳090) ارژنان معروف فرانسه: منعی ماری انتوانت ومیاد ان دئسته 
پرورشگاه اکوئن (۸۲۳۲ ۵۲-۱ 1۷) 





کوزت ۶4۵ 
شائن ده ساله له این سار ععطمن را در فته و آن, دی را دا ده‌اشته تون ؛ عیگفت 2 تلو 
باکرهیی؛ عن هه ديستي 6۱ 


تست 
تفر دسعات 


بالای در سالر و تازه این دعا را که وعایک سفقید؟ نام داشت ِ #ضلدش ابن 
بود که اشغاص را مستقیماً به‌بهشت هی دساند با حسروف درشت سیاه توشته بودند؛ 

(دعای کوجك سشیدی کهخدا سروده که خدا کفت, که خدا در دهشت‌گذاشت. 
شب که می‌روم بخوابم سه فیشته می‌بینم که بی تختخواب من خفته‌اند. یکی پایین 
تختخواآب ودو تابالا ی ان و حضصرت مربم عفر أ و سط آنْ خوآیده است و ده عن 
می‌گوید که بخوام وازهیچ چیز نترسم . خدای بز رگ پدر من است: مریم عذراء 
مادرم است؛ سه‌حواری می‌اددان عنند؛ ببه «یاگره» خواهران منند. پیراهنی که 
خداه زن تسم مر | در آن توجود آورده است حشاذسم را بوشان ده است ؛ صلیب ل سسیت» 
عارگر بت؟ بر‌سینهام نوشته شده است؛ خانم عثراء درصحراها راه افتاده گر به‌کنان‌از 
فراف حد| : آتسجا: آوای یی هشدس را دیثتا. - ای بسجیی هقدسی از دسا می‌آیید؟ 
-از 9[ وسالوس» هی آیم. خد‌ای‌خوب راندیدید؛ - اوددخت صلیب‌است پاهایی آو یخته 
است : دستهانش را یج گر ده‌اند ؛ دللاه توجکی از خار سفددازد. دسی‌که ابن دعارا 
سة دقعه شب وسهدقعه صبح بخواند عاقیت به‌بهشت خواهد دفت. 6 

بال ۱۸۳۷ این خطبه زین مه‌طیقه رتیت از دوی دیوار ناپدید شده‌بود؛ در 
این ساعت از حاوله جند تن ده در آن هو قم دختران جوان دو دند وامی‌وز پیردنتد 
سس معحو شده است: 

یت هب چیه دز ر گت مصلوب شب یم که بر‌دبوار دج بر یله دود داش اسن 
سفق « خانه را که در هنحص بقردش رو به‌یاغ بارمی‌شد تکمیل می‌گر د. دو میز گم عغر ض 
هر بلت ار دوشمکت جوین ؛ دو خ.ط موازی طودل ار بات سر سا ۵ ساره سین 
دیگر ش‌میکشید. دیوارعاسفیدومیز عاسیاه‌بودند. این‌دورنگه سوخواری»یکانه آرایتی 
دیرهاست. شذاها عموماً وغذای کودکان نیز خشن بود. فقط مك:شقاد کوشت‌مخلوط 
با سبرز‌ی با عاهی‌شور تحمل سقره دود, این عذای تاجن هم که قدّط بر اک شاگردان 
پرودشگاه تهیه می‌شد پلت‌امحمناء دشمار می‌رفت. بچه‌ها می‌خوردند وساکت‌میماندند 
زیر نظر مراقیت مادر مقدس مامور عفتکی شذاخوری که گاء یگاه اگر هنگنی‌خلاف 
هقررات ۰ آتجا پرواز و وزوز می‌کرد. کتابی جوین دا باس و صدا می‌کشود و 
هی دم .اس جاشنی این سکوت شدای از شیر ح زندخانی «قنصان‌دود که روف هرن چیه 
داری سّه ری بای مس 4هست یم فر آرداشت داصد‌آی نت خو انده. هپی شش - ختواننده این 
شرح حال؛ يك شالرد مزر له بود. دوک من در ژواصل معین تغار های رتکه وروغن 


عردع بینوا بات 


رده نود که دجه‌ها جود وان ویشقانتشان را در ان ی اشفا وگاه مقداري از مازاد 
غفا, خوشت نيخته. باماهی فاسد در آنها می‌آزد اختنت وهرکی که این کاردا میکرد 
نیمه هی‌شد. اسن تذار را «دایراب؟ هی‌داهیدند. 

بچه‌یی که سکوت دامی‌شکست يك «صلیب بازبانش ؟ دسم می‌کرد. کما ؟ 
وی ذمین. سنگفرش زمین دا می‌ایسید. کرد وغبار که پایان همه شادی‌ها است 
مأمود تعیه این خلیر گهای کوجت نود که دقصیری جن جهچه‌ردن نداشند. 

دن ادی ختابی تواث 4 #فل بل ود اد از آن جاپ شدهد بود و خواندنشی هجو 
بود. این قانون «سن بنوا» بود. دانمکتومی بود که هیچ چشم پلید نمی‌بایست می 
آن آفدد. 

شافردان پر‌ورشگاه بلت رور هوقق به زبودن آن کتاب شدین و تا خر رد 
خوآنذشی ور‌داخستن. دمادم از ترس ۱71 یادا نی سر زسد و غافلگبرتان شنت 
کتاي دا می‌ستند . از این کار خطرناك لنت می‌مردند . جند صفحه غین عفهوم 
راجم ره‌گناهان پسر بچه‌های كوچكت. چیزی بود که بیش از هده. طرف توجهخان 
قرار گرفت. 

در یلد خیابان دا , نز دك چند درخت لا غر‌هیو هداد + بازری می‌گردند , وا 
وجود می اقبت فوق‌الماده وبا وجود سختی نبیه‌ها. وقتی که باد درخت‌ها دا تکانسی- 
داد بچه‌ح]| گاه موفق می‌مدند ده بات سیب با پات‌زرد | لوی قاسد وبا يك خلابی ۳ 
از من بردازند. اکنون رشتة سجن رآ بدست ناعه‌یی عی‌دهم له پیش جشمهن است 
ناهه‌یی است که یت ویپنج‌سال‌پیش نوشحه شده‌است. بدست يك شاهرد قدیم‌پرورشگاه 
ود آمرود عاداء «لودوشی دو .4 دیکی از آراسته‌ترین ریان پاز مس است . این 
را عیناً آزمتن نامه نقل می‌کنم: «هر‌کی‌گلایی یا سیبش دا بهرصورت که‌بتواندپنهان 
میکند. وقتی که بالا میروند تا در انتظار شام ضوردن دوپوش دا رو تختشواب 
بگذارند آن کلابی پا سیب دا دین بالش صی چیانند . و شب , در رختخوایشان 
هی خور ندش ۳ وفت که تعوانند» درهستر اج هی‌خور ندش  .‏ این بکی از شد‌یدادر سن 
شهه اتخان موق . 

يك دفمه هنگامي که عالیجناب مطران ۰ دیر دا بازدید می‌گرد, ياك دختر 
تازه سال هوسوم به‌مادموازل #بوشار؟ که قدری حون «مون مورانسی در عر‌وگ‌داشت 
با رفقایش تذر ست که از عالیستاب مطران يك روز مرخصی که پا نظامات سخت‌این 
دی محال بود خواهد گرفت . همه در این نثرسدی شرصت چستنف : اما هیچ بت از 
رققاش امکان چنین امر را باور نبداشت . هشکامی که عالیجناب مطرآن از جلو 
کودکن پرورشگاه می‌گذشت ماحموازل دوشاره در وحشت وصفب فاپذیر درفقایشیء از 
صف بیرون آمد وپا صدای بلند کفت: «عالیجناب , يك روز مرخصی بمن می‌حمت 
کنید.6 مادمواژل بوشار با طرارت و بزر گت بود و زیباترین چهرءه خلگونی راکه 
دردنبا دحتن است داشت . هستو «دو کدلن» لبخندی زد وگفت: حطور چا تفز فرع 
چرا يك روز می‌خصی! اگر مایل باشید پا سه‌روز مر‌خصی شما موافقم.» دئیبه دیر 
نتوانست اعتراضی به‌فر مایش عالیجتاب مطر آن‌کند. جنجالی برای دیر؛ دلی‌مسرتی 
برای پروزشگاه. اثرش دا خود حساب کنید. 


کورت وس 

با اینهمه این صومعهٌ تاهثجار آنچنان خوب محصود تبود که حیات سوداهای 
خارج, با درام با حتی رمان ندواند در آن نفوذکند, ترآ اثبات عدعی, آرمحادهتصو ین 
ونغان دادن رت اهر واقعی و ثی چون و جرا داختصار اکتا می‌شميم ۹ در حقیقت 
هیچ نست دا تار بخچه‌بی که نقل مي‌کنيم ندادد وبا هیچ دفته بهآن هر دوط نمیشود. 
اینو اقمه را یرای تکمل قافه دسر در ذهن‌خوانمده ذگر هب کمیم. 

مقار نا أسن غصن در دس بلت رن اسراد اهین دودگه ار زنان روحانی نبو د؛ سا 
سیت به او با اخترام سار رفتار هم‌گی‌دند و مادام آلبر تن سناهید‌ندش. چبي از 
او ذم تدای تن جر آ نکه د دو آنه دود و در دئا درانتظارم کت رور مب‌گذارند. حِفْعه مسخد 
که در لغاف» این تاریخچه. موضوع تسویه مکنت مهمی که برای يك عردمی بزر گث 
لازم بود ذهفته است . 

این دن. تقریباً سی‌ساله, سبزه. بفایت ذیباء هیوسته به وضم مبهمی با چشمان 
ددشت نگاه عیکرد. آبا مید‌ید؟ همه شك دآشتند. راه دقتنش به‌لفن‌یدن شیبه‌تر بود؛ 
هرگ حرف نمیزدا بقن قطعی نداشتند که این زن نفس مب‌کشد . ممخرینشی مثل 
حالغی که پس از آخرین نفس به ود کیرد در ظم فشرده و سر‌بی‌رنگك بود. لمی 
دستتی به هشن له لمی بری نود. ملاحت شبم آسای #رپسی داشت. هر چا که او وارد 
هیشد بروددت همه را فرا میگیقت. يت دود دك خواهر مقدس چون دیدش که 
میگندد به يلك خواهن دیگی ففت: متل مر‌ده دراه میرود. دیگری جوان داد شاید 
اصللا مر ۵ ه آست . 

راجم به مادام آلبرتین صدها حکایت نقل میکردند. وی موضوع کنجکاوی 
دائم شاخر دا پر‌درشگاه دود در برستشگاه بات گر‌سی‌بود ده جشم خاو دم داش ,۱ 
مادام | لبر تین دداین‌گرسی کهچز یلك دهانه دای «بی ‏ لت سم خاو, تداسشت می‌نشست 
و در مالس موعظه حاضر میشد. عادئاً آنجا تنها بود زیرا که از این کرسی که در 
طبقه آو ل دود دسلن خی ۳ خواننده دعا امتان داشت ٩‏ واین‌کار مرا رثان‌روحانی 
ممنوع بود. يك دوذ منبر خطابه دا يك کشیش جوان از طبقات ممتاذ» مسیو دوه 
دورومان عضو مجلی سنای قراتسهء افسر تقت‌گداران سرخ در ۱۵ ۱ هنکامی که 
پرنسلئون نام داشت. ( متوفی پس از سال ۱۸۳۰ با مقام کردینالی و مطرانی 
یز انسون») اشغال کرده بو د ‏ این او لین د مه بودکه مسیودورو مان درد ه پتی‌پیگوس 
موعظه میکرد. مادام آلبرتین معمولا در مجالس خطابه ودعا پا سکوتی کلمل وسکونی 
مطلق حضور مییافت. آن دود عمینکه مسیو دوروعان دا دید در جایش فیم خیزری 
گرد وبا صدای بلندی‌که در آن فضای ساکت طفین‌اندازشدگفت : «اعوای! اوحوست۱» 
همه ه-جین شذائد و سرشر داندنده واع چشمانش را بلند شرد: اما بادام آلبرتی 
سکون خود را بازگرفته‌بود. یاک نسیم زندگی خادجی» يكّ دوشنایی حیات. لحظه‌یی 
بر این چهرءٌ خاموش و پخ‌زده گذشته. سپس همه محو شده و ذن دیوانه باژ به صورت 
نعتي در آعده بود . 

در آن موقم این دو مه دد دیر همه کسانی را که میتوانستنه حرف مر نند 


1- روذنه‌ها و درییه‌مای خوچك را فرانسویان 2 چشم او » کویند. 


بفلیت۳ تیتوا بان 


دهپر‌جانگی واراشت , سة جیز‌ها در این وهای اوخوست ۱» خوادیده است ! اون جه 
اسر آر مقته را فاش یکمن ! بر‌استی هسیو دوروهان اوکوست تام داشت. در صورتی‌که 
ماداء آاس‌تین عسیودوروهان را هی‌شناسن مسلما حور از دزدشتر ین خانواده‌ع است: 
اکتوت که از يك چنون آقای بزدگواد با اینهمه یکانگی سخن میکوید لابد خود 
مقام رفیعی دارد» وچون نام کوچك او را میداند پس رابطه‌یی با او دارد, شاید رابطه 
خویتاوندی: اما حتماً بسیاد نزديك.» 

دو دوشضی دسیاز با وقار . مادام دوشول ازول» و مادام اسران» الما دی را 
ی میکر‌دند؛ بی‌فك ددساوة امتیازات‌آشرافی ددبادی در آن دراه مییافتتد, وموچب 

جشت شافردان پر‌ورشگاه شش دنا ۰ وفتی که این دور خانم سر تیور ف ی‌گردند خر رد 
0۳ دخعران کوجكت دیججاز ه هی‌ل رز بدند و چشم پایین می‌اند|ختند. 

درواقم مسیودوروهان بی | نکه‌خود متوجه‌باشد طرف توجه‌شاگردان پرودشگاه 
بود. در ادن دمان مسیودوروهان در انتظاد تر داسث روحاتی» معاون دزد کث مطر آن 
باز سن شده‌بود. یکی ازعاداتش این دو دگه‌غالیا درا اجر‌ای من‌اسم مذ‌هبی به پر ستشگاه 
راهیات پتی‌یکیوس بیاید. هيچيك اد دختران جوان نمیتوانت او دا به علت پردة 
شخیمی که وسط معبد آورشته بود ببیند. اما او صدایی داشت شیرین و :1 حدی نازا* 
که دختران توانسته بودند آنرا بخناسند و تشخیص دهند. وی سابقاً تفنگداد بود. 
به علاوه گفته میشد که بسیار ظریف و خوش اطوار است و موهای بلوطی دنکی دارد 
که دور سرش حلقه زده است؛ و يك کمربند برقی عریض اعلی به کحر بسته است» و 
ردای سیاهتی با ظر بفتر دن «رش دیا دوخته‌شده است. وی همه این تصورات شانزده 
ساله را به شنت یه حود همشغول هید‌اشت . 

هیچ صدای خارجی دردیی تفوذ نمیکرد. با اینهمه يلك مال اتفاق افتاد که 
صدای يك فلوت به درون آن دسید. این حادثه بزرگی به شمار رفت و شاگردان آن 
رما پرورشگاه هنور به دادش میا ورند. 

این فلوتی نود 9 دسی در همسأیگی نوات : ادن فلوت روش ذوای 
واحدی را مینواخت. نوایی‌که امروز بسیار متروك است: «ذتولبةٌ عزیزم. بیا بر‌جانم 
حسکومت‌کن 4۱ ۲ سر رور دود خفیه شیلان یشان دخترآن جوان ساعاتی را نه شت‌دلی 
این نوا مصروف میداشتند. عادران متغیر میشدند و شاگردان دا تنبیه میکی‌دند.این: 
چند ماه بهطول انجاهید. شاگران پرورشگاه, همه. دماییش عاشق موسیقیدان ناشذاس 
بو دثث . هر یت از آنان خود را «زتولبه» می‌بنداشت. صدای فلوت از کوچه «دروامور» 
به گوش هیرسید. همه حاض بودند هرچه دازند بدهند یا وعده کنند و به هر کار که 
همکن شود تن دردهند تا سوانند دست کم يك دقعه این ظ موستیدان چوان » دا که 
جنان شیر نی ین فلوت هسئوأخت و تم در ان حال بیآنکهخود بدانناین جانها را نهر قی 
می آورد بلت واه خلم گد سك ه باشد تنل سر‌ائجام بلت دفعه به‌وسله بل دهع و عصي 
خدمتگی اران کر دشتند و ده طبقه سوم عمادت که مرف به‌کوچه دروآمور بود رفعند 
۳ شید به‌دللافیابام فجن + جوان فلوتزن را دننک آما موق نشدند. یکی‌ازدختر آن؛: 
دسدئی دا از عمارت یرون برد و دستمال سفیدش دا تکان داد . دو دختر دیعر 
سداخی را از این حد نیز گذراسند. به وسایلی خود دا به‌بالای بام زساندند وعاقبت 


کوزت ۵ 


موفق به‌دیدن «فلوتژن‌چوان» شدند. این آقای محش+بیری‌بود. مهاجی, تابینا وخانه 


-- 
دپر کو ث 


در محوطه پتی‌پیکیوس سه ساختمات بود که کلملا از عم متمایز بودند؛ یکی 
دیر بز رگ که جایگاه راهبات بود, بکی درورشگاه که شاگردان ود آن جای داشتند 
و يك ساختمان دیگی نیز بود که دی کوجاكت نامیده میشد. اين, یل قسمت عمارت 
نود که در آن همه‌گو ثه بیر‌دنان روحانی از طر بقه‌عای معتلف سکونت داشتتد که از 
بازماندگان صومعه‌های منهدم شده به دست افقللاب بودند . آجتماعی از الوات مختلف؛ 
میاه وخاستری وسیید؛ و ازهیت‌های مختلف. ومجموعه‌یی ازهمه اختلافات مسکنه 
بود.اگرتر کیب کلمه بدین‌گونه ممکن باشد میتوان این‌اجتماع را«دیرچهل تنکه»‌نامید. 

از اغان امیرائودی. یه شمه این سچار ه دعر آن ور آاشده ۳ بی‌بناه اجازه داده 
شده بودکه بیایند زین بالهای سته‌دیکتین‌های ب‌تاردین پناهنده شوند. دولت مستمری 
ناجیزی وه آتان هید ؛ خائم‌های ینی پیکیوس آناثر | با شوق ومتاب یذیر فته بودنث. 
اسحعال ال عجیمی دو د. هکس مقررأت طر دقه خود دا معمول هیداشت. کاه یه کودیان 
پررورشگاه به عنوات در «عم بزر کی اسواز ه داده هی لا ۳ ۳ ادن در دثان مللاقاتی کنند. 
امن کار داعت شد که درحافظه‌های جوان این دخعر ان‌گو چات خاطر_ائی از مادرم‌قیس 
لاسنت‌سکو لاستیلت» و مادر مقنی «ژاکوب» به‌اتد. 

یکی از پناهندگان تقریبا خود را در خانه خویشتن هیدید. این راهبه‌یی از 
طر مه استت‌اود» و بکاته کی‌بود که اذاين طریقه ذنده مائده‌بود. دیر‌قدیم خانمهای 
اسنت‌آور 6 اژْ آغاز فرن قعکن‌ظم همین خایه ٍتی‌دیکیوس را اشغال گررده توق ده جعت‌ها 
عد تصرن نهد کتین‌های مارتن‌ورگا در آمد ‏ امن دحدر هقدس چون ققس‌تن از آن 
بود که بتواند لباس اعلای طرریقه‌اش را (یلتِ جامه سفید با دوپوش ارغوانی) بپوشد 
با نهایت تقدس باث مجسمه کوچك ساخته ولباسی مانند لباس طریقه‌اش به آن پوشانده 
نوج ده هم شه آترا دا شوق وی شادمانی شان میداد؛ و هناخ می‌دنتی آنرا تدشب ظیه 
کرد. در1۸1۴ اذ این طریقه جز يك راهیه باقی‌نبود؛ امروذ آفری جزيك عروسك 

عللاوه دراین مادران ثریف. چندییرزن دنادار مانند مادام آلبی‌تین اذرئسه 
دی اجازه گرفته بودند که در دیر کوچت عرلت گزینند. مادام‌دو (بوفوردهو تبول» و 
مادام لامادگیز دوفرسن اذ این عده بودند. يك ذن دیکر هم بود که هرگ دردیی 
شماخته نشفه دود مگر ره وسیله صدای مدهشی که هام مرفتن ات بیئی می‌گر د. 
شاگردان او را هادام «وا عادعینی؟ هی نا هش ذف. 


و و پا ینوا بان 


به‌سال » ۱,۸۲ با ۱۸۳۲۱ مادام دوژانلیی که درآن ذمان سرخرم نگاشتن یت 
مجموعهُ متتاوب موسوم به «متهور» بود کسب اجانه گرد تا وارد ديرپتي پیکپوس 
شود. ممیولودو اد دورلگان توصیه‌اش کرده بود. هیاهویی در کندو برپا شد. مادران 
صاحب ری حمدلر زان دود شا مادم دوژانلیس رمانهایی نوشتذیود. اما وی اظهارداشت 
که بیش از همه‌کی از آن دمانها بیزاد است؛ بهعالاوه رممر حلة اعالای تقدس‌ناهنچارش 
رسیده بود. ده باری خدا و قین به‌کمك پرنس وارد شد. پس از شتی بدا هشت صاه 
از دیر خارج شد و دلیلش این بود که باغ سایه تداشت. راهبات از دفتنش تادمان 
شدند. وی با آنکه بسیاد پیر بود هنود #هادی» مینواخت وسیار خوب هم میئواخت. 

جون از دب رفت عانه حود را در آتاونی باقی کذارد. مادام دو ژائلیس 
زنی خرافاتی بود وذبان لاتن دا خوب می‌دانست. این دو کامه صودئی به‌غایت خوب 
از او در نظر هج سم هبی‌کند. ما جنت سال پس‌آزرفتن ۳1 درکنمعه‌ی که #ول وجواهراتی 
را در آن جای می‌داد پنج هصرع شمر لاتن دیده می‌شد که با مرکب قرمن برکاغة 
ررد خوشده شده بود وبدعتیده اوفضلت وخاصیتش دفع شر ددد بود. 

این اشداد » بزبان لاتن‌قرن ششم‌است وموضوعتش اینست که‌آیا دودزدمعروف 
«کال‌ور» دطودیکه هه‌می‌گویند «دیماس؛ و9ژستاس» نام داشتند یادیسماس! وژسماس. 
این اعالاء میتوانست در قرن اخیر خلاف مدعای ویکونت دوژستاس را که خود را از 
اعقاب آن دزد بدکارمی‌دانست اثبات گذد. درحقیقت فضیلتی که برای آین‌شمر ثعیین 
شده‌یود در طر بقة مذد‌هبی یمان دو ستان6 مورد قبول داقم شا 

طلیای این خانه <نان ساخته شده بودگه هانتد مك بر یدتی واقعی جم دب 
دیرورشگاه بود وطودی قراد داشت که دیر و پرورشگاه ددیر کوچك هرسه با آن 
مر‌بوط بودند. در این کلیسا میدم‌نیز بوسیلهٌ دیر کوچکی که روبه‌کوچه داشت وارد 
می‌شدند. اما ساختمان کلیسا طوری بود که هیچکس از ساکنان دیر نمی‌توانست‌افراد 
خارجی را ببیند . کلیسایی فرض کنید که محل سرود خواندنش با دست عظیمی 
گرفته شده وچنان پیچانده شده باشد که نه ماننه کلساهاي عادی فضای طویلی پشت 
محر آت تشکیل دهد بلکه یت نوع تالار با سرداب تار بل در سمت‌راست مصل‌تلاوت 
دعا ایجاد کند . فرض کنید که این تالاد با پرده‌های هفت با هشت‌بایی که سایقا 
شر ح دآددم‌سته شده باشد؛ درسایة آین‌یر‌ده‌ها: دوی نشیمنهای چوبی. راهپات‌س‌ود. 
خوان را سمت چت ؛ شاحردان پرورشگاه را سمت زاست.ء خادمه‌ها ۲ عبتد‌بها را 
در عه تالار تصور کشدء آنگاه تصویری از حضور زرنان روحانی پس‌کیوس در خانه 
خدا پیش چشم خواهید داشت. این غاد که مصل سرود خواندنش می‌نامیدند با پيك 
دالان به‌دیر مر‌بوط بود.کلیسا روبه‌باغ داشت. وقتی که زنان روحانی برای اجی‌اء 
می‌اسم مذعبی درگلیسا حاضر میشدند ویموجب قانون دیر کاملا ساکت بودند افراد 

خارجی از حضورشان آخاه نمی‌شدند مگر بوسیلة صدای صنئلیهای چوبی دعاکسوقم 


[- مضمونت این اشعار همین است هه نوشته سشده ویه‌همن جهت از ترجه 
متن آن که بهزیان لائن وتکرار همین مطلب است. با تقل متن لاتن آن تففایده‌یی 
بر ای خوانندگان ندادد چشم پوشیدیم. 





کوزت ۷۰۹ 





فشستي وی‌خاستمشان بگوش یر شا 


۱ 
حعبال صو زد اژ آبی سا وه 


طی‌شش‌سالی‌که سنوات ۸۱۹ | و۵ ۱۸۳ دا ازهم جدامی‌کننت خانم سر پرست 
دی نی به که و س مادموازل دور «بلمور » دود که بدردان روحانی مادز بیگفاد 4 تامده 
میشد. این‌زن ازخانوادء مارگریت دوبلمود مصثف کناب «ذئدکی مقدسان طر یه سن 
نوا نود انتخاش دسمام ریاست بات د قسد تجدل ملد بو ۵ , ین رنی‌بود تقر‌ببا دوس 
ساله. کوتاه قد, فر که بقول نویسنده نامذیی که قبلا شرح دادیم « مخل دك کونه 
ترادار می‌خوانده : اژاین‌گذشته زني‌بود عالی. بگانه موجود با شاط در شمه‌دیی: و 
دهم جهب مور د ستأاش همد. 

مادرریگناه »مانند سلفشن «مارگربت», داسیه طر یقت" شمارمیرفت. ادییه, 
عالا هد دانشمننه. هسیر » موزعم دقیق؛ استاو زیان لاتن: یی در دیان یونانی. سی‌شار 
از دما عبر ی و از هید سجیست دلث ده دیکتی دود نه مه دیکتین. 

معاون رئیسه» يك‌پیرزن دوحانی اسپانیایی تقرییاً کودبود که « مادد مقدس 
سیت لا تام داشت.- دن‌مادر ان صاحیرأی هیمتر ازدمه عبارت بودیث آرمادرستت اونودین 
بن انهدار , هآدر سشت‌ژرترود اولن معلمد عیتدی‌ها؛ مادد سنت ان هعلیه دوم؛ مادر 
آنونسامیون دئیسه مخزن؛ مادر سنت‌اگوستن پرستار ویگانه ژنی‌کهددهم» دیر شرور 
دود: سسن ماودستت هشتیلد (مادموازل خووت) دسیارجو ان که صدایی شایاث ستایشی 
داشت؛ مادر فرشتگان (مادموازل دروثه) که‌ییتی از آن دد « دی دختران خدا # ودز 
دیر «خزانه» بی‌تواحی «ذیز‌وره و «عانیی» بود؟ مادد سن‌ژوف (مادموازل دودو - 
خولیودو) ؛ مادرسنت آدهافید (ماحموازل دوورنه) ؛ مادر هیز ریکوزد (مادم‌و اذل دو- 
سیفوانت. که نعوانست از عهد؛ درباشت‌ها بر آید): « مادر گومیاسیون» ( مادمواژل 
دولامیلتبه‌ر که خلاف قوانین طریقت درشصت‌سالگی پذیرفته شده‌بود و بسیارمته‌ول 
بود)؛ مادر پروویداتی مادم‌وازل دولودیشی) ؛ هادر پر زان اسون ( مادهوازل 
دوسیگنی | دسال ۴۷ ۸ | ده دیر‌شد)؛ مادر سشت سلیئی خوآهرسرادشی یج 
ساز ) که دموانه شد؛ مادرسنت شاتال (مادم‌وازل دوسوزن) که‌وی ثین دیوأئه شد. 

بین‌زیباتر ین راهبات. يک‌دختی دلر بای پیست وسه‌ساله بود آنجز یر؛ «بورین» 
از بازماندگان شوالیه «رد» 4٩‏ در دنیا مادهواذل «رد 6 شام داشت و دردیی مادر 

۳۹ داسه ۳ ۵( ۱ دلت‌رن دا نشجندقی انسوی از اسدادات السندروم 5 بونان‌قدی_ 
عبارت «داسیه طر یقت یعنی بزرگترپن زن دانشمند طربقت. 


۳ بعتی مرد بود: ته رلن. 


۷۰ لمتوا بان 





2 آسومسیون» نامیده هی‌شد. 

ماودسنت مش لدکه مأمود آوازدسته‌جمعی‌بود بارهای دل»شاه ردان پر‌ورشگاه 
را برای این اهر تکار هی‌ش فت . ععمولا از این دختران يك «نام» کامل موسیقی؛ 
دعنی هفت‌تن: شامل دختران ده‌ساله تا شانزده ساله: کمالا جود از حیث قدو صتا » 
بر می‌گزید و بترتیب سن از گوچکتس بیزرکتس ردیفخان می‌گرد و به‌غوائنن 
واهداشتشان ۱ این دسته پاک منظیه نی‌لبات ورن ؟ روستاپی مر‌کب از دختران جوان 
را ددنظر مجسم میساخت, پنداشتی که «یانع۱ زنده شده وقلوتش را با آو ازفرشتگان 
هما وتات گررده است , 

بی‌خواهر آن خدمتگی ار و آنانکه بیش از هفه مورد مت شاگی‌دان پرودشفصاه 
دودند خواهی‌سنت «اوفی‌ازی: راخواص ((سشت مادگربت» را, خواهر 2سنت ماریتغر ا 
۷ هنود دججه دود: و خواهر 1 سشت سل 4 را که تیتی درازشی خندم اور دود تام 
می‌تو ان حرش , 

یه اینز فان ذسبت داهید این‌کودکان «هر دان‌دو دند. راعیات خشو ات زدآهتین ۰ 
سجن بر‌ای خو یشان .- چن درپررورشگاه درجای دیگیآش‌دوشن تمی‌گر دند وغذاء در 
پر‌وزشصاه تست به‌قف‌ای در ممتازدود.- وازادن تشه هر ارات مو اظت مأحر آنه‌در 
باره دودکان هبخول هیث‌اشتنث. و هر گاه‌که وت بچه از کنار بلتداهبه عبور میکرد ۳ 
با اوسخن هی گت راهبه هرگ جواب دمیتاد . 

این قانون سکوت. این‌نتبجه‌را بوجود آورده‌بود کمدر دیر اختیارسهن‌گفتن 
ازموجودات انسانی هی فنه‌شده وبه‌اشاع دیسان داده شده‌بوو. کاه نافقوس بسا سحتن 
هیگفت: گاه رنگوله باغبان. - دس رزیت تور دسیارپر‌صناکه کارخواسر رادط دس 
۳ داشت + صف‌اک آن در همه‌جای واه شسته هشن دوس له رنگت‌زدن های خوناگون‌که 
پات‌نوع تلگر اف صوتی‌بود همه اعمال زندگی عادیدا نشان میداد واگر‌ضرودت اقتضا 
میگرد فلان راهبه بافلان دختررا دهاتاق‌پذبرایی عی‌طلمید. بای هرشخص وهر جیز 
دطرزخاصی زنگ‌زده مشد. دنگ رئيسه. لورت دنک ساون كت ودو بود.زنگ 
) هشن دمحم ۹ زگ کاس دود دور که شاهردان هرفن نمی‌گفعند زگ کلاس‌باکه 
هی تفن نگ هت بح ۸ نگ جهار چهار 6 فصو هن زر مادام دوژانایی 4 دود . 
قالباً مدای این زنگک شنیده می‌شد. صانی که دلیاك نبودند عی‌گفتند؛ این شطان 
چهار شاخ است. تورده ضر به ززلرات وفوع حادژه سزدنی را اعلام میداشت . این 
حادثژه عبارت‌بود ازداد شدثف دردیر تهب ای هیچکس کشوده ذجبی شخ تج بر‌ای‌عالیچتات 
هطر ان . 

باستتاع او ,و , چنانکه گفعیم داغبالدیی؛, هیچ هرد وارد دیرتمی‌شد. شاگر‌دان 
پر‌درشگاه جزاین دو. دومرد دیگرنیز می‌دیدند؛ یکی کشیش مرشد موسوم به < به 
بانه‌ی » که پیرمردی ذشت دوی بود و در محل سرود خواندن ازیشت پنجرة آهنیئی 
مدرد تدش ؛ دیگری معام ذقاشی: مسیو ۲ اتسیو که نامه‌یی٩4‏ جمد سطر‌ شرا قبللا تقل 


کردم او را 1 مستیو [ تسیو 44 نادیده و رد۵ ین ط بر ند درس آود دوژیعت 3 موصو قشس 


(- یکی از اربان انواع که‌فلوت متواخته‌است. 


کوزت ۳« ۷ 
بل است ‏ 
بو بی ذ بند می‌مو ده خر که ادن‌مر‌دالن» دادفت آفتمای شدهدو دید . 


۰ 
این خانه جنس 4 بدبه‌گو نه دو 3 - 


پس‌آزنمایش دادن‌صورت اخلاقی دیر. بی‌فایده نیست که در چند کلمه هیشت 
مادی دپردا نیز نغان دهیم. خواننده پیشی‌اذ این چین‌هایی در این داره بخاطر سیر ده 
ا 

در بتی یکیو ستت ]تخوان» تقر یبا صمه دوزنقه وسیمی را اشغال هی‌گر د که 
از تلاقی کوچه‌های پولونسو و «دروامور» و کوجه کوچکی که ازمیان رفته‌است و در 
نقگه قدیم, کوجه «اوماره» نام داشت تشکیل بافسبود. این‌جهار کوچه مانند گوذالی 
ازهرطرف این‌ذوزنقه را احاطه‌کی ده‌دودند. دیر‌عرلب بود اژجتد ساختمان ويكت باغ. 
ساختمان اصلی‌که‌فسمت عمدهٌ محل‌را فراگر فته‌بود عبارت ازچندقسمت مدلافی ومخعر 2 
دو د که‌اثر ازباا دیده مشد اما شیاهت وفجو یهد آری داشت دهروی زمینش خوابانده 
باشتد. باژوی بزر گی چویفدار همه قسمت کوچة ‏ دروامور » را بین کوچه کوچت 
پیکپوس وکوچه پولونسو اشفال می‌کر د؛ بانوی کوچکش يك‌نمای مرتفع خاگ‌تری 
هکم و آراسته ده پنسر دای آهن روبه‌کو چه دوچك پی‌کیوی دود. در کالب‌کدروشمارة 
۳ انتهای این‌بازو رانشان میداد. نودیات وسط این‌نما هبار وخادستن سیاده درکهنه 
کو تاه طاق‌دا را که عمکیو ها تار شانر ۱ ۳ آن دمیده دو دیف سقید هی‌گر د . ادن در 
ققط یکی‌دوساعت دوزهای یکشنبه, ودرمواقم تاددی؛ بر ای‌سرون‌بردن جنارَة داهیات 
ازدس داز مشد. این در , مدخل عموهی کلیس بود. آرتج رو وه داد ء تالاد هر دمی بود 
که دعنوان آبدارخانه دکازمر قت ور اهبات ]ثرا در ج 6 ه ات لت دار دادو یدزد گث 
جر ات ماأدزان و خواهر آن‌وئو آموزان قر‌ادداشت. درباتوی‌گوچكت مطیخ‌ها : سقر ع - 
ستانه : محدو طه حمادل ]تما ولا بود. بین درشماره ۶۳ و نیس کوجه مسلو و کوحجات 
«اوماره»» پرورشگاه بود که‌ازخارج دیده نمی‌شد. باقی خوذنقه, باغ را تشکیل میداد 
که سطحش ازسطح‌کوچه«پولونسو» پایین‌تربود» وبهمین‌جهت دپوادباغ انطرف داخل 
بلنداتر دود تا ارسمت‌خارج. بیاغ که تا اتداذه‌یی سحدن بو دء دروسطش.» بالای یل تُ 
کوچت, يك‌کاح زیبای نولشداد مخروهی‌داشت‌که پیرامون آن مانند خطوطی که به‌نو 
یلك سپ منتهی‌شوند چهارخیابان بزر گه‌بود. وعشت‌خیابان‌گوچك دپکر دوپدو اذاین 
خیایاد هشب میشدند «قسمی که ار باغ مدود میبود نفعه هندسی خیادانها شبحه به 
صلیبی هیشدکه روی‌يك چرخ جایش داده‌باشند. خیابان‌ها همه به‌دیوار نامر‌تب باغکه 
طولی در شاط مختلف تامساوی نود منتهی میشدنه. مار خابانهابعه‌های 


ِك۷ ۱ بتوا نان 


انگور فرنگی ردپیده‌بود. ته‌باغ یاك خیایان محصور به‌سفیدارهای بزر کف دود که از 
خر‌ایه‌های ديرقدیيم‌که درزاویه‌کوچه «دروامور» قرارداشت به‌ساختمان دیر کوچك که 
در زأویةگوچه «اوماده» واقم‌بود منتهی‌ميشد. جلودیر گکوچكت جایی‌بودکهباغدوچك‌نام 
داشت . بهاین‌محجه‌وعه, دا حاط ؛همهتو غژوایای مخعلف‌که ار ندده‌های ساختمانهایداخلی 
ایجاد #سشفها دیو ادهابی جولن دیوارهای ندان» از هر‌طرفب وود هر فسمت خط و صل اه 
طوپل‌بامها پی‌راکفیر کنار طرفب دیگرگوچذپولونسوواقم بود بیفزایید تاصورت کاملی‌از 
جایگاه چهل‌دپنج سال پیش برناردین‌های پتی‌پیکپوس» پیش چشم داشته‌باشید. اپن 
دیر ددست دديكٌ محل چوگان بازی معروف قرن چهاردهم تا شانزده.م موسوم به 
2باز مخانه باز ده‌هز ار شطلان6 ساته شفه‌یود - 

این‌گو جه‌ها همه ار قدیمشر دن دو جه حای دعادیی دودذنل . این‌اساهی: کوج 
در آمور » 3 (اومازه, دسیار قد دمند ] کوچه‌عایی که ادن نام‌هارا دار ندخود ق دم ثف , 
کوجه «اوماره»قیلاکوچه وگو وکوجه «دروامور» قبلاکو چه سترن‌نامده مشف 
زیر ا دی از آنکه دش سذگهاد | دشکافد, خداو قد کلهارا هیر و داذف, 


۹ 
ولث فرد» زیر ولگ رو سر فا 


اکنونکه مك‌نظر تفصیلی برمحلی مبانداژيم که سابقا دیریتی پیکیوص نامیده 
هیشد وجر أت ورژیده‌ییمگهدریچویی باین‌پناهگاه پنهانی‌بگشاييم خواننده یکباردیگر 
اجازه دهد تا ازموشوع خارج شویم وئکته‌ی‌دا بازگوييم که دبطی باموضوع این‌کتاب 
ندارد اما وصف دقیقی‌است وازذاین لحاظ مفیداست که میفهمانه که دیرهم خودی خود 
صور اصلی مهو ص‌خو در | دارد. 

دردیر دوجات: مك پیردت دسا له دودکه از صوععهٌ (فو نتود و 6 آمددنود. ادن‌دن 
پشی از انقلاب دراجتماع م‌ست. ازمسیودو «سبرومنی؟ وذیس دادشستر ی در دمان‌لوی 
شائن دهم وازیلت تر نید هو سوم ود (دو رالاکا دهنند او عمر‌وف نود بسبارسخن هی‌گفت. 
باد آودی این‌دواسم درهرموقع خوش آیندش بود وخودستاییش بشمارهیرفت. شگفتی- 
ها صومعه (فو دتو رو را ثقل می‌ذر د ۲ می‌گفت که ادن صومعه مثل دك شی‌بود و 
قوجه‌هایی داشت. 

بالحن خاصی بهاهجه اعل «پیکاردی» سخن میگفتکسوجب تفر ییم شاگردان 
پر‌ورشگاه مرش ه هرسال آمالی‌را ۴ #مال شکوه بچد دف می‌گر د ۲ هت‌گام اداء سوکند 
وفاد ار ی:4شیش‌هیگفت: «اینرا عالیجئاب سن‌فر‌انسه | به‌عالیجناب سینتولی قیو لا نده 
عالیجناب سن‌ژولن بهعالیجناب سن‌اوزب قبولانده , عالیجثاب سمن‌آورب به‌عال‌جناب 
سن پروکوپ قبولانده وغیره» وغیره.. . از این‌جهات من‌فیز . پدرمقدس ایذر! بشما 
هسقبو لاذم. 6 ۴۲ شاگردات پر‌ورشگاه می خدد دذنف ‏ ند ین لب دلکه خنده [شکار , 





کوزت ۷ 


از آن شبر‌بن خنده‌های کوچك ودر کلو گرفته که‌گره بر ایروی مادران صاحس رآی 
هیانداخت . 

پات‌باد دیگن ژن سساله تاریشچه‌هایی دا حکایت میکرد. میگفت که درایام 
جوانیتی‌بر تاردنها آنرا به‌تفتگدارآن وانمی‌گد‌اردندا ۰ قر لی‌بودده‌سخن می‌گفت امافرن 
هیجدهم بود. عادتاعالی شامپانی وبودکونیدا به‌چهارنوع شراب‌درزمان پیش آذانقلاب 
حعایت می‌گر د. می‌گفت وفتی که باکشخص‌ی رگ يك‌مارشال قرافسه؛ بلت شاهز اده؛ 
يك دوكگ. یکی از اعیان» از يك‌شهر بودگونی یا شامپاتی عبورمی‌گرده دجوه طبقات 
شهی برایش خطیه میخواندند دچهاد صراحی بشکل کشتی که‌دد آنها چهادنوع شرآب 
مخحتلف ريخته بودند باو تقدیم میداشتند. روی پیمانة اول؛ این‌کتیبه خوانده میشد, 
۱ شراب سسمون #4 زورک دو1۴ شاب شیر : رو سوم شراب کوسفنن» زوی جپهارم؛ 
شراب خولگ. این جهار افنانه, چپار درچه مستی را نشان میداد؛ عستی اول آنکه 
خندان عيکند, دوم‌آنکه خشمیگی میساند. سوم‌آنکه متگك می‌کند. چهارم آنکه 





دريك دنه مقفل. بلت‌ش شیثی اسراد آهیز داشت 2 هه به‌آن بسیار علاقه‌مند بو بود. 


دهت. هر وقت‌که میخوآست تماشایشی‌گند بطورک 7 ۳۳ میداد دریروی 
خود میبست وپنهان میشد. اگردر دهلیزصدای پایی می‌شنیدبامنتهاعسرعتی کهدستهای 
ضعیفش اجازه میداد درکنجه را میبست, تا آذاین موضوع باوی سخن عی‌گفتند ساکت 
میشد وبا آنکه همیشه‌پر حرفبود دراین‌مودد لب‌فرو میبست. کنکاوترین افراد؛.پیش 
س‌کوت اوو سر سخت‌ترین اشعاص پیش ل(حاجش صبر‌انداختند. این‌نیز بات‌موضوع تعبیرات 
بررای کسانی‌بود که‌در دیر بیکاد یاکسل‌بودند. شیثی چنین اسراد آهین وجنی‌گرانبها 
که گنج این‌زن سساله بود چه مي‌توانست باشد؟ بی‌شبهه يك نوع کتاب مقدس؛ يك 
تسبیح منحصر بفرد؟ ثموتة مطابق با اصل‌يك اثربزر گه؟ خودرا در فرضیات مختلف 
سر‌گردان میس فتند. همینکه پیرزت‌سساله درگذشت» شتابان به‌ائاقش‌دفتند, کنچه‌اش 
را کشودند, شیشی| سرار آهین دا ماننن باتظطرف عتبی 2 #پاتن» دس پات پار چه ۳ 
دید‌نف . این بل مثقاب ساخت «فائنتن ۲6۱ عود: ونفش روی‌ان تصویی فرشتگان‌عشق 
را نشان عیداد که پروانمی‌گر دند وکودکان داروفروش مسلم به آي دزدتهای بز رگد 
سر درعقبشان نهاده‌بودند. این‌تعاقب با چهره‌ها وریختهای مضحك صودت می‌ذر فت. 
عکی آزفرشتگان دلربای عشق, گرفتارشده‌بود. دست وپا هیزد؛ بااهای کوچکش را 
حرکت عید‌ادٍ ومی‌کوشید تاباز بگر یز داها داروفر وی «سیجر ۱۵ ی‌کهگر فته‌بودش سنده یی 
شبطنت آمین میگرد. اتمه اخلاقی: مفلوب شندش عشق دواسطه فولنج. این‌شقاب 5 


۱- مقصود اد نقل این جمله نائص نشان دادن طرزصحبت برژن از روزگاد 
قذیم است . 

۳ ]۳۵۳۵۷۳۵۷ - یکی ازطر بقه های ممروف دعبائیت زتان. 

۳- 26022 شهن ابتالماکه ساقاً دمناسیت چینی‌هابی‌خه در آن ساخده میشد 
و «4ایانس» نام داشت ممر‌وف‌دود. 





۷۵۶ ۱ ینوا یان 


واقعاً شیکی تفیسی‌بود و شایستگی آنرا داشت که فکری بهسولیر دهدء تا ماه سیتاهبر 
۵ ۴ بار ۱ هنود موجود بود؛ درای روش پیش فات‌سمساد بو!واز فومازشه ۹ کذارده 
شذه بود. 

این دبرزت وت ؛ توش نداشت که هکس آزمر دم خار ج آزدسر را تبلایر د؛ 
ومیگفت دلیلش آنست که اتاق پذیرایی حزن‌آور است. 


سا 


اصل بر ستش آیدی 


در حقیقت» این اتاق‌پذیرایی: تقریباً شبیه به‌گور, که کوشیدیم تاتصویریاذ آن 
دیحو آفنثه دم بلت‌امر هر" محلی دود که باهمان ادا ه حیدوذت دز دیر‌های دبگس 
بوجود نیامد. 

دویزه دددین کوچه تامیل که‌درو اقم هر دوط به‌طر یقه دیگری بود. دریچه‌های 
چوبی سیاه ؛ جای‌خودر | دهیر ده‌های ر‌مابی‌رنگ ژاده‌بود ند واتای پذبرادی ثین سااون 
زیبایی باگف چوین‌بود که پنجنه‌هایش باحسن سلیقه بسیار آراسته بهحریر سفید بود 
وین دیوارعاش همه‌گونه قابهای‌هکی: تصویر يك‌راهبه ننه‌دیکتی با چهره کشاده . 
دسته‌خلهای ذماشی‌شده : و لسن توبن سر بلت بر لد ددده هثل 

دریاع دیر کوچه تاهیلبود کهآندرخت دلوط شندش ٩‏ جود داشت که ریباشر ّ 
دز رکتر از همه «لوطهای قرانسه شمی‌ده میشد وین‌مردم خوب‌قرن هیجدهم شهرت‌داشت 
که [ینر همه بلوطهای کعور؟ است. 

این دیرتامیلدا چنانکه گفتیم بنه‌دیکتی‌های پر‌سدش ابدی آشفال‌گر ده‌بودند 
که از حریه خست دادنهد یکتی‌های لأسستو لا تفاوت داشتند. این‌طر بقه‌پر‌ستش اىدی:: سار 
قد‌بم‌ثیست وتاز پیش ‌آزدویست سال تجاوزنمی‌کند. در ۱۶۴۴۹ آین «سن ساگرمان» دو 
دقمه بفاصله چندروز در دو طیسای پاریس: در «سن‌سولییسی» ودر «سن‌ژان آن‌گرو» 
مورد اهانت‌قر ارگر فت واین؛ حتاك‌حرر مت مخو فوه کم نظیری نودکه همهشهر را تحان‌داد. 
آقای رئین دوحانی: نایب اسقف « سن‌ژرمن ده‌پره؟ قرءان‌داد کهاز همه کمخان 
حوزه‌اش دسته باشکوهی تشکیل‌پاید.ومیان این‌دسته, نماينده پاپ‌اقامه نمازگرد. اما 
این اجعماع و مصلیرفتن ‏ دو زن درستکاز بعنی ماداع «دودتن» مادئین دو دول و 
کنتی دو«شاتوویو» راکفایت نکرد. این‌توهی‌که به «زمی‌بقدس سار رفیم محراب» 
وارد آهده بود هر چندکه‌گران دود ارات شد‌یدش ازاین‌دو جان مقدس رود ثمیرفت 
وبنظر شان رسید‌که جبرآن نخواهدشد مکربوميلة يك «پرستش‌ابدی» دربعض صومعه 
عهای دخترانا.- هردو: یکی‌سال ۱۶۵۳ ودیگری‌سال ۶۵۳ ! پول قابل ملاحظددی 
بعمادر کاتر بن‌دوبار» منتسب به «سن‌ساگرمان» که يكزن روحانی بنه دیکتی» بود 
دادئد تا درراه این هدف زاهدانه, یلك صوععه طبق ادن سن‌ینو | تشکیل دهد. تین 


"کوزت ۷ 


اجازه بر ای‌تاسیی‌این دیر»توسط «عسیودومتز» آبه دوسن‌ژمن بععادر کاترین‌دوباد. 
داده شد باین‌شرط که هیج دختی نتواند واید دیر‌شود مر آنکه سیصد لور مستمری 
بر ‌دآزد که‌جیعا شهار لور مینود. پس‌از آبه دوسن‌ژرهن : شاه‌هم‌این اجازه‌دا با 
نامه‌عهای رسمی تصدیق‌گر د؛ سس همه آنها: قوانن اساسی دی و نامه‌های ملوخانه بسال 
۴ دردیوان محاسبات ودرء‌جلس تابیت شنه ‏ 

اساس رصودت قانونی‌موسمه بنه‌دیکتن دعر ستشی اببی سن‌ساگر مانددیاریس 
ایت‌گو نه نود , تسین دیرمان در کوج 1 کانن ) از صدقات ماداع دو د.و لگ وماداه 
دوشانوو.و) قازه ساد شد 

این طریقه چنانکه مشاهده می‌شود. با طر یقه بنه‌دیکتین‌های معروف به سیتو 
هیچ مشتیه ذمی‌شند. همینا دنک خانمهای سار ه کور از ژثر‌ال زروت‌هاه و خواهر ان 
انفاق از ژنرال لازادیستها بوجود آمده‌بود, منشاء این‌ط ریق نیز 2 آبه‌دوسن‌ژرهن - 
ده بر ه ‏ د-ود. 

اینان 5 بر‌تاردین های دی یی پیکوس شم که درویسی را نشان‌رادم تقاوت 
داشتئد م سال ۱۶۷۵ آلکساندد هفتم پاپ : فرمان خاصی مادر کرد که بر تاروین‌های 
چتی‌پی‌کیوس مانند بنه‌دیکتینهای سن‌ساگر مان به‌پررستش ابدی پر‌دازند. اما داذهم این 
دوطربقه کاملا ازیکدیگی متمایز بودند. 


- ۱۱ - 


ایان بتی پیکیوس 


مبر فت که ادن‌خود ازنتایج اشمیحللال عموهی‌طر بقه‌بود نهپ س از قر زاهیجدهم جلی ك طر بقه 
های مذهبی دستخوش | نا شندش سبر و سلو اه ذیز‌مانند نمازء اراحدیاجات اثسافیت است ؛ 
اما این‌تی‌هانند همه‌چی هایی که اتعللات دست‌اری‌شان هر ده‌است» صوزت حصوعی با 

ختانه چتی‌پسکوس قسی لس خالی‌اد س‌طزه هیشد, در ۸۴۰[ دلي کوجك ازمیان 
رقت وپرودشگاه هم تعطیل‌شد. دیگر نه‌پیرزنان در آن‌بودنده نعدختران جوان؛ آنان 
هر‌دند و اینان پرورشتگاه را تر 4 نفدند. 

آین هر ستس آبدی چندان دشوار است که صو نی وحشت آور وارو؛ ارشاد - 
شنیگان پاپس‌میهشند و طی دقت: داوطلیان جدید میدن بر . درل ۸۳۴ |[ تور ز چندخواهی 
خسمتگن‌ار دز ددر نود ند آما از راهیات سرودخوانکسی تبود. . جهل‌سال یی زان 
روحانی در دس ه نزدیات دص تین نود بل . پانسرز ده سال قبل دی از فسات و هشت دی 
سو دذنه. امروز چند نفر‌ند؟ در ۸۴۷ ره دیر‌جوان نود واین معلوم مید‌اشت که 
دایرهة اتتتعان تتطله شتهاست. ادن رفس دمتر انچهل داشت. هر چه عده کم شود 


۷.۸ ۱ بینوا یان 
خستگی‌فزدنی می‌باید. ازهمان اوقات احماش میشد که‌هنگام آلنزسیده‌است که برای 
تحملن بارسنگن آین 1 سن نو | 6 جز ده دوازده شانة محدت‌کشی و تمه باقی‌نمانت . 
این‌باد تحملناپذیراست دبرای عددءٌکم نیز بهمان‌سنگینی می‌ماندکه برای عده بنیاد 
بود. پیش‌آزاین؛ فشادمی آورد. اکنون له می‌کند. پس‌این ذفان میميرند. از زمانی که 
مصئف این‌گدای عنوز درپارس سکونت داشت دوتن دیگر از این داهبات مر ده‌اند. 
یکی‌از آن دور بیت‌وینتساله بودو دینگ رک یستوسه ساله.- این بکی‌می‌تواند همچون 
«ژدلیا آلیی‌نولا4 نگوید: ۶ اینجا کی خفته‌استکه سال‌عمرش اذییست‌ومه نگنشت»۱ 
بعلت این انحطاعط بودگه دیرنتوانست از عوده قزر فیت دختر انیی آید و پر‌ورشگاه وا 
تعطیل کرد. 

ها نتواننتيم از کار این خانه خارق‌الماده مجهول ار يك ی گنه نم و وادد آن 
تشویم وکسانیر اکه‌همر اه ماهنت وییض آنان با علاقه‌متدی وش‌بما دارئد تاسر‌کثشت 
غم‌انگیر ژان والژاندا بشنوند باخود بدرون‌آن نبریم. هاء دداین صومعه‌که مملو از 
عستوود» است. هورتوس کوتطلوژوس؟. ها اذاین کانون عجایب تفیل ها با احترام 
سخین‌ذفتيم؛ الیده تاحدیکه‌سازش بنتعصیل واحترام عمکن‌باشد. ماهمه‌ر! فيفهميم؛ 
اما فهچ‌چی را دشنام نمی‌گوييم. ما درفاسلهً مساوی بن هوشننای" ژوذف لومستر که 
احترام دا تا تقدیس لاد نین‌رساند. وتمسخران ولترکه مجسمه مصلون مسیح هم را 
بباد استهزاء گرفت قرارداديم. متا بگویي‌که ول کار دور ازمنطتی کرد؛ زیراکه 
او از سیم همینان دفاعکرد که‌از کالاس۲ دفاع می‌گرد؛: د؛: برایکسانی‌هم که هنکن 
تجسدخدا در آدمیان هستند»عجسمه عسیح مصلوی‌چه‌سعتی دارد؟- خر دعند گشتشده. 

درقرن نوزدهم فکرمذحبی به‌بحرأثی دچادشد. بعض چیزها فرآموش هیشوند؛ 
3 این‌خوب است تشرط آنکه جول این ماد شیر ود ات‌بیاد باز | ید۵ درقلب آدمی جای 
خالی نمی‌هاند . وبی‌آنی‌هایی روک هینمایند» جوب است که این ویر انها روگ نمایتد؛ 
مشروط بر آنکه تازه ساذیهایی دربی داشته باشند. 

دراین انتظار؛, در چیز‌هایی که دیگر وجود ندارند مطالعه کنیم. بایند این 
چیز‌هادا لااقل بی‌ای احتراژ از آنها دانست. تقلید زمان‌گذشته يك اسم دروغن بخود 
گر فته‌است و با کسال رغیت ۶ آیننه» نامیده هیشود. این‌بار کشته پعنی #هذشته» ود 


1 کلام لاتن. 

۲ 5تادتالو) ۲۱0۶6۵5 کلام لائین بممنی باغ مستود عجهول. آشاده بيك 
افسانه قدایم حاگی‌از و جود باغی‌که دی را در آن راء ثیود. 

۳ هوشننا (۳1052002) دهای مخصوص بهود در روز جهارم اعسظال» که 
بادبود هجرت وسحرانشینی بنیاس‌ائیل دد ژمان موسی است. 

۴ وعلعت بازرگان تولوزکه در ۱۶۹۸ جفلط متهم به‌کشتن پسرش برای‌هنم 
او اژکناره‌صری از مذعب پروتستان شد دیاین اتهام اعدام شد آها بمدها دقاع مشهود 
وی موجب تبر ثه واعادء حیقیت اوشد. 

۵- یعنی: آخرچیزی فراموش میشود بجای آنها چیزی دیگر بیاد آید. 


کوزت ۷۰۹ 
کنر ناعه خود تقلب کرده است: اذاین دام بر‌حثر باشیم. احتراز جوييم. کنشته را 
چهر+یی‌است موسوم پدخرافات ونقابی موسوم به‌ریا. آن چهرهرا ازیرده بیرونا ندازیم 
و آن تقاب را ا چا در‌لفیم. 

اما ذیر‌ها: يك مبئلهة مرک از دو مب له بمیان می ]ودند. یکی‌مسلة تمدن 
که مسکومهشان می‌ساند. دیگری مسئله آزادی کهاز آنها حمایت عیکند. 


دبر » فگر مجرد 


این کتان: در امی‌است که شعوصی اولش لایدناهی است . 

انان + سح دوم آن است , 

اناین لحاظ , چون بلت دی سر داعمان قراد ثرفت برما لام بود که وارد 
آن شودم. جر ا؛ ذیرا که دی رکه به‌شرق نز جون بغرر بت بهروزکار گه‌نن جون رهز مان 
فو.بابت پرستی وبودویت واسلام نیز چون به مسیحیت اختصاص دادد یکی اندستکاههای 
تصصر دا است که به‌دست آدهی رو به لا بعناهی نصب شده است . 

اینجاهیچ جای آن تیست‌که بیض افکار دایش ازاندازه بسط دهیم ؛ باآینهمه. 
طم در آن حال ده ملاحظات و فیود و بيزاريهامان را مطاا عحتوظ هی‌داديم ؛ باید 
نگویيم که هر دفعه که لا پتناهیرا دد آدهی هي‌بينيم: خواه حجوبت اددااگ سشفهء باشد چادث» 
احساس مي‌کنيم که احترام بروجویمان چیره شده است. دد کنیه, در مجده در 
ریما زد ۲ در صوععد: يلك چنبه زشت هت هه از آن بیزاديم و بات جنبه عالی. 1 
هیستابیمش.- چه‌خوش سیروسلوی‌است برای دوح, وچه مکاشفه بیکرانی است.تشعشع 
اتوارخدایی پردیوار آدمی. 


‌ جد چه 
دیره جنبه تأر یخی 
از لحاظ تاریم وعقل وحقیفت؛ دهبانیت محکوم بمزوال است. 
صومه‌ها وقتی ۳۳ ین علتی‌فر اوان شوند دره‌هابی‌هستند درآی ستن جریان 


رهباتی برای سازمان بز رکه اجتماع بمثابه یاه طفیلی ظ دیق» برای بلوط و ذگیل 





کوزت ۷۹ 





برای جسم | دهی است . سعادت و رونقعان تست فشور است . طی بتة رهبانی فد در ای 
آغازمدنیت‌ها خوب وبرآی کاستنتوحش‌بشری ددسايهة معتویت مقیداست‌برای‌بلوغ ملل 
دایستث است. بعلاوه و قتی<دهسست شود وونم درمر حله ي‌نظمتی‌گذارد, جو در سر مشق 
دادن مداومت‌کند د مك دلایلی‌که دردوران خلومش عاقیت دش هیساشی دك مشون. 

اعیای دز صوهعد: عهد جوور | بایان زر سادده است . دیر‌ضا ۰ که بر‌ای تست 
پرودشی مذدیت جد ید عفید دودئله » ترا رشدشان هز احسم شد تا و اکنئوت دز ترجه 
توسعه‌خانز بان‌بخی گردیده‌اند. مانند موسات تعلیم وتربیت وطرذتشکلات حمعیت 
بشری: دیرنیژ که درفرن دهم مفید وددقرن پانزدهم قابل بحت بود دد قرن نوزدهم 
نفرت آود شده است. برص رهبائیت , جسد دو ملت ارچه‌ند , ایتالیا واسبائیا را که 
مکی‌نور ودیگری قرو اروپا طی‌فروت دود تقر نبا تا استخوان جو بده‌است؛ و درعصر ی 
که ما حستیم این‌دو ملت نامی نمی‌توانند بهدرمان خود پردازند مکی درسایه بهداشت 
صحیح وتبر‌ومند سال ۹٩‏ ۷۸ ۰.1 

دسر » خصوصا دی تدیم زر نان هویج ا نک در اغاز ادن فرن هنوز صم در ابتالا 
و آتریشس و جود داشت : عکی‌از مار بت تی‌بن تشکللات تبرت فرون وسطی است. صو هه ی 
همان جصو ددع۵ ه رگن تقاطم نابات ووحشت‌هاسن , صوهمه کا توالت : ادر‌معنای و ادعیشی 
را بخواهیم انونی است انباشته اژاشمه تاريك مر گت. 

در اسیانیایی فو یه سار مشدوم است. آنسا در جیوه طامت زیر طافه ای 
مالامال از هه زین کنید‌های هبهم, به یروی تادیکی» هفیح‌های دوه چیکر که شیيه 
بر ج بایل: ده فلتدی طیساهای عظیم وجود دارند؛ آنجابه درختهای بلوط در طلمات 
مجمه‌های تیار دن در که س سل از #سیح مصلوب آو پخته‌اند؛ در صشجحد شا ی آدئوی ‌ 
هسمیم‌های عر بان بزر گت از عاج لصت در دهاژه 5 بسن ار انکه خون [ لود داشتب حول 
چدانند ؛ رشت وعالی با آر نج‌هابی‌که استشو انشان تماسالن است ء با زانوهایی ۵ شا 
داخلی‌ثان پیدا است؛ داجر احاتی که گوشعه‌ای بدن را نشان میدهند. تاجی ارخاره‌ای 
ره بر‌سن : میخکوت سای را هیخ‌هادی از سااه ۰ با قطر ات خون ام باقوت بر پشائی 
و قطرات اشات ازالماس ددجشمان. دنظرمی سه که این باقوت‌ها و الماس‌جا مر طویند, 
وددرظامات» دیجارگان‌چادر پوشی را که پولوهاشان‌ازفشار لمریتد ریات وازتاز بانه‌های 
آهدین محر و < : عستانشان از سیت‌های ون گو فته, زاذوهاشان از اجان توست کننه 
است به گر‌دستن و آمیدارند؛ زئانی‌که جود ۳ ر و سي هی پنداز ند ؛ اشباحی که جود را از 
فر فان هی‌پندار ند. این زان قکرمی‌شنند؟ ده - عی‌خو اهند ؟ ند  .‏ دو ست دار تل؟ 
ژه .ار تن‌ه‌اند؟ نه - اعصایشان حصو رت استشوان در اهعده است؛ استیدو اني‌اشان بمشایه سیک 
شده است . تاره نود جادز شان ازظامت است. تهسعان دی چادر سل[ اند که سسه 
دچته قسم لنفن رت آور ردان است. . دزد اک در ه اسن رو سم قفاب دخانده و 
تقدیسغان هی‌کند» و میترساندشان - آ نجا پاکدامنان سن‌کشند. دیرهای گهنه اسپانیا 
ای‌ونه‌اند ۰ گنام‌های دس موف ء دخجدضاجن دوش کان : جایگاهوای در ندکان . 

اسیانیای کاتولیات. بیش اذخود دوم نیز . «رومن» بود" انجا آدمی‌خود را در 


1 - پنی‌بیش ازذخود دوم پیرو اصول دوحانیت روهن بود. 


رف ینوا بان 


مشرق مین احساس می‌کرد . مطران, يا « قیزلر آفای » دریار آسمان » درهای این 
حرمسر ای متخحصوص سلطان آسمائی را که جایگاه ارواح ذخبره سشفه برای سیب بود » 
هسکم هی‌بست ویشت آنها به‌جاسوسی می‌ایستاد. ذن تارك دنیا «اداليك» ,۲ وکشیش: 
خواچه حرمرابود. ژنان پر‌حرارت درعبادت. اذ بر‌گر بدگان خیالی‌بشمادمیرفتند و 
ماللت هسیم بودند شب هنگام جوان رببای عریان» از چلیبایدارپاین هی آهد: ومانة 
وجد درحجرء تاريك راهبه می‌شد. دیوارهای بلئد اذهرطرف این ملْکه مستماررا که 
مجسمه مصلوب مسیح سلطانش بشمار میرفت از هرگونه تفریج جاندار دود میساخت. 
بل نگاه بهخارج این‌حرمی ای ار یلک یمن له یک میوفایی‌سیبود.زندان صومعه: جانغن 
کیسة چرمین ميشد. ذنانی‌را که در مشرق زمین دردریا می‌افکندنه ددسر ذمین غرب 
به سینة خاكك درون هی‌گرردند. هم آنجا دهم اینجا زنان بازوهاشان را بهم می‌پیچیدند؛ 
کرومی‌گرفتار امواج بودئد وگروه دیگراسی کودال؛ اینجا فرق شدکان, آنجا در خاله 
رفتگان . مواژات وحفتالد. 
امروزحامیان روزگار گذشته. جون قادر به‌انکاداین‌چین‌ها نیستند» کگررا به لبخند 
زدن برگنار میکنند. طرز آسان ودغریبی‌برای نسخ مکشوفات تاریخ و ابطال تعبیرات 
فلسقی وحنف «مه اعور مین و ظید مسائل تیر ۵ متداول شنه است . ریدان هی‌گوینت: 
آیتها نش ره عیارت‌پردازی است :ساده لوحجان نیز تکر آدمی‌کنند: (عبارت‌پر داز کی . رآان. 
زاك , عبارت پرداژ؛ «دیدرو»تعبادت پرداز ؛ ولتر دریارء کلای۲, ولابار؟ وسیر ون۹ 
عبارث پر داز . شمید‌انم اخیر؟ که کشف کرده است وه تاسیت ۲ نیز عیارت پر‌داز 
بود, ونرون" يك قربانی بی‌تقصیربود, ومسلماً باین پیچاره هولوفرن* رحم پاید گرد. 
با آینهمه, حفایق اموزیا بطللان ثاساز کار است وعناد هبورزد. فصتی این‌ختاب 
بچشم خویشتن درهشت فرسخی‌بروگسل, آنچه دا که مر بوط به‌قرون وسطی‌ودر دستر س 
تیه آست ؛ درصومه و بل : سوراخ فر‌اموشگاه‌ها را میان چمنی‌که حاط سومبه بوده 
وکناد رود قدیل» بلژیات» چهارسیاه‌جال سنگیدا که نیمیاز آنها زیر خالك ونیم دیگی 
زین آب‌است دیده است.-اینها سرداب زندان دیربوده است. درهريك آذاین‌حفر ه‌هاي 
تنگه افری ازيك در آهنین ديك مستراح ريك دریچهٌ مسدود به میله‌های آهنی دیده 


۱ 202115006 اداليك- کنیزکان زرخرید خدمتکارحرمپادشاهان عثمائی. 

۲ - آشاده بمشامی عالی‌«ژان زاگ روسوه ودیترو دانشمندان بزر که فرانسه. 

۳ ره حاشیه صفیحیة ۸, + ۷ رجون شود. 

۴ 2۲۳2<,] اشاره بدفاغ ولتراز لا یار 6 بل تجیب اد فر‌انسوی که باتهام 
مثله کر دن يك مجسمة مسیح اعدام وسوذانده شد ۱۷۴۷-۱۷۶۶۱ ). 

۵ - 512*60 پرونستان فرانسوی که باتهام گخدن دخترش براي بانداشتن او 
ازسازش با کاتو ليكت‌ها در۴ ۳ ۷۲ ۱ می‌کوم دمن که و اعدام سك و بعدها مساعیو لتر موجپ 
تبر له واعادة حیثیتش شد. 

۴ - 180116 وخ بزرگه لائن. 

۷ - نردن ‏ آمیر‌اتور خونخوار رم. 

۸ ۲۱01۵0۳686 سر‌دارخونر یر وشت ألنصی. 





گوزت ۳ 


می‌شود که ازسمت خار ۳ دویا بالای رودخانه است و ازطرف داخل شش با بالای خااه . 
رودخانه ازطرف خاد‌بتدرچهارپا درطول دیواد زندان جریان مي‌یاید.زمینشن همیشه 
یس است . ساکن زئب‌ان را ابن زعین یس بمتن بوده است. ددیتی از زند‌انها رات 
قطعه غل آهنی بدیوار آویخته است؛ در یکی دیگر يك نوع جمبه مربع ازچهارپارچه 
سنگث خارا دیده می‌شودکه دروش برای خفتن بسیار کوتاه‌است وبرای سرپلندگردن 
سیاد پست .دراین جعبه موجود جانداری را جای میدادند ويك سرپوش‌سنگی دوی آنه 
می نهادند. این هنوزوجود داند. هر کس میتواند ببینلش: فابل لمس‌است. این ترندانهاه 
این سیاه‌جالهاء این جرهای‌آهنی, این غل» این دریچه مرتفم که کنارش آب رودخانه 
جاري است؛ این سجمیة سنتگی ده مانند ثبر» سر پوشی ازسنگت خارا دارد با این تفاوت 
که در قبر‌مرده عگذ‌ار ند و دراین سومبه زئدهءاین خالاکه ممثاية گل‌است؛ این سورآش 





هستی[ع) ادن دیوارها که آب از آ نها هبتر اود سکه عبارت پر‌دأهایی تب تین | 


۳ - 
بچه شرط گذشته رامیتوان محترم شمرد 


زهبانیت: آنگونه که دداسانی‌وجود داشت و هصودتیکه دروتبت» وجود دارد 
برای تمدن بمنزل» يك نوع سل است. زندگی دا یکباره قطم می‌کند . جمعیت را 
به آسانی‌آزمیان میبرد. محصورگردن درصومعه بمتز له خصی‌کگر دنه است.رغبانیت بلای 
اروپا بود. علاوه براینها همه. خشونتی را که غالا بر وجدان واید عمیاخعند: ارشاد 
آچبار ی راء اصول ملو اه الطوایفی را که یو هم که دارد . ارشدیتی را 4٩‏ یادت 
خانواده دا در رهبانیت سرنگون می‌کند . درندگی‌هایی دا که از آن سخن خفتيم, 
زر ندانهای دیر دهینیرا. دهاتهاي عسته را منر‌هاي محصوزر | ابنهمه قر مسحه بسخت را 
که درساه‌چال امال ابدی جای عینهند» لباس گرفتن: روحانی‌ساختن و زنده بگود 
کردن این بیچارگان دا در نظر آودید, شکنجه‌های فردی را بر محرومیت‌های ملی 
بیقزایید. آنگاه, هرکه وهرچه باشید. جلولباد داهیان وچادر راهبات» این دوکفن 
اختراعی بشر, احساس لرزش‌خواهید کرد. 

با اینهمه, از پیش جهات و درییض نقاط, برغم فلسفه ؛ برغم ترقی » دوح 
رعیاثیت درهمی قرن نوزدهم وجود دارد ويك عود عجیب ریساشت دداین اسحظه دنياي 
متمدن دا متحیرمیسازد. سسختی سازمانهای پردرشی‌گهن برای اینکه ابدیت بدست 
آورند, شبیه به خواهتی عطر کندیده‌یی است که طالب آلوده شدن به موی شما باشد؛ 
یاه ره ادعاي مأسی‌بو گرفته‌بی است که مابل واشت سجو رده شود ؛ شسباه به اصر از لیاس 
کودعان‌است که بخواهد کوت مردات کردد, شبیه بهسحبت نمشی‌است کهیخواهدباد آید 
وزندگان را در آغوش گبرد. 

لبای بشما مي‌گوید. ای حق‌ناشناس! من‌درمواقع سخت حمایتتان کردم چرا 


۷ بیوابان 


اکنون ثمی‌خواهیدم ؟ - ماعی هیگوید , من ددسینه دریا بودم . عطر میگوید؛ من 
رونق سرخ گل بودم. نش می‌گوید: من شما را دوست میداشتم. دیر می‌گوید: عن 
متمد تال ساختم. 

برای اینها همه فقط يك جواب : گذشته گذشت 

نمد‌ید تامجنود اشاء می‌دهرا؛ وحکوت اجاد مومیایی‌شده را بر هی ۱۴۵ در 
خواب دندشن , شنیدهای مشرف به ویر آن مس را در وا داشتن . مدفظه‌های بادگاری 
مقدسین‌را به‌تذهیب آراستن؛ صومعه‌ها را گچ‌کاری کردن؛تقدیس صندوق بقایای اجساد 
اولیاء را انس‌گرفتن, خر افاترا روثق تازه دادن؛ تعصیات رامجهزساخنتن؛عط‌پاشهای 
آب مقدس و قداره‌های گهته را دسته نو انداختن» اصول سلطنت و بلط نظامی را 
دوباره روی‌کار آوددن؛ سلامت جامعه‌را ددسایة افن‌ایش طفیلی‌ها اهینواد بودن,گذشته 
را برحال تحمیل کردن» غ‌یب بنظرمیرسد. اما هنود هم این نظر‌یات را اهل نظری 
هست . این اهل‌نظر که درحقیقت اشخاص بافکری هم‌هتند ؛ دوشی‌بیارسول دارند» 
اندودی روی گذشعه میچسبانند که, نظام اجتماعی: موهبت بزدانی, اخلاق. خانواده؛ 
احترام نیاگان. تفوق دوزگاد گهن. سنت مقدس. حق مشروع ۰ و مذیش می‌ناهند 
۶ و سته ند درصاف‌کنند؛ - ای مردم شی دف: این‌را ینت هتوجه این داشید ُ-_ این 
ممطقرا خذعیگان هی‌شناآخدند) سب کویان روم قدیم چنی‌عمل هیگر دند. ماده گاو 
سیاهی را 5 کل مق لب مالتی مدادند وهب‌گفتند ر سشد‌است. وکاو مسق گرده۱6 

ولی ۳ کذ‌شتمرا, اینجا و [نجا, جر ۲ هی‌شمار دم جدسم از آن عی !و سیم دشرط 
آنکه به مررده بودن داضی باشد. اکی بخواهد زنده باشد بوی حمله‌ور می‌شویم و به ‏ 
گشتنش م می‌ذوشیم . 

خراقات » خر‌مقدسی‌ها » سالوسی‌ها» پیش داوریها , این ارواح بازگخته , با 

آنکه ارو می‌دخانند, باسرسختی من ندهی چسبیده آتد. درو جود دود اساشات دندانها 
وناخن‌هابی دادند؛ و باید که آنها را تن بتن در برذشیم. با آنها پجنگيم و دد آین 
جنگ متارکه قایسل نشویم . زیرا که یکی از سر نوشتهای آدمی محکومیت ابدیش 
ده رد دخورد با اشیاح است . مر یبان طلمت را صر‌فتن و ازیای درافکندئشی خاری سی 
دشوار است 

يك دبر که رب نصف لشهار قرن نو ر دهم در فر آذسه و جود داشته باشد ۱ با 
منرسبی از جغدات است که دز عرص اشعه آقتات قرار دبرد. یلك صومحعه در موقعی 
ده مشت تقدس بازشده‌است‌درناف شهر ۱۷۸۹ و۱۸۳۰ ۲۱۸۴۸ وشگفه‌شدن روم 
در پاریی » يلك خطای تاریشی است . در مان عادی بر‌ای حل یلك اشتباه تاردخی و 
محو آن ده‌دار ی مستو کات هر‌اجعه هی‌شود. ولی مااهعروز هیچ در زمان عادی تستیم. 

سین پجنگيم ۱ 

کم اا تشیحسصی دذ شیم . ب خاصیت حقیقت انست که هرز 5 زاف ور نت راو 
یابد. این کار را چه حاجت به میالغه است؟ چیزی هست که بای منهدم شود. دچیزی 


3 - کلام لاتن. 
- زوار یجم اتقار یات بزرگی‌که درشهر یار یس ری داده است. 


کوزت ۳۹۵ 
همت که باید بسادگی‌دوشن گردد ونگرسته شود. 


آزماشس خبر و اهانه سدیدری سوه ز مت ی ود ه اس ؟ ! برآای جایی‌که روشنابی 
کقایت عبکتن شمله ماود بم. 

پی‌ها. درقرت نوزدهم, دطور کی با اعتعاف می‌تاضانه, بر آک همه ملل: خواه 
در آسیا واشند بادر ارو یاه خواه در هندهستالن باشتت ۳ درتر کان محخالقیم - کی که 
طالب دیراست‌جویای باتلاق است.گندیدگیشس حتمی‌است» دکودش مثافی سلامت است» 
تخمیر شش ملل دا تیدار و ضعیف عی‌کند ! آزدیادش: بلای عموعی 2 عصر ۲ می‌شود . 
ما نمی‌توانيم گشودهایی را که قلندران, مر تاضان : بودویها. خرقه‌پوشان , معرضین 
از شاه تاسکات ؛ مر شٌذ‌ضا ۴ درو یشان از در و دیوارشی میاز ند بی و حدشت نه در نظر 
مجسم سازیم. 

چون این گفته شد سخله دیائت باقي‌هساند. این له چند جنبه اسرار آعین 
وتقریباً خطی‌دارد ۳ اجازه دهد له نظر دقیقی بر آن افکذیم 


سب 


مهر‌دم دورظم جمم هی شوند وید اشتر 2 زنددی میکمنت دجوچب کدام سق ؟ 
بموجپ حق اشتر ال منافمع. 

درخانه خود. دربروی خویشتن می‌بندند. یموجب کدام حق؟ بموجب‌حقی‌که 
هر‌کس برای دُشودن با بستن درخانه خود دارد. : 

ازاین‌خانه عمومی‌خاری نمی‌شوند. پموجب کدام حق؟ بموجب حق‌دفتن و آعدن 
كت شامل‌حق درخانه تخود مائدن است. 

آنجا درخاقه خود چه می‌کنند؟ 

آصته حرف شین دش جشمانخان ۳ پابن سماندازند ؛ کار هی‌گنند . دف دنا 
ده‌شهر سا : ده حساسات؛ دهخو شی‌ها» به جود ستاییه۱: ره غر‌وزها, باسو دها د پشت بسن نتنه. 
پشمینه شخیم. یا کربای ذیر‌میبوشند. هيچيك از آنان مالك ملك ومالی ازهر قبیل 
که باشد لسست 4 هسی‌که عم 3 اس جون وارد آن مود دس هی سود ۰ آ نیمه را 4-٩‏ 
دارد دایم یل کسی‌که اصیل: رادم د و آقا دود د باان خس ده روستایی‌دو ده د رای 
شنه است . جحجره همه دکیان است , همه سر‌شانه دا دك شکل هبتر اشند . بکنوع 
لباس هییوشند , غذ‌ای همه همان ذان سیاه:, خوایگاه همه همان هشته کاه, ستر مر ی 
همه شمانا خالاستر است» و همه یت‌نوع خورجین بر‌دوش و یک جورطتات دهلمر دارند. 
اگر قرارشود که پابرعنه راه روند همه‌پا بی‌عنه میر و ند.همسکن است که‌آنجا یات شاهزاده 
ناشن ب اعسا این شاهز اده تین سایبی است جونیا دیگر آت. دبگر عناوینی و جود ندازو. 
نام‌های خا نو ادگی‌شم نایدید شده‌است . جیز ی چن اسم دوجکتان تد‌آر ئد. همهز بر ساوی 


۷۶ بینو) بان 


اساعی تعمید حم شدماند. خانواده‌های جمانی را دور آنداخته و در ای عمو‌عیشان 

خانواده روحانی تی تیب داده‌انت. بستگانی جز همه هر دم ندار ند . بیچارگان رادست‌گیری 
عی‌کنند. به‌تیمار یماران مییر داذنه. افرادی ازمیان خود برمیگز دنند و اطاعت آنان 
را ازجانه و دل همین ثه . هر با از نان ددیگر که م‌گو ید بررآدرم. 

چون سخن باینجا میرسد کلام مرا قطع می‌کنید و برهن بانکگك میزنید:- چه 
می‌گویی؟ دیری که بدینگونه باشد يك کمال مطلوب است. 

آری » این دیری است که اگر مانئدش یافته شود برمن لازم است که به‌آن 
علافهسند باشم. 

ازاین لحاظ است که در کتاب پیشین بالحن احترام آمیزی از يك دیرسشن 
گفتم. قطع نظرازقرون وسطی, قطع نظر از آسیاء مسایل تاریضی و میاحث سیامی 
بجای خود محقوظ ؛ اذنظر فلسفی‌محض, خارج آزضروریات سیاست مخاصمت آمیز, 
هشر ول بر آنکه رهیافیت مطاة] اختیادی باشْب وهیچکس را بی‌دضای ود در دلسی 
محصور نسازند. باین صودت من حمیثة اچتماع دهبانی‌را با متانتی دقیق» و از بعض 
چهات , بان احت‌ام مینگرم . جایی که اجتماع است جممیت وجود دارد ؛ جایی 
که جمعیت است جقی موجود است , رهبائیت هاحصلل دستور 2 مساوات و اضوت د‌ 
است: اوها اذادی چه بزر گه است! وچه تغفیرشکل تاسالك دارد! آذادی برای تبدیل 
رهبائیت به جمهودی کافی است. 

بار هم بگویيم . 

اما این مردان» یا این ژنان , که ددپس این‌چهاد دیوارند: همه پغمینه عی - 
پوشند, همه ازهمه جهت ماویند» همدیگر را برادر مینامند؛ این خوب است اما آیا 
کار دیگری هم میکنند؟ 

آدی . 

وه عی کنده ٩‏ 

بظلمت مینگرند. بزانو درميافتند, ودستها را بهم متصل میکنند. 

این کار سود4 معنی‌دارد 1 


تماز می‌گزار ند. 

برای که ؛ 

برای تا 

نماز گز ارین برای خدا؛ هعنی این کمه چیست؟ 

۲یا خارج از ما دلك ایتناهی وجود دارو ؛ ]یا این لا یتناهی يلك امر پایداز , 


کوژت . ۷ 


لایزال. وچون لایتناهی است بالضروده ذاتی‌است. واگرشامل ماده نمییود. به‌همانجا 

محدود میشد» و چون لایتناهی است بالضروده ذیشمود است و اگر فاقد شعور میبود 
به‌عمانجا پابان مییافت؛ درصورتیکه ما نمیتوانیم‌چیزی جنتصور موجودیت به‌خویشتن 
نسبت دهیم آیا اینلایتنامی‌ددما , تصورجوهروذات دایهوجود می آورد؛: مبادت دیگی 
۱ او همات وجود مطلق ثیست ده ماو استه او د.م؟ 

عم در آن حال که يك لا بتناهی: خارج اما وجود داردآیا يك لایدناهی فیز 
درخود ها پیست؟- آیا این لا یتناهی‌ها ( ممجمم موحش ۱) یکی‌شان فوقی دیگری فرار 
نمی‌گیرد ؛آیا لابتناهی دوم؛ باصطلاح. ذیرردست نخمتین نیست؟ آیا آیینه آنه. پرتو 
آن. اننکاس آن, ولجدٌ متحدالمرکز بايك لجهُ دیکی نیست؛ آیا این لایتناهی نانوی 
نیز ذیشمود است؟ فکر‌می‌کند؟دوست میدارد؟ میخواهد؟ اکرهر‌دو لایتناهی ذیشمورند. 
پس هريك از آنه دو. اصلی برای خواستن دارد. و يك « من » درلایتناهی بالا هست 
حمچنانکه يك همن» ددلایتنامی‌پاین وجود دادد. 9 من » پایینی‌جان است: « من » 
بالاپی خدا است. 

ایتناهی پایین دا به نیروی تفکر بالایتنامی بالا در نماس نهبادن < نماز » 
تاهیتبه مشود , 

چیزی دا اذروح آنسانی با نگیریم» حذف بد است. باید اصلاح کرد وتفیی 
شکل داد . بض عواعل انسانی دوبه 2 مجهول» دارند؛ اینها عبادنند از : فکن: رویا: 
نماز .-عالم‌مجهول. یت‌اقیانوی‌است.وجدان چیست؟ قطب‌مای عالم مجهول‌است فک : 
ریا وتمان درآن عالم دهثابه‌أشمة بزد که اسرازر آهیزی هستند . محتر هشال‌شماردم . 
این نود افشانی‌های محتشم جان آدمی بکجا میروند ؟ به ظلمت یمنی به‌نور وأقمی. 

عظمت دمکراسی در آن است که چیزی را از اثنائیت اناد نکند. چیزی را 
آزان-انیت دد فکند. پهلو بیهلوی حقوق انان با لااقل نز ديك به‌حقوق انسان»حقوق 
چان است . 

محو تعصب. و تجلیل لایتنامی, ایین است فانون واقی. آدمی باید بوظيفة 
آدمیتش عمل کند. به کرتش کردن ذیرددخت «خلقت» وبه سیر و سیاحت درشاخ و 
برگهای پرستار؛ ان اکتما فکنيم . ما یت وطفه دادیم دار کردن درراه جات انسانی» 
دفاغ از راز درقبال اعجاژ,لایسة دا پرستیدن وناسسقول را دورانداختن» ازشگفتی‌ها 
جز آنچه را که ضرود است نیذیرفتن. ایمان دا سالم‌گردت, خرافات را از دوی دین 
بی‌داشتن؛ خنا را اژقیود رهائنت , 


ِ‌- 
سعوبی مطلق عبادت 


طرگ گوناگون عبادت همه خوبند» مشروط بر آنکه ازروی خلوص‌تیت باشند: 


۷۹۸ بینوا بان 


کتابتان راواژگون بگر‌دائید ودرلایتناهی باشین.۱ 

امروز , چنانکه میدانیم , فلسفه‌یی در کاراست که منک لایتناهی است . یلك 
قلسفه دیگی نین ؛ دد طبقه بندی علمالامراض هت که آفتاب را انکار مي‌کند؛: این 
قلسفه «نایتایی» نام دارد. 

بدست آوددن حسی برای ادرالك س‌چشمة حفیقت که فافد آنیم» پم له‌عصایی 
است که فودی بدست آورد. 

عجب آنست که این قسفه دورانه. درفال فلسفه‌یی که خدادا می‌بیند؛ تفرعن 
وبر‌تری شرقشت آمیزی بخود می‌بنند . مثل این‌است ۹ موش کودری فی‌یاد ژنان‌یگوید: 
دلم بحال آحمی‌زادگان مود بااین افتاذشان! 

عید‌انيم که ملجدان میجال ومقتری درعالم هستئت, آذان ذین داطناً بوسیله 
طمان قدر تشان شوگ حففت رهیر ی شده اثثف وخود بقن نداز دنه که کفرند. آنجه 
اینان می‌گویند جز تعریف نیست, ودر همه حال اذر هم خود همتقد به‌خدا نیستفدچون 
زوم بزر ث وفکر‌بلنه دارئد خدا با اثیات ف‌کنید. 

۳ به‌این‌گو نه فیل‌وفان» ظم در آن حال که فقاسفه‌غان را در حمانه تشر دح 
می‌گنیم درود هیفرستیم. 

با هم بگوييم. 

یک امر‌شایان تمجید اشت له آسان آسان به‌کلمات دل خوش می‌کنند. يك 
هکت علوع او قطیسعت شمال ۲ که قدری از عه اشباع شده است؛ خیال هگنت که ی 
تبدیل کلمه «نیرو» به‌کلمة «ارادمه انقلاب بزرکی ددفهم بشری توله کرده است . 

اگر دجای (صیاه مير و دف 6 هد شود (گاه هیخو هد : در حفیشت این گام 
پر‌حاصلی است:؛ اها بغرط آنکه در آن دیغز‌اییم: « کون می‌خواهد», چرا؟؛ ذیر‌اکه 
ین تتییعه از آن حاصل هی شود : گاه هی خو آحث: فیس «آنائیتی دارد4 کون میخواهد 
پس حدابی دادد. 

اما بنظر‌ماء ذه با اینهمه. خلاف این هکتب, در قبال بر‌هان عناد میورددم 
تحصو زر اراده‌یی در تیاه که هو رد قبول این مگب است ؛ دشوارتی از اذعان دفو جو د 
اراده‌یی در عالم آ یی است؛ که مورد ایکار ابن مکتب است . 

انار اراده دتمادای ب بعتی 1۳4 صورت یذ‌بر دیست هگ شرطانکار لا بتناهی. 
ها این نکته را اثیات کردهبی. 

انکار لایتناهی: 2 ۳ 6 را بر گر‌سی می‌نشاند. همه چیز بصودت بك 

در ا[* ذهنی» د دز ع و آید. 


| - بستبي نو ید4 به ازامور ومیلومات دد.و کا < رس دد. 
۹ اشاز ه بففظ ربات الاب فة معاصر ۱ فحس ان . 


:۱6۱۱۱۱۱۳۰ مسلکی که همه جرا نی است و عدف عمده‌اش هیدو و 
اضمحلال همه اصول وشگون اجتماعی است بی‌آنکه چیزقاطمی برجای آن گذارد . 
درهیلیست‌ها که ط‌فدار انی در همه اقطار جهأن نودزه در زوسده دارئد هنکن حت | و 
مجر‌دات وهمه حقایق وهمه ادبانند, 


کوزت ۷۹۹ 

با (نبهیلیم» جروبحت ممتن ثیست ذیر| که نیهیلیست عنطقی: دد وجود 
مخاطب شود دم شك دارد وده‌وجود داشتن شخص خود نیز کاملا اطمینان ندازد, 

تنظر‌اومیکن است که خودش ب‌ای‌خودچیزی جز يك «ادرالك ذهنش»نباشن. 

و مگاهده تم‌کند که هر [نیجه راکد اذکارگرده است ؛ بکبازه ۳ افیا همین 
یلك کلم (ذهن 6 قبول مکند. 

بطودکلی فاسفهبی که همه چین را ده رت مه یلك هحایی لازه6 عنحهی‌هی‌کند؛ 
هیچ دراه برای تفکی باذ نمی‌گذارد. 

«ندع بیش از دك جواب نداد و آن ظآری» است. 

نیهیلرسم» فاقد هر‌گونه ارزش است - 

1 عن 6۳ : وجود ندارد. ( .ی تا » درعالم نست. شمه چنن: جین‌کا است» هیچ 
هیچ چین یست. ۱ ۱ 

زندهیآدمی بیش از آنکه بهنان سته باشد بهایجات بسته است . 

دهدن و تشان‌دادن کافی ییات . ق مه باید دمن له دلث‌انر ری داشف ؛ دابدعملش 
وائرش کار بهبود حال بشر آید. «سقراطه» باید در« آدم» وارد شود و «مارك اورلع۱ 
را دوجود آورد, فعبادت دیشر از (مرد سعادت» مرد عقل» حاصل دادد. عبدلدردن 
«عین» به داذش‌کده» علم باید يك آلسیر هقوی باشد. لنت بردن. چه عدف ناچیز 
وجه جاه‌طلیی ی‌مقداری استا لنت‌بردن کر جانوران است. پیرودی واقعی جان 
آدمی قگر‌گردن است. #کررا برای دفم عطثی |دمیان بکار دردن . معرفت خدا را 
همچون اکسیر به‌عمه دادن, دروجود عمه‌کس وجدان وعلم دا دست در آغوش گردن؛ 
و با این مواجهه آسراز آهیز ‏ راستکارشان ساختن؛ چنین است وطفه قلسقه واقمی. 
اخلاق» يك شکفتگی حقايق است, سبرو سلوك به عمل منتهی مي‌شود. وال مطلق 
بایه عملی باشنه. ایده ال باید برای دوعآمی قابل اسعنشاق. قابل ادراك و قابل 
خوردن بأشد. همین ایده‌ال است‌نکه حق دارد دگو ید گر بذ, این گوشت می استء 
این خون‌من است.»۲ عقل‌يك آبین عقدس‌است. بهادن‌شر طاست‌که میتواند بهعثر لدیلل 
عشثق بي حاصل به‌علم شماشده واسلوب واحد و عالی پیوستکی بشی‌گر دد» و ژلفه را 
ده‌عقام ددات دساند. 

فلسقه نباید مانتد یك. پیش آهمدگی ساختمان باشد که روی مای اسرارء فقط 
برای تماشا و حظ نظر ساخته شده دائد و حاصلی جن خوش آمتن ی کنسکاوی 
نداشته داشد. 

بهر‌صودت ماء هم در آن حال که بسط اقکارمان دا برای موقم دیگر می - 
کذار یم بیان این نکته اکتفا مدکشم وه ما نه آدمی را میفاً حرکت ۵ ود ری را 

1- ۸۱۲۵۱۶ 11276 - امیر‌آتود رم از سال ۶( تا۱۸۰ سیحی عطمت و 
شهرث این امیر اتور بدلیل تقوای ی‌پایان ور دهیدی ودوشن دلسی او واعت هشال و 
راست‌کار یش‌در همه ۳ و ذوف سی‌شارش دهقلس مه وادبیات أست ؛ وسیاری از هوشیاران 
جهان او را رلک اسان دامل» شم ده‌آند . 

- از گفعه‌های عیسیی. میم . 


۷۳ بینوا بان 


حجدف هیشماریم؛ جن بوسیلهةٌ دور ثیروکه ممنز لهدوموتودئد و عبازتند از هعتقن بودل 
ره تست داشتن. 
ایده ال چیست؟ خذا است. 


۷ 
احشاطی که درمورد ملامت لازم است 


تار بخ و فلسفه وظایقی ابدی دار ند که ام در آن حال وظادف ساده‌یی ظستتل ؛ 
جنگیدن با کاپیف اسقف ۱. دراکون فاضی ۰۲ تریمالچیون ‏ قانونگذار؟ « تیبر » 
امیراتور؟ جیز فا است آشتار وف تیم و آسان که ابهامی در آ وجود نیارد آما حق 
برگنار زیستن با وجود زشتی‌ها و ناشابستگی‌هایش باید تصدیق و رعایت شود. تراك 
ماسوی يك معمای بشرعء است. 

وقتی که آزدیرها, اين مواضع وحشت دلی بیکناهی. سرگشتکی ولی اراده 
نیکو نادانی ولی اخلاصس, شکنجه ولی شهادت؛ سخن گفته میشود. تقریباهمیشه 
باید طفت : آرک وید , 

يكت‌دیی: يككت اچتماع نقیضین است. هدقش سلامت ووسله‌اش فداکاری است. 
دس : خودخواهی بز‌دهی است‌که تسحه‌اش تر ا۶ اراده‌یی است عالی. 

ترآ اراده براک حکم‌انی» حکمت دهبائیت ننظی میرسد. 

ددصومعدی أآی‌لثت بر دلن‌زرئم هیر ثث. حواله بامو عدی بر عهده مر 4۴ مب تطیث + 
اژتلامت زمینی نور آسمانی را دریافت‌میکنند. درصومعه, عذاب دوزخ بعنوان‌ساعده 
مبرآث بهشت پذپرفته میشود. ۱ 

برداشتن چادر یا سرپوش دهبانی بمشابةً قتل نفمی است که به‌بهای ابدیت 
تمام می‌شود . 

بنظر‌ما در يت چنن فوند؛: نمض شاعمثه ثیست . دردین هماج : چ4خوب 


!- هن روحانی بزدرگ بنی آسرائیل شه هیسی مسیم دا محکوم و 
حواریون را اعتام کر د. 

۲ 1328000 مفتی اعظم ومفنن‌مخنکر آتن ده می‌گفتند فواینش با خون 

۳ - 11۳81109 يك شخ افسانه‌یی که مظهر کامل عواوهوس واسراف و 
نفی‌پرستی رومیان در عصر انحطاط دوم قديم شمرده عی‌شود. 

۴ 11676 دومین‌آمیراتور رومکهطلم وجور وخونریزی دا بحداعلی‌دسانید. 





کوزت ۷۳۱ 


وجدید: صودتی جدی داره, 
هرد عادل از متاخده ین رضم آبر ودر ام عی‌گشن, اما هرگ لبشختت یكِ بر اب 
نمی آورد: دداین دورد هعتی‌ تشم را هلق میم نذهععمی حست رأ. 


سار 
ابمان قانرن 


چند کلمة دیکر بگویيم. 

۳ کلسیایی را که از دسه آشباغ شده است مودد اعتراض قرار هيدهيم. 
هسویتی را 5 فرشر و کا و ناپدار است مدق عی‌شذيم ا خ(_ ی 4 حال هرد عمتشفضکی 
را تجلیل ميکنيم. ۱ 

ما به‌کسی ده زانوی عبادت برذهین هیزند درود هیفر ستیم. 

پت‌ایمان؛ این برایآدمی يك ضرورت است. 

بدبخت کی که به هیچ چیز معتقد فیست! 

کسی را که مستفرق است بیکاد نمی‌توان شمرد. بعض فعالیتها آشکارندوبمض 
دیگ تاپیدا. 

سی‌وسلواگ: فعالیت است! قکر‌گردن عمل‌کردن است. بازوهای‌ددهم نهاده 
بر سینه و دست‌های دهم پیوسته, کار میکنند. چشم به آسمان دوختن. يك کار است. 

«طالی» چهاد سال بیحرکت ماند. فلسفه دا پابه نهاد. 

پنظی ما, تارکان دنیا بیکار یستند. گوشه‌گیران بیمصرف نیستند . 

فکرگر دن ددیارة عالم غیب, يك کارچدی است. 

بی‌آنکه چجین ی از کف‌هامان ۳ تیف کنیم» هعتاخ‌يم که باث ماد آوزی‌دايم 
قين برای زنیگان لاز ماست. دراین‌باره روحانی وفاسوف موافقند 8 عدو لا قر آپدد 
جوا «اورای» گفت: «باید مر ۵». 

فکر زپرخال رفتن را با ذندگی آمیختن قانون عقل است, فانون زهد نیز 
هست . زاهد وعاقل هردو به‌این نقطه هتوجهند. 

دردنیا دشد مادی وجود دارد. ما آنرا میخواهيم. عظمت اخلاقی فیز هست.: 
ها به آن علا قه‌منديم- 

ارواح بی‌فگر دعجول عیگو بند, 

این صو رتهای بحرکت درکنار اسرار بای سچه و دند؟ اجه دارعی آیند؛ 
چجه میکنند! 

دریقا! درحضور ظطلمتی که ما دا فی‌اگرفته است ودر افتظار ماست: درحالی 
که آعی‌دأنيم تفر قه عظیم با ها چه‌خواهد کرد؛ درجواب هب‌گو بیم + شاید کاری ععالسی 
تر از | نیحه لین جانهای معصو م هی مد شساشد . ویر گفنه شود هیافز‌اییم ؛ شابد ک5ری 


پا ینوایان 


مفیدتی از آن هم نیست. 

مقابل شمانی که هرن رو به خدا ثمی‌کنند و جود اشخاصی که دایم دد نماز ند 
ازع است. 

سظن ماء همه مطلب درمقداد فکری است که باعبادت هی آهیزد. 

ایینیتز۱ در حال عیادت؛ بزر که است؛ ولتر در حال پرستشی » زیبا است. 
«خدا! ولتردا بالا می‌بر د۲۸ . 

۳ «و افق دس ومخالف م‌آشبم . 

ما ازداتی هستم که اوراد دا ست میشمازند وعبادات دا بزر گت. 

از اینها دذشته در این دققه چه‌مادر قه حائيم» دراین ۵ قسقه که خوشیحتانه 
صورت خود دابر‌ترن نوندهم تحمیل تخواهد کرد؛ در این ساعت که سیاری اذمردم 
سرو کاری با عالم بالا ندارند. من این همه زئدگان که اصول اخا(قغان تلد است: 
و ضیه .یه ماد یات بی‌دو ام ویدشکل و س رنه ی ده تکباره از هادیات دودی جوید: 
در نظر مان شاباب تقددیی ات رعباثشت یلته اعر اض‌است. دا کاری اگر جهیر اه ولا 
رود فدا کاری است. فلت اشتیاه جدی را وطفه حرد ساشتن خالی اد عطلامت نسست , 

بخودی خود؛ و از لسانط ایده ال ۲ دراک تن پس‌امون حیرفت تا آانکه 
همه مظاهی و متاظرش, بیطر فانه مورد تعمق‌قی‌ارگیرند. صومعه . خصوصاً دیر ژنان 
(زیرا که در اجتماع ما ذن است‌که بیشتر دنج میبرد» و در این عزلت‌گزینی ددیی 
حصار دیر اعتراشی باین رئج نهفته‌است) دی نان بی‌چونو چرا شوکی دارد. 

این حیات دهبانی‌که اینقدر دشوار و حزن‌آور است و ما نموثه‌يی چند ازذان 
نشان دادیم زندگی فیست, ذیرا که آزادی نت قير نت زیراکه کیت ندارد؛ 
مان غر‌یبی است ده مانند قله بلت کوه بلئد, از قر از آن‌يك طرفب؛ لجحذبی که در آن 
جای داز یم ۲ طرف دیگر» لجددبی که تال آن جای خواشیم طرفت دیده صئو د! این 
سی‌حدتنگخه ومه‌الودی است که دوعالم را از هم جدا م‌کند. از آن‌عردو دريك حال؛ 
هم‌تاريك هیشود و هم دوشن, و درد آن؛ شاع ضعیف‌زندگی باشماع مجهول مر گه دد 
ميأمیزد؛ این شبه ظلل قبی است. 

ما ک٩ه‏ به‌مءتقدان زنان راهبه اعتقاد نداریم ولی هاتند آنان با ایمان زندضی 
هيکنيم هگن تتوانسته‌يم جن با بل نوع وحشت زاهدانه و لطیف. جز با يك نوع 
شفقت سرشار از غبطه» این مخلوفات اخلاصی پشه. ر زان و با اعتماد دا این‌جانهای 
متواضع و5 همابون زا عساهده لیم که چر آت هی‌ورز ند و نار اسر اد هی بنف: سم 
در داه بی دنیایی ده سته است و آسمائی که باز ثیست؛ روگردانده سوی نوری که 
دیده فمیشود 3فیل و شیرجت از ایعکه دبای وق می‌دانند آنْ تورصسا است ؛ طالب 
وجرد نامری و لامکان؛ میحرت حشم وه طلست ده حنه , بزان‌و در آمده سر گشته: 
حیران و لرژان» و نیم‌خین شده در یعضی ساعات جر ان تفقحات بیکر ان ایدیت. 





[ - 012تا1».آ دانشمند وفیل وف بزرگت آلمان (۱1۷۱۶- ۱۶۴۶) 
۲ ۷۵۵۵15 676۲ مونا کلام‌لائن. 


قبر ستانپا آ نجه را که به آنها 
داده شود مییذ در ند 
-۱- 


تر تیب ورود به دیر 


در این خانه بود که ژانوالزان بقول فوشلوان از آسمان نازل شد. 

از دیوار باغ کفکناد کوجه پواونسو قراد دأشت‌گذشته بود. آهنگ‌فرشتگان 
که هه شب« گو شید سیده دود صدای دنان‌روحانی بوده‌سر و دسر کارا میخو اندزد ! 
تالاری که 5۳ مار یکی ار دور دیده نود در ستشگاه دیدن بود! شیجی که دیده‌بودکه ثر 
زمن دداز شده است یکی از خواهران مقدس بودکه عمل « جببره» راائجام میداد؛ 
زنگواهیی که صدای آن همتعجیش‌ساخته بود زتگوله باشیان ود ۷ دهزانوی ذوش‌لوان 
پیر سته شده دود. 

که جوذت خوایته جیان که ۵ بش‌دم ؛ 2 اتوالج‌آن وفوشلوان جلو آتش خودی 
شامغان را ۷ بلتگیلاس شراب و دلت ۳ متیر دود خوردند. سس جو نب بکانه ستر ق 
را که در اتاي بود, کوذت آشفغال کرده بود هر بك روی دلت سته که درا شدن‌د. 
ژانو الزان پیش از آنکه چشم فر‌ونندد گفته بودء من بابد ا این پی اینجا بمانم. 
این حفته ضمه شب ؛ مفن قوشاون ۳ فشر ده دود, 

براستی تا صبیم آن شب هيچيك از آن‌دو نخفته بود. 

ژان‌والزان چون دائسته بود که شناخته شده است وژاود دنبالش است. احناس 
هیکرد که آفر به پادیس باذگردد او و کوزت هردو نابود خواهند شد. اکنون گه 
وزش جدید باد تقدیر به این دیرش افگنده بود میغواست عمانجا بماند. اما ان بخت 
بدی که همراه داشت این دیر در يك آن هم خطر ناكترین و هم آطمینان‌بخش‌ترین 
مکان بود ؛ خطر‌ناهترین جا بودذیراکه چون هیچ مر‌دنمیتوااست درد آن راه بانداکر 
ه2 یف نل که وارد ددی شده است جر مش نایخشودنی دشماز مبر‌فت ۳ ژان‌والم ان از 
دیر تا زندان بیش از يك قدم فاصله ذمیداشت؛ اطمینان‌خش‌تر آژهرجای دیگر نود 
زیر! که اکر می‌توانست موفق به ماندن دد آن شود دیگی چهکس‌در جستچویش تا 
ادا مأمن؛ ساکن دودن در خانه‌بی‌که سکوئت در آن همتنم‌است تحات واقعی است . 


۷۳ پینوایان 
فوشلوان نين از طرف خود مفز خود را کند و کاد میکرد. کم‌کم با خود 
میگفت که هیچ نميفهمد. چگونه مسیومادلن با وجود دیوارهای دیر به آنجا وارد 
شده است؛ دیوارهای صومعه قابل بالا دقن نبود؛ چگونه این شخص با يك بچچه 
بدرون آمده است! هیچکس نمی‌تواند با داشتن يك بچه در آغوشش از دیواد بالا 
رود. این بچه کیست؟ این‌دو از کجا می‌آیند؟؛ فوشلوان از وفتی که وادد این دب 
شنه بود جزی از عونت روسورصی نعسده و فدانسته دود که ت وفایم در آن روک 
نموده است. بابامادان وضمی داشت که فوشلوان جرأت نداشت چنن پرسنی اذ وی 
کند. از طرف دیکر فوشلوان با خود میگفت: داز يك مقدس جیزی نباید پرسید» 
مسومادلن در نظر او همه آیرو و اععیارش‌را داشت. فعط از چند کمه که ات دهان 
ژان‌والوان یرون جسته‌بود «فوشلوان» میتوانست چنن نتیجه‌کیردکه شاید «هسیومادان» 
براثر نابازگاری روزگاد ورشکست شده و طلبکاران دنبالش در ده‌اند, با شایت در بت 
جر سياسی مداخ له کرده است و اکنون هیشو اهد حود را بغهان سازد . این عم بنظر 
فوشلوان ناپسند نبودء زیرا که وی مانتد بمیاری‌از روستاییان شمال ما يك تنهادکهن 
بناپارت‌دوستی‌داشت, هسیومادلن‌باپنهان‌داشتن خود دیر دابسودت يت پناهگاه پگ یده 
است ۴ واشم است که میخو اهددر آن نمانث. اماج.زی‌که «فو شلو ان» قآدر به#همین‌نش 
نبود و تفکی در بارة آن‌مفزش را خسته میکردموضوع وارد شدن مسیومادلن با يلك 
بچه به دیس بود. يك‌امر غیرقابل ادراك به کبه فوشلوان تازل شده بود. میدیدشان: 
لمسخان میکرد» با آندومخن میگفت اما نمیتوانست وقوخ چنی‌امریدا باودکند. 
هز ار آن‌فرض کوناکونش‌فراگرفته بود اما سرانجام جز این چیزی دا بروشنی نمیدبد 
که مسیومادلن اذمر گی‌نجاتش داده است . این يك امر مسقق بود که‌گفاینش میکرد. 
پس أیانی ده‌تف‌کی انش داد و تدم شررفت. با خود گفت : «اکنون توعت من است. 6 
ده وجدان خود رجوع‌گرد ودردل گفت: (عسیومادلن وقتي‌که خود دا برای دهاندن 
من از مر کب زیس‌گازی در خطر انداخت اینقدر تردید بخود داه نداد.» پس فصمم 
شد که عمومادلن را تعحان ذ هد , 
با اینهمه, چندین پرسش از خود کرد و چندین پاسخ به خویشتن داد. از 
حون پر‌سید؛ ادر‌این‌يك درد مپبود | پاپس از گری که برای عی‌آنجام‌داد نجاتش صیدادم؛ 
البته.- اگراین يك قاتل میبود یی از کاری‌که برای من انجام داد نجانش میدادم؟ - 
-البته. -اکنون که يك مقدس است ]با نجاتش خواهم داد؛ - صدالیته! 
اما وسیلهة ماندن او دا دردین فراهم آوردن چه معمای لاینحلی بود! فوشلوان 
در بادءٌ این سعی بز دگک که تقر‌یباً محال مینمود نی سست عرزمی به خود راه نداد. 
این روستایی فقس ال (یستاردی6 بی آنکه دستاوین دیکری جن |خلاص 3 ارادم نکو 
و آنداء زرتگی روستاییش که این دقیه آنرا بر‌ای اجراء بلثه نیت عالی بزار می‌دست 
داشته داشد غلیه بر آمور ممتنم دبر و مشعلایت طر قة (سن:د: و4 را برعیده کر فت . 
بابا فوشلوان پی‌مردی بودکه ددهمه عمرش خودخواه بود اما در آخرین ایام زندگیش 
در حالی که لنگك و تانوانء بی‌علاقه به دنیا بود. حق‌شناسي دا بس نیکو یافته بود. 
پس جون دید که کار جو انمردانه‌یی در نی است که باید اتجام بابد میدد نگ خود را 
دوی این کار خیر انداخت مانند مردی که دم مرگ ناگهان جامی از يك شراب‌اعلی 


کوزت ۱ ۷۳۵ 


که ه رگن مانندش را نو شید: باشد دردسترس حود بینثد و جر بصانه بنوشدش.- سی:و ان 
گفت که حوایی که از چند سال پیش در این دیر تنفی میکرد شخصیت را در اونابود 
کرده نود ۳ آنبد] که اقدام به بلت عمل خبر از هی قبیل را رای او واجب 
ساأخته تو ۵ . 

پی تصمیمش دا گرفت: به عسیومادلن محلصانه خدهت دند. 

ما به روستایی فقیر اهل پیکاردی» موصوفقش ساختيم. این توصیف صحییم است 
اما کامل تیست. از لحاظ تاریخچه‌یی که نقل ميکنيم تا انداذه‌یی از طبیعت قوشلوان 
وقوف بافتن عیفاینه ثیست . روستایی نود امايكك چند سمت هرذ فا داشت تب و این 
برزدتگش میافزود ۴ سادششی را با نفوذ می آمبخت. پس از آنکه سلل مشتلف اژ 
کار خود پازماند. محرری را تره کفت و کادیچی و کرک شد. اها برغم فحشهای 
پبایی و ضربات تاژبانه که برای اسبها لازم بود؛ ظاهرا سفت محرری دا برای ود 
حفظ گر ده بود. تا حدی صوش طییسی دا" شت؛ هرز مانند روستایان نمی‌گفت: 
(عن هستیم با «من داریم. درست حرف مبزد. ثه این در دهکده‌اش آمن نادری 
بود؛ و دیگی دوستایپان درباره او میگفتند: مثل آقاهای‌گلاهی لفظ قلم حرف هی ند! 
براستی فوشلوان از آن توع مردم بود که مجموعة لیا بی‌آدبانه و جلف قرن آخب: 
«نیه+شه رک نیمه‌دهانی» همناهیدشال: و استماداتی که از کاخ بر یه میافتاد نامشان‌را 
در #هرست اسامی فرروعمایگان بسوان دکمی روسایی: جمی م-مدن, فلفل‌نمکی؟ ثبت 
میکرد. فوشلوان با انکه بسیاد بلادیده و بسیار بدست سرنوشت فرسوده شده بود. 
با آنکه يلك نوع پر‌عرد #قین نود که مننیري و ثج‌تما شده بود, با شم هر دی سا 
استعداو ۳ دار ای تمالت ند سس دود . ابن صشت 5 رانبهایی است ن که آدمی را از بدبودن 
بازمیدارد. عیوبی‌که داشت همه سعطدحی نو ددث . بطور تلی قافه‌اشی از قیافه‌هایی بود که 
طرف توجه ناظران دقیق قراد حپ‌گیرند . این چهر؛ پیر + هيچيك آذچین‌های دشتی 
را که بالای پیشانی دیده میشوند و حاکی از شرادت با بللاهتند نداشت 

چون روز شد. بابا فوشلوان که بسیار فک کرده بود دیده شود ومسیومادلن 
را دید که روی دسته کاهشی تشسته است و دوزت دا که در خواب است نگاه میکند 
فوشلوان روی سس خود دشست و به ژان‌وال ان ففت: 

حالا که ایتجاین: بکین ببينيم برای واردشدن باینجا چه میخواهن بکنین؛ 

این جمله, وضم دا بطور خلاصه بیان میکرد» و ژآنوالژان دا از تخیلاتش 
بیرون آور د. 

در دصرد یه صسحصت پر داختند. 

فوشلوان گفت: او( شما و ا: ین بچه باید کلری کنین که پا از اين اتاق بیرون 
نگذ‌ادین. همتکه پاتوت ید باغ درسه تیه خوآهیم سو خن . 

ژان‌واای آن لفت؛ صعصیج است, 

فوشلوان گفت: مسیو مادلن» شما موقع بسیاد خوبی وارد اینجا شدین. یمنی 
میخوام بکم موقع بسیاد بدی. ذیرا که یکی از خانمهای این دیر سخت مریضه این 
باعث هیثه که او تقد ها دطرف ها ناه تخواهن شیر د. هجو #۳ ست له این خواهد 
هر د. دعاهای جهول ساعتی م-خونن. شیه دسر سی ده‌هو | سل , ابن , عشفو لدون مکنه . 


۷۶ بینوا بان 


کمی که داره میمیر» ذن مقدسیه. اصللا ما همه ایئجا مقدسیم, فقط فرقی که بن من 
و او نها طلست یه که اونا میگن؛ حصره ها و من میگم؛ ۵ که مین 6 + اورل یه 
مخصوص موقع جون‌کندن خونده میشه» بمد نماژ میت . امروز اینجا آسوده خواهیم 
بود. اما من دیگه مسیگول قي‌دا فیستم. 

ژان‌والزان گفت: با وجود اين: این کبه پشت دك پیچ دیوار است» يك‌نوع 
خرابه پنهانش میکند. درخت‌هایی هم‌اینجا هست؛ هیچکس اذ دیر اینجا دا نمی‌بیند. 

فوشلوان گفت: بعلاوء ذثها هیچوقت پز‌ديك اینجا نمی آن. 

ژان‌والزان گفت. پس دیگ جه! 

این‌پرسش عملوم میداشت‌که ژانوالژان میگوید: پس‌من میتوانم اینجابمانم. 

به همین نقطذ استفهام بود که فوشلوان جواب داد ؛ آخه بوچه‌ها هم هستن, 

ژزانءالر ان و سستا؟ کدام مچحه‌ها : 

شمنکه فوشلوان دهان کشود تا مه ببچه‌ها 6 را عشسیی گند صدای وت‌زنگه 
بگوش دسید. 

فوشلوان گفت: دزن مقتنسی عرد؛ این ناقوس مررکه. 

و3 ده‌ژان‌والژآن اشاره گرد تاخوش فرا دارد. 

ذاقوس. بلت ز نگ دیشر رد. 

قوشلوان گفت. عسیومادلن, این‌ناقوس می‌که. اینز نك تابیست و چهارساعت : 
تاوقتی‌که جناده ازویر خارج شه دقیقه بدقیقه زده خواهد شد. ملاحظه میکنن: اینجا 
بازی هم می‌گنن. درساعتهای تشم وعط کافیه که به ئوپ دوی دمن بفلته تادختر لها 
بافجود قدعتن ادید بان وعمه ایسحاهارو جستجو وس اشی .این فر‌شته‌کو جولوها 

زان الو آن بر سیث: که 

فوشلوان جواب داد: بچه‌ها. شما خیلی زودکف خواهن شد. فریاد خواهن 
روه او م ! يكك هرد! اما امر‌ور خطر گ نیت - اهر ود ساعت تفر عم تخو آحهن توق . همه 
رود بر عبادرت خواهن‌هرد. صدا ی ناقوسوهیشنوین؟ همو اطو رکه‌گفتم‌هر دفقه وت ز ده 
میزئن. این ناقوس مرکه. 

ژان‌والژان گفت: فهمیدم بابا فوشلوان. اینجا پرورشگاه هم هست. 

و ژان‌والز ان یش دود قکر هرد؛ 

- وسیله تعلیم و تربیت کوذت هم پیدا شد. 

فوشلوان گفت؛ 

- پناه بر خدا! این دچه‌سا اخه اینسا بان و شمارو بیدا کنن ده که دتو نه 
تجاتمون یدنه ؟ اینسا مرد دودن مثل طاعون داشتنه. عی‌بینن که بیای من مثل‌این‌که 
دلگ حیوژن وحشی وأشم رن‌گوله دسته‌آند. 

ژانوالژان با غوطه‌ودی بیشترک فکرمیکرد» زیر لب‌گفت: - این دیرنجاتمان 
خواهن داد 

سیی صدا بلاد کرد و گفت: 

- بله؛ اشکال درماندن است. 


گورت پ۷۳ 


فوشلوان گشت: نه, در بیرون رفعنه. 

ژان‌والژان احسای کرد که خون متوجه قلبشی میشود و گفت: 

برون دفتن ۱ 

فوشلوان گفت: بله, مسیو مادلن؛ شما برای اینکه بتوئن دوپاده وآدد بشین 
باید بر‌ین بیرون۰ 

و پن ار که لته ضرعت دیگی به ناقو س زده شد گفت : 

ثمیشه شما باینهورت اینجا باشین. شما ازجا اومدین؟ ده‌قيده من از آسمون 
تال شین ؛ واسه اینکه سس شمازرو هیشناسم ؛ ها رنهای رو حانی. ب. هسعاج راأینه که 
آدم از دار وارد دشكه , ۱ 

ناگهان صداف دزتم و فی‌حم يكث ناقوی دی شنیده سل , 

فوشلوان دَفت: [+. مادران صاحب رآی روخب رگ ‌دن. همه مبرنبه پر ستشگاه 
همیشه وقتی که کی میمیره اینها انجمن میکنن. این زن» اول‌رود مرده. معمولا 
همین وقت میمیرن. اما داستی شما نمیتونن از عمونجا که واند شدین بیرون مرین؟ 
ملاحظه کنین؛ مقصود ادن نیست که از شما سوّالی شده داشه؛ اما از کجا وارد شدین؟؛ 

رنه ازروی ژان‌والژان پرید. فگرپاین دفتن از آن کوچه متحوف لرزه‌اش 
درمی آودد. دیر‌ون رقتن از يت جنگل نی از دسر ! وپی‌ان یرون رفتن؛ راد وارد 
آن شدن: سجهنصحت دوستانه نیکویی‌است ! ژزان‌والیآن (صور مکی دنه هنوزمآموران 
لیس ال این کوی تایه دیف ۱ باسمانها دار کمین تسه | نذا هر گو شه و کنار پرادنگهبان 
و بازرس است؛ پنجه‌های مخوقی برای گرفتن گر یبانش مهیا هستند و ژاود هم س 
جهارداه همدظرش است. 

ژان‌والزان گفت: محال است بابافوشلوان. فرض کنید که من از آسمان 
افحادهام. 

فوشلوان گفت: من باور هیکنم, الیته که باور ميکنم؛ حاجت به اون نداشتن 
ایئو دمن بگی. دای ههر دان شمارو نودستش گر فته تا از فن‌ددلت نگاهعون ند بعد 
ولعون کرده. منتها میخواسته شمارو تويك صومعة مر‌ده! ب‌گذاره اما اشتیاه کر ده. 
کوش‌کنین» مت زئنکت دیگه زده شن, این دراک خیرگردن دریانه که فر ۵ ده شهر_دادی 
اعطللاع بده بر آکا ایتفکه شهر‌دادی هن شلت اموات‌دو ۳ کنه تااون داد و دییته که ی 
و دیر‌مرده. اینها همه‌تشر یات مر‌دنه. این خانمهای خوب: این ملاقات‌رو هیچ‌دوست 
تذارن. بل طمیت دهیچ چین معتقند نست. تقابر و رال عین 4-3 دعض‌و قت] چین‌های 
دیگرم بالا هی ده . جطو در این سره طییبو زود خی کردن! مه جی دم ٩‏ دچچه شها 
همینطود خوابه. آسمش چیه 

ب گورت. 

این دختن شمای؟ داعغلا پدر بزدکش سستن؛؟ 

- یله ۱ 

مراک بچه بیرون دفتن ازایتجا آسونه. من ددمتخصوصی برای بیرون دفتن 
ازحیاط دادع. درمیزنم: دربان درو واه ‌کنه سیدم روی دوشمه, ده شام نوی سید. 
بیرون ميریم. هیگن بابا فوشلوان با سیدش بیرون رفت؛ این بسیارساده است. شما به 


۷۳۸ بتوایان 


دچه خواهین‌گفت‌که آروم داشه. زس‌سر پوش سبد خواهد موند. میبرمش سای هرهدت 
که لازم باشه به این پیرزن میوه فروش میسپارمش‌که دوست منه, توکوچةُ «شمن‌ود» 
منزل داره,ءگوشش‌کره و به رختخواب‌کوچولو هم داره. توگوش پیرزن فریاد خواهم 
زدکه این برآدر زادهُ هند و یاف ۳ فلون و ات واه خن نیگهش داره. دعد نجد4 با خود 
شم! و ازد دیر خواهن سل , زیر که هن شعادو دوباره وارد خوأهم‌گر د. این لازمه. اما 
شما چطور بیردن خواهین رفت؟؛ 

زان وال ان سر ی تغان داد وکفت: 

همیو فوشلوان, حرف در اینجاست‌که هیچکس نبایه مرا ببیند. داهی پیدا 
کنیدکه مرا هم متل‌کوزت دد يك سبد و زیر يك سرپوش بیرون ببر ید. 

فوشلوان پاسن‌گوشش و ۳ انگشت وسط دست چیسی ناخن هرد و در این کار 
که نشانه تشویش فراوان است مداومت هيکرد. 

بلت رواب دیگن نین زوه اش ء 

فوشلوان‌گفت. این میکه‌کطبیب مرده‌ها میره. طبیب نگاه‌گرده ودفته عیبی 
نداره, هر‌ده. و قتی‌که طییب کنر نامه کسی‌دو واسة بهشت «وینا»کنه موس تشییع بل 
تابوت میفرسته. اه این. یکی از مادرای عقدس باشه مادرا گفنش میکنن, اکه یکی 
از خواهرا باشه, کفن‌گردن بعهدهٌ خواهراس. بمد از این کار» من تابوئو میخکوبی 
میکنم. این جزو وظایف باغبونی منه. یه بافبون. تقریبا گورکنم هست. مرده‌دو تو 
یکی از مالنهای کلیسا که بکوجه مربوطه می‌گذادن و هیچ مرد حق ورود به اونجا 
نداره جز طبیب اموات. اما البته مر‌ده‌خورهاه خودمو مرد حساب نمی‌گنم. تو همین 
سالنه که من تابوتو میخ کوبی میکنم. مرده‌گشا میان جنازه‌رو ورمیدادن و سودچی 
شلاق میکشه! مسافرت به آسمون اینطوره, صندوقی میآرن‌که توش هیچ نیست» چیزی 
توش میگذارن و میبرئشی. دفن اموات یمنی اين. - «از اعماق۱» 

يلك شعاع افقی آفتاب چهرء کوزت را که درخواب بود لس میکرد. دهانشی 
بطور هبهمی تیمه‌باز بود و خود شباهت به فرشته‌بی داشت درحال آشامیدن تور . 
ژان‌والان به تماشای او پرداخته بود. دیگر‌خوش به فوشلوان نداشت. 

شنونده نداشتن دلیل خاموش شدن نیست. پیرمرد پافبان هممنان پرکویی 
عی‌گر د .گفت: 

- تو قبرستون «ووژیراره کودالی میکنن. شنیدهام که اين قبر‌ستونو از 
بین خواهن برد. میکن این قبرستون خلاف مقررانه واسه اینکه فیرعاش متحدالشکل 
نیستن و به همین زودی از قبرستون بودن محروم خواهه شد. راستی حیفه. واسه 
اینکه چای راحتیه. یکی از دوستای من, بابامستین کورکن اونجاس, راحبه‌های اینجا 

يك امتیاز دادن و اون اینه که موقع غرربآفتاب به اونجا حمل میشن. يك حکم 


1 ۳۵۱۳۵15 ع(آب نام یکی انمزامیر حفتکانةٌ توبه‌که عادتاً برای می‌دگان 
خوانده میشود. عسنی این کلیه که صورت اسم استعمال عیشود به عسی 2 از اعمای #6 
است و کلمهة اول دهای مزبوراست که چنی شروع میشود؛ «از اعماق لجه بان 
بر آوددم.. » 


گوزت ۷۳۵۹ 
دسمی این اعتیاژو بهشون داده. اما ججه اتفافاتی افتاده! از دیرود تاسالا! هادر کرو 
سیفیکسون مرده. باباً مادلن. .. 

ژان‌والژان کلام اوزا قطع گرد؛ لرند حزن الودی بر لب آورد ۳ دئنال کالام 
اوگفت: ِ- 
مب .دقن شده. 
فوشلوان کلمه را بنعنی دیگرگرفت وگفت: 
ره والله! شمااکه درست وصایی اینجا بموتین؛ این به دفن شدن واقعیه. 
ز نگ چهارم صدا شید قوشلوان دی زنگوله را از هیعم بر‌داشت و به 
دانوش ست و در آن حال‌گقت : 

ب ایند قعه ره مصیو صي سنه. مادرعهقدسی رسهاحضارم میتنة, بسیارخوب. 
با سیخلت قلاب کمرمبخودم مهمیزمیزنم.۱ مسیو مادلن, شما از اینجا حرکت نکنین و 
منتظی من باشن , خبر تازه‌یی‌به. اکه‌گرسنه‌تونه» نون و پنیر وشراب اونجای. 

و ازکلبه خارج شد درحالیکه میگفت. آمدم۱ [مدم! 

ژان والزان اودا دیدکه بامنتهای سرعتی که پای لنکش اجاذه میداد از باغ 
میرود وضمن دفتن نگاهش به گردهای خربنه است. 

کمتر از ده دقیقه بعد بابافوشلوان‌خه صدای زت‌گوله‌اش داهبات دا ازسن راهش 
دود می‌شرد پشت درکوچکی زر سب انگشتی ده لزر زد. صدای ملایمی از پشت درگفت؟ 
دآلی‌الابد. الی‌الابد.» یی «داخل شوید». 

اين يك در اتاف پذیرابی ومخصوص باغیان بودئه وی دستور خدعاتش دا از 
آنجا میگرفت این اتاق پذیرایی به سالون اتجمن پیوسته‌بود. خانم دئیس دیر دوی 
نگانه صندلی این اتاق در انار باباژوشلو ان نشسته بود. 


۹ 
فوشلوان مواجه با اشکال 


وضع اضطرابآلود و خشن داشتن دد بمضی مواقع دشوار. خصوصا بر ای 
کغان و روحانیان, به بسی امورمهم اختصاص دارد هنگامی که بابافوشلوان وارد 
اتاق پذیرایی شد. این اثرمضاعف برقیافه دئیسه دیر دیده میشد, واین‌همان مادمواذل 
«دو بلمور » ملیح و دانشمند بودکه (مادر بی‌گناه» نام داشت ومعمو لا با زشاعل نود . 

بافبان سلامی ترس آلود کرد و بر آمتانه در اتاق ایستاد. دئيهة دیرکه 
دانه‌های تسبیسشی را از ميان انگشتان برون میکرد سربرداشت و گفت: 

شمایید بابا قووان؟ 


!- ععتی تند میروم. 


۳ لینوا بان 





اسم بایا فوشلوان را در دبر خلاصه می‌گردند وبایافووان مینامیدندش. 

فوشلوان تعظیم دیگری کرد. 

رثئیسه گفت: بابافووان. من احضادتان‌گر دم. 

5 مادزهعفدس. حاشر ِ". 

ی شا حرف دارم . 

فوشلوان ۳ تهوری‌که باطنا از آن عیماگ بودگفت : منم از طرف خودم چیزی 
دازم برای کفعن به مادر سیپاردهترم. 

رئیسه دیر بوی تگریست وگفت: 

-آه؛ شما برای‌گفتن به من يك مطلب دارید؟ 

_به استذعا, 
- بمیارخوب؛ بگویید. 

پس‌مردی قو خلوان: محر د سایق از روسای یانی دودکه به خود اعتماد دازند. 
مقداری‌چهالت ماهرانه. قوتی بشمارمیرود؛ این‌صفت تولید نفرت نمیکند وخو ش آینه 
است. درملت ی ار دوساای که در دس بود میات سده وجلب رضا گررده بود: , جون 
ظمسشة ثنها وسر‌ گرم بامبانشی بود کابدیگری ند‌اشت جن ان که‌کنسکاو باشث, درفاصله‌بی 
که او ۳ این ردان جادر پوش‌که میآمدند ومیر فتند داشت : کی زر 5 5) خود خن حرکت 
آشباح نمیدید. بیادای توجه وتیز‌هوشی موفق شده بودکه جسمی به این آشباح دهد, و 
ین مر‌دگان درنظرش ارنده بو دتنه, مانند گری بودگه نگاهی یافد داشعه داش . عائد 
کوری دو دگه تیز‌خوش داشف, مر ابر دب همه زنات‌سار ا تشخیص هداد طوزی‌که این 
دیرمعمایی وخموش برآأی او چیزی پنهان نداشت؛ این ابوالهول همه اسر‌ارش را در 
کوش اوگفدبود. فوشلوان همه چیزدا میداتست وهمه چین دا پوشیده می‌داشت؛ این 
شفرش دودء همه ساکنان دس ساده لوحت مي بند‌اشتند, ادن صفتی است‌که در دیائت: 
قابلیت دشمازمی رو د. هادر ان صاحب رای قدر فوشلوان را هنک تیرتید , اين رل نسکاو 
خاموش بود.اعتماد همه را جلب می‌گرد. بعلاوه بسیار مررتب بود؛ و هرگن جن دد 
مواقعی که برای باغبافی و صیفی اری لازم بود بی‌ون تمیرفت . این احتاط او در 
رفتو آمد هو زدتوحه نود هم در این جال ار ده حرف واداشتن دومر د خو بشتن‌داری 
تگرده بود؛ دزدین دریات را حرف ما ورد و اذاین راه خصوصیات اتاق پذیرایی را 
میدانست. و درقبرستان.گورکن راء وبوسیله او ازعجایب گور آگاه بود. باین ثر تیب 
در ستصرو ص راهیات دوقسم آگاهی‌داشت: بکی از زندگشان ودیگن از مرگشان. اما از 
اطلاعانی سوء استفاده نمی‌کرد. 

"جمعیت دیر بوی علاقهشد بود» بنظر این جمعیت . فوشلوان. پیرمرد کی 
بودکه آئجا هیچ تمیدید وشاید هم قدری کر بود؛ چه صفأت بزر گت!کسی دا بجای او 
آوردن در ای دیر دسی دشوار نود . 

این هر‌دگ» با پشت‌گرمی کامل ده فدردانی ۲ اخجیادیکه سینت وه حود اهیاس 
هیبکرد. در حضود رئیسه محترم دیر يك خطایة روستایی بلند بالا وبسیارعمیق ایراد 
کرد. داطول و تفصیل از بی ها وشکت‌گیتی: از بالانفتن س که خس یی را دو جندان 
میکرد؛ از ضروریات دوز افزون‌کاد, از بزرهی باغ. از شب‌هایی‌که مثلا مانند شب 


کورت ۷۳۳۱ 


اخیر یاجار نود بیلت تاش هاه رو خن من دسا را بپوشاند و از چین‌های دیگی سجن 
گغت وحفته‌هایش ۳ باسْجا هدتییی در‌دکه: درادری دارد, (دئیسه شدای جرکتی تخود 
داد)- براددیکه جوان تست : (دئیسه دیر حرکت دیکری بخود داد: اما حرکتی 
اطمینان‌بخش) که اگی بخواعند برادرش میا ید و در اتاق اوساکن میشود و بوی‌کمك 
هیکند» که‌اویافبانی ماهی است‌که دیرازوجودش استفاده بسیار خواهدکرد و بهتر از 
خود او بکار دی خواهد آمد؛ لاه ار جن این بأشن: اهر بررآدرش را شیر نثه 
او خودکه برادر ارشد است چون احاس می‌کنه که شکته شده است و اذ عهد؛ کار 
برذمیآید با نهایت تأسف ناگزیر اژ دفتن از دیر. خواعد بود. دیگر آنکه برادرش 
بكك دختر کوچك داردکه‌باخود خواهدش آورد. این بچه ددپرزرشگاه براه خدا ثربیت 
خو هد شد: و ازکجامعلوم است؟ خدا میداند, شاید روزی پکی از مقدسات شود. 

دقتی‌که سجن او ببایان رسید ره دس دست از تسبیح بر‌داست و بویگفت : 

سآپا مي‌توانید از این ساعت تا امشب يك میله آهنی تهیه‌کنید؟ 

- رای چه‌کار؟ 

- یرای اینکه دجای اهرم بتار رود. 

فوشلو ان جوایداد: بله مادرهقدس, ۱ 

رئثسه دس بی‌آنکه چیزی خوید از جای برخاست و به اتاق مجاورکه اباق 
انجمن بود وشاید مادران صاحبر آی در آن مجتمع بودند داخل شن. پابا فوشلوان دد 
اتاف پذیرایی تنها عاند 


-" 


مادر ناه 


تقریباً يك دیع ساعت‌گذشت. دایسه دیر به اتاق پذیرایی بازگشت دبر‌صندلی 


۳ ۲ 


نشست . 
طرفین مذاگره: عوطه‌ور درتف‌کر بنظ میرمید‌یدند. ما به‌بهترین قسم که 

میتوانم صحت این دودا تند نویسی مي‌کنيم. 

- بابا فوان 

۳ هادرعتندس؟ 

اضما پر سدشتگاه را شنشتامنتت ؛ 

مهن اونجا به قفس‌کوچك درا حضور ور #قداس» وعراسم مذهبی دارم. 

برای‌کارتان هیچ وارد محل سروددلیا شده‌یید؟. 

دو 5 سك دقسه . 

مب آتجاباید سشگی را بلندگرد. 

سنگینه؟ 


۳۳ بسئو! بان 








سنگی‌که سن دجمدرو همپوشولنه؟ 

-آری. 

- این کریه که دوتامرد لازم داده 

لهادر آسانسون» که مانند مر‌دی۶وی است: بشما كمك خواهدبرد. 

رازن هرگن جای هر‌دو نمی‌گیره. 

ما جن يكٍ ذن پرایکيك کردن به شما تداريم. هکس هرچه میتواندت 
هگ ند . بر آی ای که روم مابیون؟ حدم ارصد و هفده دساله از سن‌ی نار 6 دارد, ۳ 
#مرلونوس هودستیوس» بیش از سیصد وشصت وهفت دساله ندادد. من «مرلونوی 
هودستیوص6 دا تحقیر نميکنم. 

ملم تحقیرشش‌فعيکنم. 

- ایاقت آنست‌کهآدمی بانداره قوایش کارکند. صومعه‌که‌يك محوطه کار نیست؛ 

- همیتطور ذن عم جای مردو نمی‌گیره. این برادرمنه‌که قویه. 

سلاوه شماً يك‌آهرم هم خواهینه داشت. 

- این یکانه‌کلیدیه‌که برای ایتطور ددها بکار میا د. 

ستگذ. يك حلقه هم دارد. 

آهرمو ان توش ميگندونم. 

ستتهه را طوریخذاشته‌اندکه گر‌دآندنش ممکن است. 

ب خوبه عادرمحترم. هن سس دخمه‌رو بازميکنم. 

جهارمادر سر‌ودخوان آنجا حضور خواهند داشت وسشماکمك خواهندکرد. 

۳۳ وقتی٩ه‏ س‌دخمه باز شد چه بایس‌گرد. 

پاید دویارء آتر| جست. ۱ 

۳۳ اوئوقت‌کار تموعه ؟ 

لد 

دستوراتونو بمن بدین. ماد بسیارهحترع 

ب قووان » ۳ مشما اعتماد داز یم. 

یرای همه‌کار حاضرم. 

ویرای ساکت ماندت. 

ب عله مادر مقدس. 

وفتی‌که دحمه بازشده. 

خوآهش ست. 

اها پیش‌ازستن... 

سره بایس‌گرد عادرمقدس؟ 

ماید چیزی توی آن‌گذاشت. 

سکوتی حکمفر‌ها مد . دئیسه دی پن از آنکه لب ذیرینش را حرکی داد و 
علايم تردید را آشکارساخت. سوت را شکست وگفت: 

پایا فووان؟ 





کوزت ۷۳۳ 

- صادر مقدس؟ 

۳ عید‌انیت٩ه‏ آمرود بکی از مادر آن دس می‌د؟ 

سا 

بِ مگر‌هدای تاثوس و تسمتایك؟ 

- نه. تو باغ هیچ صدا شنیده نمیشه. 

- راستی؟ 

- من بزود عیتونم صدای زنگه مخصوص خودمو تشخیص بدم. 

- ال دوز جان بجان آفرین تسلیم‌گرد. 

_ بعلاو» امر ور باد از طرف اتاف من تمیوزید تاصدای ناقوسو بشنوم. 

ر مادرگر وسیفکسیون نودکه مرد. دن سعادتمندی بود. 

رتیه ساکت شد. لحطه‌یی چنانکه گفعی دعا یحو ان لیهایشی ۳ حرکت داد. 

سه مال‌پیش فقط بر اسر مشاهدة نماز عادر ۶ روسیفی‌کسیون» يك ذن 
(زانسنیست», مادام «دوسونة, ارتودوکی شد. 

-[»! بله! حالا صدای تاقوی مر‌کو شنینم. عادرمقدس. 

5 سادر ان اور به‌آتاق مر‌دگان‌که متصل به‌دلیسا است بر ده‌أمد. 

- میلونم. 

- هم هرد جن‌شما نمیتواند وتیایه واید آن اتاق بود. خوی مواظ باشید. 
سیار تاهنحار خواهد دو دگه بل هرد وارد ابا مر‌دگان شود . 

_ غالبا ! 

ها؟ 

_ قالیا, 

چه میگو بیت! 

- عیکم غالیاً! 

ِ_ غالا که سجد؟ 

- عادرعقنسص. من نمیگم غالبا که جد, مک ایا 

- حرفتان را نمی‌فهمم: برای چه میکویید عالبا: 

من‌که نگفتم غالا: 

- شما نگفتین؛ آما من عيگم‌که مثل شما گفته ماشم. 

در این لدتله صدای زنگ ساعت ئه نگوش ثز اسلا . 

دئیمه چون صدای ذنگ دا شنید گفت ؛ 

درساعت نه سیم و در هرساعت دیگر تصرن ساگرمان بزر کب را ینتم و 
ستایش هيکنيم. 

فوشلوان‌گفت, آمین؟ 

ساعت بموقم زنب دد- «غالباٍ های فوشلوان ر را پایان داد. امر‌ساعت زنگت 
نمیزد احتمال میر‌فت‌که رئیسه دیر وفوشلوان هرگن ازاین‌کلافة ددهم بیرون نيایند. 





ور ۱ ینوا بان 
فوشلوان پیبشانی خودرا با دد. 
رئيسه دی داز هم بلت مزمةٌ کوچك ددونی کرد. که شاید آن‌هم دغاً بود. 
سیس صدا بلند کرد وگفت: 
مادر گروسیفیکسیون درزندگیش می‌دم دا به‌تفییر مذهب وامیداشت؛ پس‌از 
می‌دنشی مفتعتر ده خواهد کرد. 
ی پای لنش را تکان میداد ومراقب بود تا دیگر درمکالمه اشتباه 
بابافووان. حادر گروسیفیکسیون برکت‌دیر بود. . المته هیچکس دردئا مدلن 
« کاردینال دوبرول » نمرد؛ زیراکشمن اجرای آین‌قدای ودر آانیم‌که جملة مقدس 
باشوق ورعیت جان می‌سیارم # را بر لب داشت : هیع روحدسی به آسمان پرواز گرد. 
مادر گروسیفیکسیون باین‌س‌تبه ازسعادت نرسید اما راستی يكك‌مردن بسیار گرانبها 
داشت. فا آ خر بن‌تفی هوششی را از دست تد‌اده دود .یا ما حرف هیز‌د: سس بافرشتگان 
سین هب‌گشت. آ خر ین‌سفارششی را بماگفت. اکرشما قدر ی‌عقینده مید‌اشتید واگر وارد 
ان او میخدید پاتان را یسح لسی‌کردن‌آن شتا می‌«خشید. مادم آخ تبسم هی 





کر‌د. احساس میشه که دروجود خداوند جان تازه‌کر فته است . چیزی آذبهشت دداین 
هر که نمایان توا ی » 

فوشاوان تصورکرد که این‌نیز دعابی‌بود که تمام شد. 

ظفت: آمین ا 

ت باباقوو ان بایت خواهشی مردگان‌ر| انتاع داد . 

- الیته مادر مقدس. 

رئیسه دیرچند دانه اژتسبیحش را رها کرد. فوتلوان ساکت بود. دئیسه پس‌اذ 
چند لحظه تر‌دد کفت: 


سب هن دراحن موصوع باچند روحانی برد که بهاعمال دیی اختغال دارزد ۴ 
تمس نیکو می‌برند. مشودت کردهام. 
عادرهتنس» صدایناقوصی مد ده‌ضا ایت‌جا هون ده شاه ۳ از نوی با 

فعلاوه این‌مادر. مقاعشی ازیلت هرده با لا تر‌بوده يت مقثص بود. 

مثل شما مادرمعقدس. 

.اد بیست سال پیش دد تابوتشی می‌خفت با اجازه مخصوص پدر متذس ها 
یی هفتم ؟ . 

ت‌ همان‌کسی‌که آهین - . بداوارت رو تاجگذاری کر د؟ 

برای سرد قابلی‌مانند «فوبلوان» آین‌باد آوری دور ازاحتیاط بود. خوششانه 
رئه دیررکه کاملا س‌گرم فکرخود بود این‌جمله دا نشنید وگفت: 

- بابا فووان. 

- هادر مئنس ؟ 

- « سن دیودور» مطران «کایادوس» می‌خواست که روکه قبرشي منویستت : 
«خرآطین» دهییعنی کرم خاکی است. این خوادش‌اورا انجام دادند. راست است یانه؟ 

بله ماد «قنس. 





کوزت ۳۳۵ 

- «متزوکانه» سعادتمند,کشنی «افیلا4 میخجواست که ذیر صلیب داد دفنن 
شود . این‌خار اژیعام داده شد. 

صتحیج هیقر‌هاین . 

سین تهرانی آسقفب دوات؟4 ؛ و اقم بر‌هصب زود فمیی دردریاء ما کرد 
که روی سنگذ فیرش ما هي پدرکی‌هار | نقش‌کنند دراین اسنجه راه‌گذران در فبرش 
آب‌دهان آفد از تد , آین‌تقاضا زیر آودده بد, باین فر عان می‌دگان‌را اطاعت گرد . 

باید اینطور باشه. 

چیه بر‌ذار ده نیس: هدر فی انسه نز دیلت «روش | بی»حتولد شنه‌نود؛ جنان‌کد 
خودش‌خواسته‌بود» وخلاف میل‌شاه «خاستیل», به سای دومينيك های «یموژ6برده 
شد؛ ددصودتیي که بررنارگیدونیس آن قفب #توی در اسیانی بو د , آیا هی‌توان ججبن کا 
خلاف این‌گقت ؛ 

۳ دداین حموص: ند عادر مقذدس , 

2 پلانتاویت دولا فوس» ادن موضوعرا تصلد‌یق مر‌ده‌است. 

همم تصدیق هی‌شنم . 

ری دانه دیگر‌ازتسبیم: فرص ث | ازمیان انگشدانر ثسه عیوز گرد و ریک طفت : 

بایافووان؛ مادر دروسفی‌کسیون در تأبونی که عذت بیست‌سال در آنه خفده 
بو ددفن توا هدشت ۰ 

س- صجنج است . 

این دتمداومت درخواب است. 

-- پس من‌بایس توی همون تابوت میخکوبش‌کنم؟ 

- بله, 

پس تابوت معوفیاتو کنار خواهیم‌گذاشت؛ 

- المحه. 

- مطیع فرمان‌های هیثت بسیارمحترم دیر هستم. 

جیار عادر سررودخوان دما کملت خواهند درد. 

.- برای میخکوب کردن تابوت؟ احتیاجی بهشون ندارم. 

نه» بر ای پایین بر‌دنش. ۱ 

تکفا 

۳ رئسه دی بالحئی قاطع هت : 

تب نوی دخمد. 
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- ذیر مجراب. 

- فوشلوان حرکتی بخود داد وگفت: 

دجمه زیر محر‌انب. 

بله: ذیی محراب. 

آها .. ۱ 

شما يك‌میله آهن‌خواهید داشت. 


۷۳۳۴ دنوا بان 


بله, اما.. . 
ب سرا باکثراننن میله آهنن ازوسط حلقه‌اش بلئد خواهیدگرد. 
- پله, اما " 


باید فرعان مر‌دگان‌را اطاعت گر د. دردخمة درس محر آب دفن‌شدن , به‌خاد 
پلید قبرستان فرفتن, درجایی‌که در زندگی عبادتگاهش بوده‌است پس‌از مردت جای 
گر فتن؛ مها آعال عالیه 2 مادرهر وسقی‌کسیون» بوده‌است. او اما خواهش گرده: 
یسی فرعان داده است. 

آعا این کار قنعته. 

مر‌دم قدغن گر ده‌اند, خدا فر‌عان داده‌است. 

اکه بمروز این دو نسته دشه؟ 

ها بشما اعتماد داز بم. 

- آه بله. هن به‌سنشك دواد شما هستم. ۱ 

_ آنجین تشیل‌شده است. عادران صاحی‌رآی که هم اکنوت با ایثان مشورت 
کردم مصمم شدندکه مادرگروسیفیکسون طبق آرزوی خودش دد تابوتش زیر مجراب 
ما دفن‌شود. قکر کنید بابافووان. که لار این‌معجزه صورت درد چه افتذار برای 
چییت ما خواه‌دبود! معجزات اتقیر بیرون می‌آیند. 

- ولی مادرمقدس. اکه نماینده کمسیوت بهداشت... 

سین دوای دوه در خصوص گس 5 دنستائتن بوگونات؟ مقاومت شر د. 

با وجود این کمیسر پلیس... 

_ «کونودمر» یکی از هفت پادشاه آلمات که درزمان اعیراتوری‌کنس‌انس دارد 
سر زمینگل‌شدند حق‌خاص روحائیان دا درباره تدفین‌مذهبی پمنی دفن‌شنن ذیرمحراب 
در سعیت شناخت . 

اما بازرس فر عاندارک. .. 

- دئیا درقبال صلیپ آهمیت‌ندارد. مارتن بازدهم ژنرال «شارتر‌وهاه این کم 
قصاردا به‌لر ی خود فرمود « تازمانی‌که ذمن دد حرکت باشد صلیب قبسی پرقس‌از 
خوهد دود .6 

فوتلوآن این‌دفعه نین‌مانند هردفعه که جملهٌ لاتن عی‌شنید, گفت: آمین! 

برای‌کی‌که مدت‌ها ساکت بوده‌است یک مخاطب» هرگ‌که باشد کافی است. 
روزیکه 2 یمناستوراس1 خطیب اززندان خارج شد : جون بر حان وقمأس‌منطعی‌سیار 
داشت ومییدو است جر فث رد | بگوید جلواولن درختی‌که سر راهتی‌دید ادستاده برای‌آن 
نطق بلینی‌کرد وبه‌اقناع آن بسیار کوشد. دئيسه دیرکه عادتاً گرفتار سکوت بود» و 
سخن‌بسیار دزرخود ذخبره کر ده‌بود؛ اینبعافی‌صتی بذدست آورد, از جا بر خاست ومانند 
جار ک‌شدن نهر آبی که‌ناگهان سنشدا بر‌دارذی با پر‌گویی شذ‌دد‌ی حفت : 

من سمت‌رداستم «بنوا» دا وسمت‌چيم « برتار ۵ دا دارم. برنادگیست؟ اولن 
کشیشی «کروو» است. «فونعن» دد بورگونی يك ناجیه متبرگ است؛ زبرا که نود 
اورا دینده‌است . بارش « تهسلن 6 نام داشت و مادرش 2 |لت؟, از ستو 4 شر وع گرد» 
تا به « کلروو» منتهی شود؛ فرمان کشیشی او انطرف اسقف شالون سودسائون 9 کیوم 


گوزت ۱ ۳۳۷ 
دوشاهیو6 صادرشد؛ هفتصد‌شاهر د مبتدی‌داشت» صدوشصت دس تأسیس کر د؛ دره«‌جلس 
روحانی سنی» در ۱۱۴۰ آبلار را و #پیر‌دویروییغرا وشاگردش عأثري را وبلك 
او دیمگر ازامی‌اهان را که موسوم ب 2 آیوستولرك‌ها» بو ند مغلوب کرد. آرنو ‌ 
دوترسن؟ را ره منت‌خود ساخت» «دول» راهب: دشنده به‌ودیها دا مضمصل گر وه 
سال ۴۸ ۱۱ دلیس‌مجلی روحانی دنی‌شد. ژیلبر دول( پوده اسقف لپواتبه» رامحکوم 
ترد؛ لا الون دولتوال » را محکوم‌گر د؛ اخحلرقات شاهر ادخان را بیایان رساند: رامرا 
براعلیحضرت‌لوی جوان دوشن‌ساخت؛ آوژت سوم پاپ‌را تصیحت‌کرد» تامپل دا انتظام 
داد , جنگهایسلییی را تبليغ وتوصیه‌گر د. دو ست وینجاه سح ۵ در دوران زندگیشی 
کرد واین تا حی‌ونه معجزه دريك‌روزهم رسید. بنوا کیست؟ بطر بق «مونکسن4است» 
دومین موسی نقدس دهبانی‌است » «بازیل» غرب است. طریقه‌اش چهل پاپ دویست 
کازدینال پنجاه بطریق »هر آروشخصه مطی انّا: چهارهر آروششصتاستف؛ چهارامیراتور؛ 
ده آنده امیرآتر یی؛ چهل‌دتی پادشاه» جهل ويك ملکه, سره از و ششصد مقدس که 
بمقام اولیاء زسیدند بوجودآورد ومنت هزاروچهارسسال است هیر قر اراست. ازيك 
طرف سن‌برنار؛ ازطرف دیگر‌نمایندة بهداشت! از یلتطرف سن بتوا؛ از طرف دیگر 
بازرس معایی! دولت. معایر» تشییم چنازه, قوائن, نظاعات؛ اداده مگ ما آین‌جیز 
آن اندازه ظم حق‌نداديمکه خاکستر مان را داعیسی‌فصیج دقیم ! بهذ‌اشت عموهی شم 
یك‌دوع اختراع انقلابی‌است. خدادا محکوم حکم دللانتر پلیس می‌شمادند؛ چنین است 
قرن حاشی. ساکت؛ «فووان». 

فوشلوان: ذیر این رگباد. مستأصل شده بود .- رئیمه دنبال‌کلامش‌دا گرفت 
و نوات ۱ 

.. حقوق دهبانی دفن‌اموات برای هیهکی‌جای شبهه‌ندارد. کي‌جن جاهلان و 
کمر اهان هنگر آن قیست ۰ عا در دور آن رل اخعلای مخوقفب زندکی هی‌دنيم. هر دس 
آثچه‌را که باید بداند تمیداند و | چه‌راکه نباید بداند میداند. هیه‌ناعتچار و يي‌دینند. 
دراین‌عص اشخاصی‌ه ند که دین سن‌بر نار 4 عظیمااغان و بر نار 6 هیروف ده ابر تاد 
کاتوليك‌های‌فقیر » که‌روحانی ساده‌یی بوده وددقرن سیزدهم میز یسته‌است فُرق نمی.. 
ثفارند. مش اشبیاص, کفرگویی را بجایی هیر سازندکه سیاستگاه لوی شانز دهم را بت 
صلیب‌عیسی هسریح یکی‌میشمارند. لوی‌شانزدهم» چیزی‌جز يك‌شاه نبود.چه جای آنست 
که باغذا هما؛شتش‌ساز بم | اسلا حقي وباطلیدر‌جای نمانده است . ظوجب4 اسم ولدر را هی 
دانند و شهچکس اسم س‌اردو «بوسی لا را نمی‌داند در صودتی‌که سین ار دودوسی کی 
از اولیاع سمادئیند بود» و ولتريك بدیخت .. مطرآن اخیر » کاردینال دوپربگور؛ 
تااين اندانه هم نمی‌دانست که فارل دو «گوندرن» جانشین «بسسولله» و فرانسوا 
(بورگوان» جانشن «وندرن» وژان فرانسواستوه جانشن‌بودگوان: وپنرست مارت 
جائشن ژان فرانواسنوشده‌است. اگرمردم اسم پرکوتون را می‌شناسند نه‌اد آن‌جهت 
است‌که ادیکی ازسه‌تفری بودکه تأسیی«اوراتوار» دا اذ پیش بردند بلکه‌از آن جهت 
است‌که خودرا دزععر فریکجتی هاثر ی جهار م پادشاه کج عفیده فرانسه قرار داو. بعخی 


۷۳۸ ۱ بینو) بان 


وادارش‌گر دکه‌یجای کلام کفر آمیز لژودوتی‌دیو» بگوید: «ژودونیگوتون۱.؟ چیزی 
که سن‌قی‌انسوادوسال را یو بت دناداران شی‌ده‌است اشستکه او دریادی تقلب ره 
کرد. اذاینها گذشته به‌دبانت حمله می‌کنند: برای چه: برای‌آن که روحانیون بدی 
وجود دارند, برای آتکه «سای تر» اسقف «هاپ» برادر «سالون» اسقف «آنبرون» 
نود واین‌هردو برادر, «مومول» را پیروی کردند. این‌چه میکند! آبا «مارتن دوتور» 
را ازمقدس‌بودن واندادن نیمی ازشنلش به‌يك فقیر بازمیدارد؟ مقدسان‌را می آذارند. 
جشمان ودرا رویسقاق فر وحی‌بندند. همه بظلمت عادت کر دهانك . درنده‌مر بن‌حواتات » 
حیوانات تادینا هستند. هچکی‌فکر جویسم ثیست تاجن نکویی نکند! آوه! چه می‌دم 
شریری! امروز ۶« ازطرف شاه » بمعنی«آزطرف آنقلاب» است. عیچکسوظيفة خودرا 
نه درقبال زندگان میتباند و نه‌در قبال عردگان . هقدس هرد قبغن است. قیر ظم مك 
موضوع مدئی شده‌است. حقیقتاً وحشت آوراست. سن‌لگون‌دوم دونامة صریح یکی‌بر ای 
3 پیرنوتر 6 ويکی‌هم برای شاه «ویز یگوت‌ها» نگاشت. تا نگذارد اموردولتی وافتدار 
آمیراتوری‌تماسی باگارمر دگانبداشته‌باشند. اگوتیه» اسقف شالون دراین‌خصوص مقامل 
« اونون » دول دوبودگونی ایستادگی کرد. سرانجام دیوان‌عالی قدیم باآن موافقت 
کرد. بشی‌اذاینها. عا, درانجمئمان درامورعصری تیزحق رأی داشتيم. آبه دوسیتو . 
ژثرال طریقت. دد پارلبات بودگوئی يك مشاور مادرذاد بود. ما با مردگانمان آنبه 
دلمان بخواهد می‌کنيم. گر جسد خود سن‌ش وا درفر‌انسه درصومعة فلودی ععروف به 
«سن‌بنوا سورلواده ثیست؛ درصورتیخه او در «مون‌کاستن» ایتالیا دوذشنیه ۱ ۲مارس 
۳ مس‌ده‌بود؛ اینها چیز هابی است که چونوجر | ندارد. من‌از سروودخوانهاهتتفرم 
رسای دیررا دشمن میدارم» ازملحدان میزادم» بیشدر ذفرت من‌ازطگی‌است که با من 
مخالفت نشند. - چاده‌یبی ندارنت چین خواندت 1رنول و بول» و «خایمربل بوسلن» ۴ 
(ثربتم؟ و امورولیکوس» وحضرت قلواد داشررک». 

رئیسه دیر نفسی‌کشید» سیس سرسوی فوشلوان گرداتد وگفت: 

- پایافووان. حرف تمام است؛ 

ِ_ بله, مادزقد‌ي: تمام. 

5 ۳1 شود روی‌شیا جتمان کرد؟ 

۳ اطاعت خواهم گر د. 

تسار وب . 





- درست‌وحسابی فدایی دیرم. 

- پس درست شت. شماتابوت‌را خواهید یست. خواهران به‌سحران خواهندش 
برد. امارمیت خواهند‌خواند وبد پعدیر مراجمت خواهندگرد. بن‌ساعت یاذده و نیده 
شب شما بامیلة آهنی‌تان خواهیدآمد. همه این‌کارها درنهایت پوشیدگی جر یان‌خواهد 
عافت . در پرستشگاه دسی جر چهار مادز خوائنده #مادر آسانسیون وشماً و اهف بود, 

_ خواهریکه ذیر تير مشفول عبادته جطور؟ 

- او سر‌تخواهددر داند. 


1 - جیله اول‌بمنی 2 مگر ختا| شسدم 6 و دالام‌دوم یعنی منک کونون ه‌تم. ت 





کوزت ۳۳۹ 





اها خواهد شنیت. 

- تخواهد شنید» بعلاده چیزیکه دیر میداند عالم از آن بی‌اطلاع است. 

باژهم سکوتی حکمفرما شد. حپس دئیسه گفت: 

- شما زنگولهرا از پاتان باز می‌کنید؛ لازم نیست خواهری که ذیر تیر است 
عتو ره شودکه شما آ تسا ظاست له , 

- عادر مقدس؟ 

- چه میگویی بابا فووان ؛ 

۳ طبيب هر د ها ؛ هیتزو دده؟ 

_ اهر ود, ساعت جهار کارشرا می‌دند زنگی‌که دستوز احشار طیس امو ات 
است زده شد. پس شما هیچ صدای دنکهادا نمی‌شوید؟ 

- من بهیج زنگه جن به‌زنگثه خودم نوچه نمی‌گنم. 

- این‌سیاز خوب‌است: دابا فووان. 

عادر مقدس : آهر می لازمه‌که درازشی دول خی ۳ باشه , 

- ازکجا تهیه خواهیدگرد؛ 

" چایی‌که نرده‌های آهنین هست میله آهنی‌هم بیدا هیشه. من‌يك تل آهن 
پاره ته پاغ دازم. 

- تقریباً سه‌ربع ساعت پیش آذنیمه شب. فرآهوش نکنید. 


- هادر هقدس! 

- چه می‌گوپید؟ 

اکه شما کارهای دبگریازاین‌قبیل دافته‌داشن + بر‌آدد من خیلی 3و به. يلك 
ترك واقعیه . 


_ خارهایی را که گفتم هرچه زودتی انحام خواهیت داد. 

- من نمیتونم خیلی چابك وسریم باشم. عاجزم ؛ وامه همینه که کمکی لازم 
دارم. من می‌لن‌گم. 

لبنت عیب‌دیست اشایده هم بلك برگت بات . هاثریک دوم امیر اتور که با 
گر‌خوار پاپ ددوغن جنکید. وبئوای هشتم دا بر تخت سلطنت روحانی تشاند دو لقب 
دارد: مقدس ولبات . 

فوشلوان کمواقبا کودش قدری سنگی‌بود ذیرلپ‌گفت؛ حقیقتا این دولاقبای 
خوپی است.! 

رئیسه گفت: بابافووان. من‌فکر می‌کنم بهترباشدکه بك ساعت تمام به‌این‌کاد 
اختصاس دهیم. این خیلی زیاد ثیست. شما حاعت بانده با عیله آهنی تان نز‌دیلت 
محراب باشید. نماز, نصف شب شروع می‌شود. باید يت‌دیم ساعت پیش از آن‌همه کار 
تما شده باشد ‏ 


۳۹ ایتجا با آوردت کلمات دو لقب # و «حولافیا» دداین جمله وجمله قیلی 
گوشيده‌ييم تا جبزی نظیرکلمه‌یی که رئیسه گفته و فوشلوان عوضی شنده‌است درد 
ثر جمه بيأوديم. 


۷ ینوا بات 


هن 9 متو نم برای اثیات قدآکار بم دسیت ب‌دیر خوآهم لوشید. ارنه او نیجه‌که 
دستور دادین: تابوت‌رومیخکوب خواهم‌گرد. ددست سرساعت بازده به‌پرستشگاه خواهم 
اومد. مادرای وا ده وعادر آسانسیوت] نا خوآهن‌بود. اشر هن و یفمرد دیگه آو ئجا 
عیبودم بهتر هیشد» اما اهمت نداره ! من آهرهمو عمراه و اهم داشت . دز دخمهرو 
باز خواهیم گر دء تابوتو پاین‌خواهيم برد ودر دخمه‌رو دوباره خواهیم پست. پس از 
این‌کار ها دیکه اثر ک از چیز ی‌نخو اههد هو نشه. دولت شح تخغو آهد قهمین . مادر عقنص: 
آیا باین‌ترتیب همه‌چیز درست خواهد شد؟ 

- ده - 

ت دبگه ی سس ؟ 

- تابوت خالی هیماند. 

این‌کلام سکونی‌ایمادکرد. فوشلوان ورئیسه دداین‌خصوص به‌نفتر پر داختند. 

- بابا فووان, تابوت دا چهخواهند کرد؛ 


بازهم سکوت . فوشلوان حادست چيثي اشادءبی از آن قبیل گر‌دکه بل همثله 
اضطر اب آود را از میان در یدرد . 

- مادرمقدس. عني‌که تابوت‌دو. توسالن پایین‌کلیسامیخکویی می‌کنم وهیچکس 
جز‌من وارد اوتجا ثمیثه, وباز من تابوتو نمد می‌پیچم . 

۳ ورست است.- آما بر‌ندگان چنار و دفتی‌که تابوت را به‌چناهکشی هی بر نف و از 
آنجا پابینش می‌گذار تد می‌فهمند که جیز ی در آن نیست. 

فوشلوان گفت آه» ش, .. 

رئیسه‌گشیدن علامت صلیب‌دا برسینه آغاذگرد وبانگاهی خیره پیرمرد باغبان 
را نگی‌ستن‌گر فت: « طان » درحلق بیرمرد ماند. 

فوشلوان بیدرنگت برای‌آنکه این دشنام را ازیاد دئیسه بیرون برد چاده‌یی 
افك‌یشید وکفت: 

.. صاور ستدس: من توی تابوت اه خواهم ریخت . مثل این‌خو |اهنشد کی 
وش باشد. 

رگسهگفت؛ راست می‌گو بید. فان و آدمی از یات‌چنسند. سس شماً تابوت تالی 
را درست خواهیف گرد. 

 "‏ کلرمو انجام خواهم داد. 

هر د زر دیسید کهتا اوقت هفشوس و قیر ه نود صفایشرا مار گر فت. رن روحانی 
مایب رثیسی‌که هر ‌توستی را مر خص‌کند آشاده‌بی‌گرد. قو شلوان‌بطر فبدر رشت . دقتی‌که 
میخواست بیرون دود رئیسه صدا بلندکرد وبملایمت گفت: 

5 بابائوو آث: من ازشما راضیم. فرداء یی‌اد دفی جنازه , بر ادرئان را پیش‌هن 
آورید. ویاو بگویید که دخعرش‌را هم باورد. 


ث۳# 
مثل اینست که ژان وال ان کتاب 
8 ارستن 5اصتی وهسعور »را سور انده است 


قدم‌های لنکه مانندنظر اندازیهای اعور است؛ هيچيك ازاین در زود دمتصد 
نمیرسد, بعلاوه فوغلوان متردد بود . يكتریع ساعت طول کشید تا به‌اتاقشی درته باغ 
دسید. گوزت بیدارشده‌بود. ژان والژان نزديك آتش نغانده‌بودش. هدگامی‌که فوخلو ان 
وارد شد: زان والژان سیت باغبان‌دا ب‌گودت تخان می‌داد ‌ می‌گفت : 

خوب گوش‌کن کوذت کوچولوی من. ما بایه اذاین خانه برویم» اما بزودی 
باینجا بازخواهیم‌گشت, واینجا بسیادخوش‌خواهيم بود. این‌مرد خوب‌ترا توی آین‌سبد. 
دوی دوششی خواهنگذارد دییرونت خواهدیرد. درخازه يك خانم. منتظی من خواهی 
ماتد. من بزددی پیش‌تو خواهم آمد. مخصوصاً اگرمیخواهی زن تناردیه نیاید و ترا 
ثبرد اطاعت‌کن وهیج مگکو. 

کوذت باوضمی جدی آشارء‌بی با سرکرد. 

جول‌سد‌ای دریکوش زر ستقه وفوشلوان واردشد ژانو ال آن سرگرداند و پر سیف ٩‏ 

جوتب: جه شد؟ ۱ 

ت‌ فوشلوات کفت . همه‌کرا هر تب شده اما صج کار هم نشده. من اچازه دارم 
شمارو دارد ديرکنم. اما پیش از وادد شدن باید اذاینجا مروت برین. همینه‌که راه 
کارییرو بند میاأره! پررای این‌گو چولو بیردن دفتن کدی ندار ه. 

- شما خواهیدش برد؟ 

ساکت خو هد هو ند؟ 

- این مهد من. 

- اعا خودتون چه می‌کنین باب مادلن؟ 

وپس‌از بكلحظه سکوت که با اضطر اب قر ین‌بود فوشاوان گفت: 

_ ازعمونجاگه اومدین بیرون بردن. 

ژان والزان ماننه دقعه ادلگفت : محال است؟ 

فوخلوات که تقریبا باخود حرف میزد نه با ژانوالژانه, حرغرکنان می‌گفت: 

ب يلك چین دیگه‌هم هست که عذايم میته. اوتجاکفتم که خالتوش میریزم. اها 
آعره من قکر‌هيکنم: خالگ که اون توی بزن سای به‌نش؛ این‌متل نش نهیشه. جور دز 
نمیاد. جابجا میشه. تکون‌میخوده مرردم» ملتفت‌میشن. کوش‌میکنین‌بابا مادلن؟ دولت. 

ژان وال آن نظری یاو اقکند ویقی‌کرد که صف‌بان هی‌دوید . 


۷۴ بیئوابات 


فوشلوان گفت: آخر لننت بر شیطان. شما چطور بیرون میرین؛ باید تا 
فردا حتماً بیرون برین. فردا بایه وارد دیر پشین. خانم دئیس مثتظر تونه. 
آنطاه فوخلوآن لو شص داد که این پاداشی است ۳-1 دسر در قیال ستنهتی 
به او یت‌هد؛ که یکی از وظایف او شر يمك شدن در کار عمله موتی؛ و چنازه بندی 
ٍ میشکوبی تابوت 2 رقتن سب قبر‌ستان است ؛که در اهپه‌یی که حمبح آمر ور مر ۶۵ خسیت 
کرده است که او را دد تابوتی که در ژندیی در آن مسشفته است و در دخمه ذیر 
محراب پرستشگاه دفن کنتد؛ که مقررات بلیس این کلر را ممنوع داشته است ت آمااین 
مرده دأرای عقامی بوده است که چیزی دا نباید از وی حديغ دادند؛ که رئیسهُ در 
و مادر ان صاحب ری تصميم گر فته اند حه وصیت راهبه مي‌جومه عمل گذند: که 
به ریش دولت هم میخندند؛ که اوه , بعنی فوشلوان تادون را درحجره میش‌کو بی‌خواهد 
کرد با اهرم سنگی دا که در معبد است بر‌خواهد داشت؛ وتابوت را به دخمه خواهد 
برد ؛ که رایمه دب بر اءه قسردانی از او فبول هرده است که برادرش بنوان بافبان 
وارد دس شود و دسحتر تخود ۳ بر ای تحصیلی دار پرورشگاه بیاوزد؛ که بر‌ادرش: 
#سیو مادلن و ب‌ادرزاده‌اش کوزت است؛ که ز تسه کفته است بر ادرش را فر‌دا ست 
پس از دقن جنازءٌ ساختگی در قبرستان نزد او آودد. اما آگی مسیومادلن خارج از 
دین نياشد او نمیتواند داخلتشی کند. این اولن مایه دددسر است. بك ماه دردس 
دیگر هم دارد.و آن تابوت خالی است 
ژان‌والژان پرسید. تابوت خالی چیست؛ 
فوشلوان جوایداد؛ 
- تابوت ادازه. 
- چه تابوت؟ کدام اداده؛ 
- .بل راهبه عرده. طمیتب شهر داری اومنه د بده و طگفته که بلك راهیه مر‌ده. 
دولت يك تأبوت. فرستاده. فردا هم چنازه‌کش میفیسته با کارگرای نعش‌کشی تاتایو تو 
تحویل بگیرن و ببرن به فبرستون . اینها مین و تابوئو برمیدارن و میفهمن که 
چیزی نوش نیست. 
چیزی توش بگذارید. 
_ يكك مر ده بگذارم؛ من که مرده داز م. 
له 
- پس چتی پگذارم؟ 
- يكك زنده. 
۳ کنوم ند #٩‏ 
_ زاندالزان طفت : هیآ 
فوشلوان که نشسته بود مثل اینکه ترقه‌بی ذیر صندلیش آتش زده شده‌باشد 
اژ چاجت و با حبرت گفت: 
شما؛ 
چر | نه؟ 


انوا ان یکی از آنه لیخند‌ها ند که ها بگاه مایت يلك روشنایی آسمان 


کوزت ۷۴۴ 

زهستان سس <د#ن ۳ ذ یه ش سل . در این سحال کف : 

فوشلوان: پادتان هست که شما گفشد: مادر گر وسیفیکسیون مرده: 2 من 
گفتم: بابا مادلن دفن شده است؛ حالا نیز همینطور خواهد شد. 

موشلوان گفت. خوب. شما میخندین» پس جدی حرف نمیز ین. 

- بیاد جدی میکويم. مکرنباید از انجاپیون دفت؛ 
۳ خوب؛ 
این سید از چوب کاج خواهد بود و سر‌پوش هم از مد سیاه. 
_ آو لا بگن نمد ستت بر‌اک ایتژه چتازه راعبه‌هارو سید‌پوش میکنن. 

- سیاد خوبه تیتسمنت. 

_ شما هم شباهت به مردم دیگه نداد ین بابامادلن. 

ابت‌گونه تصورات را که جرف جن آختقر اعات تیور آمین ۴ وج انه جیر‌گاه 
ست دیدن: از چیزهای آرام وبی‌دردسر ک که احاطه‌اش می گردند یرون دفتن ودر 
آنچه خود «جنغولك بازیهای دبر» مینامید داخل شدن براي «فوشلوان» تولیدحیرتی 
مي‌کرد. قابل سنجش باحیرت راهگندی که بپیند يك گشتی‌ماهیگیری بزر گتدر جوي 
باريك کوچه سن‌دنی‌صید ماهی هیکند. 

ژات والر اف دنبال کلامشی طفت : 

- باید اژایتججا بیرون روم وکسی مرا نبیند . ایين دسیله خوبی است اما اول 
اطلاعات لازم را يمن بدهید. این تابوت کجا است ؟ 

- تابوت خالی ؟ 

بله . 

۳ عاین: در جایی‌که‌اسمش سالن مر ده‌عاس رو دو تا جهار پابه»ز بر نید جناره . 

درازای بابوت چقند است ؟ 

- شش پا. 

_ سالون مر ده‌هاً چمست ٩‏ 

ائاقیه در طبته هم کف که پنسرة آهن‌دار رومیاغ داره و از بیردت بايك 

در جوس سته هیثه . دور تا هم در داره که بکیش یه دیس داز میثه و یکی دیگرش 
وه لیا . 

. کدام کلیا ؟ 

کلیای خیابان. خلیسای عمومي. 

5 بلید این دو دررا هما دار ید 5 

له کلد دبر کا که طرف د یر داز‌هیشه یی هنه. لف درا ی دردانه. 

- دربان چه وقت آن‌دردا باز می‌شند ؛ 

وفحل مر اي ورود سی ده‌کش‌ها که میان تاتوتو عبر همینکه تابوت خارم تب 
دل استه هید .۰ 


ب لیسست که تابوت را هیشکوبی هیکند ؟ 


رف ینوا بان 


بت هی ۰ 

گیست که نمه دوی تابوت هیپیچد ؟ 

- من . ۱ 

شما تنها هیتید؟ 

- هیچ مرد دیکه جز‌طبیب پلیس نمیتونه وارد سالون‌مرده‌ها بشه. اینورری 
دیوار تلم نوشته‌ان , 

- شما آمشب می‌توانید وقتی‌که همه خواییدند مرا دراین سالون هخفی دمید؛ 

نهء اما میتونم‌تو گوشة تاریکی قایمتون کن‌که مربوط بهسالون مرده‌هاس و 
من افزار کارمو اونجا میگذادم , وکلیشم پیش‌خودمنه . 

مرده کش‌ها چه ساعت برای بردن تابوت میایند؟ 

درحدود ساعت مه بمدازظهی.- دفن مرده ددقیرستون «ووژیرار» دمی‌پیشی 
ازشب صودت می‌گیره. قبرستون چندون نزديك نیست . 

مین دراتاق اف ار بازشما شمه شب و همه روز را هخفی خو ام عائف؟ اماخورانی 
لازم ات ترستهام خواهت شد. 

من خوراکی براتون خواهم برد. 

ساعت دو بمد اذظهی می‌توانید بایید ومرا درتابوت میختوب کشتد. 

- [ه! مجاله! 

- به1 برداشتن چکش, ومیح به‌تابون تخته‌یی گوبیدن چطودمحال است؟ 

چیزی که بنظرفوشلوان پذیرفتنی‌نبود چناتکه گفتیم ازنظرژان والژان بسیار 
آحان بود. ژان والژ آن ازتنگناهای بدتری عیود کرده بود. کسی‌که در زندان بوده 
اس فن #گوجك مدن باندازه قطر وسائل قر‌ار» را م‌فذانف. زندانی ف«عیشه موضوع 
. فرآراست» مثل بیمار که موضوع بحران مر‌است داین بسران با تجانش میدهد ویا 
معنومش میسازد. يك فرار بمئزله يلك علاج است .]با بیمادبر ای شفا یافتن از قبول 
چیی ع) اعتناع عیورند٩‏ دربابوت رفعن وعانید دسثدبی که دز صنتوی باشد حملن شط نه: 
مدت درازی دريك جعبه زیستن؛ در جایی که هوا نیست حوایبی برای تنفس یافتن: 
ساعات متمادی دد تنعهی صر فه‌چوبی‌گردن . خفه شدله بی‌مردن را دانستن»ازهتر های 
تاريكك وعجیب ژان والژان بود . 

بعلاوه تابوتی‌که يك موجود زنده در آن باشد , این تدبیر يك جبر کار. تدبیر 
رل امیر آتور تمز‌بوده است. اگر گفته 2اوستن کاستی به‌خو؟ راهب را قبول دنیم. این 
وسیله‌یی بود که « شارل کن 6 چون پی از کناده کیر یش میخواست يك دفعهُ دیگر 
‌ پمپ » را بیند . رای وارد شدن به صومعة سن ژوست . و خارج شدتن از آل 
بکار لر ۵ + 

فونلوان چون قدری بشود آمد با نگرانی‌گفت : 

برای نفی کشیدن چه خواهین کرد؟ 

- نفس خواهم کشید. 

- تواین جعیه چطور همکنه؟ من فکرشو که می‌کنم خفه میشم! 

- البته شها بلث مته دار ید ؛ دوی تابوت مجحاذی دهال من چند سوراخ گوجك 





کوزت ۷۵ 
بانمی‌کنید وبی آنکه فشار آورید تخده تابوت را میکویید. 

خوب | آکه سرفه با عطمه‌تون بگیره؟ 

_ صسی‌که فراد عی‌کند , نه سررفه میکند نه عطسه. 

وپی ازچند لحظه سکوت گفت : 

- پابا فوشلوان ۰ بین این‌دو کار یکی‌را انتخاب بابد کرد. یا باید اینجا در فتاد 
شد وبا باید دا تابوت میروت دفت. 

همه کی دیده است که گربه چون جلو يك درنیمه باز میرسد. متردد میماند 
وین دولنگه آن مياستد. دداین موادد همه کن بهگربه گفته است؛ «داخل‌شو؛معطل 
چه هستی |4 مردانی‌هستندکه جون مقایل حادنه مشکو کی‌ژر اد می‌ذیر نه مین‌دو تصهیم 
هتردد مسمانند: زیرا که میترسند تقدیی یبکیاره بن دو لنکه نیمه‌باز در این حادثه 
بششاردشان ونانودشان کند . محتاط تر‌بن افر اد با آنکه شبیه مگ به‌اند ومتخصوسا بر‌ای 
طبایم هتردد بود . با اینهمه . خونسردی ژان والژان او دا بی‌آنکه او خود بو احد 
فرا گرفت. دیر لب گفت: 

- واقً وسله دیگری ثیست آ[ 

زان والژان گفت» بکانه چیزی که مضطر یم عی‌کند اینست که فمیدانم در 
قبرستان جه خواهد گذشت؟ 

#وشلوآن دفت؛ آعن دزست همولن جیز :4 ۳ شیج اسیان نگرونی هن ثیست . 
اکه شما قین دادین که میتونین خودتونو زنده ازتابوت بیردن بیادین »من قول میدم 
که شمارو از قبر رون نکشم. گورگن. ت ضر 3 دایمالخمر ی از دوستان ۳ آسمحش 
پاا مستینه. پیرهردیه که گلشو باآب انگورخمیرگرده‌ان. گورکن. هرده‌هارو تو گور 
میگذاره : ومن خود کنوتو جیبم چا هیدم . الان او تیدهرو که آونسا و اهد دنشت 
براتون میگم. - دمی پیش اذهفرب» یعنی‌سه ربع ساعت پیش ازبسته شدن دریزد گه 
قبرستون تابوت بقبرستون خواهد دسید. جنازه کی تا گناد گودال قبر‌پشی خواهد 
رفت. من همراهش خواهم بود. این کارمنه. توجیبم يك چبکش, يت منقاش ويك گاذ 
انب خواهد بود, جناژه کی میاسته. حرده کشها طتابی دور تابوت می‌پیچن و شمارو 
پاپین‌میفرستن. کشیش دعاشو می‌خونه؛عل(مت صلیب میکشه: آب‌مقدس‌هیس یز ه.وهیره. 
من با #بابا مستیخ» تدها هیمو نم . کفتم که این دوست فتاه او ثوقت کر ها از دو حال 
خارج نیست. گورکن یاهسته یائیست , اکه مست نیست من بهش هیگم» تاشیرکخدونه 
(به خوبء واه » بیا بریم پیاله‌یی برنیم... میبر‌هش» هستش هیکنم؛ اونقدرها طول 
فمیکشه تا هست شه: ازگیلاس‌اول مستیش شروع میشه؛ همونجا ذیرمیز میخوآبونمش» 
کارت مخصوسخو برای بررگشتن به‌قبرستون ورمیدارم وخودم تنهایی‌به قبر‌ستون میا م. 
دراین صورت سرو کارشما فقط باعنه. اما اگه هست باشه بهشی هگم نو برو» من کار تو 
درست ميکنم. اون هیره ومن شمارو اذذیر‌بیرون هبگحم. 

زان والنزان دستش دا بطرف او پیش برد و قوشلوان با محیتی روستایی 
آترا گرفت . 

ژان والژ ان گفت؛ کار تمام است: بان فوشلوان. بخویی موف خواهیم شد. 








۳۷۶ تینوا یاب 
فوشلوان دردل ففت؛ خدا کنه که کار برعکی نشه. اونوفت جقیر ومشتزالد 


خواهد دودا 





سح «ع 


باده نوشی دلیل نمردن نیست 


روز بمد هنگام فروب آفتاب. روندگان و آشتگان آنگشت‌شماد بولوار (حن» 
کلاهشان دا به‌احترام عبور جنازه‌کش کهنه‌یی که پوشش سفید داشت «صلیب سیاهی 
مانند مرده بزرقی با باژوهاي آويخته روی آنٍ نصب شده بود برمیداشتند. این 
کالسکه روسته‌یی‌بود که پاك هشیش گرباس پوش, ويك کودگ سرود خوان باعررقچین 
سر ۳ دتیالتی دنه می‌شدنك. دونن از هر و 5 بر ها با لباس د تحت الشئل خلاستری ۲ 
سر آستی‌سیاه: سمت چپ جنازه‌کشی دو دذ- ۰ دتبال هم4 پیر مر‌دی لگ با لیاس 
کارگري می‌آهد. این جنازه‌کشی سوی قبرستان «ووژبراره هیرفت. 

از کنار چیب پیر مرد دسته باث چکش. تفه باك منقاش؛ دو دستکبرة يك 
کاذاثیر ددله هیشت. 

قبرستان «ووژیرار؟ در پادیی: بت فبرستان استتنایی ود آدأبی‌مخصوص 
بخود داشت. تا آنجا که در السکه‌رو ودر کوجك نیز داشت» واشخاص پیر آعوختهبه_ 
کمات قدیم؛این دو در را شسواردرو» وفپاده‌روه مینامیدند. بر نارد بن‌نه دیکتین» 
هاي دسر #2بتی پی‌کوس» جنانکه گفتيم اجازه داشتنن که می‌دخانغان را در يك‌کوشة 
خاص آن. هنکام مفرب دفن کنند ذیر! که این ذمین سابقا متعلق به‌دیر بود.گور- 
کن‌ها که باین تررتیب درگورستان, تابستانها يك‌سرویی‌عصرانه و زمستانها يك‌سرویی 
شبانه داشتند» ملزم به‌پیروی از نظاعات خاصی بودند. درهاي قیرستانهای پادیی دد 
آن‌زمان‌هنگام غرو بآفتاب بسته میشد واین‌امر دا چون يك دستور عمومی‌شهردادی 
نود قبرستان ووژیرار » ضی‌مانند دیگر قبرستانها اطاعت‌می‌گ د. درسوازهدو: ود بت 
پیاده‌دو این قبرستان دو در آهنین پیوسته بهم بودئد که‌کناد یلك ساختمان کلاه‌فرتنگی 
قر از داش تن این کلاه فرنگی را (پرونة» معماز ساحجته دود و ددبان قبررستان در آن 
منزل داشت. پس, این درهای آهنین همینکه آفتاب پشت گنید «انوالید» نایدیسی- 
شد دوی پاشنه‌هاشان: می‌چرخیدند وسته می‌شدند. و اکر کود کنی دد قبزستان می- 
مائده برای بیرون رفتن فقط یاكو‌سیله می‌توانست داشته باشد و آن « کرت مخصوص 
کورکنیش بود که ادارة ر متوقیات » به کورکن‌ها می‌داد. کنار پنجرء آتاف ددبان؛ 
صئنوقی شبیه راصندوق نأمه‌هانسب شده بود. دورکن کرش را درصندوق میانداخت. 
دردان دای آنرا هی شتعله: ریسمانی را که محدصل دار پیادهد و تود می‌گشید: در دار 
می‌شد و گودکن بیرون می‌دفت. اما گورکن اگر کارتش را همراه نمی‌داشت دربان را 
دا می‌گرد؛ دربانه که ی دراز اشیده ویأخفه‌بود بررمی‌خاست وبروت مي آحد, اگر 


کوزت ۷۳۷ 
خورکن را هی‌شناخت ار و باکلیدباژمی‌گرد. شورئن‌بیرون هیر فت ,اما ناجار پانز ده 
فرانك جر قوش میف‌اد. 

اين قبرسعان با نظامات خاص خللاف قاعده‌اش مصدع اصول اداری بود. کمی 
پی ار سال ۱۸۰ از مان در داشتندش. قبر‌ستان (مونبارناس۲: ممر و في به‌قبی‌ستان 
شرق؛ جانشین آن شد ومیخانه آنرا همبه‌ارث برد. این» میخانهٌ مشدرك معروفی‌بودکه 
تصویر یلك «به» را دوی تخته‌یی کشیده: برفراز آن نصب کرده بودند واین‌جمله‌یر 
آن تبحته نوشته شده بود: 2بسلامت به‌خون۱» 

قبی‌ستان «ووژیر ار4 وی داشت که همکن بود قبر ستان ویر‌ان نامیده‌شود . 
رفته رفته مرو مافتاد, علف‌های خخات همه چجاش ر فرا در فته ء سل ۳ گاه 
ترخش کفعه بودند. بورژواها به‌دفن‌شنتن ددقیر ستانووذیرار سیار دم راغ بودند ؛ 
دفن سل درادن قیرستان نعازه ففر جلوه مگرد. همد وصیت عی‌گردندکه در قبی‌ستان 
بر لاشز» دفن شوند؛ خفتن در قبیستان پرلاشن بمثابه داشتن «مبل» آ کرو بوده 
دفن شدن در آن قبرستان يك نوغ تجمل بود. قبررستان ووژیرار محوطه محترمی بود 
گه به‌اسلوت باغهای قد نم بار ی درخت در آن کاشته شده دود خیابانهای مستقیم ه 
درختهای شمخاد , سلر : موز ده قبی‌های دوه دی صنویر‌های هن 4 وعلف‌های‌بسیار 
بلند داشت. هنگام ردب حزنآلود بود. خطوط بسیاد شومی در آن دیده‌میشد. 

هنوز آفتاب غروب نکرده بود که جنازه‌کش باروپوش سقید [راسته بهصلیب 
سیاهش و ارد قبرستان «ووژیر ده شد. هرد کی که هم اه آن دود کسی‌جز فوشلوان 
تیود. 

دفن مادر کروسرفی‌کسیون در دخمه ذیر محراب: بیرون بردن دوزت. وارد 
مر‌دن زان والان ر سالون مردکان» یه بید حمتی انیجاع رافبه دود زر مانه‌ی غدعی 
ژیامده بود, 

ضمذاً این‌نکته دا بکوییم که‌دفن مادر کروسیفیکسیون ذیر محراب دیر بنظر 
ما کاملا از کناهان صفیره بوده است. این, یکی از خطاهایی آست که به وظیفه شبیه 
است. ژنان زر اهیه بان وصست ت4فقط لی‌شو دی دلکه ماخر سندیکامل و جدانشان عملی 
گرده بودند. در صومعه آذبچه (دوات» نامیده می‌شود چیز ی جر مداخله درکار بيك 
عقام دسمی ثیست ؛ مداخله‌یی که همیشه قابل بست است. نخست نظامات داخلی را 
مراعات باید کرد؛ مقررات قانون بجای خود. ای آدمیان» هررطور که میخواهید 
قوانی وضم کنید اماآنها را برای خود نگاه دارید. حق عبور «قیصر» هرگز چرزی 
جز داقی هاندة حق عپور تفدانست. یل پر نس در قبال‌یات پر اسیپ هیچ آست. 

فوشلوآن لیگتلنگان دنبال جناز مکش مبرفت ودسیاد رای بود دو رازی‌که 
در دل داشت. دو توطثه توآمش یی با راهبات. و دیگری پاعسیو مادلن. یکی‌بنقم 
دیر ه و دیگری شد آن کشادحی عسرت آلودی به‌بیشائیشی میداد ۰ آدرامشی‌ژان‌واله ان 
از آنگونه آسوده خاطر‌های قوی و تافذ بود که به دیگران هم سرایت عی‌کننن. 
فوشلوان در کامیابیش شبهه نداشت. مهمترین فسمت کارش را با توفیق کامل انجام 
داده بود و ائیچه بافی نود ههم نبود. ازدو سال باینطر ی بیشی از ده دقبه خورکنرا 
5 باباستین ساده‌لوح, وپیر‌مردی بالب‌های بررجسته بود مست کرده بود. بابامستین 





۷ نوا یان 


باز بچه‌اش پشماد هیرفت. بااو هرچه‌داش میخواست می‌گرد. موافق اراد خودوهوس 
خود کلاه مرش میگذاشت. مربابا ستین با کلاه فوشلوان بخوبی جور ميامد . پس 
اطمینان فوشلوان کامل بود. 

عنکامی ۳ جنازء‌کش و ارد خابان قبرستان یله فوغلوان ۳ عسمر بت ده آن 
نگرست. دستهای درس را نیم مالین ورس لب طفت: 

اینم پهمسخرء خوب! 

ناگهان جنازه کثی ایستاد؛ جلو در آهنین قبرستان دسیده بود 4 می‌بایست 
جوا دقن را نان دهند. مامو ر حمل جناره دادربان فیرستان باسخن دهدن یر داخت. 
درائناء این مذاگره که غالبا هموجب یکی دودقیفه توقف می‌شود. يك هرد يلك - 
ناشناسء نزديك فوشلوان, پشت جنازه نمایان شد. این هرد يك نوغ کارگن بود که 
نیمتنه وی با جیب‌های بژر که بتن وبیلی زیر بغل داشت. 

فوشلوان به‌مرد ناشناس نگریست وپرسید: 

بشما کی داخین؛ 


کمی که پس از اصابت کلولهٌ تویی به سینه‌اش زنده باشد قیافه‌یی خواهد 
داشت که فوشلوآن در آن لته داشت 
کورکن 1 


کورگن ایتجاً مایا همین . 

دود ۰ 

‌ چطودا بود؟ 

۳ هر ده , 

فوشلوان منتظی همه‌چیزبود جز این که يك گودگن هم بتواند بمیرد ۰ اما 
این راست است؛ گورگنها هم میمیرند. به‌نیروی حفرقیر دیگران» دور خویش را 
نیز باز می‌کنند. 

فوشلوان چنان دستخوش حبرت شد 5ه دحانش با ماند. یز حمت توانست با 
لکنت بگویده 

- اما این ممکن نیستا 

ب جالا که فت. 

فوشلوان با صدای شیفی گفت: اما. آخه. کورکن اینجا. .. بابا «سعیند. 

گورکن جدید‌جوابداد: بعد ازناپكگون لوی هيجدهم. بعد ازهستین گر یبیه»! 
دهاتی, اسم هن خر ببیه» است. 

فوشلوان: کایه بر مه رتکد ای بییه؟ را نگر دست این هر دی نود وراز » 
لاغر: سربی رنگت. بتمام معنی شوم . وضع‌طبیبی را داشت کهکارش نگر فته‌ودورکن 


کوزت ۷۳۹ 





سذه بأمٌت. 

فوشلوان ناگهان بقهقهه خندید وذفت: 

- ۱۰7 چه‌چیزهای‌مضحك اتفاق میافته!,بابامستین مرده, بابا مستین کوچولو 
مرده! اما زنده‌باد«بپالتوارکونچولوا». میدوئین بابالنواد کوجولوچیه؛ سبوی‌شراب 
سرخ نمره شش پلمپ شده ۱ سبوعه سورسن! چه شرابی! سودسن واقمی پاریس ۱۵7۱ 
پر‌می‌دی مستین مردا! أوقاتم تلخ شد؛ آدم زنده دلی بود , اما شمام همونطودین , 
خیلی زنده دلین . داست نمیگم» دفیق ؟ آلان میریم په‌پیاله سلامت هم مي‌ذنيم. 

مرد جوابداد, من تحصیل کرده‌ام. چهارمم دا تمام کرده‌ام. هرگز شیاپ 
نمی دو شم . 

جناژه‌کشی راه افتاده بود. ودرخیابان بزد گك قبرستان پیش‌میرفت. فوشلوان 
قدم کند گرده بود. اکنون دیگر از اضطراب بیشتر میلنگید نا ازنقص‌پا. کورکن 
پیشاپیش آوراه عپرفت. 

فوشلوان یکبار دیگر هم گریبية غیر مترقب دا ذیرامتحان کشید. 

اين» یکی اذ مر‌دانی بودکه درجوأنی وضم پیرک دادند» وبا وجود لاف کا». 
دسیار فویه هستنت. 

فوشلوان با صه‌ای بلند گفت: دفیق! 

مرد روباو گشت. 

فوشلوان گفت: من‌کودکن دیرم: 


کورکگن‌گشت: همتارسن. 
فوشلوان» که بیسواد. اما بسیار دقیق بود» فهمید که با موجودی خطر نا .با 
سخنگویی غیاز سر‌وکار دارد. 


فرولند کیان گفت: که گفعین بای عستین» مرده؟؛ 

کاعلا. خدای متعال‌نگاهی بسررسید نامه‌اش گرد ودید نوت «باباهستین» 
رسیده است. آنوقت «بابا حستین» مرد. 

جدای متعال, .. 

کورکن بائنجوت کشت : بل, دای فجعال. بقول قلاسه4 : پل ایدی ٍ بقول 
ژا کوین‌ها: وجود اعلی. 

فوشلوان با لکنت گفت. اما آیا نبایی همدیگرو بشناسیم؛ 

5ودکن گفت, شناختيم. شما دهاتی هستین» عن پاریسی! 

- تا باهم‌شراب نزنيم همدیکرو نخواهیم شناخت. کی‌کهپیالشو خالی‌میکنه 
قلبشو خالي‌گرده. بیایین بریم چندپیاله باهم بزنیم؛ این‌چیزک‌نیست که‌بشه دد کرد. 

اول کار را باید انجام داد. 

فوشلوان دردل گفت: خاگ مرسرم شد! 

چند پیج کوچك‌دیگر باقی‌بودتا جنازه‌کش بسحل‌مخصوص دفن راهبات‌دسن. 

گودکن گفت: 

- دهاتی! عن هفت تا کوچولو دارمکه باید نان بخورند . تا آنها باید بخودند 
هن نیاید بنوشم. 


۷۵ یوایان , 


1 دا رشای موجودی جدی که کلام بلیفی بکوید گفت 

5 ی آنها دشمن تب ی هن است. ۱ 

تس ازکتار يت دبته سرو پیچید, خیابان برر کل دا تراك گفت, وارد 
خیابان گوچکی شد. به اداضی قبرستان رسید» درنقطه پر درختی فرودفت. این, 
نز دیکی محل قیردا نشان میداد. فوشلوان قدم کند میکرد. اها نمیتواتست از تند 
رفتن جنازه‌کش جلوگیری کند. خوشیختانه زمین از باران ژه‌ستان خیس شده بود. 
جرشهای جنازه‌دش را فرومیبرد وحرکتشی داسنتن ميکرد. 

فوشلوان به گورکن نزديك شد و آهسته‌گفت: 

اوجا یکی از اون شرایای آرژانتوی اعلی هست. 

مرردگفت؛: دحاتی. من نبایست‌گودکن شده باشم: پدرمن‌دربان «پریتانه» بود. 
آو میخواست‌که هن ادیپ شوم, اما بدیختی‌هایی برایش پیش آهد. خسارامی بزر گک از 
نوس دید من ناچار شدم دست از تصفف بر‌دارم. باوجود این دازهم ناه نویی 

فوشلوان دست توسل پاین شاخه ضعیف زد وگفت: پس نما ورکن نستین: 

کورگن‌گفت ؛ این دوشعل,: هعارشه‌یی باأهم نداز ند . مین جامعم المناصيم . 

فوشلوان کلمة اخیی را نفهمید. 

گفت؛ بریم شراب بز‌نیم. 

ارجا نامل فن ام بلتذ کته لازم است . فوشلوان باو جود اندوه سیار: باده‌نوشی 
را پيشنهاد میکرد, اما در يك موضوع ساکت بود: پول شراب را چسه کس خواهد 
داد؟ معمولا فوشلوان پیشنهاد میکرد و باباهستین پول عیداد. پیشنهاد باده -وشی 
این دوذ مسلماً تتیجه وضع جدیدی بودکه پا پی‌دایش‌گورکن تاه بوچودآهده بود. 
و این پیشنهاد م لام بود, اما باغبان پیر؛ نه‌پی‌تهمد. «ریم ساعت» ضرب‌المثل شدهٌ 
«رابله» را در ابهام میگذاشت. فوشلوان با آنکه بسپارمتاثر بود هیچ دد فکی پول 
دادن نبود. کودکن با لبخندی زد گمنشانه گفت؛ 

باید ثان خورد. من‌کار بایامستین را قبول‌کردم. انسان وفتی‌کسه تقریبا 
دلامهای درسشس را طی‌گر ده است قلسوف است. من ده کاردست ار باژورا آفز ودم. ۱ 
دکان نوسندگم در بازارکوچه «سوره است. میداندگها: بازارچدرفروش‌ها. همه 
زنان آشین مهمانخانه «چلییاک‌سرخ» به من‌مراجعه میکدند. من مطالبشان دا قلم‌انداز 
بر‌ای رفقاخان مینویسم. صبح کاغذهای عاشقانه مینوسم, عصرگورمیکنم. زندگی چنين 
است؛ پیر مر دگوهستانی . 

جناده‌کش پیش میرفت. فوشلوان در ادج اضطراب پیرآمونش دامینگریست 
قطرات ددشت عرق اذ پیشانیش فرومیچکید, 

گررکن هقت؛ باوجود این انسان نمیتواند دو «مترس» داشته باشد. من باید 


[- ریم ساعت «رابله» بمعنی «مهمترین موضوع » و (وخیم‌ترین لحظطه» 
است و این ضرب‌المثل دا پا فقل حکایتی شبرین به «رابله» نوسنده معروف فررآسه 


کوزت ۷۵۱ 
بن بل وقلم یکی دا انتهاي‌کنم. ببل دستم دا آذیت میکند. 

چناز مکش آیستاد. 

کودل سر‌ودخوان از عالسکه سر پوشیده پاین آهد و پس از اوکشیش پا برزمین 
نهاد. کی از جر خهای دوجچحك جلو جنازه‌کش دوک خاکی قر‌ارگر فته بودکه سوک 
دیگرش‌گوری. وهان‌ششاده دیشاه مشله. 


فرخلوان» عهت‌زده؛ تکر‌ادکید؛ امنم رد هستخر 5 خوب | 





- 


درتابوتکه بود؟ هنلوم است؛ زانوالواآن بود. 

ژانوالیان خودرا براکه زند‌ماندن درتابوت آماده‌کس‌ده بود؛ وتقر یب نفی 

این‌امر عجیبی است‌که اطمینان وجدان تاچه‌اندازه به‌چیزهای دیگر المینان 
میبخشد. آنچه قپلا از طرف ژانوالژان پیش‌بینی شده بود ازشب قبل تاکنون بخویبی 
کارشبهه نداشت. هرگ وضمی و خن از این امکان ندارده هردز آرامشی کاملس از 
این نمیشود. 

چهاد تخته تابوت يك توع آرامش‌عخوف حاصل میدارند. بنظرمی‌سیدکه چیزی 
از استر احت مر‌دگان در آسودگی ژانو ال آن داخل شده است ؛ 

کمی پس از | تکدفوشلوان کازمیشکوبی تأبوت داببایان زرسانده بو ت ؛ ژات‌والران 
احساس‌گی‌ده بودگه‌بلننش‌کرده‌اند. آنگاه در یافتهءو دنه السکه حرکت ه‌کننه. باکمتر 
شنن نان دان‌به بودکه ازست‌گفرش وارد رمین در شده؛ بعبی از کو چها حارج شده 
ویه پولوارها رسیده‌اند. به شین يك صدایخعك حدس زده بودکه اذ پل اوسترلیتز 
عبور ميکند. از اولین دقعه توقف فهمیده بودکه واردقبرستان شده‌اند؛ پس ار دومین 
توقف بشودگفته بود: قير اینجاست . 

بسعحتي احساس‌کر‌دکه چند دست ثابوت را گر‌فتند؛ سیس خنه‌ها بهم قشرده 
شد‌ند ا حساب‌گر رده طثات دورئایوت‌گره من تمه ۳ واردگورش‌کنید. 

آنگاه به يك نوغ سرکیجه دچارشد. 

شایدکارگر ان مرده‌کشی وگودکن, تابوت دا سراذیرکرده وسردا پیش از پا 
واردخورگرده دودند. چون احساس‌گردکه بطور افقی‌فر ادگرفته و بحرکت ماننه است 
کال شود آمد . به اه قبر زسیده بوو. 

يت نوع سرما احساس‌گرد. 

بالای سرش صدابی دلند سشد؛ صددایی مندمددانشده و با اعهت. - شنیدکه از 





۷۵ ینوا بان 


زبان لائن‌که معنی‌شات دا نمی‌فهمید عبور میکنند: 

دای‌انکه میات خالد خفته بی هو شیاد باش: ای که قدم درعر صلاً ز ند گیی 
نهاده‌یی دیده بگشای, همیشه خدار! در نظر آود.» 

مت‌صد‌ای دجده جوآب داد: 

راز اعماق قبس خدارا میخو انم. 

(صدای درشتشفت : 

«صلح و صفای ادی از اوست. 

اصدای بچه جواب داد: 

(-نورسعایت» جاو بدان است. 

ژان‌والژان روی تخته» صدایی شبیه به دیختن چند قطره باران اصای کرد. 
شاید این آب مقدص بود. 

ور دل‌گفت؛ الا کارها تمام مشود . فنريی دیگی باید صبر نم الان کشیشی 
هر ود . . فوشلوات هستسن زا برای باده‌ئوشی خو هد برد , مرا تما خواهندگذارد . دعب 
فوشلوان تنها برخواهد کشت ومن ببردن خواعمآمد. این‌کار يك ساعت تمام طول 
خواهدگشيد. 

صدای درشت‌گفت : 

ذدوحش دتصلح وصفا بیارامد.» 





صد‌ای بچهکفت : 

آمین» 

ژان والزان که از درون تابوت بدقت‌گوش میداد صدای چندیا شفید؟_ه دور 
می‌شد‌ند 


باخوددفت : حالا دیگی داز ند عروید. صن تنها تم د 

ناگهان دوی سرش صدایی شنیدکه چون سقوط رهد بنظرش دسید. 

این يك بیل خال بودکه دوی تابوت ریخته شد. 

بزودی بات بیل دیگر خالك دیخته شد. 

یکی از سوراخهاب‌که ان دالژان بوسلٌ آنها تنفی میکرد بسته شد. 
سوهین بیل خاك ثین دوی تابوت قرود امف, 

سپس پیل‌چهارم زیخته شدد. 

درعالم چیزهایی بمرانب قویتر از قویتحرین هرد وجود دارند ژان والژان 
هوش از دست داد 





۷۵ 


-۷- 


جاپی که رشة این ضرب‌المثل کشف مشود ؛ 


« کارت را گم نکنیده 


عن‌کامی که چنازه‌گشی‌دودشد. وقتی‌که عمش ودوداه سرودخوان سوار کالسکه 


شدند و دفتند فوشلوان که گورگن جدید دا اذ نظر دود نمیداشت, اورا دید که خم 
مد و بیلشی دا برداشت و دیر تل خالگ فر‌دبرد. 


در آن عوقم بودگه فوشلوان ولت رگیج عم سعارق‌العاده‌گر فقت . 

خودرا بین‌گور وگورکن قرادداد: بائوها ردی سینه درهم نهاد وگفت: 

هن پول خوادم داد, 

گودگن باحیرت نگا‌ی‌کرد وجواب داد 

ی دهائی؟؛ 

فوشلوان تکرادگرد: هرن پول خو ام واد: 

جه پول؛ 

دام شراب؟ 

-آدژانوی. 

_جاست این آرژانعوی؟ 

س. درمیانة به خوب. 

گورکن‌گفت؛ برد پی‌کارت! 

و يكك بیل خاک روی تادوت دیدت. 

صدایی چون صدای طبل میان تهی از تابوت بکوش دسید. فوشلوان لفزید و 
بودکه خود درقیر افتد. باصدایی‌که و۵ ناله خفکی شباهت داشت فر‌یاد زد؛ 
- دفیق. پیش از اونکه «به خوب» بسته بشه پیبم. 

کودکن يك بیل دیکر خاك بررداشت. 

فوشلوان دنبال‌کلامشی‌گفت : 

- من پول عیدم! 

و بازوی‌گورکن دا گرفت وکفت: 

کوش هن بنده دفیق هن‌گورکن دبر م ؛ بکمك شما اومدهاع: این کار یه 4-۹ 


سپ سیف گرد. دس اول مر دم شین اب مر فحم 


و درحالی‌که اینکونه مخن میکفت وبا این اصرار یأس‌آمیز میخواست‌گودکن 


۷۵۴ بتوایان 
را مصمم‌کند. این فکرشوم دنجش میداد: «برفرض‌که پیاید وشراب بنوشد آیا همست 

و آحتدشن 

دورن دفت: دضاتی؛ حالا ده شما ایقدر مل دارید با عن شر آب بموشید 
حاضرم؛, اما بعد از انیحام دادث کار, نه پیش از آن. 

۳ بیلشی را جرفت داد, فوشلوان بل را نگاهداشت وظفت: 

_ این آرژانتوی ذهر ۵ شش 4 | 

گودگی‌کفت: احد او ! مگ نائوس زن تلیسابی! دنله دویژکه دنث دو نک 
عغیر اذ این هیچ نمیدانی! درو شرت رااز سرعن عکن. 

و بیل دوم خالك زا ریت . 

فوشلوان دث جایی رسیده دود که آدمی معدولا ون مه آن هر حله ر سله نمداند 
که چه میگوید. . 

باصدا ی غیرطبیعی گفت؛ حالا که من پول میدم پس بیایین شراب بنوشین. 

کورکن گفت؛ وقتی‌که بچه را خوابانديم میرویم! 

بل سوم دا دددن قپی دیخت. 

آنگاه ببل را زیرخاك فرو برد وکفت: 

- همگر ثمی فمترث؟ امشب سوا سرد است و اک ما مرده را بي (حاف مگثاد يم 
و برویم پشت سرمان فریاد خواهد زذ. 

دداین لحظه‌خودکین بر‌ای پر‌دردت سل تم شده وجیب نیمتنه‌اش دهان‌کشود. 

فتاه موش فوشلوان بی‌اراده بدرون جیب افتاو و رد همانحا دوخته شده. 

روشنایی | فعاب هنوز ارافق دودنشنه بود وهوا | نقدرها روشن دود که تشخصی 
چ‌سفدی درقعراین جیب دهان با همکن باشند. 

خر ید دررفی که ممکن است در شم دلت روستایی در داشف درمر دما فوشلوان 
جمم شد. خیالی درسرش راه یافته بود. 

بی آنکه گورکن که سرش‌کاملا به‌بیل خاکش گرم بود متوجه شود» آذهشت س 
دست دار یب او گرو ۳ و جین سفیت کا را که تهآن داتفه ید آدسته سر‌ون لشید. 

کورکن چهارمین برل خاك را نیزدد قبی‌ریعت. 

درهمان لحظه که برگشت تا بیل پنجم دا پرکند» فوشلوان با آراهش بسپار 
نگاهش کرد و گفت: 

5 راستی: تاه کار کار عتو نو همر اه دادین؟ 

_ چه کار ؟ 

‌ الان آقتاب عروب مسکنه ۳ 

_ دسیاز خوت: اورشم شبکلاهی و فر سر یگذارد. 

- آلان دد قبر ستون دسته هرشد. 

- خوب, آتوقت چه می‌شود ؛ 

کار تتونو همر اه دآارین ِ 

گورکن گفت: [ه راستی: کارت من کو؟ 

ودست درجم کرد. 





کورت ی 


با جیپ دا جتجو کرد, دست درجیب دیگربرد, جیبهای جلیقه دا دید: 
چیب اول دا دوباده کاوش کرد. جیب دوم را باز ذیرورو کرده وسرانجام گعت: 

ت‌ نهد کار نم ایست؛. ضانت می‌گنم که فراموش در دم دیارهشی , 

فوشلوان طفت : پو نز ده فر انا سچی دك اٌ 

رنگك گودکن سبزشد. دنگه سبز ؛ پریده رنگی می‌دم سریی‌دنگل أست. 

با آشفتگیذفت: آ! پاعییسی‌عسییم ؟ تدای من فلت زوم جه‌حالگ بر سر کم ! 
پانز ده فر‌ائلك جر یمه ! 

فوشلوان دفت: سه‌تا سکه پنج ف‌انکی! 

کورکن بیلش‌را برژمین انداخت . 

نویت فوشلوان در دسیده بود. 

به گودکن طفت . ای بایا . آدم نامی! بجهت نا آمید‌نشین. «دچی و تتاکه انسان 
نپایدخودشو بکشه وبره توی کور. پونرده فرآنکم پونزده فی‌انکه» دانگهی‌شما نمیتونین 
این جور پولارو بذدین: من فسم؛ شمأ جوون دسازه یار من همه‌سحقه‌شارو, همه دود و 
کلهارو. وهمه قوت‌وفن‌هارو ‏ و زیرورویکسی کازوهیدو نم الا به‌یند دوستانه‌شما میدم. 
يت‌چیزواضحه ادن اینه که آفتاب نزديك به‌فروبه, به سرگنید انوالید دسیده» و تاپنج 
دقیقه دیگه قطعا در قبرستون دسته هيشه. 

کورکن جوای داده راست است ۲ 

قوخلوان هفت + جوب ‏ از حالا ۶ نج دق قه دیگه شما نمیتو ان این کودالو 
پرکنن » مثل خونه شیطون کوده. پی قبل‌از بسته شدن در نمیتوئن‌ببرون برین. 

خوردن طلقت: سم است. 

در این صودت باید پونزده فررانك جریمه ددین. 

- پانزده فرائت ؟ 





آره, پونزده فرانك. اما شما وقت دادین ..- خوئه‌تون کجاس؛ 

- در دو #نمی ۳۳ درو از ه. بل دیم ساعت چا اینجبا؛ وچ [۱ ووژمرآد ۹ 
ساره ۸۷ . 

پس الان وقت دارین که دوتا پا هم‌قرض کنن دفوداً برین بیروت. 

صعحییم است . 

. همین که ازدرخارج شدین بچهادنعل میر‌پن به‌خونه‌تون» کار تتونو ورمیدادین 
دبر می‌گردین . ددبون قبی‌ستون دروبروتوت باز میکنه. چون کارتتونو دارین دیکه 
جریمه‌بی تباید بدین. اونوقت م‌ده‌تونو چال می‌کنین. من اینجا برای شما نیگهش 
میدارم تافی‌اد نکذه . 

ِ_ شما جان میا خر بدید دهانی. 

فوشلوان گفت: زودباش بزن به‌چاك. 

کودکن: فیح از حقشناسی, سللامی‌بادست باو داد ودوآن دوان دورشد. 

وقتی‌که کورکن ازذنظرنایدیدشد فوشلوان کوش فراداد تاصدای پای‌او محوشد. 
آنگاه روی دورخم شد ویاصد‌ای نیمه دلند گقت: 

5 داپا مادلن 1 


۷۵۶ یوابان 

جوابی سمیدد فشن . 

فوضلوان سراپا بلرزه دد آمد. بجای پایین دفتن بحال غلتیدن وادد قبرشد. 
خودرا رزوی سر‌تاموت ادفاخت و عاصد‌ای بلند طفت : 

‌‌ ایتدایین؟ 

سکوت مطلق در تادوت برقراد ماند. 

فوشلوان چنان می‌لرزید که یادای نقس کشیدن نداشت. منقاش وچثی رااذ 
جب بیرون‌آورد و تجدحه سی‌قأبوت را رلئد کرد. چهر ء ژان والژان در تابوت آشکارشد, 
چشمان بستهء پریده رنثا. 

مودای فوشلوان راست استادند ؛ از چا بر خاست : استاد. سیعی روی طعمه 
شور م شد؛ حاضر در ای 1 همائنم جان دضد وروی تابوت افید . ژان والژ ان ۳ 
نگاه کرد . 

زان وال ان. دراد آفتاده, سیر د » ریخ غر بنه دبی‌حرکت دود , 

وشلوات باصدای] هسته‌یی‌که شبیه بهآه دود ذشت: 

_ هی ده . 

وباز ازجای برخاست. باژوهایش دا چنان تند وسخت دوی سینه درهم‌انداخت 
که دومشت سهه‌اش بشانه‌هایشی‌خورد, وتاله کنان صفت: 

- اینطوری نجانش دادم میا 

آنگاه پیررمرد بیچاده به گریستن پرداخت. باخود حرف میزد . زیرا که 
این بلت‌اشتیاه است که م‌گویند باخود حرف ردن درطیعت فیس ۰ اضطی‌ایات بزر لت 
غالبا باصدای بلند سخن میگویند ! 

فوشاوان داخود هی‌گفت : 

- تقصی بای عستیته. چا این بیر‌هرد احمق مرد؟ جه‌حاچت داشت که دور 
اد انتظارهمه مس دود بگور دشه ء اون باعث مر ی هسیو مادان شد. بأبا مادلن؛ ۰ 
آه؛ توتابوته . اژ دنیا رفته . تموم کرده ۰ این شد حرف ؟ اینم معنی داره ؟ [ه! 
خداپا ؛ پابا مادلن مرد!خدایا بچه‌شو چیکار کنم؛ ذن میوه فروش‌چیعیکه؟ خداوندا۱ 
آیا میشه يك همچی مرد اینطود دمیره! هر وقت فکرمی کنم که برای نجات دادن 
من زیرگاری رفت بدتم هیارژه 1 دأیا مادلن ! ترو دخدا جواب دده » خفه شف‌ه: کفتم 
که خفه مشه. عواست حرف منو باود گنه . واقما چه اتفاف پر‌شور و شری! این عرد 
شجاع, این مرد که به‌ترین مخلوق خدا بود ؛ مردا بچه‌اش چی هيشه ۱ دیگه به‌ارنجا 
نمبرم ۱ همینجا میمونم! من که چنین کاری کرده‌ام دجا برم! وقتی که دو تا پیرمرد 
دیوو ده داهم ینشینن : نیجهاش ایطور هی . راستی جطو ر وازد ددر سك [ اون نگار, 
مقلسد این تیجه بود. انان نبایس ازأاین کارا که ۰ بای مادلن! بای مادلن 1 ادلن! 
سیو مادلن ۱ آقای شهردار - آه! نمیشنوه. مرده! مسیو مادلن ۱ آخه از ایئج | 
بیرون بیاین . 

رچون جوایی نشنید. دودست بس‌برد وموهای خودرا کند. 

اردور , پشت درختان؛ صدای قرچ وقر ج دنئدء‌یی شنیده شد.این صدای سته 
شنت درقبرستان بود . 


کوزت پسن پ 


فوشلوان روي ژان والی‌ان خم شد و ناگهان از جا برچست وتا آخرین حدی 
که دريك کور ممکن است, به‌قهقهرا رفت. ژان والژان چشماش را باز رده بود ؛ 
ونگاه می‌کرد . 

دیئن دلگ هر 2 6 وحشت آودراست؛ زنده شدن یلك هر ذ ظ را دیدن وحشت آودتشس 
است ‏ فوخلوان عخل سنگه برجای ار شده بن بده رنه هبوت ء هتشنج یا و ۵ 
هیجانانی‌که از انقلابات درونی‌حاصل می‌شود. بی‌آنکه بداند سروکار با يك زنده دارد 
ا بايك مرده. چدم دوخته به ژان والژان که چشم بوی دوخته بود. 

ژان والزان گفت: من خواییده بودم. 

سپس حر‌فتی‌بخود داد ودرتابوت داست نشست. 

فوشلوان بژائو در آمد و باوجد گفت: 

_ خدایا صد‌هزار مر‌تبه شکی!.. شما که منو تر‌سوندین| 

سپس پلند شد وباه‌یجان گفت: مرسی مسیو مادلن. 

زان والژ‌آن ففط مهو شده دود. حو ای ازاد بهوششی آوزده نود . 

مصرت؛ عقب‌نشینیوحشت است. فوشلوان هم برای آتکه حالش پجاآید تقریبا 
باه ژان والیان کارداشت. 

کت 1 ی شما هر ده نیستن ,اوه ساشاء الله رو سح خو بی‌دار بن! او تعدرصداتون 
کردم تا اذاون دنیا برگشتن وفتی‌که دیدم چشماتون بسته است گفتم ‏ خوب! خفه 
سب ند دیگه 1 و اقعا د بو ون فلع ٩‏ بهد روونه آتشی, به‌دیو وثه ردجبری + هیبر دنم م4 
دارالمجانن «بیستر». اگر شما میمرردین من‌چه می‌گر دم؟ بچه‌تون چمعیشد! زن میوه 
فروش هیچ نمیفهمید ؛ یهبیهزر میبرن بدستش میسپادن , اونوفت پدد بسزر گ بچه 
هیمیره! چه حکایتی ۱.. ای مقدسات نازئین بهشت ۱ چه حدیت عجیبیا [۰! شمسا 
زنده‌یین۱.. عشل‌به دسته گل! 

ژان والیان گفت؛ سردم است. 

فوشلوان از شنیدن این کمه واقیات را کلملا بیاد آودد , دانست که وقت 
می‌گنرد. این دو هرد پس از ان نم که بخود آمدند بی‌ آنکه دود موجه حاشنّد ددحی 
هشوش داشتند ودر درونشان چین غریبی بود که به س‌کشتگی مشئوم مکان تعبیرش 
می‌توان گرد . 

فوشلوانه سراسپمه گفت؛ زود ازاینجا بریم. 

دست درجیب برد وقمقمه‌یی را که ازرآه دوراندیشی باخود بر‌داشته بود؛بیرون 
آودد ۴ گفت 1 

آها اول به عودت ! 

ادقمد. کر حوای راد ۳ تکمل کرد. ژآن والژان بلث جر شه عرق نوشد و 
کملا برخود تسلط بات . 

از تابوت پیرون آمد: قوشلوان درمیشعکویی دوبارةء تابوت كمك گرد. 

سه دثیقه بعنب» ارکودال سرون آمده بو و دك . 

درواخع فوشلوان آرام بود وسر فرصت کارش را ائجام میداد . در قبرستان سته 
شده بود. نگرانی اد بازکشتن کریبیة گورکن وجود نداشت. آن «ناشی» در خانه‌اش 


ابش ۷ ینوا یا 


مجستجوی کارتتی مشغول بود و هرگز نمی‌توانست آن دا بیابد ذیرا که کارت در جیب 
فوشلوان بود . بی کارت هم نمیتوانست واند قبی‌ستان شود. 

فوشلوان بیل را و ژان والژان کلند دا برداشتند و باتفاق تابوت خالی را 
دون گر‌دند ۲ 

چون کور پرشد فوشلوان به‌ژان والژان گفت: 

- دیکه تسه . من‌یلو له هیبدارم ؛ شما کلنگو بیارین. 

هو ا تار یلگ مت وه نود » 

ان والزان برای حرکت کردن وداه دفتن اندکی در زحمت بود . دز تابوت 
۳ قغر ده ده نود ۱ تاحدی شبه بش شدهد بود . جمود مفصل مر گد بین چهار 
تختهُ تابوتش فرا گرفته بود . لام بود که بهررصورت از انجماد قبر آسوده شود. 

فوشلوان لفت شما سستث شد‌ه‌بین. حیف که بای هن ۳۹ ۳ ذر نه وا هی 
کوبيديم ومیر فتيم . 

زان وال آن گفت : وه چهارقدم که بو تم کاعلل راه میأفتم. 

از خیابانهایی که چنانه دی خعیوز رده نود منت تیه . جولی جلو دز دسته 
قبر‌ستان و چایگاه درمان رسیدند ‏ وخلوان که کارت خود کن را ددستٍ داشت آنرا 
در صندوق انداخت » ددیان در سمان را دشد ,در باز شد , ژان والران و فوشلوان 
یرون رودند . 

توتلوان کفت : »از ها سود توت صورت‌گررفت ۱ و اوما بای مادلن. فلکر شا سوه 
عالی پود ۱ 

از خط زنجیر «ووذیرار» باساده‌ترین وضم عبور گر‌دند.اطر اف يك قبرستان» 
بل و تلند دوپروانه عیو ر فث. 

کوچد ووددی ار ) خلوت نود , 

وولو آن» درسالی‌که راه مرفت و در کاته‌ها را ۳ می‌گرد ذفت + ایا مادلن. 
جخمهای شماً دهتر آزرجشمهای عنه. شماره ۷ ردو دسن‌نشون بذاین . 

ژان والژان گفت: درست همی است. 

فوخلوان گفت: هیمک تو کوچه نیست. کلنگو پمن بدین ودودقیقه منت 

ن باشین . 

توشلوان و ارد تایه شمار ۵ ۸۷ شن. سک غر بنهبی‌که تشه ققیر زر و۵ ازای 
ذیرشیروانی میکثاند مستقیماً بالا دفت ودريك کلبه را گوفت 

صدابی گفت؛ بفی‌مایید. 

ین مدای حرببه بود. 

فوشا ان دررا فغار داد و وارد شد . منزل این کور کن مانند همه خانه‌های 
تکیت آلود. کلبه‌یی عادی انمبل ومفشوش بود؛ يك صندوی چوبین. شاید يك تابوت 
چای «همد» را در آن کرفته بوده يلك کوزء جای گره ۰ آب انبایش بشماد میرفت 
پاک تشك کامی‌پاده یاده, بمتزله تغتخوابش بود, آجرجای صندلی ومیزش دامیگر فت. 
در بات کوشه کلمد. روی دلت‌پلای دار دکه بات که از يلك قرش مندرس بود يك رت لا غر 
و يكث عالم بچه دیده عم‌شدند که گردهم جمم آ مه توده‌بی‌تشکیل داده بودئد. درون‌این 


کوزت ۷۵ 





کلبه فقیرانه آثادتشنج داشت. هرکس میدید گمان میبرد که در اتاق يك زمین‌لرزة 
ژانفرادی» روی داده است؛ سر ‌پوش‌ها جابجاشده بودند. پالاس پاره‌ها و جل‌وجندره‌ها 
هماجا بخشس شده بوده سبوی آب شکسته بوده مادر ثرربه گر ده دود وسنظر‌عیر سید ده 
بچه‌عا کتك خورده‌اند. اینها همه علايم يك کاوش سخت و خشمآلود بود. آشتار بود 
که گور کن: دبوانه‌وار , پی‌کارتی گُشته و مه را؛ ازکوژه آب کر فده زارن‌خود. هیگول 
کم شنن آن دانسته است. نا امید بنظر هيرسید». 

اما فوشلوان برای پایان دادن ماچرا. سی‌یشی از آن عسله داشت که عتوچه 
اين جنبه حزن‌انگین کلمیابیش شود. 

وارد سل وکفت ۱ 

- من بیل ودلت‌گنونو آوردم. 

خررپبیه عاحیرت نگاهتی کرد وگفت: 

- شها > دهاتی ؟ 

- فردا صبح هم کارتتوتو آزدربان قبرستون خواهین‌گرفت. 

وبیل وخاند دا روی زمین نهاد . 

گریبیه پرسید: مقصودتان آذاین حرف چیست ؛ 

وشلوان گفت : م‌صو دم اینهکه کار تعون از تون رودمین آفتاده‌بودا که همین 
که شمارفتین من روی خالاپیداش‌گر دم؛ که خالل دوی عرده ریختم؛ که کورویرگردم. 
که کار #مارو انجام دادم, که قی‌دأ دریان کارتتو نو پی‌شوآهد داد ؛ ودیگه ایشکه شما 
پونزده فر‌انك جریمه نخواهین داد. فهمیدی, «ناشی»6؟ 

در ببیه: یر ۵ از مسرت گفت: متشکرم دهانی؛ دقعه آینده من پول شراب 
خواهم داد . 


-۸/- 
توفق در استطاق ۱ 


كك ساعت ممد. در شب تاريك: دومرد و يت بچه » جلوددشماره ۱۲ کوچه 
( پتی پیکیوس 6 دسیدند . از این دو رد + آنبکه من آن بود بالا پوثش دا بی‌داشته 
بود ودد سرد . 

ایتان ولو ان وران وال ان وذوزت دو دنك . 

دومر ده برای آوددن کودت و خیاته رب میوه فرش کوجه شمن‌ور 8 , که 
فوشلوان, کودك را شب پیش به آنجا سپرده بود دفته بودند. کوژت‌این بیست وچهاد 
ساعت را دد هیچ نفهمیدن ودر ساکت بودن ولرزیدن گنراننده بود. بیش از کربستن 
لد دفه نود به جسن کا سحو زد ۵ و نه لحظه می حفته بو ۵ . پیر دنا صیو اد فروش درستتار. صت 
في سس ارزو ی کرده دود بی ات۵ پاسخی چن رات نگاه حن‌ لب الود که طام کدف همان نورد 


۷۶ ینوا بان 


حاصل داشته باشد. کوذت نگذاشته بودچبزی اذ آنچه این دو روژه دیده وشنینه دود 
پر ور کند. اخناس می‌کر د که بحررآنی‌درجربان است. خوب میفهمید که باید «عاقل 
باشد؟. فیست‌که توانا بی‌عظیمادن دو مه را که با لحنی خاص درکوش بل ده و حشت ز ده 
گفته شود منکرباشد : «هیچ مکو.» - ترس . موجودی ذبان بریده است. از طرف 
دیکر هیچکس متليك بچه, وانایی‌حفظ راز دانددد. 

فقط» همینکه پس اذاین بیست وچهار ساعت مشئوم» ژان والژان را با دیده 
بود جنان ناله‌یی‌اد همرت از دل بر آوزده مود که ار متهکری ]ثرا می‌شنید ؛ نتجات 
از مه میخوفید | دز آن اخعتاسن عی‌گرد . 

توشنوان ازسکنه دیر‌بود و کمات عبور را میه‌انست. پس همه درها به آسائی 
عاز شدید , 

بد‌ین‌گونه دو ععمای وحشت آور: بیرون دفتن ار در و وارد شدن در آن 
حل شلد . 

دریان که تعلیمات ل رم بو ی داده شده بود درکوچکی رآ که باغ را رذ و جه 
مر‌بوط عی‌گرد بروی آتانه کشوده واين همان دربود که بیست سال پیش هم ته‌حیاط 
دورد روی ددیزر که دیده میشد . ددیات هرسه دا آذاین در واند کرد و از آنتعا 
هر سه به‌اتاق انتظادخاصی‌که شب پیش فوشلوان دد آنه دستور کارش را ازدئیسه شرفته 
بود زفتنن , 

ز لمس4 که سیمه‌ای را قب ستا داشت عنتظر شا و ۵ . رلک مادزساحب رای . با ۲ 5 
تقای و بخته نزدیکشی استاده دود. يكك شمعدان ناییفا, این آتاقرا دوشن می‌کرد وبا 
بهتربگوييم: مثل‌این برد ده دوشن میکرد. 

رئیسه نگاهی به‌ژان و الزان کرد. هیچ‌چیز ماننه يكچشم فرو هشته آزمایشی 

سپس از وی پرسید؛ 

- در اد بارافو ان شمایید ؟ 

قوشلوان بجحای ژان والژان جو ای‌داد: آری عادد مقدس. 

ب اسمتان چیست؟ 

فوشلوان جوا داد. اولتیم فوشلوان. 

مر استی بر آدزی هوسو 8 به «اولتیم» داشت ی که عرده نود . 

- اهل دام و لا بتمد؟ 

فوضلوان چواب داد؛ 

- اهل پیکینی؛ نزديك آمی‌ین. 

- جند سال دار ید؟ 

- فوشلوات جواب داده پنجاه سال. 

۳ شتاتان یسم 5 

فوخلوان جواب داد؛ باغپان. 

۳ مسمتیی ۵ همع قد‌ید ؟ 

فوشلواث جواب داد: همه عالم عسیحی هستند. 








ت‌ این موود مال شما است؟ 
فوشلوان جوا داده اري مادرمقدس. 
_ برش همتید؟ 
توشلوان جواب داد پددیز‌رکتی هستم. 
مادد صاحب رای بهرئیسه گفت : خوب جواب میدهد. 
زان والزان باك کمه هم برزبان ناورده بود. 
رئیسه‌گوذت را ۳ دوت تمام‌ن‌گر دست وباصداي آهیته به‌مادرصاجي رآی‌گفت: 
سب ذشت خواهد شد. 
دو مادد مقدس جچند دوه آهیه دردوشه اتاق پذیرایی صحیت‌گر دند» سیص 
رئیسه بجای خود برگشت وگفت: 
- باباتوان» شما بت‌دانئوند دبنگ ر با زنگوله خواهید داشت: ت؛ حالا دیگر دو 
رنگوله براي شما لازمست. 
بر استی روزمد صدای دو زن‌گوله ددیاغ شنیده می‌شد. راهیات دشنئنن صدای 
رنگوله جدید اي مقاومت نیاوردند» کوشه نقایخانرا بالازدند وبا نسو نگر‌ستند» دو 
مرد دیدند که ته‌باغ زیر درختها, پهلو به‌پهلوی‌هم باغچه بیل میزنند؛ بابافوان ويك 
هر د دیگر. حاد وه بزر تا سکوت راهیات یا آنسا در هم شدست ند هم دشتند: این 
كمك باغبان است. 
مادران صاحب‌رآی بر این‌گفته می‌افزودند. بر‌ادر باباقوان است . 
درحقیفت ژان والزان بقاعده درددر جای گر فته‌بود. زائو بتّدی آز چرم با 
زنگوله داشت. اراین‌پس سمی‌دود. اولیتم فوشلو ات نام داشت 
قویترین دلیل پذیرفته شدنشی بك‌کلام رئیسه دودکه گفته بود: کوزت ذشت 
خو ادد شن . 6 
دئیسه همینکه این‌مطلب دا برزبانآورد. فوذت‌را پامحبت پذیرفت ویمنوان 
شاگرد 2 اشاق » در پرورشگاه جاشی داد. 
این پاك موضوع منطقی است. در دیر آینه نیست: اما البته هرژن: معرفتی 
بحال چه ده خود دارد. دختر‌انی‌که خو درا ربا احساس می‌دنند نز جمت دین‌دار می- 
شوند. وچونه تقدس غالبا بهودی‌خود تناسب معمکوس بازیبایی دارد. به‌دختران ذشت 
بیشتر آمیدواری مپرود تا به دختران ذیبا. ازاین‌جهت استکه دردیررغبت بسیار به 
دختراآن ذشت احساس می‌شود. 
همه این ماجرا» فوشلوان پیردا مقامی ادجمند می‌بخشید ؛ از سه‌جهت کمیاب 
شده بود: نز د زانو ال ان. زیرا که اورا جات دخشیده ویناه داده بود, نز د خریبه 
خورکن که جحود هی‌گفت : ‌ هرا آز جر بمه‌دادت رهانیدة نزد دبن» زیر اکه تابوت مادز 
دروسیفیکسرون را بی آنکه هیچکس بفعمدزیرمحراب دفن‌کرده: ودرنترجه از«قیصر» 
با تردستی اجتناب ورزیده ورضای «کردگار» را جلب‌کرده‌بود. يك‌تابوت با نش‌دد 
«پتی پسگموس» بود. و يث‌تابوت بی‌زمش درقیرستان ووژیر ار . . «موجب قوائن‌عمومی: 
این رگن نود ز جمت دسیار بر‌اکدی تو لیددنت, اماخسی بر آنه زار وأقف : شش . حق 
شناسی دیر ازفوشلوان به‌مال دسین. 


۲ پ وا بان 





این فوشلوان بهتر ین‌مستخدم وقیمتی‌ترین باغبان شمرده شد. دداولین بازدید 
که مطر‌ان از دیر کرد دئیسه این‌فضیه‌را باطلاع چناب عظمت‌ماً بش رساند و اذ این 
یت قنری اعتر ای بگناه وقدری خودستایی‌گرد. مطرآن ازدیر که خار ج شد این‌مطلب 
را تمجیدگنان امااهته باطلاع ممیو دولاتیل هرشد احسیوة کدیمد‌ها مطران «راس» 
وکاردسال شد رساند. ی برای فوشلوان راه افتاد بطوریاهبهرم هپرسد. کاغذی 
دردست ما استکه اطرف پاپ آنزمان «لئون دوازدهم» به‌یکی از اقوام اوبعئی سفیر 
کببرش درپارس موسوم به لادلاچنگا» نوشته شده‌است. این‌سطور در آن نامه خوانده 
می‌ود:9ظاهرأً دریکی‌اد دیر‌های‌یادیس تت‌باغبان از جمند ات که هر‌دی مقدس‌استب 
و #فوات» نام دارده. 

فوشلوان در کنج کلبه‌اش هیچ خبر از این پروزی نداشت؛ سرگرم پیوند 
زدن. وجی کردن» و پوشاندن روی خردزه‌ها بود , بی آنکه از عظمت تقدس خود 
آخاه داشد. اکرکاو دورهام 6 با 2 سوری ۷ که عکسنی را در روزنامه ( ایلوستر بتد 
لوندن نیوز؟ چاپ‌گر ده و دیر‌آن ذوشته‌بودند ۳ گاوی که درمایقه حیوانات شاخدار 
جایزه دا بر ده‌است 6 جبزی ازافتشار خود فهمد: فوشاو الم ارعظمت و تقدس خود 


۹ 


زند گی در صو محه 


کوذت در دی همچنات ساکت‌بود. 

کوذت‌بارشمی سپارطبیمی خودرا فرزند ژآن والژان می‌پنداذت. بعلاوه چون 
چیزی نمی‌دانست چین ینمی توائست.دگوید؛ ودرهرحال چیزی نمی‌گفت. ما این‌نکنه 
را ازاین پیش خاطر شا کررده‌یم‌که هیچ جر مثل‌بدبختی» خودکانر! به‌خاموش‌ماندن 
وانمیدارد. کوزت چندان رتج‌کشیده‌بود که از همه‌چین می‌ترسید. تا سخن‌گفتن. تا 
نفی‌کشدن._چمسیار اتفاقافتاده‌بود کهباك حرف بهمنی‌برسرش فرود آورده بود. از 
و فتی‌که 5 ژان‌والی‌آن بو دهم هم‌هیخو است اطمینان حاصل‌کند. ساردود مهد بر عأدت‌گی د, 
فقط از جهت عروسکی کتربن متأسف‌ود» آما جر آت‌نمیکرد چیز ی‌سگو بد. ی اینهمه 
يك‌دفعه به ژآن والژات کفت: 

- پدرء اگر می‌دانستم می آوردمش. 

دوذت چون شاترد پرورشگاه هك مور ود لیاس هحصو ی دا ردان را 
تیو سل . ژان والران توانت لباسی‌را که او ازتن رون کر ده‌بود از دس بگرد. این 
همات لیاس | نودکه زان والزان درعسافی خانه تماز یه دوز پوشاننه بود. هو 
وندان عستمل زشده‌بود. ژآن والعان این‌لباس را داجورات ۳ گقتی آن به‌کاقور و 
عطی یات دی کد در دیی‌ها قر‌اوات است آلود و همه را در جامددان نکوچکی که 





کوزت ۷۶۳ 





توالسعه مود فراحم آودد چای‌داد. این جامه‌دان دا بر يلك صندلی نهاد , کتجامی‌ندان 
همیشه دویآن بود. يك‌روژ کوزت آذاوپرسید: « پدر دراین جعیه چیست که ایتقدر 
خوشبو است؟؟ ۱ 

باب فوشلوان عازوه بر افتخاری که سر ح دادیم و او خود از آن می‌خبس بود. 
پاداش عمل نیکش دا دریافت کرد. اول آنکه خوشبخت‌شد, دیکر آنکه کارش بسیگم 
شد زیرا که کارهایش دا با ژآن والژان قسمت کرد. بملاوه چون توتون بسیاد دوست 
میداشت با بودن بابا مادلن اینبهره دایرد که‌روزی سه‌بار بیش آزسایق توتون استعمال 
می‌کرد وبااشتهای بیشتری هم‌استعمال می‌کرد؛ذیر اکه خر جتوئونش را بابامادلن‌میداد. 

راهبات‌دیر ۶ اسم اولديم فوشلوان » دا برای ژأن والژان ثیذیرفدند و ثافوان 
ثانی » امیدندش. 

ار ین دختر ان عهقدذسید سر » ذده‌بی از زگاه دقیق ژاور میدأشتند هدو جه این 
نکته ميشدند که هروقت کهیرای کارهای می‌بوط به‌یاغ لازم هی آمد که‌ار باغ خارجم 
شونه همیشه فوتلوان بزرکک یمنی آنکه پیر وعاجز وکجیا بود بیردن میرفت وهرگز 
تفر ان ثانی تا پا ازیاغ عبر ونا نمی‌خت‌اشت: آها خحواه آاین جهت(ه دیدگان موجه یه 
خالق, به‌خلق توجهی ندارند وپا از آنکه زنان دیر درکمین یکدیکر بودندا ترجیح 
مید‌آدند, هیچک دردیر متوجه آين موشوع نشد. 

درحقیقت ژان وال ان کاری ماقلانه می‌گرد که‌باغ را تر لك نمی‌گفت واز آ تبعا 
ونم بر و نمی‌گذاشت. ژاور متجاوز از یات‌ماه این‌کوی را ارنگی دورنداشت. 

این‌دیر پرای ژان والژان بمثایه جزیره‌یی بود که محصودبن‌گردابهای بسیاد 
داشن. جییاز دیوار آین‌دس اراین‌پس دنای او دشمار هیر فتنت. هبات این جهار دیو ار 
آسمان‌را برایآنکهسصفی‌باشد بحدکتایت میدید ویه‌دیین‌کوژت برای آنکه خوشبخت 
باشد بحدفایت نایل میشد. 

مك ذل ره زتدخی بسیارشیرین می‌ای اوشروع خل , 

ابافوشلوان پیر دريك کلب ته باغ منزل داشت. اینکلبه که باسنگه وگج‌ساخته 
شده‌نود ودرسال ۵ |[ هنود باقی بود. دیلوری‌که عبته‌انیم هراب از سه آتاق‌بود که 
کامالا عر يان بودند وجیزی جز دیوارنداشتند. اذاین سهاتاق آتکه بهتر ازهمه بود بد 
ژان والزان تسلیم شد ذیراکه فوشلوان اصررادداشت‌که هنوذ اودا مسیوه ادلن‌دشه‌ادد. 

دیو از این اثای علاوه بن دومیخ که درای آو بختن زاتویند زن‌گوله‌دار 2 سیله 
باغیأنی نود دك بر گت بهادار طر قدار ان سلطفت سال ۳ داشت که بالای بخار ی 
چسبیده بود و رونوشت صحیحش ایشست: 





را بینوا بان 


6 | ]6 | ار تش کاتو ليك | ۰ 


8 از طرف شاه 5 
ب رگد قابل تبدیل با ده‌لیور 
برای تداد کات ارتش ِِ_ِ 
۱ ۱ قابل تادیه ید ذمان صلح 8 
سرب ۳ ‌ شمار؛ ۱۰۳۵۹۰ 
ف‌ 











این اسکناس مر بوط یف ۶ جیگ وانده 1 را باقپانه سایق دیر که یکی از 
باغیان قدیم بود ودد دیر مرده و فوشلوان جانشینش شده بود بر‌دیواد این اتاق 
چسبانده بود. 

ژان والآن همه‌دود ددباغ کار می‌گرد و در این کار بسیارهفید بود. سابقاً 
درخت‌تراش کن بود ودراین موقع با رغیت خوددا بافیان می‌بافت. مي‌دائيم که همه 
گونه تدایر و اسرار کشت وکاردا میدانست. این اطلاعات دا بکار بست. تقرببا همه 
درختهای بوستان دیسر نی مودئن , ان والزان همه را بو ید زد ۳ هدر خت‌های 
هیودا عالی مبدلشغان ساخت. 

کوذت اجازه داشت‌که هرروزپیش او آید ویك‌ساعت آنجا بماند. چون‌شواهران 
دیی محز ون بودند و او خوب: گوزت بی‌او و آنان هقابسة می‌گرد و اودامی پر ستینه. 
درساعت همین سوی‌کلبه میدوید. همینکه واردطلبه میشد آنرا به‌بهشت مبدل می‌گرد. 
ژان والی ان بدیدن او مست شادی میشد واحساس می‌گرد که سمادتش از سمادتی که 
به‌کوزت می‌بخشید افزایش می‌یابد. عسرتی که ما به‌دیگری تلقین میکنيم واجه 
این لطف است که, دور از آنکه سانند هرپر‌تو دیگی ضمیف شود با درخشندکی 

18-1 0 ۹ بل جنگ داخلی که متالفان انقلات فرانه یعنی گروهی از 
روحانان دنیادار ودرباریان, بنام حمایت اذاصول ساطنت درهفغرت فرانه در ۱۷۹۳ 
برپا گردند. 


کورت ۷۶۵ 





میشتری به خوومان باز می‌گیدد. در ساعات تفریم. ژان والوان کوژت دا از دود 
سرکیم بازی ودوبدن عید‌بد وخند؛ اورا ازخننه دیگران تشخیس هیداد. 

زیرا 1 اکنون دیگر‌کوذت هید دث , 

هم از این جهت‌چهر؛ کوزت تاحدی تفیر دافته بود. تیرگی از آن‌زدوده‌شده 
دوش یلو دمنر له آفتاب است ؛ زممتان راار هر ه انسانی هیر ائنه. 

کوذت که بمیارذیبا نبود روزیروز ملیح‌تی می‌شد. با صدای شیرین‌بچکانهاش 
سختان لطیف وعاقلاته هی‌گفت. 

و قسکه ساعت تقر بم تمام غی‌شف وکوذت بر‌میکشت: ژان‌و الم ان ینعحر +های 
کلاس اورا هی‌نگر یست 3 شیها. آز خوان هر‌هی‌خاست ۳ هنجدر دهای خوایگاه او را 
ناه کند. 

و اقا مشیت خدایی طررقی توص تخود دارد؛ یر لس مانئه گکوذت شق ده 

ار تکمیل کار #استف» در ژان وال ان شد. هسام است‌که یات طرف تقوی‌به تخوت 
عنتوي غی‌شود . ۰ ایتسا پلی‌است که شست شیطان راخبه خثله است . شابد ژان وال ان 
بی‌آانکه خود متوجه باشدبه اپن طرف‌ویه‌این پل نزديك شده‌بود؛ دداین موقع بودکه 
میت ریاتی ب4د بسن پب‌گیوسشی انداخت. تادقتی که خود را چن با اسقف مقاب‌هنگرده 
نود خوورا تالایق بافته نوش وعتواضم بو ده اها از چندی باین طرف ددقادسه کردن تخود 
بامردم پرداخته بود وغرود بوجود مآمد. ازکجا معلوم است؟ شابد ژانو ال آن‌انده 
ازی‌اط ماه توری باز عب‌کشت. 

دیر : دزی این هر اشیب لفی ننه نگاهش داش , 

این دومین عکان اسارتی نود که هیدید. درجوأئیشی: در آنچه آغاز زندگیش 
سمر ده مه بود : وه فین : درهمین آواخء یکی ددگر از این عتانها را ددهنو ۵ ۱ 
مکانی هایل» مکانی موحش, مکانی که‌خشونت‌هایش همیشه درنظر او بصمودت ظلم 
داددستری وجنایت فقانون جلوه کرده بود . امروذ پس از جبرگاه. دیر را هی‌دید؛ 
وجولب فک عی‌گرد که ازرندانیان آعمال شافه دوه واخنوت داصمطلاح ؛ تماشاجی دس 
شده است؛ ایندو را بااضطرابدد فکرش, با هم مواجه میساخت. 

5اه بکاه به‌بیلش تکیه‌سیکرد وبتددیج در مادپیچ بیکران تخیل‌فرومیرفت. 

رفقای سابقش‌دا بیاد می‌آودد؛ آنان چه بیئوا بودند؛ آزهیيده دم بر‌میخاستند 
وتا شب کار میکی‌دند» مزحمت اجچاده خفتن به‌آنان داده میشد؛ دوی تختخواب‌های 
اردوبی که اجاده داده‌نمی‌شد جن تشگهای سیار زاز ا* بر آنها کذاعته شود, دراتاقهایی 
که جن ددسخت‌ترین ماههای سرد سال کرم نمیشد میخفءند. ذیمتنه‌ه‌ای سرخ‌«ولناك 
میپوشیدند؛ فقط در مواقم بسیاد گرم هی‌توانستند شلواری ازکرباس بیاکنند» وفقط 
دررورهای بسیار سر ۵ مجاز بو ددد که ذیمتد+یی پشمین بردوش آ تا ثك. شر آب‌نمی- 
نوشیدند وگوشت نمیخوددند مکر وقتی که به کارهای بسیاد سخت میرفتند. ذندگی 
عیکردند» بی‌آنکه اسمی داشته باشند, فقط مشخص با شماره. و از بیض جهات شبیه 
وف ارقام : چشمها فرو اتتاده, صتآها شاموش؛ هو ها در بده: ین چوب تادیب, عوطه‌ور 
اي سر افکندی. 


آتگاه ذهنشی عرشو و4 موجوداتی میشد که بسن تم داشت ۳ 





۴۶۴ ۱ یوایان 





این موجودات جاندار نیزپا موهای بر یده, باچشمان‌فروهشتهوبا صدایآسته 
هیز بستند. نه ددسرافکندگی‌بلکه‌درمعرض استهزاء عالمیان, نه‌کوفته از ضر بات‌چون 
تادیپ» بلکه با شانه‌های خسته ذیر بار نظامات . اینان نیز نامتات از دفتر اسامی 
آدمیان محو شده بود؛ جن با اسامی ناهتجاد نمیز دستند. هرن کوشت نمیخوردندو 
هیچگاه شراب نمی‌نوشدندا غالبا تاشب بی‌غنا میماندند: ملبی بجامة سرخ نبودند 
اما سیاه‌کقنی پشمین داشتند که درای تایستان سنگین بود وبرای زمستان سیكت؛ ذه 
می‌توانستند چیزی از آن بکاهند ونه قادر بودند که چیزی بر آن بیفزایند, بی آنکه 
بیقتضای فسصل لیم : ماه آنان لیاس نخی ۳ بالا ووش تسهی داده شود؛ و شی ماه سال را 
باپیرآهن‌هاپی آذصوف بسی هیبر‌دند. که به‌تب مبتلاشان می‌کرد. مسکن داآشتند؛ ذنه 
در اتاقهایی که ففط درسر‌ماهای سخت شم نش و د؛ رکه در حجر‌اثی ده هییچگاه‌روی 
آتش نمی‌دید: می‌خفتنده نه بر تشکهای سیار ناگ بلکه دوی مشتی گاه. بالات 
ازهمه آنکه اجارَءٌ خفتن‌فیزبهآنان داده‌نبی‌شد؛ پی‌ازيك دوزدنم بردن بایدهمشب؛ 
ددخستگی نخسهین لحظات خواب: عنکامی که تنعان تاره میخواست شرم شودو تاره 
خوان به‌چدعان راه یافته بود, دیدار شوند. ازجا بر‌خیزند: به پرستشگاه‌تاريك و 
عبیحمد دوند, ژائوهای شبه‌عان را دوعه منگهای سرد گذارند. وعبادت کنند. 

"در یعض, ایام هی لت از این بیچارگان مجبور دود توت منت دوازده ساعت 

متوالی رو ین بر ذائو افتت» با دسجده رود. چهره برخالگ هد وباژوه‌ای صلیبواد 
برذهین گذارد. 

آن دج دیگی هرد بودند: ایثان رن بودند. 

آن مر‌دان چه کرده دودند ؟ . دزدیده بودئد: بی ذآموتی د-رده بودئنه , 
چاینده بو ددد ه آوم که دود ثنه عر‌تکی جنایت شنهه ده دنثك. - آتان؛ راهزن.جاعل: 
مهو ۵ شننده حرریق‌آفر ود آدهکش: وپدرکش‌بودند ,این نان چه‌گر ده بودند؟ هیچ . 

از «لك طر ی راهز‌نی: تزوین: ناددستی؛ شهوت رانی , عشفب, قتل تشی: ظمه 
انواع و عل‌ها یه اوسام سو ۶ آفصت هرا : از طری دیتر ول ۲ چین ؛ بیگناهی. 

بب‌گنان ی‌گامل. تقریباً در می‌حله وصول بسممی‌اجی سرار آهیز . حنوزوایبه 
به‌زمین بوسیله تقوعه ویتازگی پوسته به آسمان دسا تقدس . 

از يك ط رف راز جنایات است که با صدای پنت محرمانه بیکدیگر گفته 
تشد ۵ ۶ ازطری دیگی اعتراف دمگناهان است که داصدای بلئد صور اي میگیرد. اعا مسق 
چنایات و سرد کناعان؟ 

از يك طرقی دندیدگی‌ها. ار طرف‌دیگی عطری وصف ناپذیر . از يك‌طارف 
يكث طاعون اخلافین وت می‌اقبت دفیق ؛ محصور با توب , 4۵ |[ ده [ص 4 طاعون - 
زدگان خود وا هبیلعث؛ از طرف دیگن آتشی طاهی که «مهجانها دا در يكك کورسی- 
سوذأئت. ائجا لمات اینجا سایه, اما سایدیی بر آزدوشناییی: وروشناییی بر آزتشمشم. 

دوجایگاه بردکی.اما درنختین, آمکان تسات: تحدید اسارت بهحنود قاتونی» 
امد دعادی بوس له فر اد در دامن : اسارت ایدی .و بگانه چشم‌اندا رام در بایان داز 
دست آینده, فقط همان نور آزادی» که ادمیان مرگ مینامندش . 

درجایگاه تخستین؛ آسیران جر با ز نجی به‌یندگشیدهنشده بودند» درد این یکی 


تسیر 
3 


لت سر 


گوزت پجرپ 





دهز تجیر ایمان پای‌شد دودند. 

ازنخستین, چه برمی‌خیزد؟ لغلنی‌بیکران, دندان برهم فشردن» کینهبشرارت 
یأس آعیز , فرشی‌آزهادی برضه اجتماع نشری؛ دشنامی به آسمان. ۱ 

ازدومن چه حاصل میشود؟ دحسمت وعشق, 

ودر این دو مکان که اینقدر مشابه و اینقدر مفایر یکدیگرند ؛ این دو نوع 
موجودات چنن متفاون , کرو احدی انجام عبد‌آدند ء وآن دفار؛ صناهان بود. 

ژان وال ان کفارة نخستن را میفهمیه ؛ کفاده‌یی بود شخصی و منحصر مه 
خویشتن ,اما کفارء آین‌عدة دیگردا این موجودات ملامت ناپذیرو نبالوده دانميقهومد: 
وباارتمای از خو بشتن هی‌پرسید : (کفاره چه‌گناه 4 جه‌گفاره 64 صدایی ددضمیرش‌چوات 
عیگفت ۰ « ملکوتی‌ترین جوانمردی‌بشرک» یمنی‌گفاره دادن برای گناه‌دیگران.. » 

اینجا جرچه حست نظر یه شخصی‌است؛ ماکاری جز داستانسر آمی‌نهیکنیم؛ خودرا 
دد رودن جشم زان والژان جای داده‌یم وتاثرات اودا ترجده میکنمم. 

زان والژان اینهارا! پیش چشم داشت 

درو هعیع ترا اراده 4 رفیم‌ثررین اوب تقوای آدمی استء ۳ ی‌که‌کناهان 
دیگران درا مییخشاید و بجای آنان کقاره هیدهد: تحمل برددی؛ قیول شکنجه: اعلام 
داوطلبی‌بر ای عذاب‌کشیدن‌ازطرف جانهایی‌که کناهی‌نکرده‌اند, برای رهاندن جانهایی 
که #ستوچب عدارشد ؛ عشیق انساثیت غوطهور در عسشق ستدا: اها در «مانسا تین «متاز 
ومشخص مانده ودرحال‌تضرع» نازنین موجودات ناتوانی‌دستخوش بینوایی‌تنیبه شدگات», 
و آراسته ه‌لبخند پاداش بافتگان. 

آنگاه بیخاطرمی آودد که جر آت وزز رده وازوشم جود شکایت داشته است 

غالپا, دردل شبپ,خواب آزسردود میکرد؛ دیده میکشود ۰ دوش فرا میداد 
تا آواد حقشناسی‌این موجودات بیگناه وفرومانده از مشقات را بشنود. چون این آواز 
ملکوتی به گوثش میرسید ۰ جون در این حال ميانديشید که آنانکه بشایستکی در 
مدرض عتوبت قرار میگرفتنه جزیرای دشنام گنتن سدا به آسمان بلند نمیکروند : 
۳ او خود؛ موجود بینواً : لسن هشخسصی را ده اسمان نشان داده نود اجساس میدرد که ۱ 
خون ددعروفش یخ بسته است: 

پك موضوع جالب که مثل يك الهام دبانی‌که آهسته دد دوشش سروده شده 
باشف درتخیللان دور ودرازش غوطهور میساخت این بود که» صمود آزارتفاعات؛ غیور 
آزحصارها»ء پذسر تن سوائح تاپای هر گد: عروح دشواد وخطر نالک . عین همان تلاشهای 
سجحت ۳ سایق : برای سروب آمدت از آن جاب‌گاه دیگن عتافان اتبجام واده نود ؛ 
را رایرای‌واند شذای دراین یکی شم بائجام زسانذه‌بود. آبااین بلتارهن سر نوشتش لبود؟ 

این خانه نيزيك زندان بود و به سکن دیگری که وی از آن کریخته بود 
شیاهت شومی داشت؛ باآنهمه آنجا که بود هرگز تصوری اژاینگونه نداشت 

بازدنگن درهای آهمین: جشت وست‌هاء مسله‌هاي آهن هبلاینب 4 برای نگاه 
داشتن که ؟ - فرشتگان . 

دیوارهای بلندی راکه‌پیر آمون‌پلنکان دیده‌بود, امروزگرداهردمیک‌هامی‌دید. 

این, جایگاه کفاده بود نه‌جایگاه عقوبت, اما خشن‌تر. حزناانگینتر و بی - 
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رحمانه تن از آنّ دیگری نون . 1 دسر ۰ ان فیالوده ۱ سوت لن از جیر کاران زیر باد 
هشفت حم بودند . بادی سرد و تندء همان باد که جوانیشی را خدت گرده نود ء از 
کودال آهن پوش ومقفل درکس‌ها عبود می‌کرد؛ بادی زننده‌ثر ودردناکتر از آن» در 
ففس کبوترآن میوزید . 

چرا ؟ 

۱ جونا دداین امورمپانذيشید» ظر له دروجودش داشت درپیشگاه این‌دآذیزر کب 

حالالت ؛ ای می‌داب قرو هیر ات . 

درایث‌گو نه تفت تفر ورسدوم هی سو ۵ . داز‌ها از همه جهت سو کتود بانگشت؛ 
وبه‌نفس خود رجوع کردا خوددا مفلوك دید واز اینرو چه بسیاد کریست. هر آنچه از 
شش ماه باینطرف در زندگیش وارد شده بود باد دیگر‌سوی تاقینات قدوسی اسقف 
راهبریش می‌کرد؛ دد این دراه کوذت بوسیلهُ عشق دستش دا می‌کرفت و دیر بوسیلة 
فروتنی . 

دض اوقات: شاگاهان: دردو ای تار یلك وروشن درساعتی‌که باغ خلوت بو 3 ؛ 
میدیدندش که وسط خیابان» پشت پرستشگاه, جلو پنجره‌یی که نخستین شب ورودش 
به دیراذپی آن بنرون نگریسته بود.یزانوافتاده وروبه سمتی هرده است که هید‌انست 
خواهرعقدسی که عمل جیی:] انحام عینسن | تسا به سجده آقاده است. این‌گونه جلو 
این خواهر مقنس دزائو دز هی آهد وعیادت هیک د. 

پنداشتی‌که جر أت ثمیورزد بی و اسطه دریشگاه کردگاری بزأنو در آید. 

هر آنچه احاطه‌ش هیکرد: این باغ‌آدام.اين گلهای معط؛این‌کودکان که خریو 
شادی از دل ب هی گشید‌ند ؛ این زنان باوقار وباده ه این مدو طة سالایته به آهستکی ۱ 
دروی تفود هی‌کر‌دند ورفته رفته جانشی: عاغنت این عدو طه ازسکوت؛ مائئن این خلیا 
اعطر , مانتد این باغ انصفاء مانند این ژنان از سادگی, مانشد این کودکان از شادی 
قر‌کیب هی دافت . از طظرف دیگی بنگر هی آورد که درده احظه هویم زندشیشی. پیایی ‏ ۱ 
درهای دو خانه سنا ۳ تشوده سشنه ردو #هیط انوارالهی استقبالشی شر‌ده‌اند» یکی ۳ 
در آن موقم که‌همة‌درها رو دی ست‌شده بودزجمعیست بشری‌آزخود هی‌اندش ودیگری 


سر ۳ ۳ ۱ 
در ان موقم‌گه جمیت بشری سر‌در یش زهاده بود ودرهای‌جیرگاه درویش دازهمشدند؛ ) 
۰ ّّ ه‌‌» ٩‏ ۳ ۳ شک 
نمی آود ٩‏ بی‌خانه تسین باز در ورطه‌چنایت مافتاد وی‌دوهسن» داز به‌عقو دت ۱ 


حقعناس : وه قلبتی را ۳ مبگرفت؛ وییش‌آذپیش دوست هید‌اشت 
چند سال اینگونه که شت؟ گوذت بز رگ میشد . 
پا بان قسمت دوم ومجلد اول ۴۳ 


